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از  گوناگونی  تعابیر  به  و  متعدد  مواضع  در  اسلام،  شریعت 
ما خواسته است که به پیامبر اقتدا کنیم. تعابیری چون: اتبّاع، 
تبعیتّ، اطاعت، تأسی و اقتدا در رابطه‌ با پیامبر واجد حقیقتی 
دینی  منظر  در   به محمد اقتدا  به‌حدّی  است.  اساسی  مهم و 
موضوع پراهمیتی است که در قرآن کریم به عنوان شرط کافی و 

وافی برای محبوب خدا شدن عنوان شده است: 

اگر  بگو  الّل...«؛  يحُْببِكُْمُ  فَاتبَّعُِونيِ  الّل  تحُِبوُّنَ  كُنتمُْ  إنِ  »قُلْ 
خدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد.

)آل‌عمران:31(

می‌تواند  آن چه  اساس  و سنگ   به محمد اقتدا  حقیقت 
باشد؟ به نظر می‌رسد اگر جان‌مایه‌ی رسالت او و غایت و مقصود 
از بعثت او را که در قرآن به تأکید و در اسلوب حصر بیان شده 
است دریابیم، خواهیم توانست معنای روشنی از حقیقت اقتدا به 

محمد پیدا کنیم:

مایه‌ی  جز  را  تو  ما  و  للِّْعَالمَِينَ«؛  رَحْمَةً  إلَِّ  أرَْسَلْناَكَ  »وَمَا 
رحمت برای جهانیان نفرستاده‌ایم‌.)احزاب:107(

گستراندن  او،  رسالت  از  فرجامین  مقصود  و  حقیقت  اگر 
تأسی  و  اقتدا  است،  جهان  گوشه‌ی  گوشه  در  مهر  و  رحمت 
به او چیزی جز این نیست که طالب اقتدا به پیامبر با فهمی 
سنجیده از دین و نیز با پالودن خود از رذایلی چون خودخواهی 
تنگ‌نظری،  و  بی‌مدارایی  جزم‌اندیشی،  و  تحکم  خودگزینی،  و 
خشونت و پرخاش‌گری و اوصاف گریزان کننده‌ای از این‌دست، 
واجد سعه‌ی صدر و نیک‌خواهی عام و دامن‌گستر گردد و خود 
را حامل پیام آشتی در دنیای پرتشویش کنونی بداند؛ چرا که: ما 

برای وصل کردن آمدیم...

و  عمومیت  واجد  بحث  محل  آیه‌ی  در  »عالمَین«  تعبیر 
سخت  آن  به  عملی  اهتمام  و  نظری  توجه  که  است  شمولیتی 
کوشش  محمد[،  رسالت  حقیقت  قرآن،  تعبیر  در  است.  ارزنده 

جهت بهروزی همه‌ی بشر و بهبود حال همه‌ی آدمیان است.

این  است  آورده  عمل  به  پیامبر خود  که  تصریحاتی  در 
حقیقت والاتبار بداهت و روشنی افزونتری می‌یابد:

ُ رَحْمَتهَُ إلِا عَلَى رَحِیمٍ. قَالوُا:  َّذِی نفَْسِی بیِدِهِ لا یضَعُ اللَّ »وَال
ِ کلُّناَ یرْحَمُ. قَالَ: لیَسَ برَِحْمَةِ أحََدِکمْ صَاحِبهَُ یرْحَمُ  یا رَسُولَ اللَّ
خداوند  اوست،  دست  در  جانم  آنکه  به  سوگند  کافَّةً«؛  النَّاسَ 
گفتند ‌ای  نمی‌گسترد.  مهرورز  بر شخص  جز  را  خود  رحمت 
رسول خدا! همه‌ی ما مهر می‌ورزیم. گفت: مرادم مهرورزی 
عموم  به  مهرورزی  بلکه  نیست،  خود  نزدیک  و  دوست  به 

انسان‌هاست.)1(

بر این اساس به نظر می‌رسد مسلمانان و دل‌بستگان رسالت 
از پیش خود را جهت خدمت‌رسانی  محمدی لازم است بیش 
اگر  کنند.  آماده  مرز  و  بی‌حد  مهرگستری  و  شامل  و  فراگیر 
فراگیر  و  عام  مهرگستری  او  بعثت  غایت  و  رسالت  حقیقت 
است، طبیعی است که چنین توصیه‌ها و سخنانی از جان مبارک 

پیامبر بتراود: 

»الخَلقُ کلُّهُم عیالُ الله فأحبُّهُم إلی اللهِ أنفعُهُم لعَِیالهِ«؛ مخلوقات، 
همگی خانواده‌ی خداوند هستند، بنابراین محبوب‌ترین فرد نزد 

سعدالدین صدیقی 
قائم‌مقام دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران
ایام ولادت رسول گرامی اسلام بهانه‌ای 
است تا با هم در سایه‌سار سیرتش بنشینیم و 
لختی به دور از گرفتاری‌ها و پیچیدگی‌های 
زمینه‌های  در  درس‌هایی  حاضر  عصر 
پس  بیاموزیم.  رهبری  و  تربیت  دعوت، 
مناسب است نگاهی دقیق به زندگی مبارک 
این نکته تأمل کنیم که،  ایشان داشته و در 
چگونه رسول خدا توانست وظیفه خود 
و  آن  تبیین  و  تبلیغ  وحی،  دریافت  در  را 
همچنین در اصلاح فرد و جامعه با موفقیت 
سیرت  مطالعه  و  بررسى  برساند؟  انجام  به 
به  تا  مك‌ىند  كمك  ما  به   اسلام پیامبر 
نسبت  تفریط  و  افراط  از  دور  به  شناختى 
از  بتوانیم  و  یافته  دست   خدا رسول  به 
لابهىلا‌ صفحات زرّین حیات مبارك ایشان 

با روش‌هاى صحیح دعوت آشنا گردیم. 
به  رسیدن  از  بعد   عبدالله بن  محمد 
از  بعد  و  سالگی،  چهل  یعنی  کمال،  سن 
جامعه  از  همه‌جانبه  شناخت  به  دستیابی 
و  ضعف  نقاط  سنت‌ها،  سلیقه‌ها،  افراد،  و 
شخصیت  تثبیت  از  بعد  همچنین  و  قوت 
او و پذیرفته شدنش به عنوان فردی صادق 
و امین)اموری که یک داعی ضرورتاً به آن 
گشت.  مبعوث  پیامبری  به  است(  محتاج 
سال  اخیر(،  )دهه  رمضان  ماه  دوشنبه،  در 
امین  قدر  شب  در  میلادی  ده  و  ششصد 

امین  بر  حرا  غار  در   جبرییل آسمان، 
آغازین  آیات  آمد و  زمین، محمد فرود 
آیات  نمود.  تلاوت  او  بر  را  علق  سوره‌ی 
اولین بر خواندن، تعلیم و تعلم و توجه به 
اصل خلقت توجه داشته و شروعی جدید، 
از علم در مقابل جهل، منطق و استدلال در 

مقابل بی‌منطقی و زور را نوید می‌داد.
پیامبر[، بعد از دریافت بخش نخستین وحى 
قدر  شب  ماه،  هزاران  از  بهتر  شب  آن  در 
به  را شروع می‌کرد.  کار سختی  می‌بایست 
در  اولیه،  آمادگى  كسب  براى  دلیل  همین 
گشت،  »خودسازی«  به  مکلف  نبوت  آغاز 
به عزلت در غار حرا  از تمایل  این مرحله 
با  شب  مدرسه‌ی  به  آمدن  در  با  و  شروع 
نزول سوره مزمل ادامه یافت تا به مرحله‌ی 
قیِلًا«؛  وَأقَْوَمُ  وَطْأً  أشََدُّ  هِی  اللَّیلِ  ناَشِئةََ  »إنَِّ 
و  ]دل  موافقت  بیشتر  شب‌خیزی  بی‌گمان 
زبان‌[ در بردارد و از لحاظ سخن استوارتر 
است‌.)المزمل6( برسد. آنگاه وظیفه یافت تا 
در مورد نعمت هدایت و اسلام که از برترین 
نعمت هاى پروردگار می‌باشد سخن بگوید: 
درباره  اما  و  ثْ«؛  فَحَدِّ ِّکَ  رَب بنِعِْمَةِ  »وَأمََّا 
نعمت پروردگارت ]با مردم[ سخن بگوی‌.
)الضحی11( بعد از طى شدن این منزل بود 
بر  انذار  مسئولیت  شد:  داده  خبر  او  به  كه 
فَأَنذِرْ‌  قُمْ   * ثرُِّ‌  المُْدَّ أُّيهَا  »ياَ  اوست:  دوش 
وَالرُّ‌جْزَ  رْ‌ *  فَطَهِّ وَثيِاَبكََ  فَكَبرِّْ‌ *  كََّ  وَرَ‌ب  *
وَلرَِ‌بكَِّ   * تسَْتكَْثرُِ‌  تمَْننُ  وَلَ   * فَاهْجُرْ‌ 
فَاصْبرِْ‌»؛ ای مرد جامه بر خود پیچیده‌! برخیز 
و هشدار ده!‌ و پرودرگارت را تکبیر گوی‌ 
و دامنت را پاکیزه بدار و از آلایش]شرک[ 
بپرهیز و بخششی مکن که پاداش ]و پاسخ‌[ 
پروردگارت شکیبایی  راه  بزرگتریابی‌ و در 

کن‌.)مدثر:7-1(
دستور  مخاطب  تنها  بعنوان   رسول خدا
»قُم فُأنذِر« می‌بایست جهانیان را از عواقب 

کارهایشان باخبر می‌کرد.
پیامبر را در نشر مبادی  خداوند حکیم، 
مبادا  تا  نمود  همراهى  مردم  انذار  و  دین 
احساسات و عشق به انجام دستور، او را به 
بی‌دقتی و اتخاذ تصمیمات عجولانه بکشاند. 
نبود،  فراهم  علنی  دعوت  برای  شرایط 
ضابطه‌ی  براساس   خدا رسول  بنابراین 
حکمت، دعوت خود را به صورت مخفی 

شروع نمود. دعوت را از خانه‌ی خود شروع 
کرد، همسرش خدیجه را به اسلام 
فراخواند وایمان آورد، علی ابن‌ابی‌طالب و 
زیدبن حارثه نیز که در خانه‌اش بودند، 
 پیامبر آنگاه  گفتند.  لبیک  را  دعوتش 
داد.  گسترش  خانه  از  بیرون  به  را  دعوت 
از  که  بود  افرادی  دنبال  به   خدا رسول 
موقعیت و مکانت اجتماعی برخوردار بوده، 
استعداد کافی داشته، رازدار باشند و بتوانند 
بعنوان افراد شایسته، اولین مخاطبین دعوت 
به سوی اسلام قرار گیرند. »سابقین اولین«، 
اولین سبقت‌گیرندگان در ایمان در جاهلیت 
ایمان  اهل  حلقه‌ی  به  تدریج  به  آن‌روز 
درآمدند. پیامبر ابوبکر صدیقtرا انتخاب 
ایمان  درنگ  لحظه‌ای  بدون  ایشان  نمود. 
 خدا رسول  از  بعد  داعی  اولین  و  آورد 
گشت. توسط ایشان شخصیت‌های برگزیده 
عوف،  بن  عبدالرحمن  همچون  شایسته  و 
سعد ابن ابی‌وقاص، عثمان بن عفان، زبیربن 
اسلام  به   عبیدالله بن  طلحه  عوام 
دعوت شدند و آنها نیز اسلام را پذیرفتند. 
اولیه‌ی  ستون‌های  و  ارکان  ترتیب  بدین 
دعوت اسلامی شکل گرفت و همین افراد 
بعدها بنای رفیع دعوت اسلامی را بر دوش 

خود حمل نمودند.
که،  است  بگونه‌ای  انسانی  نفس  طبیعت 
رفتار تابع اندیشه‌هاست. رفتار و سلوك ما 
ناشى از نوع تصور و شناخت ما نسبت به 
ما و جهان  خودمان، جهان هستى و خالق 
باورها  مركز  »قلب«  ما  درون  است.  هستى 
و اندیشه‌هاست. بنابراین هر تغییر و انقلابى 
باید از تغییر و انقلاب در درون آغاز گردد. 
دور  نظر  از  را  امر  این   حکیم پیامبر 
نمی‌داشت. اولین کاری که انجام داد اصلاح 
تدریجی  نزول  بود.  باورها  تغییر  و  درون 
مسائل  بر  شده  نازل  آیات  تأکید  و  قرآن 
آورده‌‌های  ایمان  که  شد  باعث  اعتقادی 
کامل‌ترین  به  آنها  شخصیت  نخستین، 
رسول  شخص  مبگیرد.  شکل  ممکن  وجه 
مکلّف  ایشان  اصحاب  همچنین  و   خدا
به برنامه‌های روحی، تربیتی شدند تا بتوانند 
محیط  بر  بالا،  معنویت  از  برخورداری  با 
خود مؤثر باشند. در این مرحله قصد رسول 
به هر صورت ممکن  افراد  خدا تجمیع 

بیست و سه سال در یک نگاه
خداوند کسی است که بیشترین سود و منفعت را به خانواده‌ی 

خداوند برساند.)2(

للِناسِ«؛ آن کس بهترین است که برای  الناسِ أنفعُهُم  »خَیرُ 
مردم سودمندتر باشد.)3(

«؛  نیْا جَمِیعًا أهَْوَنُ عَلَى الَلّ منِْ دَمٍ یسْفَک بغَِیرِ حَقٍّ َ»زَوَالُ الدُّ
به‌ناحق کشته شدن  با  نابودی تمام دنیا نزد خداوند در مقایسه 

یک انسان، قدر و ارزشی ندارد.)4( 

نکته‌ی دیگری که خوب است بیشتر مورد تأمل و اهتمام ما 
زمین  آبادانی  بر  مبنی   پیامبر توصیه‌های  به  توجه  گیرد  قرار 

است. به این حدیث گوهرین توجه کنیم:

اعَةُ وَبيِدَِ أحَدِكُم فَسيلَة فَإنِ استطَاعَ أن لا يقَومَ  »إن قَامَتِ السَّ
فَليفَعَل«؛ اگر قیامت برپا شد و در دست یکی از  يغَرُسَها  حَتىّ 
شما شاخه‌ی نهالی بود، اگر توانست که پیش از فراگیری قیامت 

آن را در خاک بکارد، چنین کند.)5(

پایانی  در ساعات  که حتی  می‌کند  پیامبر سفارش  اینکه 
و  به‌سازی  مسیر  در  و  باشیم  زمین  آبادی  پی  در  هم  زندگی 
برای  تحول‌بخشی  پیام‌های  واجد  می‌تواند  برداریم  گام  توسعه 

مسلمانان باشد. 

همه  رُشدِ  و  توان‌افزایی  بر   پیامبر تأکید  دیگر،  نکته‌ی 
جانبه‌ی نیرو و قابلیت‌های مسلمانان است:

عيِفِ.«؛   »المُْؤْمنُِ القَْوِيُّ خَيرٌْ وَأحََبُّ إلِىَ الَلّ منِْ المُْؤْمنِِ الضَّ
مؤمنِ توانمند، ارزنده‌تر و نزد خداوند محبوت‌تر از مؤمن ناتوان 

است.)6( 

هم در روزگاران پیشین و هم در زمانه‌ی ما توانایی، محصول 
دانایی و شانه به شانه‌ی آن است: »توانا بود هر که دانا بود.«

اگر توانایی از منظر پیامبر مایه‌ی فضیلت است و موجب 
محبوبیت بیشتر نزد خداوند می‌گردد، کوشیدن در جهت هر چه 
تواناتر شدن که مستلزم رشد همه جانبه‌ی آگاهی و معرفت و 
عقلانیت است از مصادیق اقتدا به پیامبر عظیم الشأن می‌باشد.

 رحمت پیامبر  با  بیشتر  قرابت  و  انس  ضرورت  به  نظر 
به بررسی  از شماره‌های مجله اصلاح را  بر آن شدیم که یکی 
 پیامبران خاتم  رسالت  و  حیات  گوناگون  زوایای  تحلیل  و 
و  هم‌سویی  و  الفت  زمینه‌ساز  که  است  امید  دهیم؛  اختصاص 
هم‌رنگی بیشتر با پیامبر عزیزمان گردد و مورد پسند و توجه 

خوانندگان ارجمند واقع شود. 
 ------
ارجاعات:

1. شــعب الإیمــان بیهقــی، ســنن نســائی، سلســلة‌الأحادیث‌الصحیحة 
ــی آلبان

2. جامع الصغیر، سیوطی
3. همان.

4. شعب الإیمان بیهقی
5. امام أحمد )21521(، بخاري در الأدب المفرد)861/1(

6. صحیح مسلم)4662(

سخن سردبیر:
به مصطفی برسان خویش را که دین، همه اوست

اگر به او نرسیدی تمام بولهبی است  )اقبال لاهوری(
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من، با زندگی شما و مرگ من در کنار شما 
خواهد بود.

حنین  جنگ  ماندگار  و  آموزنده  تجربهى‌ 
لشكر،  فراوانى  داد؛  در سال هشتم رخ  نیز 
و  كرد  غرور  و  عجب  دچار  را  مسلمانان 
اما  گردید.  آغاز  شكست  نقطه  همین  از 
و  رسید  فرا  استدراك  مرحله‌ی  سرعت  به 
جنگ  بازگشت.  ایمان  اردوگاه  به  پیروزى 
تبوك، آخرین جنگ رسول خدا در سال 
افتاد، كه در شأن آن سوره توبه  اتفاق  نهم 
تبیین مواضع منافقین، به  با  تا  نازل گشت، 
مدینه  در  موجود  گروه‌هاى  اصناف  ذكر 
خویش  جایگاه  در  را  كسى  هر  و  بپردازد 

بنشاند.
نزدیك  خود  پایان  به  رسالت  كار  كم  كم 
مدیریت،  و  رهبرى  معنویت،  م‌ىگشت. 
اخلاق، حكمت و مشورت به ثمر نشست، و 
مرحله »یدَخُلُونَ فی دیِنِ اللهِ أفواجاً«)نصر:1( 
فرا رسید. سال نهم، سال وفود )نمایندگان( 
لقب یافت. رسول خدا با رعایت بهترین 
مهارت‌هاى ارتباط جمعى، با بهترین لباس 
و بسیار آراسته به استقبال گروه‌هاى مختلف 
 م‌ىرفت. اولین و آخرین حج رسول خدا
آن  موسم حج  گرفت.  انجام  دهم  سال  در 
از  بیش  بود.  فرد  به  منحصر  كاملًا  سال، 
از  را  حج  واجبات  و  اركان  نفر  هزار  صد 
پیامبر خود یاد م‌ىگرفتند. پیامبر به ‌آنها 
می‌گفت: مناسك حج را از من بگیرید، شاید 

سال بعد شما را در اینجا ملاقات نكنم. 
فضا را حس عجیبى فرا گرفته بود، خطبه‌ی 
حجة‌الوداع بوى خداحافظى م‌ىداد. حقوق 
این  اصلى  محور  انسانها  ذاتى  كرامت  و 
در  مكه،  از  بازگشت  از  بعد  بود...  خطبه 
بیمارى،  یازده هجرى  اواخر ماه صفر سال 
تب  شدت  به  گرفت.  فرا  را    پیامبر 
م‌ىنمود، ولى با این وجود براى اداى نماز 
خانهى‌  از  بار،  آخرین  م‌ىرفت،  مسجد  به 
خود نگاهى به صفوف نماز‌گزارانى انداخت 
كه به امامت ابوبكر صدیق در حال اقامه 
كه  تبسمى  فرمودند.  تبسم  و  بودند  نماز 

دلالت‌هاى عمیقى داشت. 
اى در عظمت تو همین كافى كه خدایت تو 
را به نداى »و انكََّ لعََلَى خُلُقٍ عَظیمٍ«)قلم:4( 
وصف نمود و این تعریف و تمجید آسمانى 
تو را دچار غرور نكرد... اینك زمان رحیل 
نزدیك  دیدار  لحظه‌ی  است.  رسیده  فرا 
الرفیق  بل  الأعلى   الرفیق  »بل  آرى،  است. 

الأعلى.« 
در روز دوشنبه دوازده ربیع الاول سال یازده 
هجرى رسول خدا در سن شصت و سه 

می‌توانست  که  بود  زیادی  بهانه‌های  نبود. 
افراد را بر گِرد شمع وجود پیامبر جمع 
مردم  نمی‌خواست   خدا رسول  اما  کند، 
نوعی  به  و  برهاند  عبودیت  نوعی  از  را 
دیگر مبتلا سازد. در فرآیندی بسیار جدی 
نیاز  افرادی  به   باحوصله، رسول خدا و 
داشت که از هر چه جز خداست، دل برکنده 
و با تجرد مطلق، الله را بر قلمرو دل خود 
حاکم کنند. در این مرحله بر توصیه‌ خداوند 
و مساوات بین انسانها تأکید می‌گشت و از 
می‌تواند  که  امری  بعنوان  قیامت  به  ایمان 
استفاده  کند  ایجاد  را  عملی  تعهد  و  التزام 

می‌شد
ى  هسته  چون  سال،  سه  گذشت  از  بعد 
شكل  قرآنى  شده  تربیت  نسل  از  اولیه، 
شرایط  باید  مراحل  ادامه  براى  گرفت، 
هیچ  در  می‌گشت، زیرا  ایجاد  جدیدی 
پنهانی  در  کار  و  خودسانسورى  شرائطى 
سازگار  دعوت  استراتژی‌های  و  اهداف  با 
رسول  رسید،  اینجا  به  كار  چون  نیست. 
خود  دعوت  یافت  مأموریت   گرامى
و  توکل  با   خدا رسول  نماید.  علنى  را 
اعتماد بر خدا در دو مرحله، یك بار در نزد 
خویشاوندان و بار دیگر از باىلا كوه صفا 
دعوت خود را آشكار نمود. روزهاى سخت 
ابتلاء و آزمایش شروع گردید. دشمنان دین 
در  شدند.  عمل  وارد  مختلف  راه‌های  از 
 پیامبر علیه  بر  و  ایستادند  وحى  مقابل 
کرده  را شکنجه  او  اصحاب  نمودند،  تبلیغ 
ترور  نقشه‌های  نمودند.  شهید  را  بعضی  و 
اجرا  به  دیگری  از  بعد  یکی   پیامبر
حبشه  به  شدند  مجبور  مسلمانان  درآمد. 
ابوطالب  شعب  در  سال   3 کنند.  هجرت 
قرار  قریش  جانبه‌ی  همه  محاصره‌ی  در 
گرفتند. اما هیچکدام از اینها نتوانسته اراده 
و ایمان پیامبر و اصحابش را متزلزل کند. 
مدیریت قوی، اخلاص و تقوا، برنامه‌ریزی 
و دقت، نظم و کار گروهی باعث شد دعوت 

اسلامی مسیر خود را ادامه دهد.
 بعد از گذشت ده سال از بعثت، و بعد از 
محاصره‌ی  سخت  روزگار  پذیرفتن  پایان 
همه‌جانبه در شِعب أبوطالب، سال اندوه از 
مهم  دو حامى   راه رسید. رسول گرامى
 خود یعنى، أمّ المؤمنین خدیجه‌ی كبرى
و عمویش أبوطالب را از دست داد. قریش 
جسورتر  اسلامى  دعوت  با  برخورد  در 
گردید. کم‌کم رسول خدا از مکه بعنوان 
ودر  گشتند  مأیوس  اسلامی  دعوت  مرکز 
براى  گشت.  آغاز  جدیدى  مرحلهى‌  اینجا 
خارج  مكه  از   خدا رسول  بار  اولین 

آنجا  در  شاید  تا  رفتند  طائف  شدند. به 
پایگاهی جدید بیابند اما برخورد ناشایست 
فرزندان ثقیف یکی از سخت‌ترین روزهای 
مكه  به  چون  زد.  رقم  را   پیامبر زندگی 
باز آمد در شبى در سفرى كاملًا تشریفاتى 
فرا خوانده  قدیر،  و  ازسوى خداوند عظیم 
شد. از مسجدالحرام به مسجد الأقصى و از 
گویى  المنتهى.  سدرة  تا  آسمانها...  به  آنجا 
این سفر، پاداشى ازسوى پروردگار بود، 
به  را  نشانه‌هایش  و  آیات   خداوند تا 
بندهى‌ خود نشان دهد. هدیهى‌ این سفر نیز 
پیامبر واجب  بر  معراج  بود كه در  نماز 

گشت.
به  می‌شد،  جستجو  دیگری  پایگاه   باید 
و  یازده، دوازده  توفیق خداوند در سالهای 
 سیزده بعثت، زمینه‌ی آشنایی رسول خدا
با اهل مدینه )یثرب آن‌روز( فراهم گشت. 
بیعت عقبه‌ی اول در سال دوازده اتفاق افتاد 
و در نتیجه آن، مصعب بن عمیر به عنوان 
اولین سفیر اسلام راهى یثرب شد. با توجه 
یثرب  و...  دینى،  اجتماعى،  تفاوت‌هاى  به 
با مكه مردم یثرب دین جدید را پذیرفتند. 
بیشتر  تعداد  سیزده  سال  حج  موسم  در  و 
از هشتاد نفر كه دو زن نیز حضور داشتند 
مى  نمایدگى  مهم  حادثه  آن  در  را  زنان  و 
را   اسلام پیامبر  عقبه  مكان  در  كردند، 
ملاقات كردند. پیمان عقبه‌ی كبرى در کمال 
نظم و برنامه‌ریزی صورت گرفت. در مدینه 
هجرت  زمینه‌ی  و  شد  شد  آماده  مقدمات 

فراهم گشت.
هجرت، از مهمترین حوادث سیرت است، 
که با مدیریت و دقت شگفت‌انگیزى انجام 
بود نجواى  پر عظمت  زیبا و  گرفت... چه 
اسوه‌ی توكل در گوش یار غارش، زمانى كه 
غار  در  دعوت جدید  و  رسالت  سرنوشت 
آنگاه كه  ثور به یك نگاه گره خورده بود، 
مَعَناَ...«؛ اندوه  می‌فرمود: »...لا تحَزَن إنَّ اللهَ 

مخور که خدا با ماست.)توبه:40(
كه  زمانى  م‌ىنمود،  عجیب  و  غریب  چه 
به  پیروزى،  به  ایمان  و  امیدوارى  الگوى 
سراقة فرزند مالك كه در سفر هجرت قصد 
شاه  دستبندهاى  وعده‌ی  داشت،  را  جانش 
در  عطفى  نقطه‌ی  هجرت  م‌ىداد.  را  ایران 
تأثیر  و  م‌ىگردد  محسوب  رسالت  دوران 
دعوت  در  تسریع  و  مردم  تجمیع  بر  آن 
عمر  روزگار  در  مسلمانان  تا  گشت  باعث 
فاروق این حادثه را به عنوان مبدأ تاریخ 
عناصر  چون  مدینه  در  دهند.  قرار  اسلامى 
سرزمین،  دولت)مردم،  تشکیل  چهارگانه‌ی 
حکومت و حاکمیت( فراهم گشت، رسول 

خدا قانون اساسی مدینه را تدوین نمود 
مدینه  در  اسلامی  حکومت  آن  براساس  و 
جامعه  اولین   خدا رسول  گرفت.  شکل 
و  مشرکین  نمودند.  پایه‌گذارى  را  مدنى 
یهود مدینه نیز قرار شد به عنوان شهروند، 
در کمال صلح و آرامش در کنار مسلمان‌ها 
زندگی کنند و مورد حمایت قرارگیرند. در 
كنار منزل ابو ایوب كه رسول خد در 
ساخته  مسجدى  بودند،  گزیده  اقامت  آنجا 
شد، تا مركز عبادت، ارتباط با خدا، تصمیم 
گیرى، تعلیم و ذكر گردد. در میان مهاجرین 
ایجاد  برادرى  و  اخاء  رابطه‌ی   انصار و 
گردید، تا شرایط سخت اقتصادى در مدینه 
بعد از ورود مهاجرین سامان یابد. در مدینه 
حج،  زکات،  همچون  دین  عملی  احکام 
این  و  می‌گشت  مقرر  و...  جهاد  حجاب، 
زمانی اتفاق افتاد که دل‌ها، انقیاد و آمادگی 
پیدا  عملی  دستورات  پذیرفتن  برای  کامل 

کرده بودند.
و  مسلمانان  برعلیه  را  خود  دشمنى  مكّیان 
ادامه  برنامه‌ریزی  با  مدینه،  نوپای  حکومت 
دادند. در رمضان سال دو هجرى، جنگ بدر 
به تقدیر خداوندی رخ داد و باعث تقویت 
روحیه‌ی  تضعیف  و  مؤمنین  روحیه‌ی 
مشرکین گشت. یهودیان بن‌ىقینقاع پیروزی 
بازار  در  نتابیدند،  بر  را  بدر  در  مسلمان‌ها 
مسلمانى  و  كرده  توهین  مسلمانى  زن  به 
أذرعات  به  نتیجه  در  و  نمودند  شهید  را 
هجرت،  سوم  سال  در  گشتند.  تبعید  شام 
مشكلات متراكم گردید. فرجام جنگ احد 
به نفع مسلمانان نبود. خدا م‌ىداند؛ در جنگ 
احد بعد از سستى، نزاع و نافرمانى بخشى 
...« گذشت،  مسلمانان  بر  چه  سربازان  از 
ا  غَمًّ فَأَثاَبكَُمْ  أخُْرَ‌اكُمْ  فیِ  یدْعُوكُمْ  وَالرَّ‌سُولُ 
...« و پیامبر در پى شما م‌ىخواندتان-  بغَِمٍّ
كه به جاى خود بازگردید- پس شما را در 
غنایم  دست‌دادن  از  اندوه  اندوهى-  برابر 
زخمها-  برداشتن  و  برخى  شدن  كشته  و 
از  شرم  و  شكست  ننگ  ]دیگر[-  اندوهى 
خدا و رسول- سزا داد.)آل‌عمران:153(

اطراف  قبائل  كه  بود  جنگ  این  از  بعد 
مدینه نیز جرأت نموده و در دو نقشه جدا، 
تعداد بیشتر از ٨٠ صحابه را كه جملگى از 
حافظان و قاریان قران بودند، شهید نمودند. 
در  را   پیامبر ترور  برنامه  بن‌ىنظیر  یهود 
دستور كار خود قرار دادند، اما عنایت الهى 
یار گردید و وعده‌ی خدا بر عصمت جان 
كه  نیز  قبیله  این  و  افتاد  كارساز  رسولش 
متقابل  احترام  و  كرامت  ارزش  نتوانست 
دشمنان  شدند.  اخراج  مدینه  از  دریابد،  را 

متفرق  میادین  در  آنها  حضور  كه  دریافتند 
به  ندارد.  حاصلى  شكست  جز  برایشان 
همین دلیل اهل مكه، یهودیان خیبر و قبائل 
اطراف مدینه یكى شدند و جنگ احزاب را 
در سال پنج هجرى راه اندازى نمودند. مدینه 
توسط ده هزار نیرو محاصره گردید. تاكتیك 
حفر خندق به پیشنهاد سلمان فارسى رضى 
سابقه  بى  عرب  جنگ‌هاى  در  كه  عنه  الله 
بود بسیار سودمند افتاد. یهود بن‌ىقریظه در 
چنین شرائط سختى خیانت نمودند. به اذن 
خداوند، توسط امداد غیبى و »...وجنوداً لم 
تاریك  سرد،  شبى  در  ترََوها...«)احزاب:9( 
و طوفانى بساط لشكر كفر برچیده گردید. 
رسول رحمت وجهى دیگر از شخصیت 
خود را كه رسول شمشیر بود، در مورد قوم 

غدّار بن‌ىقریظه به اجرا گذاشت.
 در غزوه‌ی احزاب، دشمنان اسلام شكست 
معرکه‌های  در  مستمر  شكست  خوردند. 
این  با  مختلف، تحلیل‌گران جبهه‌ی كفر را 
و  محمد  پیروزى  راز  نمود:  روبرو  سؤال 
راز  بود،  یارانش درچیست؟ جواب واضح 
بهترین  كیفیت  و  ایمان  به  توفیق  همه  این 
جماعت زمینیان بر م‌ىگشت. جایگاه رسول 
خدا در قلب یارانش و رابطه‌ی مؤمنانه 
بود  اینجا  همدیگر؛  با  اصحاب  عاشقانه  و 
كه دشمن  بار دیگر به جنگ‌های تبلیغاتی 
و   پیامبر شخصیت  تخریب  قصد  به 
إفك  قضیه  آوردند.  روى  ایشان  خانواده‌ی 
را به راه انداختند، اما نزول آیات سوره نور 
کردند  سعی  نمود.  خنثى  را  آ‌ن‌ها  نقشه‌ی 
رابطه بین اصحاب را دچار خدشه کنند، در 
للَمُهاجِرین«  و  »یا  بن‌ىمصطلق شعار  غزوه 
 خدا رسول  شد،  داده  سر  للَأنصار«  »یاَ 
برآشفته گردید و با لحنى تند و عتاب‌آلود 
به  كس  هر  كه:  داد  آموزش  را  شاگردانش 
و  نیست.  ما  از  خواند  فرا  جاهلى  تعصب 
فرمود: تعصب‌هاى این چنینى را رها كنید؛ 
كه بدبو و متعفن است؛ و بدین ترتیب راه بر 
چنین آفتهایى بسته شد. رسول خدا قصد 
صلح  جریان  و  نمود  خدا  خانه‌ی  زیارت 
حدیبیه یا فتح مبین اتفاق افتاد. صلحی که 
زعامت و رهبری دینی قریش را تمام شده 
دعوت  برای  زمینه‌  طرفی  از  و  نمود  اعلام 
شش  سال  نمود.  فراهم  آزادتر  فضایی  در 
دعوت  در  کارش   خدا رسول  هجری، 
را  مختلف  ممالک  پادشاهان  گرفت.  بالا 
مخاطب قرار داد و آنها را به اسلام دعوت 
نمود. تا بدین ترتیب رسماً اعلام نماید که 
این دین محدود به جزیرةالعرب نیست بلکه 
جهانی است و آمده است تا بماند و بشریت 

را نجات دهد.

و  فشردگى  مسئولیت،  حجم  و  سنگینى 
حوادث  كثرت  و  تنوع  برنامه‌ها،  فراوانى 
 هیچگاه نتوانست، شخصیت رسول خدا
را از توازن خارج كند. ارتباط خود را با خدا 
او واجب بود، در  بر  در نمازهاى شب كه 
ركوع و سجده‌هایى كه طولانی و عاشقانه 
اگر  و  م‌ىنشست  مساكین  با  مك‌ىرد.  حفظ 
دختر بچه‌اى دست او را م‌ىگرفت و براى 
رفع مشكلى از او كمك م‌ىخواست، او را 
همراهى مك‌ىرد، با كودكان شوخى و بازى 
و  مك‌ىرد  كمك  خود  همسران  به  مك‌ىرد. 
در  را  نشاط  و  شادابى  از  محیطى  همیشه 
خانه فراهم م‌ىساخت. او به مانند كسى كه 

از فقر نم‌ىترسد، ب‌ىحساب م‌ىبخشید.
صفات  جلوه‌گاه  عالیترین  او  حال  هر  در 

خوب در میان فرزندان آدم بود.
در هفتمین سال هجرت، دژهاى مستحكم 
به  یهود  پایگاه  و  مأوا  آخرین  كه  خیبر 
حساب م‌ىآمد، در هم شكسته شد. و این 
زمانى بود كه رهبر بیدار و فرمانده‌ی هوشیار 
مسلمانان باخبر شد كه بار دیگر یهودیان در 
حال توطئه و برنامه‌ریزى بر علیه حكومت 
كه  مؤته  نابرابر  مدینه هستند. جنگ  نوپاى 
داشت،  را  رومیان  حمله  بازدارندگى  نقش 
نیز به دلیل قتل سفیر پیامبر اتفاق افتاد تا 
آغاز پروژه‌ی ناتمامى باشد كه بعدها توسط 

خلفاى راشدین به اتمام رسید. 
یومُ  »الیومُ  شعار  با   رحمت پیامبر 
است؛  مهرگستری  روز،  امروز  المَرحَمة«؛ 
مکه را در رمضان سال هشتم فتح نمود، در 
حالیکه از تواضع، به قدری سرش را پایین 
مرکب  به  مبارکش  محانس  که  بود  آورده 

می‌خورد.
شروع  ارقم  خانه‌  نجواهای  از  که  فردی 
رکاب  در  سرباز  هزار  ده  امروز  بود،  کرده 
را  مکه  کوههای  سربازانش  تکبیر  و  دارد 
می‌لرزاند، اما غرور به او دست نداده است 
و در مقام قدرت ظلم نمی‌کند. اهل مکه را 
بروید که  الطلقاءُ«؛  فأنتمُ  می‌بخشد: »إذهبوُا 
شما آزادید؛ و چون، عکرمه فرزند ابوجهل، 
مسلمان می‌شود، اعلام می‌کند که از این به 
بعد، کسی از ابوجهل بد نگوید. عثمان بن 
طلحه رضى الله عنه، کلیددار کعبه را که یک 
به کعبه  او  از ورود  مانع  بار در عهد مکی 
شده بود صدا می‌زند و کلید کعبه را به او 
می‌دهد. انصار مدینه در فكرند، نكند رسول 
خدا به یاد دوستى قدیم و خاطرات دور، 
آنها را رها كند و در مكه بماند؛ اما اسوه‌ی 
عهد و وفا خیالشان را راحت نمود و فرمود: 
مَماتكُُم«؛ زندگی  مَحیاكُم والمَماتُ  »المَحیاَ 
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سالگى دنیاى فانى را وداع نمود.
خاتم  عنوان  به   خدا رسول   بعثت 
استعدادهای  تعالی  و  رشد  اعلان  پیامبران، 
و  حفظ  دریافت،  زمینه‌های  در  بشری 
رشد  بود.  آسمانی  پیام  آخرین  رساندن 
بتواند  که  رسید  حدی  به  انسان  عقلانی 
امور  تدبیر  به  وحی  رهنمودهای  سایه‌  در 
بپردازد و چون چنین گشت،  زندگی خود 
خاتمیت دین رقم خورد. البته خاتمیت دین 
بخشی  یا  زندگی  امور  واگذاری  معنی  به 
از آن، به عقل مجرد از وحی نیست، بلکه 
و  اندیشیدن  برای  منبع،  دو  وحی  و  عقل 
مشکلات  برای  حل  راه  آوردن  بدست 
زندگی است... باری، رسولِ مؤیَّد به وحی 
بعد از گذشت بیست و سه سال، توانست 
و  نمونه  خانواده‌ی  فردی،  اسوه‌ی  ایجاد  با 
زمینیان،  جماعت  بهترین  از  جمعی  تربیت 
برای همه امت‌ها شاهد و الگویی همیشگی 
بسازد تا رهروان مسیر حق بتوانند در مسیر 
نمایند.  حرکت  آگاهانه  بندگی  و  عبودیت 
رسول خدا در جهاد مبارک خود با تاکید 
توانست  نفی طواغیت،  و  عبودیت خدا  بر 
دعوت خود را بر اساس بصیرت و آگاهی 
و  مدیریت  رفتار،  در  حکمت  دعوت،  در 
در حفاظت  توانست  نهد.  بنا  امور  در  نظم 
بهترین  به  هستی  خداوندگار  حمایت  و 
وجه، پیام‌آور راستین آخرین پیام آسمانی و 
آخرین حلقه‌ی اتصال آسمان و زمین باشد. 
پیامبری عشق م‌ىورزیم  به چنین  ما  امروز 
بهتر  را  او  که  می‌دانیم  خود  وظیفه‌ی  و 
بشناسیم و توصیه‌های ایشان را در زندگی 
خود عملی سازیم. راه حل مشکلات امروز 
ما، فقط در بازگشت به قرآن و سنت رسول 

خدا نهفته است. 
 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما 
صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك 
حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهیم وعلى آل 

إبراهیم إنك حمید مجید.

مصطفی اربابی
عضو شورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح 

ایران
عنوان  به  را   محمد تعالی،  خدای 
»وَمَا  است:  فرستاده  جهانیان  برای  رحمت 
را  تو  ما  و  للِّْعَالمَِینَ«؛  رَ‌حْمَةً  إلَِّ  أرَْ‌سَلْناَكَ 
جز مایه رحمت برای جهانیان نفرستاده‌ایم‌.

)انبیاء:107(
محبت،  و  دوستی  و  مهر  پیام‌آور  او  پس 
صداقت و امانت، عزت و کرامت و آزادی، 
و علم و فضیلت است، از این روی خدای 
معرفی  عظیم  اخلاق  صاحب  را  او  متعال 
عَظِیمٍ«؛  خُلُقٍ  لعََلَی  كََّ  »وَإنِ است:  کرده 
بی‌گمان تو دارای خلق و خوی بسیار بزرگ 

هستی.)قلم:4(
نکته‌هایی  به  فهرست‌وار  نوشته،  این  در 
از  کوچکی  بخش  که  او  مبارک  سیره‌ی  از 
پرداخته  است  او  رحمت  بی‌کران  اقیانوس 

می‌شود:
) 1 (

تجلی رحمت در بیان واقعیت
سایر  همانند  انسانی  را  خود   پیامبر
های  ویژگی  دارای  که  می‌داند  انسان‌ها 
همگانی انسانی است و فقط تفاوت خود را 

با دیگران در حوزه‌ی وحی می‌داند و بس:
اگر  می‌خواهم  تعالی  خدای  »از  می‌فرماید: 
به کسی از افراد امت در حالت خشم ناسزا 
گفته‌ام یا او را نفرین کرده‌ام، آن را در قیامت 
برای او رحمت قرار دهد، زیرا من از جمله‌ 
آدمیان  سایر  چون  و  هستم  آدم  فرزندان 
مرا  تعالی  اما خدای  می‌شوم،  دچار غضب 
فرموده  مبعوث  للعالمین  رحمة  عنوان  به 

است.«)سنن ابی‌داوود:4659(
و  می‌طلبم  را  پیمانی  تو  پیشگاه  از  »خدایا 
این  آن  و  نفرمایی،  رد  را  آن  دارم  تقاضا 

آزار  را  مؤمنی  اگر  هستم،  انسانی  من  که 
رسانیدم، یا به او ناسزا گفتم، یا او را نفرین 
کردم، یا او را کتک زدم، آن را مایه‌ی پاکی و 
رحمت و قُرب آن کس به پیشگاه خود قرار 
دهی و پاداش او را در قیامت به او ارزانی 

فرمایی.«)مسند امام احمد:9510(
اگر  هستم،  انسانی  من  که  نیست  این  »جز 
شما را در امر دین فرمان دادم، به آن ملتزم 
شده و عمل کنید، اما اگر شما را بر اساس 
نظر و رأی شخصی خود فرمان دادم، بدانید 

که من بشر هستم.«)صحیح مسلم: 2362(
) 2 (

تبلور رحمت در بیان این که امتیازات و 
افتخارات از آن همه‌ی آدمیان است

نشده  مبعوث  رسالت  به  هنوز   محمد
بود که به خاطر بهره‌مندی از صفات والای 
انسانی در میان مردم مکه به »محمد امین« 
شهرت یافته بود. در میان مردم مکه، همانند 
امتیازخواهی  و  انحصارطلبی  روزگار،  این 
قومی و مذهبی رواج داشت. محمد آمد 
امتیازات قومی و نژادی و مذهبی را که  تا 
او  بردارد.  میان  از  دارد  جاهلیت  در  ریشه 
لحاظ  از  را  آدم  فرزندان  بدین سان همه‌ی 
حقوق انسانی در کنار هم قرار داد، تا هیچ 
خویش  اجتماعی  و  فردی  حقوق  از  کس 

محروم نگردد:
»ابن اسحاق می‌گوید قبایل قریش هر کدام 
جداگانه برای تجدید بنای کعبه سنگ جمع 
سنگ،  جمع‌آوری  از  پس  آنان  می‌کردند، 
ادامه  بنای کعبه را آغاز کردند. کار  تجدید 
الاسود«  »حجر  رکن  محل  به  که  تا  یافت 
رسیدند. آن جا بود که دچار اختلاف شدند 
و هر قبیله‌ای می‌خواست افتخار حمل رُکن 
به محل نصب از آن او باشد و دیگران در 
قبیله  هر  افراد  نباشند.  شریک  افتخار  این 
از  که  کردند  یاد  سوگند  و  آمدند  هم  گِرد 
بالا  اختلاف  نکنند.  صرف‌نظر  افتخار  این 

گرفت و هر قومی با هم‌پیمانان خود آماده‌ی 
جنگ شدند!

آوردند،  خون  از  مملو  تشتی  عبدالدار  بنی 
آنان و بنی‌عدی بن‌کعب بن لوءی با همدیگر 
پیمان بستند و دست‌های خود را میان خون 
گذاشتند و سوگند یاد کردند که تا پای مرگ 
مقاومت کنند و این افتخار را به دیگری وا 
نگذارند. این پیمان به نام »لعقه« نامیده شد.

مدت چهار یا پنج شب بدین منوال سپری 
و  شدند  جمع  مسجد  در  آن  از  پس  شد. 
به مشورت پرداختند و راه انصاف را پیش 

گرفتند.
ابوامیه  که:  باورند  این  بر  راویان  از  برخی 
بن‌مغیره که از همه کهن‌سال‌تر بود، خطاب 
به آنان گفت: ای معشر قریش! با همدیگر 
قرار بگذارید که هر کس از این درب )مورد 
شما  اختلاف  موضوع  در  شد  وارد  اشاره( 
پذیرفتند.  را  او  پیشنهاد  آنان  کند!  داوری 
 الله رسول  شد،  وارد  که  کسی  نخستین 
»امین«  او  گفتند:  دیدند،  را  او  چون  بود. 
است.  »محمد«  او  هستیم،  راضی  است، 
نزدشان  به   رحمت پیامبر  که  هنگامی 
رسید، موضوع را با او در میان گذاشتند و 
از او خواستند در این خصوص داوری کند.
پیامبر رحمت فرمودند: پارچه ای بیاورند. 
با  را  ایشان حجر‌الاسود  شد،  آورده  پارچه 
دست خود در میان پارچه گذاشتند، سپس 
و  بیاید  نماینده  یک  قبیله  هر  از  فرمودند: 
نمایندگان  کند.  مشارکت  آن  حمل  برای 
قبایل آمدند و همگی با هم حجر‌الاسود را 
به محل نصب بردند، و ایشان با دست خود 
آن را در مقر خود قرار دادند.«)سیرة النبویه، 

ابن‌هشام، ج 1، ص197(
در حقیقت پیامبر با این عمل )یعنی طرح 
مشارکت همه در هر امتیاز و افتخاری( در 
را  محبت  زیرا  درافکند،  نو  طرحی  جهان 
جایگزین نفرت و عزت را جایگزین تحقیر 
و  جنگ  جایگزین  را  دوستی  و  صلح  و 

دشمنی نمود.
) 3 (

تبلور رحمت در نفرین نکردن دشمنان
بر  نمی‌شد  راضی  هرگز   رحمت پیامبر 
ضد دشمنان خویش دعا )نفرین( کند، اگر 
چه آنان بر ضد او از هیچ کاری فرو گذار 

نمی‌کردند:
گفته شد یا رسول الله! بر علیه مشرکان 
دعا )نفرین( کن! فرمود: »من لعّان – لعن‌گو 
و نفرین‌پیشه – مبعوث نشده‌ام، بلکه مایه‌ی 
»رحمت« برانگیخته شده‌ام.«)صحیح مسلم: 

)2599
در جریان سفر به طائف مشرکان او را سنگ 
مبارک  جسم  که  حالی  در  و  کردند  باران 
برای  از خدا  نشد  بود، راضی  زخمی شده 
آن قوم مجازات درخواست کند، چنان که 
مبارک  دندان  آنکه  از  پس  احد،  جنگ  در 
شکسته و چهره و جسم او به شدت صدمه 
دیده بود، نیایش او این بود: »خدایا قوم مرا 

هدایت کن که حقیقت را نمی‌دانند.«
آری او )رحمة للِعالمَین( بود و هرگز راضی 
به نفرین جاهلان نمی‌شد و در هیچ حالی 
خواهان درد و رنج و بلا برای هیچ انسانی 

نبود.
) 4 (

تبلور رحمت در مبارزه با خرافات
محمد نمود راستی و صداقت بود. روزی 
گذشت،  در  )ابراهیم(  فرزندش  تنها  که 
خورشید گرفت. مردم پنداشتند خورشید به 
خاطر ماتم در گذشت فرزند پیام‌آور رحمت 
گرفته است! اما چون خبر به او رسید، پس 
از ادای نماز کسوف فرمود: »خورشید و ماه 
نمی‌گیرند،  زندگی کسی  یا  و  بخاطر مرگ 
به  دیدید،  را  پس چون کسوف و خسوف 
بخوانید.«)صحیح  را  خدا  و  بایستید  نماز 

البخاری: 996(
رواج  مانع   رحمت پیامبر  ترتیب  بدین 
نادرست  باورهای  و  موهومات  و  خرافات 
شدند و راضی نشدند با سکوت خود، مردم 

را گرفتار خرافات باقی بگذارند.
) 5 (

تبلور رحمت در بسط حقیقت آزادی
قید  از  انسان  که  است  آن  آزادی  حقیقت 
و بندهایی که خود برای خویش ساخته و 
بر گردن خویش  را  بردگی  بندگی و  طوق 
نهاده آزاد گردد، تا مظاهر آزادی تحقق یابد. 
خدای متعال پیامبر رحمت را فرستادند 
تا انسان را از همه‌ی غل و زنجیرها رهایی 
بخشد، به طوری که انسان از درون خویش 
آزاد گردد و آن گاه نمودهای آزادی را در 

زندگی محقق سازد.
يتََّبعُِونَ  َّذِينَ  »ال است:  فرموده  تعالی  خدای 
مَكْتوُباً  يجَِدُونهَُ  َّذِي  ال الُْمِّيَّ  النَّبيَِّ  الرَّ‌سُولَ 
يأَْمُرُ‌هُم  وَالْنِجِيلِ  التَّوْرَ‌اةِ  فيِ  عِندَهُمْ 
لهَُمُ  وَيحُِلُّ  المُْنكَرِ‌  عَنِ  وَينَهَْاهُمْ  باِلمَْعْرُ‌وفِ 
يَّبِّاَتِ وَيحَُرِّ‌مُ عَلَيهْمُِ الخَْباَئثَِ وَيضََعُ عَنهُْمْ  الط
َّذِينَ  َّتِي كَانَتْ عَلَيهْمِْ ۚ فَال إِصْرَ‌هُمْ وَالَْغْلَلَ ال
َّذِي  رُ‌وهُ وَنصََرُ‌وهُ وَاتَّبعَُوا النُّورَ‌ ال آمَنوُا بهِِ وَعَزَّ
همانان  المُْفْلحُِونَ«؛  هُمُ  أوُلَٰئكَِ  مَعَهُ ۙ  أنُزِلَ 
كه از اين فرستاده، پيامبر درس نخوانده -كه 

انجيل  و  تورات  در  خود،  نزد  را  او  ]نام‌[ 
]همان  مك‌ىنند؛  پيروى  مي‌ىابند-  نوشته 
به كار پسنديده فرمان  آنان را  پيامبرى كه‌[ 
م‌ىدهد، و از كار ناپسند باز م‌ىدارد، و براى 
چيزهاى  و  حلال  را  پايكزه  چيزهاى  آنان 
از  و  م‌ىگرداند،  حرام  ايشان  بر  را  ناپاك 
]دوش‌[ آنان قيد و بندهاىي را كه بر ايشان 
او  به  برم‌ىدارد. پس كسانى كه  بوده است 
ياريش  و  داشتند  بزرگش  و  آوردند  ايمان 
كردند و نورى را كه با او نازل شده است 
رستگارانند. همان  آنان  كردند،  پيروى 

)اعراف:157( 
است:  فرموده  نیز  خود   رحمت پیامبر 
حالِ  به  بدا  رهمِ«؛  الدِّ و  عبدُالدینارِ  »تعَسَِ 

بنده‌ی دینار و درهم.)ابن ماجه: 4135(
یعنی بسیاری بنده‌ی پول و ثروت و مقام و 
با  اصل  در  و  هستند  و...  اجتماعی  جایگاه 

آزادی رابطه‌ای ندارند.
ربعی   فاروق عمر  خلافت  زمان  در 
پاسخ  در  اسلام  سپاه  فرستاده‌ی   ،tبن‌عامر
به رستم فرخ زاد، فرمانده‌ی ایرانی که از او 
پرسیده بود چرا آمده‌اید؟ گفت: برای آزادی 

بنده گان خدا از بندگی غیر خدا.
همین  آزادی  مظاهر  به  رسیدن  اصلی  راه 
انسان از بندگی مقام و منصب و  است که 
پول و سرمایه و بندگی غیر خدا آزاد گردد، 
آن گاه می‌تواند به آزادی دست یابد و گرنه 
واژه‌ی آزادی بازیچه ای می‌شود در دست 
 صاحبان سرمایه و قدرت. پیامبر رحمت
سرچشمه‌ی آزادی را به مردم نشان داده‌اند 

تا راه را گم نکنند.
) 6 (

تبلور رحمت در تأکید بر علم‌گرایی
پیامبر  بر  خدا  جانب  از  که  پیامی  نخستین 

رحمت نازل شد این بود:
َّذِی خَلَقَ * خَلَقَ الْنِسَانَ  »اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ ال
َّذِی عَلَّمَ  كَُّ الَْكْرَمُ * ال وَرَب منِْ عَلَقٍ * اقْرَأْ 
بخوان  یعْلَمْ«؛  لمَْ  مَا  الْنِسَانَ  عَلَّمَ   * باِلقَْلَمِ 
به نام پروردگارت، آن که آفرینش را پدید 
بسته  از خون  را  انسان  که  او  است.  آورده 
از  که  را  پروردگارت  بخوان  است.  آفریده 
است.  بخشنده‌تر  و  برتر  بزرگواران  همه‌ی 
و  تعلیم  قلم،  وسیله‌ی  به  که  همان خدایی 
آموزش را به انسان آموخت. خدایی که به 
نمی‌دانست. که  آموخت  چیزهایی  انسان 

)علق:5-1(
علم‌گرایی    رحمت پیامبر  رسالت  آری 
و دانش و تحقیق و پژوهش بود. در قرآن 
هَلْ  »قُلْ  است:  شده  خطاب   پیامبر به 

حمت
ر ر

آو
پیام‌
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َّذِینَ لَ یعْلَمُونَ.«؛  وَال َّذِینَ یعْلَمُونَ  ال یسْتوَِی 
بگوی: آیا اهل علم با کسانی که علم ندارند 

برابر هستند؟!)زمر:9(
در  که  کنیم  فراموش  نباید  را  نکته  این 
طی   رحمت پیامبر  بر  شده  نازل  قرآن 
آیات30تا34 سوره‌ی بقره تصریح شده است 
که سجده‌ی فرشتگان بر آدم به خاطر علمی 
بود که خدا به او آموخته بود و فرشتگان از 
آن بی‌بهره بودند، به عبارتی، آدم به عنوان 

استاد فرشتگان تبلور و تجلی یافت.
) 7 (

تبلور رحمت در محبت به خلق
پیام آور رحمت نمود محبت و مهرورزی 
تعالی  خدای  که  جایی  تا  بود،  رحمت  و 
و  )رؤوف(  با صفات  را  او  کریم  قرآن  در 
فرموده   پیامبر است.  کرده  ذکر  )رحیم( 
ارِحَمُوا  حمنُ  الرَّ یرَحَمُهُمُ  »الرّاحِمونَ  است: 
ماءِ«؛  السَّ فیِ  مَن  یرَحَمکُم  الأرضِ  فیِ  مَن 
رحمت  مورد  رحمان  خدای  را  مهرورزان 
قرار می‌دهد، به کسانی که در زمین هستند 
رحمت آورید، تا آن که در آسمان است بر 

شما رحمت آورد.)ترمذی: 1924(
»لا  می‌فرمود:  ایمان  اهل  صفات  بیان  در 
یحُِبُّ  مَا  لأخیهِ  یحُِبَّ  حَتَّی  أحَدُکُم  یؤُمنُِ 
لنِفَسِهِ«؛ کسی از شما مؤمن به شمار نمی‌آید 

تا آن که دوست بدارد برای برادرش آن چه 
می‌دارد.)صحیح  دوست  خود  برای  که  را 

البخاری: 13(
الجَنَّةَ  تدَخُلونَ  ایشان فرموده است: »لا  هم 
به  ُّوا«؛  تحََاب حَتیّ  تؤُمنِوُا  لا  و  تؤُمنِوُا  حَتیّ 
بهشت داخل نخواهید شد مگر اینکه مؤمن 
مگر  نمی‌آیید  شمار  به  مؤمن  و  باشید، 
بورزید.)صحیح  محبت  همدیگر  به  اینکه 

مسلم:81(
و نیز فرموده است: »مَن لا یرَحَمِ النَّاسَ لا 
یرَحَمهُ اللهُ«؛ کسی که بر مردم رحم و مروت 
نمی‌آورد. او رحمت  به  باشد، خدا  نداشته 

)ترمذی: 1923(
که  است  آن  محبت  نمودهای  از  یکی 
شخص فحّاش و ناسزاگوی نباشد و صدای 
و  نکند  بلند  خیابان  و  بازار  در  را  خویش 
بدی را با بدی پاسخ ندهد، بلکه اهل عفو 
 و گذشت باشد. عائشه ام‌المومنین
»لمَ  می‌فرمود:   پیام‌آور رحمت مورد  در 
فی  صَخّاباً  لا  و  شاً  مُتفََحِّ لا  و  فاحِشاً  یکَُن 
لکن  و  السّیئةَ  بالسّیئةِ  یجزئ  لا  و  الاسواقِ 
یعَفُو و یصَفَحُ«؛ پیامبر ناسزاگوی نبود و 
هرگز وادار به آن نمی‌شد و صدایش را در 

بازارها بلند نمی‌کرد و بدی را با بدی پاسخ 
در می‌گذشت و چشم‌پوشی  بلکه  نمی‌داد، 

می‌کرد.)ترمذی: 2016(
در قرآن کریم درباره‌ی پیامبر آمده است: 
عَلَیهِ  عَزِیزٌ  أنَفُسِكُمْ  مِّنْ  رَسُولٌ  جَاءَكُمْ  »لقََدْ 
رَءُوفٌ  باِلمُْؤْمنِیِنَ  عَلَیكُم  حَرِیصٌ  عَنتُِّمْ  مَا 
شما  خود  از  پیغمبری  بی‌گمان  حِیمٌ«؛  رَّ
)انسان‌ها( به سوی‌تان آمده است، هر گونه 
درد و رنج و بلا و مصیبتی که به شما برسد 
به شما عشق  او سخت و گران می‌آید.  بر 
دارد  شما  هدایت  به  اصرار  و  می‌ورزد 
لطف  و  محبت  دارای  مؤمنان  به  نسبت  و 

فراوان و بسیار مهربان است.)توبه:128(
و  کمالات  تجسم  محبت،  رمز  او  آری 
ارزش‌ها، نماد عزت و سر بلندی اولاد آدم 
و تبلور همه‌ی خوبی‌هاست، از این روی بر 
او درود و سلام می‌فرستیم و محبت و کمال 
و عزت و خوبی‌هایی را که او پیام آور آن‌ها 

است ارج می‌نهیم.
)اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما 
صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک 
حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی 
آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل 

ابراهیم انک حمید مجید(

دکتر مصطفی سباعی
ترجمه: محسن شیخی

حضــرت محمّــد رســول خداســت، 
ــچ کــس در اندیشــه ی  شــخصیتی کــه هی
ــا در  ــد ی ــد او باش ــه همانن ــت ک آن نیس
صفــای روح و ارتبــاط بــا ملکــوت اعلــی 
ــد.  ــه او باش ــک ب ــی نزدی ــت وح و دریاف
ــای او  ــه پ ــردی ب ــچ ف ــه هی ــخصیتی ک ش
ــم  ــه وی ه ــک ب ــی نزدی ــد و حت نمی‌رس
را  نبوت‌هــا  خداونــد  زیــرا  نمی‌شــود؛ 
بــه وســیله حضــرت محمّــد بــه اتمــام 
رســاند و شــریعت وی را آخریــن شــریعت 

ــرار داد.  ق

حضــرت محمّــد کســی اســت کــه هــر 
مســلمانی آرزو دارد متخلــق بــه اخــاق و 
ــی از  ــد و اندک ــان باش ــت ایش ــرو هدای پی
صبــر، جهــاد، زهــد، عبــادت، فــداکاری و 
ایثــار ایشــان برخورداربــوده و ازخــوراک و 
ــد.  ــه باش پوشــاک ایشــان سرمشــقی گرفت
ــتایش  ــن س ــا ای ــرش را ب ــد پیامب خداون
بــزرگ منزلــت بخشــیده کــه: »وَإنِـَّـکَ 
ــو  ــه راســتی کــه ت ــمٍ«؛ ب ــقٍ عَظِی ــى خُلُ لعََلَ

ــتی.)قلم:4( ــالا هس ــوی ب دارای خ

ــه  ــا ب ــکافیم ت ــان را بش ــوار زم ــد دی بیایی
پیامبرانســانیت  محمّــد؛  آســتانه‌ی 
در  را  تابنــاک  زندگــی  روح  و  برســیم 
ــداکاری و مردانگــی  ــو از ف ــه‌ای ممل جامع
ببینیــم، بــه گونــه‌ای کــه سرگذشــتش اگــر 
حقیقتــی انــکار نشــدنی و واقعیتــی تردیــد 

ــد. ــانه‌ای می‌مان ــه افس ــود، ب ــر نب ناپذی

ویژگی‌های اخلاقی پیامبر

در بــاره ویژگی‌هــای ایشــان گفته‌انــد: 
نورانــی  چهــره‌ای  و  تابنــاک  ظاهــری 
داشــت، دارای نــوری بــود کــه وی را 
برتــری می‌بخشــید، گام‌هایــش در حــد 
ــا قدم‌هــای  ــار ب ــا وق ــود و آرام و ب ــاز ب نی
را  چشــمانش  می‌رفــت،  راه  اســتوار 
ــتر  ــن بیش ــه زمی ــت و ب ــن می‌انداخ پایی
ــا کســی  ازآســمان خیــره می‌شــد. وقتــی ب
روبــرو می‌شــد در ســام کــردن از او 
ــت  ــاز صحب ــدون نی ــت، ب ــی می‌گرف پیش
خــدا  نــام  بــا  را  ســخنش  نمی‌کــرد، 
ــرد،  ــان می‌ب ــه پای ــدا ب ــام خ ــا ن ــاز و ب آغ

ســخنانش شــمرده شــمرده و قاطــع بــود و 
در ســخنانش گــزاف و نقصان راه نداشــت، 
ــغ صحبــت می‌کــرد، بیهــوده  ــح و بلی فصی
ــه  ــب ب ــده ل ــی فای ــت و ب ــاوه نمی‌گف و ی
غذایــی  از  هرگــز  نمی‌گشــود،  ســخن 
بدگویــی نمی‌کــرد و هیــچ وقــت بــه خاطر 
امــور دنیــا و یــا بخاطــر شــخص خــودش 
خشــمگین نمی‌شــد و بــه خاطــر خــودش 
خوشــحال  وقتــی  نمی‌گرفــت،  انتقــام 
ــت و  ــن می‌انداخ ــمانش را پایی ــود چش ب

خنده‌هایــش تبســم بــود.

روی‌تریــن،  زیبــا  نیکو‌منظرتریــن، 
بخشــنده‌ترین و جوان‌مرد‌تریــن مردمــان 
بــود، در بخشــش از فقــر نمی‌هراســید 
ــه  ــد ک ــب نش ــزی طل ــز از وی چی و هرگ
جــواب رد دهــد و هرگــز در بیــن دو امــر 
ــانترین آن  ــه آس ــر اینک ــد مگ ــر نش مخیّ
ــه  ــی ک ــه در صورت ــد، البت دو را برمی‌گزی

ــود.  ــدا درآن نب ــی خ نافرمان

می‌گویــد:   عایشــه حضــرت 
اخلاقــش قــرآن بــود. 

 ــر ــف پیامب حضــرت علــی در توصی
ــد  ــان می‌دی ــه وی را ناگه ــد: هرک می‌گوی
دچــار تــرس می‌شــد و هرکــس بــا او 

آشــنا می‌شــد دوســتش می‌داشــت.

زندگی شخصی پیامبر

در پوشــیدن لبــاس و انتخــاب غــذا ســخت 
نمی‌گرفــت، هــر لباســی کــه برایــش 
دســت مــی‌داد می‌پوشــید، بیشــتر از لبــاس 
ــا در  ــود. ام ــتفاده می‌نم ــردم اس ــول م معم
صــورت نیــاز بــرای اســتقبال هیئت‌هــا یــا 
بــه مناســبت عیــد لبــاس خــوب و مناســب 

ــه موجــود  ــی ک ــر خوراک می‌پوشــید. از ه
ــیرینی  ــر گوشــت و ش ــود می‌خــورد. اگ ب
ــان  ــا ن ــا اگرتنه ــرد و ی ــاول می‌ک ــود تن ب
و روغــن یــا ســرکه بــود از خــوردن آنهــا 
امتنــاع نمی‌کــرد و اگــر هــم خوراکــی 
و  می‌خوابیــد  گرســنه  نمی‌شــد  پیــدا 
چــه بســا از شــدت گرســنگی ســنگی 
بــر شــکمش می‌بســت. بــرای خــواب 
ــا  ــف خرم ــه لی ــی ک ــکی چرم ــم از تش ه
درآن بــود؛ اســتفاده می‌نمــود، بــر روی 
ــرای  ــا ب ــه بس ــت و چ ــری می‌نشس حصی

ــرد.  ــنده می‌ک ــه آن بس ــم ب ــدن ه خوابی

زندگی پیامبر در منزل

بــا  صحبتــی  هــم  و  نشــینی  هــم  در 
همســرانش شــیرین ســخن بــود، بــا آنــان 
ــاق و  ــرد، اخ ــو می‌ک ــت وگ ــیار گف بس
ــیت  ــت و حساس ــان را می‌پذیرف ــش آن من
نظــر  در  را  آنــان  خــاص  روحیــه  و 
ــم خیرُکــم  ــود: »خیرُکُ می‌گرفــت و می‌فرم
لَِهلـِـه«؛ بهتریــن شــما کســی اســت کــه بــا 

خانــواده‌اش بهتریــن باشــد.

حضــرت عایشــه می‌گویــد: هیــچ 
وقــت خانــواده محمّــد دو روز متوالــی 
از نــان گندمیــن ســیر نشــدند، گاهــی یــک 
ــا در  ــاه می‌گذشــت ام ــی دو م ــاه و گاه م
خانــه ی مــا آتــش روشــن نمی‌شــد و 

خــوراک مــا تنهــا آب و خرمــا بــود.

 خــدا رســول  می‌گویــد:   انــس
تــا  می‌گذاشــت  درگــرو  را  زرهــش 
مقــداری جــو بــرای خــوراک خانــواده‌اش 

ــد. ــه کن تهی

ویژگی‌های پیامبر
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کارکردن پیامبر در منزل

از حضــرت عایشــه  دربــاره ی 
 ــر ــیدند: پیامب ــه پرس ــر در خان کار پیامب
ــی را انجــام مــی‌داد؟  ــه چــه کارهای درخان
گفــت: پیامبــر انســانی همچــون دیگــر 
ــر  ــود راتعمی ــای خ ــود، کفش‌ه ــانها ب انس
می‌دوخــت،  را  خــود  لبــاس  می‌کــرد، 
گوســفند خــود را می‌دوشــید کارهایــی 
ــد  ــام می‌ده ــه انج ــرد در خان ــک م ــه ی ک
ایشــان نیــز انجــام مــی‌داد و هنگامــی کــه 
ــه  ــی رســید از خان ــرا م ــاز ف ــت نم وق

بیــرون می‌رفــت.

رفتار پیامبر با یارانش

ــد:  ــول الله می‌گوی ــادم رس ــس خ ان
ده ســال بــرای پیامبرخــدا خدمــت 
ــو و  ــد: آه از دســت ت ــز نگفتن ــردم هرگ ک
ــودم،  ــه خاطــر کاری کــه کــرده ب هرگــز ب
ــچ  ــرده‌ای؟ و هی ــن ک ــرا چنی ــد: چ نگفتن
وقــت دربــاره کاری کــه انجــام نــدادم 
از مــن ســوال نکــرد کــه چــرا انجــام 
ــچ گاه  ــزد هی ــت م ــداده‌ای؟ و در پرداخ ن

نمی‌داشــت. روا  ســتمی 

می‌گویــد:   عایشــه حضــرت 
ــتان  ــر دس ــا زی ــگاه ب ــدا هیچ پیامبرخ
ــد و  ــار نمی‌کردن ــدی رفت ــه تن ــش ب خوی
هیــچ وقــت زنــان و خدمتــکاران خودشــان 

ــد. ــه نکردن را تنبی

ــول  ــه: بارس ــد ک ــل می‌کن ــره نق ابوهری
ــلواری  ــا ش ــم ت ــازار رفتی ــه ب ــدا ب خ
بخــرد، فروشــنده خواســت دســتان پیامبــر 
ــب  ــتش را عق ــر دس ــی پیامب ــد ول را ببوس
و  کــرد  منــع  کارش  از  را  او  و  کشــید 
ــل  ــا در مقاب ــن کار را عجم‌ه ــود: )ای فرم
مــن  می‌دهنــد،  انجــام  پادشاهانشــان 
پادشــاه نیســتم، مــن مــردی از میــان شــما 
هســتم( شــلوار را برداشــت. مــن خواســتم 
ــازه  ــی اج ــردارم ول ــر ب ــرای پیامب آن را ب
ــرای حمــل هــر چیــزی  ــداد و فرمــود: ب ن

صاحبــش سزاوارتراســت. 

ــی در  ــا گروه ــار ب ــک ب ــدا ی پیامبرخ
ــید،  ــرا رس ــذا ف ــت غ ــد؛ وق ــفری بودن س
خواســتند تــا گوســفندی برای خوراکشــان 
گفــت:  آنــان  از  یکــی  کننــد،  آمــاده 
ــا مــن! دیگــری گفــت مــن  ســربریدنش ب
هــم پوســتش را می‌کنــم. ســوّمی هــم 
گفــت: پختنــش هــم بــا مــن. پیامبــر نیز 
ــم،  ــزم جمــع می‌کن ــد مــن هــم هی فرمودن
ــو را  ــا کار ت ــدا، م ــول خ ــد ای رس گفتن
ــم  ــود: می‌دان ــم. فرم ــم انجــام می‌دهی ه

شــما کار مــن را هــم انجــام می‌دهیــد 
ــت نــدارم خــودم را از  ــن دوس ــی م ول
ــد دوســت  ــرا خداون ــم؛ زی شــما جــدا کن
نــدارد هیچکــدام از بنــدگان او خــود را از 

ــد. ــدا کن ــش ج همراهان

یکــی از عــادات حضــرت محمّــد ایــن 
ــت  ــا کار را می‌پذیرف ــذر خط ــه ع ــود ک ب
و هیــچ کــس را بــا نــام ولقبــی کــه بــدش 
می‌آمــد صــدا نمــی‌زد. اگــر از کســی 
ــدون  ــنید ب ــا می‌ش ــد ی ــتی می‌دی ناشایس
ــال  ــود: ح ــاورد می‌فرم ــام اورا بی ــه ن اینک
کســانی کــه چنیــن کننــد چگونــه اســت؟ 

وهــم چنیــن پیامبــر خــدا دوســت 
ــش  ــر او از جای ــه خاط ــی ب ــت کس نداش
بــود  خالــی  کــه  هرجــا  برخیــزد، 
ــردم  ــت و م ــازار میرف ــه ب ــت، ب می‌نشس
را بــه امانتــداری ســفارش می‌نمــود و 
ــه  ــت در معامل ــب و خیان ــان را از فری آن

می‌داشــت.  بــاز 

ــا  ــود ب ــن ب ــش ای ــر از عادات ــی دیگ یک
ــور  ــان حض ــس ایش ــه در مجل ــس ک هرک
می‌یافــت چنــان شــاد و خنــده‌رو بــود 
کــه تصــور می‌کــرد محبوبتریــن فــرد 
پیــش پیامبــر اســت. در امــور سیاســی 
و جنــگ و امــور دنیــا بــا صاحــب نظــران 
مشــورت می‌کــرد و بــه نظراتشــان گــوش 
مــی‌داد، اگرچــه بــا آن مخالــف هــم بــود. 

 خشیت و عبادت پیامبر

ــارت  ــت و نظ ــد مراقب ــرت محمّ حض
و  می‌کــرد  احســاس  بســیار  را  خــدا 
تــرس الهــی در دل مبارکشــان بســیار نمــو 

ــت. داش

ایشــان بیشــتر اوقــات خویــش را بــه 
عبــادت الله ســپری می‌نمــود، شــب‌ها 
ــود.  ــجده ب ــوع و س ــال رک ــدار و درح بی
عایشــه صدیقــه در ایــن بــاره 
ــادت  ــد: چــرا ایــن همــه عب ــه او می‌گوی ب
ــان  ــد گناه ــه خداون ــی ک ــی در حال می‌کن
ــده  ــو آمرزی ــرای ت ــین را ب ــین و پس پیش
ــده  ــا بن ــد: آی ــخ می‌فرمای ــت؟ در پاس اس

ــم؟  ــگذاری نباش سپاس

ــاد  ــیار ی ــدا را بس ــد خ ــرت محمّ حض
می‌کــرد، خــوردن، نوشــیدن، نشســتن، 
ــا  ــش ب ــام کارهای ــروع تم ــتن و ش برخاس
ــرد  ــام می‌ک ــون تم ــود و چ ــدا ب ــام خ ن
ــز از  ــرد و هرگ ــان می‌ب ــه پای ــا آن را ب ب
راز و نیــاز بــا خــدا خســته نمی‌شــد. 
دعاهــای  جملــه  از  زیــر  نمونه‌هــای 

ــت: ــان اس ایش

»اللَّهُــمَّ إنِـّـی أعــوذ بـِـکَ مـِـن عِلــمٍ لا 
ــمَع«؛  ــاءٍ لایسُ ــع ودُع ــلٍ لایرُفَ ــعُ وعَمَ ینَفَ
پــروردگارا! از علمــی کــه بهــره نرســاند و 
ــی  ــه نشــود و ازدعای از عملــی کــه پذیرفت
پنــاه  تــو  بــه  نگــردد  مســتجاب  کــه 

می‌بــرم.

ــا  ــهِ، م ِّ ــن الخَیرکُل ــألکَُ مِ ــی أس ّ ــمَّ إنِ »اللّهُ
ـِـکَ  ــمُ وأعــوذُ ب ــم أعلَ ــا ل ــهُ ومَ ــتُ منِ عَلمِ
ــه، مَــا عَلمِــتُ منِــهُ وَمَــا لـَـم  ِّ ــرِّ کُل مـِـن الشَّ
ــری را  ــر خی ــن ه ــروردگارا! م ــم«؛ پ أعلَ
ــه  ــه ک ــه آن چ ــم، چ ــب می‌کن ــو طل از ت
می‌دانــم و چــه آنچــه کــه نمی‌دانــم و 
ــاه  ــو پن ــه ت ــری ب ــر ش ــروردگارا از ه پ
ــم و  ــه خــود می‌دان ــرم، چــه آنچــه ک می‌ب

ــم. ــود نمی‌دان ــه خ ــه ک ــه آنچ چ

»اللَّهُــمَّ إنِـّـی أعــوذ بـِـکَ مـِـن زَوالِ نعِمَتـِـکَ 
نقَمَتـِـکَ  وفجــاءَةِ  عافیِتَـِـکَ  لِ  وتحََــوُّ
وجَمیــعِ سَــخَطک«؛ پــروردگارا! از نیســت 
شــدن نعمتــت و دگرگونــی عافیتــت و 
عــذاب ناگهانــی ات و همــه خشــمت بــه 

ــرم.  ــاه می‌ب ــو پن ت

ــرَاتِ  ــن مُنک ــکَ مِ ِ ــوذ ب ــی أعُ ِّ ــمَّ إنِ »اللّهُ
الأخــاقِ والَأعمَــالِ وَالأهــوَاءِ والادواء«؛ 
ــا  ــردار ن ــروردگارا! از اخــاق زشــت، ک پ
پســند، هــوای نفــس و درد و رنــج ناگــوار 

ــرم.  ــاه می‌ب ــو پن ــه ت ب

توجه پیامبر به ورزش و بهداشت

پیامبــر درونــی پــاک داشــت و بــه 
باحضــرت  می‌خندیــد.  زندگــی  روی 
بــا  مــی‌داد،  مســابقه   عایشــه
بــازی  می‌گرفــت،  کشــتی  )رکانــه( 
تماشــا  جشنهایشــان  در  را  حبشــیان 
ــاس و بهداشــت شــخصی  ــه لب ــرد. ب می‌ک
ــی توجــه می‌کــرد، بســیار  خــود هــم خیل
معطــر  را  و خــود  می‌نمــود  اســتحمام 
می‌گذشــت  راهــی  از  اگــر  می‌کــرد، 
مــردم از بــوی خــوش او می‌فهمیدنــد 
ــت و  ــته اس ــا گذش ــر از آنج ــه پیامب ک
اگــر کســی بــا ایشــان دســت مــی‌داد بــوی 
ــر دســتان خــود  ــی ب ــا مدت خــوش او را ت

می‌کــرد. احســاس 

 مزاح و شوخی پیامبر

دوســت  را  ســالم  شــوخی   پیامبــر
ــد  ــا می‌خندی ــه زیب ــه لطیف ــت و ب می‌داش
و بــا یارانــش شــوخی می‌کــرد، ولــی 

شــوخیش راســتی و حقیقتــی بــود.

ــد  ــر آم ــش پیامب ــار پی ــی از انص پیرزن
ــرا  ــد م ــه خداون ــن ک ــا ک ــت: دع و گف

بیامــرزد.

ــرزن  ــی پی ــود: مگــر نمی‌دان ــر فرم پیامب
ــروع  ــرزن ش ــود؟ پی ــت نمی‌ش وارد بهش
ــد و  ــر خندی ــرد، پیامب ــتن ک ــه گریس ب
ــتی.  ــر پیرنیس ــو دیگ ــود: درآن روز ت فرم
مگــر ســخن خــدا را نخوانــده‌ای کــه: »إنِـَّـا 
أنَشَْــأْناَهُنَّ إنِشَْــاءً * فَجَعَلْناَهُــنَّ أبَـْـکَارًا 
ــداع  ــه اب ــان را ب ــا آن ــا«؛ م ً ــا أتَرَْاب ً * عُرُب
آفریدیــم! و ایشــان را دوشــیزه گردانیدیــم. 
ســال. و  هم‌ســن  و  همسر‌دوســت 

)واقعــه:37-35(

 روزی صحــرا نشــینی پیــش پیامبــر
آمــد و از پیامبــر خواســت برای ســفری 
ــد،  ــه او بده ــتری ب ــش دارد ش ــه در پی ک
ــر بچــه شــتری  پیامبرفرمــود: مــن تــو را ب
ــتر  ــه ش ــن بچ ــت: م ــم، گف ــوار می‌کن س
را چــه کارکنــم؟ فرمــود: مگــر شــتر بجــز 

ــد؟  ــری می‌زای ــز دیگ ــه چی بچ

زنــی بــه اســم )امُ ایمــن( بــرای نیــاز 
و  آمــد   پیامبــر پیــش  شــوهرش 
پیامبــر از او پرســید: همســرت چــه 
کســی اســت؟ گفــت: فلانــی. فرمــود 
ــه درچشــمش ســفیدی هســت؟  همــان ک
ــمش  ــدا در چش ــول خ ــت: ای رس گف
در  چــرا   : فرمــود  نیســت!  ســفیدی 
ــه  ــت! آن زن زود ب ــفیدی اس ــمش س چش
ــمان  ــه چش ــت و ب ــرش برگش ــزد همس ن
او خیــره شــد. شــوهرش پرســید: چــه کار 
ــود  ــن فرم ــه م ــر ب ــت: پیامب داری؟ گف
کــه در چشــم تــو ســفیدی هســت، گفــت: 
آیــا نمی‌بینــی ســفیدی چشــمم از ســیاهی 

ــت؟ ــتر اس آن بیش

یــک  می‌گویــد:   الله بن‌عبــد  جابــر 
ــدم کــه  ــم، دی ــر رفت ــار خدمــت پیامب ب
ــوار  ــتش س ــر پش ــین ب ــن و حس حس
شــده بودنــد و پیامبــر بــا چهــار دســت 
ــتر  ــد: ش ــد و می‌فرمودن ــا راه می‌رفتن و پ

ــترخوبی اســت! ــه ش ــما چ ش

یکــی از یــاران پیامبــر بــه نــام نعیمــان 
ــخن  ــیرین س ــوخی و ش ــل ش ــیار اه بس
شــوخی   خــدا رســول  بــا  و  بــود 
ایــن  شــوخی‌هایش  از  یکــی  می‌کــرد، 
ــد  ــه می‌ش ــت وارد مدین ــه هروق ــود ک ب
 پیامبــر بــرای  و  می‌خریــد  چیــزی 
می‌بــرد و می‌گفــت: ای رســول خــدا[، 
ایــن را بــرای تــو هدیــه آورده ام. ناگهــان 
ــان  ــش را از نعیم ــد و پول ــش می‌آم صاحب

پیــش  را  او  نعیمــان  و  طلــب می‌کــرد 
پــول  می‌گفــت:  و  می‌بــرد   پیامبــر
ــود:  ــر می‌فرم ــد. پیامب جنســش را بدهی
مگــر تــو آن را بــرای مــن هدیــه نیــاورده 
ــول آن را  ــه خــدا پ ــودی؟ و می‌گفــت: ب ب
نداشــتم ولــی دوســت داشــتم کــه تــوآن را 
ــتور  ــد و دس ــر می‌خندی ــوری. پیامب بخ

ــد. ــه او بدهن ــش را ب ــه پول ــی‌داد ک م

فروتنی و گذشت پیامبر

بــا مــردم همچــون پیامبــری بزرگــوار 
و رهبــری محبــوب و متواضــع رفتــار 
از  بزرگیــش  کــه  بزرگــواری  می‌کــرد، 
ــود نــه از جــاه و  ــارش ب اخــاق و رفت
نفــوذش. همیشــه و در تمــام  مقــام و 
مراحــل دعوتــش پیامبــری متواضــع بــود، 
ــتم  ــم و س ــورد ظل ــه م ــی ک ــه هنگام چ
ــه و  ــد از غلب ــود و چــه بع ــه ب ــرار گرفت ق
ــود،  ــا ب ــه تنه ــی ک ــروزی و چــه درزمان پی
ــختی‌ها  ــکلات و س ــت مش ــه در وق و چ
ــی  ــروزی حت ــار و پی ــه افتخ ــه در قل و چ
بعــد از ایــن کــه بــر جزیــرة العــرب غلبــه 
یافــت و همــه از او فرمانبــرداری مــی 

ــد. کردن

ــرای او  ــه را ب ــد مک ــه خداون ــی ک هنگام
ــس از بیســت و  ــش پ گشــود و ســپاه قری
ــرش  ــمنی در براب ــگ و دش ــال جن ــه س س
ــه  ــی وارد مک ــد، درحال ــو درآمدن ــه زان ب
ــع  ــانه تواض ــه نش ــرش را ب ــه س ــد ک ش
ــه درگاه او  ــد و ســتایش ب ــر خداون در براب

ــود. ــه ب ــن انداخت پایی

ــد.  ــش او آمدن ــان پی ــش ترس ــردان قری م
یکــی از آنــان پاهایــش از تــرس مــی 
ــت  ــود: راح ــه او فرم ــر ب ــد. پیامب لرزی
بــاش! مــن فرزنــد همــان زن قریش هســتم 

ــورد! ــده می‌خ ــک ش ــت خش ــه گوش ک

رســول خــدا بــه ســخنان بــرده، پیــرزن، 
بیــوه و بینــوا بــه دقــت گــوش مــی‌داد. در 
ســر راه بــرای هرکــس کــه قصــد صحبــت 
ــر  ــرد و ه ــف می‌ک ــت توق ــا وی را داش ب
کــه را می‌دیــد بــا او دســت مــی‌داد و 
ــا موقعــی کــه  دســتش را رهــا نمی‌کــرد ت
ــه  ــرد. ب ــا می‌ک ــتش را ره آن شــخص دس
ــادت  ــاران عی ــی‌زد، از بیم ــر م ــش س یاران
می‌نمــود، در تشــییع جنــازه آنــان شــرکت 
ــی‌داد  ــوش م ــه مشکلاتشــان گ ــرد، ب می‌ک

ــود. ــم و شادیهایشــان شــریک ب و در غ

مهربانی و دلسوزی پیامبر

ــان  ــان و بینوای ــودکان و زن ــا ک ــان ب ایش

ــاز  ــار در نم ــک ب ــود. ی ــان ب ــی مهرب خیل
گریــه بچــه‌ای را شــنید کــه مــادرش 
پشــت ســر او مشــغول نمازبــود، نمــازش 
ــه  ــا ب ــی از جنگه ــرد. در یک ــاه ک را کوت
ــخت  ــرد؛ و س ــورد ک ــی برخ ــازه زن جن
ــود: مگــر شــما را از  ناراحــت شــد و فرم
کشــتن زنــان منــع نکــرده بــودم؟ ایــن زن 

بــا شــما نمی‌جنگیــد!

ــود  ــان ب ــدی مهرب ــه ح ــات ب ــا حیوان ب
ــرار  ــه ق ــوی گرب ــه ظــرف آب را در جل ک
ــد؛  ــری را دی ــتر لاغ ــار ش ــک ب ــی‌داد. ی م
فرمــود: در مــورد ایــن چهارپایــان از خــدا 
بترســید و آنهــا را ســیر کنیــد. این‌هــا 
همــه نشــانه‌های رحمــت و مهربانــی و 
دلســوزی حضــرت محمّــد اســت کــه 

ــود. ــوده ب ــز نم ــش را لبری درون بزرگ

همدردی پیامبر با مردم

فاطمــه یک بــار از رنــج و زحمت 
کار منــزل پیــش ایشــان شــکایت بــرد و از 
ــه او بدهــد.  ــکاری ب ــدر خواســت خدمت پ
ــی  ــود: در حال ــرد و فرم ــول نک ــر قب پیامب
ــنگی  ــان از گرس ــه شکمش ــل صف ــه اه ک
بــه هــم می‌پیچنــد، چطــور می‌توانــم 

ــم. ــو بده ــه ت ــکار ب خدمت

زهد و پارسایی پیامبر

 ــر ــش پیامب ــاروق پی ــر ف روزی عم
رفــت؛ دیــد کــه ایشــان بــر روی حصیــری 
ــوی  ــر پهل ــر ب دراز کشــیده و جــای حصی
 او نمایــان اســت، بــه خانــه پیامبــر
هــم نــگاه کــرد بــه جــز کیســه‌ای آویــزان 
 وکمــی جــو چیــزی نیافــت. عمــر
پیامبــر  کــرد،  گریســتن  بــه  شــروع 
ــو  ــز ت ــه چی ــاب چ ــر خط ــود: ای پس فرم
را بــه گریــه انداخــت؟ گفــت: ای رســول 
خــدا چگونــه گریــه نکنــم! ایــن از 
ــاده  ــر نه ــو اث ــوی ت ــر پهل ــه ب ــری ک حصی
ــن  ــش همی ــه ات، تمام ــم از خان و آن ه
اســت کــه می‌بینــم و آن طــرف پادشــاهان 
ــر  ــه س ــت ب ــاز و نعم ــران و روم در ن ای
می‌برنــد، درحالــی کــه تــو پیامبــر خــدا و 

ــتی. ــتاده ی او هس فرس

حضــرت محمّــد فرمــود: ای پســر 
ــان  ــکی داری؟ آن ــا در آن ش ــاب، آی خط
ــز خــود را  ــه چی ــه هم کســانی هســتند ک

ــد. ــه ان ــا گرفت در دنی

عبــدالله بــن مســعود هــم درچنیــن 
وضعــی خدمــت پیامبرخــدا رســید. بــه 
ــزی  ــی چی ــازه نمی‌ده ــرا اج ــت: چ او گف
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ــدازم؟  ــر بین ــر روی حصی ــرای شــما ب را ب
ــال  ــه کار؟ مث ــا چ ــه دنی ــن را ب ــود: م فرم
مــن و دنیــا، مثــال مســافری اســت کــه در 
ســایه درختــی می‌نشــیند و پــس از اندکــی 

ــد. ــرک می‌کن ــا را ت ــتراحت آن ج اس

انفاق و بخشش پیامبر

و  حــد   پیامبــر انفــاق  و  بخشــش 
حــدودی نداشــت و هرگــز چیــزی را 
ذخیــره و انبــار نمی‌کــرد و چــه بســا 
ــدان  ــه نیازمن ــا آن را ب قــرض می‌گرفــت ت
ببخشــد و در بخشــش از فقــر و تنــگ 
ــی کــه حضــرت  دســتی نمی‌هراســید. وقت
محمّــد از دنیــا رفــت درهــم و دینــاری 
ــد:  ــم می‌فرمای ــاره ه ــن ب ــت؛ در ای نداش
ــد و  ــی نمی‌رس ــه کس ــران ب ــا پیامب ارث م
ــه اســت.  ــم صدق آن چــه برجــای بگذاری
داشــتند،  ازاو  زیبایــی  تعبیــر  او  یــاران 
وزنــده  بــاد  از   پیامبــر( می‌گفتنــد: 

ــت(. ــر اس ــنده ت بخش

در   پیامبــر قاطعیــت  و  عدالــت 
اجــرای حــق

و  دوســت  برابرحــق  در   پیامبــر
ــش  ــه پی ــناخت، و هم ــاوند نمی‌ش خویش
ــر خــدا  ــه در براب ــد و هم او یکســان بودن
ــد.  و شــریعت مســئول اعمــال خــود بودن
زنــی از قبیلــه بنی‌مخــزوم کــه قومــی 
صاحــب نســب بودنــد مرتکــب دزدی 
شــد، خبــر بــه پیامبــر رســید و آن 
ــیدند  ــش ترس ــرد؛ نزدیکان ــراف ک زن اعت
ــد  ــازات کن ــر او را مج ــه پیامب از اینک
ــد  ــش اســامه پســر زی و رســوا شــوند. پی
 رفتنــد - مشــهور بــود کــه پیامبــر
اســامه و پــدرش را بســیار دوســت 
دارد – بــه او گفتنــد نــزد پیامبــر بــرای آن 
زن شــفاعت کنــد. اســامه در ایــن مــورد 
 ــر ــرد، پیامب ــت ک ــر صحب ــا پیامب ب
ســخت ناراحــت شــد و فرمــود: آیــا بــرای 
ــد  ــدود خداون ــدی از ح ــدن ح ــرا نش اج
شــفاعت می‌کنــی؟ ســپس مــردم را جمــع 
کــرد و بــرای آنهــا خطبــه‌ای ایــراد نمــود و 
ــردم، پیــش از شــما کســانی  ــود: ای م فرم
هــکا شــدند بــه ســبب اینکــه اگــر فــرد 
ــان دزدی می‌کــرد  مشــهور و بزرگــی از آن
او را رهــا می‌کردنــد و اگــر ناتــوان و 
را  او  مرتکــب دزدی می‌شــد؛  ضعیفــی 
ــه خــدا اگــر  ــد. قســم ب مجــازات می‌کردن
دختــرم )فاطمــه( دزدی کــرده بود دســتش 

را قطــع می‌کــردم.

شجاعت پیامبر در جنگ‌ها

در  انگیــز  شــگفت  منظــر  ایــن  اوج 
ــه  ــد ک ــی ش ــان م ــی نمای ــا هنگام جنگ‌ه
ــر  ــا را ب ــی جنگ‌ه ــود فرمانده ــان خ ایش
عهــده می‌گرفــت و در میــدان کارزار فــرو 
ــگ در راه  ــه جن ــلمانان را ب ــت و مس میرف
ــر  ــه ب ــالتی ک ــروزی رس ــرای پی ــدا و ب خ
ــان آورده  ــدان ایم ــود و ب ــه ب ــده گرفت عه

ــرد. ــویق می‌ک ــود تش ب

ایشــان هیــچ وقــت از میــدان جنــگ و نبرد 
فــرار نکردنــد. حتــی در جنــگ احــد وقتی 
ــورده  ــت خ ــلمانان شکس ــتر مس ــه بیش ک
ــان در  ــدم همچن ــت ق ــان ثاب ــد، ایش بودن
برابــر تیــر بــاران دشــمنان ایســتاده بــود و 

می‌جنگیــد و مبــارزه می‌کــرد.

در ایــن بــاره علــی که خــود جنگ‌آوری 
کــه  وقتــی  می‌گویــد:  بــود،  بی‌بــاک 
ــش  ــتند و آت ــون می‌نشس ــه خ ــم‌ها ب چش
ــول  ــه رس ــا ب ــید م ــه می‌کش ــگ زبان جن
ــدام از  ــم و هیچک ــاه می‌بردی ــدا پن خ
مــا نزدیکتــراز پیامبــر بــه دشــمن نبــود.

عشــق و علاقــه پیامبــر بــه ادای 
ابــاغ رســالتش و  وظیفــه 

ــرای تبلیــغ  پیامبــر از هیــچ وســیله‌ای ب
ــرو گــذار نکــرد و دشــمنانش  رســالتش ف
ــتن  ــرای بازداش ــیله‌ای ب ــچ وس ــم از هی ه
ــی  ــد، ول ــغ نکردن ــش دری ــان از دعوت ایش
بــا وجــود آن همــه نیرنــگ و تهدیــد، 
همچنــان ثابــت قــدم ایســتادگی کــرد و بــه 
ــه:  ــهور را داد ک ــواب مش ــش آن ج عموی
قســم بــه خــدا اگــر خورشــید را در دســت 
ــرار  ــم ق ــت چپ ــاه را در دس ــتم و م راس
دهنــد کــه از ایــن دعــوت دســت بــردارم، 
هرگــز رهایــش نخواهــم کــرد تــا ایــن کــه 
خداونــد آن را پیــروز گردانــد یــا در راه آن 

کشــته شــوم.

هنگامــی کــه صــورت مبارکــش در جنــگ 
احــد زخمــی و دنــدان مبارکــش شکســته 
ــا  ــا را دع ــرا آنه ــد: چ ــه او گفتن ــد، ب ش
نکــردی؟ فرمــود: مــن بــرای نفریــن کــردن 
برانگیختــه نشــده‌ام بلکــه داعــی خیــر 
ــروردگارا!  ــود: پ ــتم و فرم ــت هس و رحم
ــد. ــان نمی‌دانن ــون آن ــرز چ ــم را بیام قوم

در پایان

یــاد آوری ایــن نکتــه لازم اســت کــه 
 اینهــا تنهــا تصاویــری از اخــاق پیامبــر
ــت شــخصیت ایشــان را  ــه حقیق اســت ک
ــب  ــورد دیگــر جوان ــم، در م در آن می‌بینی
وفــاداری،  جملــه  از  ایشــان  اخلاقــی 

امانتــداری، حیــا، اخــاص، صداقــت، 
خــوش  سیاســتمداری،  دامنــی،  پــاک 
بــا همســایه و فصاحــت و...  رفتــاری 
ــه  ــم ب ــا ه ــه این‌ه ــم ک ــت نمی‌کنی صحب
ــه خــود اثــرات فراوانــی در راهنمایــی  نوب
و هدایــت قومــش بــه ســوی خیــر و 
ــتند.  ــعادت داش ــت و س ــت و کرام حقیق

دلیر عباّسی - سردشت
ــه دو دســته  ــاع کشــور ب ــم اتب در روم قدی
یعنــی  شــهروندان،  می‌شــدند.  تقســیم 
ــای  ــان اصلــی، کــه از حقــوق و مزای رومی
بیشــتری برخــوردار بودنــد و رعایــا، یعنــی 
اقــوام و ملــل دیگــری کــه تحــت تســلط 
حکومــت رومیــان بودنــد. در یونــان قدیم، 
افــراد ســاکن در یونــان دو درجــه بودنــد، 
ــاکنان  ــه س ــک، ک ــه‌ی ی ــهروندان درج ش
اصلــی یونــان بــوده انــد و درجــه دو، کــه 

ــد.  ــا بودن ــر یونانی‌ه ــردگان و غی ب

ــی،  ــوم سیاس ــای عل ــی از فرهنگ‌ه در یک
ــت:  ــن تعریــف شــده اس شــهروند چنی
کســی کــه از حقــوق مدنــی یــا امتیــازات 
ــور  ــک کش ــی ی ــون اساس ــدرج در قان من

ــت.  ــوردار اس برخ

مفهوم شهروندی در اسلام

معیــار عضویــت در  النبــی،  در مدینــه 
جامعــه‌ی اسلامی)شــهروندی بــه زبــان 
ــوده  ــز ب ــن دو چی ــی از ای ــروزی( یک ام
اســت؛ مســلمان بــودن یــا پیمان‌پذیــر 
بــودن. بدیــن ترتیــب امــت مســلمان 
و امــت یهــود مدینــه، در عیــن حفــظ 
ــه‌ی  ــود، جامع ــی خ ــه دین ــتقلال جامع اس
ــد  ــه وجــود می‌آورن سیاســی واحــدی را ب
ــن  ــی را جایگزی ــدت دین ــر وح و پیامب
وحــدت قومــی می‌نمایــد و پیــروان ســایر 
ادیــان الهــی را بــه شــرط بســتن پیمــان بــه 
ــی‌آورد.  ــی در م ــه سیاس ــت جامع عضوی
بــا نــزول آیــات ســوره‌ی توبــه و تشــریح 
در  قــراردادی  عضویــت  ذمــه،  پیمــان 
جامعــه، از یهودیــان مدینــه فراتــر رفتــه و 
ســایر اهــل کتــاب را نیــز در بــر می‌گیــرد 
و آنــان نیــز در پرتــو پذیــرش پیمــان ذمــه 
در جامعــه‌ی اســامی و نــه امــت مســلمان، 
ــچ  ــه هی ــس ک ــر ک ــد. ه ــت می‌یابن عضوی
ــه  ــت بیگان ــرط نداش ــن دو ش ــک از ای ی

ــود. ــی می‌ش ــهروند( تلق ــر ش )غی

پیامبــر الگــوی شــهروندان 
ــه جامع

پیامبــر اســام به توســعه‌ی انســانی 
ــت داده و  ــیار اهمی ــش بس ــه‌ی خوی جامع
ــا  ــرد نیکــوکار و شــهروند ب در ســاختن ف
اخــاق تلاش‌هــای فراوانــی را مبــذول 
داشــته اســت، زیــرا جامعــه از افــراد شــکل 
ــالم،  ــراد س ــتن اف ــدون داش ــرد و ب می‌گی
جامعــه‌ی  داشــتن  ادعــای  نمی‌تــوان 
ســالم را داشــت. بیشــترین مشــکلات 
ــار  ــه تعامــل و رفت ــوط ب یــک جامعــه مرب
نادرســت شــهروندان بــا هــم دیگــر اســت، 
ــا همدیگــر  ــواده ب ــراد خان از مشــکلات اف
گرفتــه تــا مشــکلات آن‌هــا بــا همســایگان، 
خویشــاوندان، شــرکاء معاملــه، همــکاران، 

ــؤولان و... مس

ــی  ــوی واقع ــوه و الگ ــر اس پیامب
اســت:  مســلمانان  جانبــه‌ی  همــه  و 
ِ أسُْــوَةٌ  »لقََــدْ كَانَ لكَُــمْ فـِـي رَسُــولِ اللَّ
تمامــی  در  وی  حَسَــنةٌَ«)احزاب:21( 
ــلمان  ــرد مس ــرای ف ــه ب ــی ک موقعیت‌های
ــاً  ــت؛ مث ــده اس ــع ش ــد واق ــش می‌آی پی
ــزرگ،  ــدر ب ــم پ ــدر ه ــام پ ــم در مق او ه
هــم پســرمُرده، هــم نوه‌مُــرده، هــم شــوهر 
ــم  ــر، ه ــد همس ــم چن ــر و ه ــک همس ت
یتیــم و هــم پــدر بــزرگ مُــرده و هــم عمو 
ــم  ــده، ه ــم فرمان ــرباز و ه ــم س ــرده، ه مُ
ــت‌خورده  ــم شکس ــگ و ه ــروز در جن پی
و هــم زخمی‌شــده، هــم شــکنجه دیــده و 
مســخره شــده، هــم مریــض هــم گرســنه 
ــش  ــاران و اصحاب ــه ی ــی ک ــر، کس و فقی
هــم شــکنجه شــده‌اند و هــم شــهید، 
ــم  ــم، هــم عال ــوده هــم مقی هــم مهاجــر ب
بــوده هــم عابــد و زاهــد، هــم رهبــر 
ــوده و هــم رهبــر معنــوی، هــم  سیاســی ب
ــوده، هــم  ــر اجتماعــی، هــم قاضــی ب رهب
کشــاورز بــوده، هــم تجــارت کــرده و هــم 
چوپــان بــوده، هــم بــا مســلمانان تعامــل و 
ــا مشــرکان و هــم  برخــورد داشــته، هــم ب

ــاب و...  ــل کت ــا اه ب

ــرای  ــن شــرایط و موقعیت‌هــا ب همــه‌ی ای

دیگــر پیامبــران پیــش نیامــده اســت و لــذا 
نمی‌تواننــد از هــر لحــاظ اســوه و الگــوی 

عملــی مــا باشــند.

تلاش‌هــای  از  نمونــه  چنــد   
پیامبــر بــرای تربیــت شــهروند خوب

1. پیامبر و اخلاق شهروندی

اساســاً اخــاق شــهروندی موضوعــی 
اســت کــه هــم دولت‌هــا و هــم انجمن‌هــا 
ــه  ــی ب ــی توجــه فراوان و مؤسســات مردم
ــاق  ــاح اخ ــتای اص ــوده و در راس آن نم
ــرف  ــی ص ــای هنگفت ــهروندان هزینه‌ه ش
می‌کننــد. مکاتــب اخلاقــی فراوانــی هم در 
شــرق و غــرب عالــم بوجــود آمده‌انــد، امــا 
بســیاری از آن‌هــا بــه دلیــل عــدم توجــه به 
ــی  ــت چندان ــروی، موفقی ــای اخ انگیزه‌ه
بــه دســت نیــاورده انــد؛ امــا دعــوت 
پیامبــر بــرای مــردم در راســتای اصــاح 
ــود  ــش ب ــدی انگیزه‌بخ ــان تاح ــاق آن اخ
ــه از  ــان ک ــی آن زم ــراب جاهل ــه از اع ک
ضعــف فرهنــگ و تمــدن رنــج می‌بردنــد، 
ــه  ــق ب ــه موف ــی ســاخت ک ــان مؤمنان آنچن
ــن  ــده و در ای ــاق ش ــای اخ ــح قله‌ه فت
ــد.  ــه ربودن مســیر گــوی ســبقت را از هم
در  و  بهشــت  نعمت‌هــای  او  انگیــزه‌ی 

ــود. ــی ب ــا رضــوان اله رأس آن‌ه

منظومــه‌ی  اخــاق در  اهمیــت  در 
فکــری پیامبــر همیــن بــس که فلســفه‌ی 
رســاندن  اتمــام  بــه  را  خــود  بعثــت 
می‌نمایــد  معرفــی  اخلاقــی  پایه‌هــای 
ــمَ  لأتمِّ بعثــتُ  »أنَّمــا  می‌فرمایــد:  و 
شــده‌ام  برانگیختــه  الأخــاقِ«؛  مــکارمَ 
ــال  ــه کم ــی را ب ــای اخلاق ــا فضیلت‌ه ت

برســانم.

او بــه حق، اســوه و الگــوی رفتارهایی 
ــه  ــرد. چ ــه می‌ک ــا توصی ــه بدان‌ه ــود ک ب
بســا در طــول تاریــخ بوده‌انــد کســانی کــه 
ــوت  ــی دع ــل اخلاق ــه فضای ــران را ب دیگ
ــد.  ــد نبودن ــدان پایبن ــود ب ــی خ ــرده ول ک
یکــی از بزرگتریــن مشــکلات مکاتــب 
ــوی  ــه الگ ــوده ک ــن ب ــز همی ــی نی اخلاق
ــتند.  ــود نداش ــداران خ ــرای طرف ــی ب عمل

پیامبر و اخلاق شهروندی
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امــا پیامبــر هیچــگاه چیــزی را بــه 
کســی امــر نمی‌کــرد مگــر ایــن کــه قبــل 
ــدان عمــل می‌نمــود  از هــر کــس خــود ب
و کســی را از چیــزی بــاز نمی‌داشــت 
ــود  ــس خ ــر ک ــل از ه ــه قب ــن ک ــر ای مگ
در   ایشــان می‌جســت.  دوری  آن  از 
ــش،  ــوی خوی ــی نب ــدت 23 ســال زندگ م
مــکارم اخــاق را بــه اوج رســانید. اکنــون 
ــه از احادیــث وی در  ــد نمون ــه ذکــر چن ب
رابطــه بــا ترغیــب مــردم بــه اخــاق نیکــو 
ــم: ــند می‌پردازی ــاق ناپس ــز از اخ و پرهی

• ــوا 	 ــدوا و لا تنَاجش ــالَ »لا تحاس ق
لا  و  تدابــروا  لا  و  تبَاغضــوا  لا  و 
ــضٍ و  ــعِ بع ــی بی ــم عل ــع بعضُکُ ِ یبَ
کونــوا عبــادَ اللهِ إخوانــاً«؛ نســبت بــه 
همدیگــر حســد نورزیــد و بــه منظور 
ــه دیگــران قیمت‌هــا را  ــه زدن ب ضرب
ــر  ــه همدیگ ــبت ب ــد و نس ــالا نبری ب
کینــه نداشــته باشــید و بــه همدیگــر 
ــد و معامــات همدیگــر  پشــت نکنی
ــدا  ــدگان خ ــد و بن ــم نزنی ــه ه را ب
ــید.]صحیح  ــر باش ــرادران همدیگ و ب

ــلم[ مس

• ــه و 	 ــو المســلمِ لا یظلمُ »المســلمُ أخُ
ــرُهُ.  ــهُ و لا یحقِ ــه و لا یکَذِبُ ُ لا یخَذُل
التقــوی ههُنــا – و یشــیرُ الــی صــدرهِِ 
ثــاثَ مــراتٍ – بحســبِ امــریءٍ من 
ــلمَ. کُلُّ  ــاه المس ــرَ اخ ــرِ أن یحق الش
ــهُ  ــرامٌ؛ دَمُ ــی المســلمِ حَ المســلمِ عل
و مالـُـهُ و عِرضُــهُ«؛ مســلمان بــرادرش 
نمی‌دهــد،  قــرار  ظلــم  مــورد  را 
او  بــه  نمی‌گردانــد،  خــوار  را  او 
تحقیــر  را  وی  و  نمی‌گویــد  دروغ 
نمی‌کنــد. تقــوی در اینجاســت] ســه 
ــود] در  ــاره نم ــینه‌اش اش ــه س ــار ب ب
اثبــات بــدی کســی همیــن بــس کــه 
ــد.  ــر نمای ــلمانش را تحقی ــرادر مس ب
ــلمانان  ــوس مس ــال ونام ــون و م خ
بــرای همدیگــر حــرام اســت.]صحیح 

مســلم[

• ــن 	 ــةً م ــنٍ کرب ــن مؤم ــسَ ع ــن نفََّ »م
ــةً  ــه کُرب ــسَ اللهُ عن ــا، نفََّ ــربِ الدنی ک
ــرَ  مــن کُــرَبِ یــومِ القیامــةِ و مَــن یسََّ
ــرَ اللهُ علیــهِ فــی  علــی مُعسِــرٍ یسََّ
الدنیــا و الآخــرةِ و مــن سَــترََ مســلماً 
ــا و الآخــرة واللهُ  ــی الدنی ــترهُ اللهُ ف س
ــدُ فــی  ــدِ مــا کانَ العب فــی عــونِ العب
ــی از  ــهِ«؛ هــر کــس مصیبت عــونِ اخی
ــی  ــان مؤمن ــا را از انس ــب دنی مصای
برطــرف نمایــد، خداونــد در پــاداش 
آن، مصیبتــی از مصایــب قیامــت را از 

ــى  ــرد. و کس ــد ک ــرف خواه او برط
کــه بــر مؤمــن فقیــرى آســان گیــرد، 
نیازهایــش را در دنیــا و  خداونــد 
ــس  ــر ک ــد و ه ــان نمای ــرت آس آخ
عیبــی از عیــوب مؤمنــی را بپوشــاند 
ــا و  ــای او را در دنی ــد عیب‌ه خداون
آخــرت می‌پوشــاند. خداونــد بــه 
ــی  ــاند مادام ــاری می‌رس ــده‏اش ی بن
ــلمانش  ــرادر مس ــه ب ــده‏اش ب ــه بن ک

یــاری می‌رســاند.]صحیح مســلم[

• کلامِ 	 مــن  النــاسُ  أدرکَ  ممــا  »إنَّ 
النبــوةِ الأولــی: إذ لــم تســتح فاصنــع 
مــا شِــئتَ«؛ آنچــه مردمــان از ســخن 
پیامبــران پیشــین دریافته‌انــد ایــن 
بودکــه: اگــر شــرم نداشــتی، هــر چــه 
مــی خواهــی انجــام بده.]صحیــح 

ــاری[ بخ

• عــرض 	  پیامبــر بــه  مــردی 
ــت:  ــن. گف ــی ک ــرا نصیحت ــرد م ک
ــار  ــن ب ــرد چندی خشــمگین نشــو. م
بــاز  خواســته‌اش را تکــرار کــرد 
نشــو.]صحیح  خشــمگین  فرمــود: 

بخــاری[

• »مــن کانَ یؤمــنُ بــاللهِ و الیــومِ الآخــرِ 	
فلیقــل خیــراً أو لیصمــت و مــن کانَ 
ــومِ الآخــرِ فلیکــرم  ــاللهِ و الی ــنُ ب یؤم
جــارَهُ و مــن کانَ یؤمــنُ بــاللهِ و الیــومِ 
ــه  ــهُ«؛ هرکــس ب الآخــرِ فلیکــرم ضیفَ
ــد  ــان دارد بای ــت ایم الله و روز قیام
کــه ســخن خــوب بگویــد و یــا 
اینکــه خامــوش بمانــد و هرکــس بــه 
ــد  ــان دارد بای ــت ایم الله و روز قیام
ــد و  ــرام نمای کــه همســایه‌اش را احت
هرکــس بــه الله و روز قیامــت ایمــان 
دارد بایــد کــه مهمانــش را اکــرام 

ــلم[ ــاری و مس ــح بخ نماید.]صحی

• ــهُ 	 ــرءِ ترکُ ــامِ الم ــنِ الاس ــن حس »مِ
ــلمانی  ــن مس ــهِ«؛ از حُس ــا لا یعنی م
ایــن اســت کــه فــرد آنچــه را بــه او 
ــت  ــده اس ــش بی‌فای ــط و برای بی‌رب

تــرک کند.]به‌روایــت ترمــذی[

• ــهِ، کانَ منافقــاً 	 »اربــعٌ مَــن کُــنَّ فی
ــةٌ  ــه خصلَ ــت فی ــن کان ــاً، و م خالص
، کانــت فیــهِ خصلَــةٌ مــن نفــاقٍ  منِهُــنَّ
حتــی یدعَهــا: إذا اؤتمــنَ خــانَ، و اذا 
حــدثَ کــذبَ، و اذا اعاهــدَ غــدرَ، و 
ــس در او  ــر ک ــرَ«؛ ه ــمَ فج اذا خاص
ــص  ــت شــود اوخال ــز یاف ــار چی چه
منافــق اســت، و هــر کــس در او 

یکــى از ایــن عادت‌هــا یافــت شــود 
در او عادتــى از عادت‌هــاى نفــاق 
وجــود دارد تــا ایــن کــه آنــرا تــرک 
نمایــد: چــون بــه او امانتى داده شــود 
خیانــت کنــد و چــون ســخن گویــد 
ــدد  ــد ببن ــون عه ــد و چ دروغ گوی
ــى  ــا کس ــون ب ــد وچ ــکنى کن عهدش
ــاری  ــنام دهد.]بخ ــود دش ــر ش درگی

ــلم[ و مس

• ــکَ و 	 ــإن أذنَ ل ــاثٌ، ف ــتیذانُ ث »الإس
ــار  ــه ب ــن، س ــع«؛ اذن گرفت إلا فارج
اســت، اگربــه تــو اجــازه‌ی ورود 
ــرد. ــه برگ ــو وگرن ــد وارد ش داده ش

]بخــاری و مســلم[

• ــهِ 	 ــنَ لحیی ــا بی ــی م ــنُ ل ــن یضم »م
لــی  بیــنَ رجلیــهِ أضمــنُ  مــا  و 
الجنــةَ«؛ هرکــس ضمانــت مابیــن 
ــن  ــرای م ــش را ب ــش و دو ران دولب
بنمایــد بهشــت را بــرای او ضمانــت 

مســلم[ و  می‌کنم.]بخــاری 

• » لا یدخــل الجنــةَ نمــامٌ«؛ ســخن 	
بهشــت  داخــل  هرگــز  چیــن 

مســلم[ و  نمی‌شــود.]بخاری 

• الحســدَ 	 فــإنَّ  الحســدَ،  و  »إیاکُــم 
ــارُ  ــأکلُ الن ــا ت ــناتِ کم ــأکلُ الحس ی
الحطــبَ«؛ از حســادت بپرهیزیــد، 
تبــاه  را  نی‌ىکهــا  حســد  زیــرا 
ــزم را  ــش هی ــه آت ــان ک ــد، چن می‌کن

ابــوداود[ م‌ىخورد.]به‌روایــت 

• »إذا کانــوا ثلاثــةً، فــا یتناجــی اثنــانِ 	
دونَ الثالــثِ.«؛ اگــر ســه نفــر بــا هــم 
ــم نجــوا  ــا ه ــا ب ــای آنه ــد، دوت بودن

نکنند.]بخــاری و مســلم[

• ــا«؛ کســی کــه 	 ِّ ــن غــشَّ فلیــسَ من »مَ
ــل و غــش کنــد از مــا نیســت. غ

]صحیــح مســلم[

• »أنــا و کافـِـلُ الیتیــمِ فــی الجنــةِ 	
و  بالســبابةِ  اشــارَ  و   – کهاتیــنِ 
الوســطی.«؛ پیامبــر اکــرم انگشــت 
ــان داد  ــود را نش ــی خ ــاره و میان اش
و فرمــود مــن و سرپرســت یتیــم 
ــتیم. ــن دو هس ــد ای ــت مانن در بهش

ــلم[ ــح مس ]صحی

• انــا 	 و  لأهلـِـهِ  خیرکُــم  »خیرُکُــم، 
ــاءَ  ــرم النس ــا اک ــی. م ِ ــم لأهل خیرُکُ
لئیــمٌ«؛  إلا کریــمٌ و لا أهانهــنَّ إلا 
بهتریــن شــما کســی اســت کــه بــرای 

ــن از  ــد، و م ــر باش ــواده‌اش بهت خان
ــرم.  ــواده‌ام بهت ــرای خان همــه شــما ب
مگــر  نمــی‌دارد  گرامــی  را  زنــان 
ــت  ــان اهان ــه آن ــوار و ب انســان بزرگ
نمی‌کنــد، مگــر شــخص پســت و 

ترمــذی[ بی‌مقدار.]به‌روایــت 

2. پــرورش احســاس مســئولیت در 
شــهروندان

 پیامبــر تمــام تــاش خــود را متوجــه‌ی 
ایــن نکتــه می‌کــرد کــه شــهروند جامعــه‌ی 
ــه  ــد ک ــت نباش ــردی بی‌خاصی ــامی ف اس
همــه‌ی هــم و غمــش را بــر روی مســائل 
ــه‌ی  ــد و دغدغ ــز کن ــخصی‌اش متمرک ش
ــذا  دیگــر شــهروندان را نداشــته باشــد؛ ول
می‌فرمــود: »مــن أصبـَـحَ وَ لـَـم یهَتـَـم بأُِمــور 
المســلمین فَلَیــسَ منهُــم«؛ کســی کــه شــب 
را بــه روز برســاند ولــی بــه امور مســلمانان 
محســوب  مســلمان  نــورزد،  اهتمــام 
ــه:  ــث وی اســت ک ــردد. و از احادی نمی‌گ
»کلکــم راعٍ و کلکُــم مســئولٌ عــن رعیتـِـه«؛ 
ــت  ــراد تح ــه اف ــبت ب ــما نس ــک ش یکای
ــر  ــا ذک ــر ب ــؤولید. پیامب ــتی‌تان مس سرپرس
ایــن احادیــث می‌خواهــد بــه مــا بفهمانــد 
کــه نبایــد نســبت بــه آنچــه در دور و بــر 
بی‌خیــال  و  بی‌تفــاوت  می‌گــذرد  مــا 
ــه  ــی ک ــل در دین ــن دلی ــه همی باشــیم. و ب
وی مأمــور تبلیغــش بــود، امــر بــه 
ــه  ــه‌ای ب ــر فریض ــی از منک ــروف و نه مع
ــل آن،  ــرک بی‌دلی ــه ت ــد ک ــاب می‌آم حس
فــرد را هماننــد مرتکــب گنــاه مســؤول و 
ــی  ــوم بن ــرآن ق ــخگو می‌گردانــد. ق پاس
ایــن  بــه خاطــر نداشــتن  اســرائیل را 
ــرار می‌دهــد و  ــورد لعنــت ق حساســیت م
می‌فرمایــد: »‏کانـُـواْ لَا  یتنَاَهَــوْنَ عَــن مُّنکــرٍ 
ــان  ــون‏َ«؛ آن ــواْ  یفْعَلُ ــا کانُ ــسَ مَ ــوهُ لبَئِْ فَعَلُ
از اعمــال زشــتی کــه انجــام می‌دادنــد 
را  همدیگــر  و  نمی‌کشــیدند  دســت 
و  نمی‌کردنــد  نهــی  زشــتکاری‌ها  از 
و  می‌کردند!)مائــده:79(  بــد‌ی  کار  چــه 
پیامبرمی‌فرمــود: »مَــن رأی منِکُــم منکراً 
فَلیغَُیِّــرُهُ بیَِــدهِ فَــإن لـَـم یسَــتطِع فَبلِســانهِ و 
ــفُ  ــک اضع ــه و ذل ــتطع فَبقِلب ــم یس َ إن ل
الایمــان«؛ هــر کــه از شــما منکــری را دیــد 
آن را از میــان ببــرد و اگــر برایــش مقــدور 
ــد و  ــارزه کن ــخن مب ــان و س ــا زب ــود، ب نب
اگــر ایــن هــم در توانــش نبــود بــا قلبش با 
آن بســتیزد و ایــن کمتریــن درجــه‌ی ایمان 
ــد:  ــث دیگــری می‌فرمای اســت. و در حدی
ــالَ لِِ و  ــن؟ ق ــا لمَِ ــة؛ قلن ــنُ النصیح »الدی
ــلیمنَ و  ــةَ المس ــولهِِ و لأئم ــه و لرس لکِتاب
ــص شــدن و  ــن سراســر خال ــم«؛ دی عامَّتهِِ
خیرخواســتن اســت. پرســیدند بــه نســبت 

ــد و  ــرای خداون ــود: ب ــانی؟ فرم ــه کس چ
کتــاب و پیامبــرش و بــرای پیشــوایان 

ــردم. ــه‌ی م ــلمانان و عام مس

   3. پیامبــر و رفــع مزاحمــت از 
ــر همدیگ

 پیامبــر در ایــن رابطــه می‌فرمایــد: 
ــدِهِ  »المســلمُ مــن ســلمَِ المســلمونَ مــن ی
ــت  ــی اس ــلمان کس ــی مس ــانهِ« یعن و لس
کــه دیگــر مســلمانان از دســت و زبانــش 
در امــان باشــند. فلســفه‌ی ترغیــب پیامبــر 
ــان  ــام دادن مؤمن ــی‌گرفتن در س ــر پیش ب
ــوده  ــل ب ــن دلی ــه همی ــز ب ــر همدیگــر نی ب
ــوا  ــى تؤُمنُِ ــةَ حتَّ ــوا الجنّ ــت: »لا تدَخُلُ اس
کُّــم  ولا تؤُمنِـُـوا حَتـّـى تحََابـّـوا، أولا أدل
تحَاببَتــمُ؟  فَعَلتمُُــوه  إذا  شَــیء  عَلَــى 
ــت وارد  ــه بهش ــم«؛ ب ــامَ بیَنکَُ ــوا السَّ أفشُ
ــید و  ــن باش ــه مؤم ــر اینک ــوید مگ نمی‌ش
ــد مگــر اینکــه  ــه شــمار نمی‌روی ــن ب مؤم
ــد  ــد. می‌خواهی ــر را دوســت بداری یکدیگ
کــه  رفتــاری  بــه  ســازم  رهنمون‌تــان 
محبــت  و  دوســتی  موجــب  انجامــش 
ــن خــود رواج  ــردن را بی اســت؟ ســام ک
بــا  مســلمان  مســلم[  دهید.]به‌روایــت 
ســام خــود، طــرف مقابــل را خاطــر 
جمــع می‌کنــد کــه از جانــب وی گزنــدی 
بــه او نمی‌رســد. لــذا نبایــد بــا زبــان 
ــاف آن را  ــل خ ــت و در عم ــزی گف چی
مزاحمت‌هــای  جملــه‌ی  از  داد.  انجــام 
ــر  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــروز می‌ت ــای ام دنی

ــود: ــاره نم اش

• ــر در 	 ــی: پیامب ــای زبان مزاحمت‌ه
توصیــه‌ی مســلمان بــه خــودداری از 
ــن  ــود: »مَ ــی فرم ــای زبان مزاحمت‌ه
کانَ یؤمــن بــاللهِ و الیــومِ الآخــرِ فلیقَُل 
ــه  ــه ب ــی ک ــت«؛ کس ــراً أو لیِصَمُ خی
ــا  ــان دارد ی ــدا و روز آخــرت ایم خ
ــکوت  ــا س ــد ی ــو بگوی ــخن نیک س
اختیــار کند.]بخــاری و مســلم[ یکــی 
زبانــی،  مزاحمت‌هــای  مظاهــر  از 
مزاحمــت هــای تلفنــی هســتند. اگــر 
ــد و  ــروز ب ــا دی ــا ت ــن مزاحمت‌ه ای
بیــراه گفتــن و نگــران کــردن طــرف 
ــی  ــدون معرف ــوار ب ــای ناگ ــا خبره ب
ــکال  ــروزه اش ــود، ام ــش و... ب خوی
دیگــری مثــل زنــگ زدن بــه دیگــران 
در اوقــات اســتراحت، وعده‌هــای 
غذایــی و اوقــات نمازهــای جماعــت 

ــدا کــرده اســت. پی

• 	 مزاحمت‌هــای چشــمی: پیامبــر
از  خــودداری  بــه  توصیــه  در 

چشــم  از  ناشــی  مزاحمت‌هــای 
ــه آیــات  ــم توجــه مســلمانان را ب دائ
30 و31 نــور معطــوف می‌داشــت 
ــنْ  ــوا مِ ــنَ  یغُضُّ ِّلْمُؤْمنِیِ ــل ل ــه: »‏قُ ک
أبَصَْارهِِــمْ وَ یحْفَظُــوا فُرُوجَهُــمْ ذَلـِـک 
َ خَبیِرٌ بمَِــا  یصْنعَُونَ  أزَْکــى لهَُــمْ إنَِّ اللَّ
ــنْ  ــنَ مِ ــاتِ  یغْضُضْ ِّلْمُؤْمنَِ ــل ل ‏*‏ وَقُ
...«؛ )‌ای پیغمبــر!( بــه مردان  أبَصَْارهِِــنَّ
مؤمــن بگــو: چشــمان خــود را فــرو 
ــتن را  ــا‌ی خویش ــد، و عورت‌ه گیرن
ــان  ــرا‌ی ایش ــن ب ــد. ای ــون دارن مص
اســت  محترمانه‌تــر  و  زیبنده‌تــر 
ــمان  ــو: چش ــه بگ ــان مؤمن ــه زن و ب
فــرو  نامحرمــان(  )از  را  خــود 
ــتن را  ــا‌ی خویش ــد و عورت‌ه گیرن
ــه‌‌ی  ــاندن و دور‌ی از رابط ــا پوش ) ب

ــد... ــون دارن ــروع ( مص نامش

ــای  ــا و خیابان‌ه ــت بازاره در حقیق
مــا از ایــن جهــت محــل امنــی 
نــه  نیســتند.  خواهرانمــان  بــرای 
نظــر  از  را  خــود  چشــم  مــردان 
بــاز می‌دارنــد و نــه خواهــران از 
ــان  ــه نامحرم ــود ب ــدن خ ــش ب نمای
خــودداری می‌کننــد و عــدم رعایــت 
توصیه‌هــای دیــن در ایــن رابطــه 
و  نابســامانی‌ها  ایجــاد  باعــث 
بی‌بندوباری‌هــای فــراوان گشــته و 
ــه  ــر روز ب ــه ه ــم ک ــاهده می‌کنی مش
ــط نامشــروع و مشــکلات  ــار رواب آم
خانواده‌هــا  فروپاشــی  و  اخلاقــی 

می‌گــردد. افــزوده 

4. پیامبــر و بازداشــتن از مُدهــای 
ــب نامناس

»مــن ســنَّ فــی الاســامِ سُــنةًّ حســنةً فلــه 
أجرُهــا و أجــرُ مــن عمــلَ بهــا مــن بعــدِهِ 
مــن غیــرِ أن ینقــصَ مــن أجورهِــم شــیءٌ 
و مــن سَــنَّ فــی الاســامِ سُــنةًّ ســیئةً کانَ 
ــن  ــا م ــلَ به ــن عم ــا و وزرُ م ــهِ وزرُه علی
ــم  ــرِ أن ینقــصَ مــن أوزارهِ بعــدِه مــن غی
ــا  ــی را بن ــنت نیک ــی س ــر کس ــیءٌ«؛ اگ ش
ــل و اجــر  ــر آن عم ــرای او اج ــذارد، ب بگ
ــت  ــا روز قیام ــه آن ت ــدگان ب ــل کنن عم
بــدی را  اگــر کســی ســنت  اســت و 
ــاه آن عمــل  ــرای او گن ــد ب پایه‌گــذاری کن
ــا روز  ــل ت ــه آن عم ــدگان ب ــل کنن و عم

ــلم[ ــح مس ــد بود.]صحی ــت خواه قیام

4. پیامبر و بهداشت شهروندی

ــت  ــت نظاف ــا رعای ــه ب ــر در رابط پیامب
بســیاری  توصیه‌هــای  بهداشــت  و 
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ارزشــمندی دارد کــه جهــت اختصــار تنهــا 
بــه برخــی از آن‌هــا اشــاره می‌نماییــم:

• ــان: »البصــقُ 	 ــن آب ده ــی از ریخت نه
کفّارتهُــا  و  خطیئــةٌ  الأرضِ  علــی 
ردمُهــا«؛ ریختــن آب دهــان بــر روی 
زمیــن گناهــی اســت کــه کفــاره‌ی آن 

ــت. ــو آن اس مح

• توصیــه بــه بهداشــت دهــان و دنــدان: 	
»لــو لا أن أشُــقَّ علــی أمتـِـی – أو 
َّهُــم بالســواکِ مــعَ  علــی النــاسِ- لآمُرن
ــوار  ــم دش ــر امت ــر ب ــاةٍ«؛ اگ کُلِّ ص
ــواک زدن  ــه مس ــان را ب ــود آن نمی‌ب
ــردم. ــر می‌ک ــاز ام ــت نم ــر نوب در ه

]بخــاری و مســلم[

• ــن 	 ــات: »ع ــدن در مایع ــی در دمی نه
ابــن عبــاس أن النبــی نهــی 
ینفَُــخَ  أو  الإنــاءِ  فــی  یتنَفَّــسَ  أن 

ترمــذی[ فیه.«]به‌روایــت 

• ــردن 	 ــه ک ــه ختن ــان ب ــه‌ی ایش توصی
ــرمگاه  ــای ش ــیدن موه ــران، تراش پس
ــردن ســبیل و  ــاه ک ــل، کوت ــر بغ و زی
ــانُ و  ناخن‌هــا: »الفطــرةُ خمــسٌ: الخت
الإســتحدادُ و قــصُّ الشــاربِ و تقلیــمُ 
الَأظفــارِ و نتــفِ الآبــاطِ«؛» پنــج چيــز 
جــزو فطــرت هســتند: ختنــه کــردن، 
گرفتــن موهــاي عــورت، گرفتــن 
ــل  ــر بغ ــاي زي ــن موه ــن، گرفت ناخ
ســبيل.]‌به‌روایت  کــردن  کوتــاه  و 

مســلم[

ــن  ــو گرفت ــا الگ ــت ب ــد اس ــان امی در پای
از پیامبرمــان شــهروندی ایــده‌آل بــرای 
زندگــی  آن  در  کــه  باشــیم  جامعــه‌ای 

. می‌کنیــم

با  اصلاح‌وب  اختصاصی  گفتگوی 
استاد سعدالدین صدیقی

عضــو شــورای مرکــزی جماعــت دعــوت 
و اصــاح ایــران

گفتگو کننده: یحیی سهرابی

• ــم 	 ــی از مفاهی ــوم »آزادی« یک مفه
ــخصا  ــه مش ــت ک ــیکی اس کلاس
ــمندان  ــوفان واندیش ــط فیلس توس
ــوده  ــه ب ــورد توج ــاد م ــی زی غرب
ــیره‌ی  ــاس س ــر اس ــا ب ــت، آی اس
 عملــی و عملکــرد پیامبــر اکــرم
مفهــوم  از  تعریفــی  می‌تــوان 

»آزادی« ارائــه داد؟

و  شما  از  آغاز،  در  می‌خواهم  اجازه 
دوستانتان از اینکه فرصت پرداختن به یکی 
بزرگ  پیامبر  از موضوعات مهم در سیرت 
نمایم.  تشکر  نموده‌اید  فراهم  را   اسلام
شما  اهتمام  از  نشان  آزادی  بحث  انتخاب 
به مسئله‌ای است که در طول تاریخ بشری 
یکی از دغدغه‌های جوامع انسانی بوده و از 
اعتبار و جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد.

پیامبر  نظر  مورد  آزادی  مفهوم  ارائه  برای 
جنابعالی  اشاره  به  توجه  با  و   اسلام
کلاسیک  مفاهیم  از  یکی  آزادی  اینکه  به 
می‌باشد، لازم می‌بینم که به یک مطلب مهم 

در مقدمه اشاره کنم.
و  از شخصیت  بخشی  آنجایی‌‌که  از  آزادی 
هویت انسان را تشکیل می‌دهد، لزوماً باید 
آن را به عنوان یک مفهوم همزاد با خلقت 
انسان تلقی نمود. به همین دلیل با توجه به 
آزادی، بخش  با  استبداد  تقابل  بودن  قطعی 
آزادی  تحقق  پیامبران  رسالت  از  عظیمی 
رسالت  مولوی  تعبیر  به  اصلًا  است.  بوده 
آزادی  به  رسیدن  برای  عموماً   پیامبران

است:
چون به آزادی نبوت هادی است 

مومنان را ز انبیاء آزادی است
کیست مولا؟ آنکه آزادت کند 

بند رقیّتّ ز پایت بر کند
ای گروه مومنان شادی کنید 

هم‌چو سرو و سوسن آزادی کنید
یک  به  پرداختن  روش  و  متد  در  تفاوت 
موضوع گاهی غلط‌انداز است. مفهوم آزادی 
در  علمی  و  فکری  مقوله‌ی  یک  عنوان  به 
استانداردهای  براساس  علمی  پژوهشهای 
در  محققان  و  فیلسوفان  توسط  مشخص، 
گرفته  قرار  واکاوی  مورد  معاصر  دنیای 
است. قطعاً این روش با روش پرداختن دین 
به موضوع آزادی متفاوت است. این تفاوت 
ندادن  یا  دادن  اهمیت  بر  دلیل  نمی‌توان  را 
این  ریشه‌ی  نمود.  تلقی  آزادی  موضوع  به 
تفاوت را باید در تفاوت کلام خداوند و 
ضوابط فهم آن و کلام انسان و نوع نگرش 

او به مسائل، جستجو کرد.
متوجه  باید  نصوص  فهم  روش‌شناسی  در 
در  که  مسائلی  درزمینه‌ی  شرع  که  بود 
رفتار  و  انسان  زندگی  ضروریات  دایره‌ی 
حد  در  فقط  می‌گیرد،  قرار  انسانها  طبیعی 

ضابطه‌مند نمودن آن ورود می‌کند. 
شریعت در اموری همچون سیاست، اقتصاد، 
بیان و  آزادی و.... قواعد و مقاصد کلی را 
جزئیات را به خود انسانها واگذار می‌نماید.

دچار  نباشد،  موضوع  این  متوجه  که  کسی 
صریح،  نپرداختن  مثلًا  می‌شود،  اشتباه 
در  را  آزادی  موضوع  به  مکرّر  و  مستقیم 
اندک  اهتمام  بر  نبوی، حمل  سیره  و  قرآن 
حالیکه  در  می‌کند،  فرض  موضوع  این  به 
قرآن و رسول خدا در سیره عملی خود 
جامعه  در  و  افراد  درون  در  را  »آزادی« 

اسلامی نهادینه نمودند.
نظر  مورد  آزادی  مفهوم  به  بردن  پی  برای 
داشته  اشاره‌ای  است  لازم   اسلام پیامبر 
رسول  اول  مخاطبین  که  این  به  باشیم 

خدا کسانی بودند که روحیه‌ی عبودیت 
و بندگی غیر خدا در گونه‌های مختلف آن، 

در وجودشان استقرار یافته بود.
به  آغاز  در  که  بود  این   کار رسول خدا
آزادی درون بپردازد، چرا که تا تغییر دل‌ها 
نمی‌گردد.  تصحیح  رفتاری  نیفتد،  اتفاق 
پس برای رسیدن به آزادی باید انسان‌ها از 
بندگی خدا فرا خوانده  به  بندگی غیر خدا 
می‌شدند و این گام نخستِ رسیدن به آزادی 
که  می‌رسد  نظر  به  اول  نگاه  در  بله  است. 
دو مقوله‌ی بندگی خدا و آزادی قابل جمع 
نیستند، ولی از آنجایی که بندگی خدا ضامن 
آزادی درون است، انسان از بندگی خدا به 
آزادی  نشان  خدا  بندگی  می‌رسد.  آزادی 
بندگی،  و  عبودیت  اوج  در  انسان  است. 
احدیت  آستان  بر  را  پیشانی  که  زمانی 
سجده‌ی  یک‌سو  از  سجده  این  می‌نهد، 
دیگرسو  از  و  دلبردگی  و  دلبری  بندگی، 

سجده‌ی رهایی، آزادی و آزادگی است.
فطرت به نیاز مطلق در مقابل خدای بی‌نیاز 
معترف است و از همین جا بندگی را برای 
خدا که معنای حقیقی وجود است عاشقانه 
تجربه‌ی  از  بعد  انسان  می‌گوید.  لبیک 

حیات  آن  نتیجه‌ی  که  بندگی  لذت‌بخش 
طیبه و زندگی بدون ترس و اندوه خواهد 
نمی‌تابد.  بر  را  خدا  غیر  بندگی  دیگر  بود، 
کسی که در مقابل خدا سر بر زمین می‌نهد، 
کُرنش  او  غیر  برای  نمی‌شود  حاضر  دیگر 

کند.
بند  و  قید  از  درون  آزادی  اینکه:  خلاصه 
خدایان و حاکم نمودن محبت و ولایت و 
قانون خداوند بر دلها که در مفهوم لا اله الا 
الله تجلی پیدا می‌کند، لبُّ و جان کلام در 

نگاه دینی به بحث آزادی است.
• در 	 را  »آزادی«  جایــگاه  شــما 

ــر  ــالت پیامب ــری و رس دوران رهب
می‌بینیــد؟  چگونــه   اســام
ــه  ــر اســام در اندیش ــا پیامب آی
وعمــل، وزنــی بــرای مفهــوم 

بوده‌انــد؟ قائــل  »آزادی« 

به  الهی  موهبت  و  دهش  مهمترین  آزادی 
انسان و اساسی‌ترین رکن هویت انسانی و 
ضروری‌ترین وسیله و ابزار تحقق انسانیت 
آزادی  می‌باشد،  عبودیت خالصانه  نتیجه  و 
بخش  که  است  عالیه  مقاصد  جمله‌ی  از 

جهت  در  قوانین  و  تشریعات  از  عمده‌ای 
تحقق آن وضع گردیده است. و هم از جمله 
به  عمل  با  باید  که  است  روشها  و  وسایل 
آن به حیات طیبه و زندگی کریمانه رسید. 
چنین امری که در صمیم دینداری قرار دارد، 
به صورت طبیعی باید جایگاه آن در رهبری 
و  سطح  همین  در  نیز   پیامبر رسالت  و 

جایگاه مورد بررسی قرار گیرد.
»مقصود  که  این  معنی  در  لاهوری  اقبال 
تأسیس حریت  و  تشکیل  محمدیه  رسالت 
است«  آدم  نوع  بنی  اخوت  و  مساوات  و 
رسالت  از  قبل  بیان وضعیت جهان  از  بعد 
را  جدید  دین  رسالت  و  هدف   ،پیامبر

چنین معرفی می‌کند:
تا ز جان اندر تن آدم دمید

 بنده را باز از خداوندان خرید
زادن او مرگ دنیای کهن 

مرگ آتش‌خانه و دیر و شَمَن
حرّیت زاد از ضمیر پاک او 

این میِ ‌نوشین چکید از تاک او
عصر نو که این صد چراغ آورده است 

چشم در آغوش او واکرده است

»آزادی« در سیرت عملی
پیامبر اسلام
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آموزه‌های قرآنی و تطبیق عملی آن توسط 
رسول خدادر بخش اندیشه، زیرساخت 
و بستری مستحکم را برای آزادی در درون 
فرد ایجاد می‌کرد. خداوند در ازل انسان را 
بر ربوبیت خود شاهد می‌گیرد و این شهادت 
که نوعی ولایت بر نفس و اعتراف اختیاری 
انسان به حساب می‌آید شروع آزادی است. 
باز  انسان در میان همه‌ی موجودات  سپس 
هم به اختیار خود امانت را که قدرت اختیار 
است می‌پذیرد و دینی را که مطابق با فطرت 
اوست آزادانه اختیار می‌کند. این امور وقتی 
زندگی  در  آن  آثار  می‌گردند  درونی  که 

چیزی جز آزاد‌منشی نخواهد بود.
صحیح  در  که  حدیثی  در   خدا رسول 
بخاری آمده است حدود آزادی را مشخص 

نموده‌اند.
»مَثلَُ القَائمِ فی حُدُودِ اللَّ والوَْاقعِ فیها، کمثل 
بعَْضُهم  فَأَصابَ  سَفیِنةٍَ،  على  اسْتهََموا  قَومٍ 
فی  الذی  فکان  أسَْفلَهَا،  وبعضُهم  أعْلاهَا، 
مَنْ  على  وا  مَرُّ الماء  من  استقََوْا  إذا  أسَفلها 
فَوقَهمْ، فقالوا: لو أنا خَرَقْنا فی نصَِیبنِاَ خَرقا 
أرََادوا  ترََکوهُمْ وما  فَوقَنا؟ فإن  مَنْ  نؤُذِ  ولمَْ 
على  أخذُوا  وإنْ  جَمیعا،  وهلکوا  هَلَکوا 
نجََوْا ونجََوْا جَمیعا«؛ مثال کسی که  أیدیهمِْ 
بر پا دارنده‌ی حدود تعیین شده‌ی خداوند 
است و کسی که در نافرمانی امر خدا قرار 
گرفته است، مانند گروهی است که در کشتی 
قرار گرفته، برخی از آنها در طبقه‌ی بالا و 
برخی در طبقه پایین کشتی قرار می‌گیرند. 
کسانی که در طبقه‌ی پایین هستند هنگامی 
برای  می‌گیرد  قرار  آب  روی  بر  کشتی  که 
به  آن‌ها  می‌روند.  بالا  طبقه  به  آب  گرفتن 
افرادی که در طبقه‌ی بالا هستند می‌گویند: 
زیر  در  شکافی  خود  برای  ما  است  خوب 
بگیریم و  آنجا آب  از  کنیم و  ایجاد  کشتی 
مزاحم افراد طبقه‌ی بالا نشویم. اگر آن‌ها را 
با آنچه می‌خواهند انجام دهند به حال خود 
وا می‌گذاشتند، همگی غرق می‌شدند و اگر 
جلوی اقدام آن‌ها را بگیرند، همگی رهایی 

می‌یابند.
آزادی  حدود  مثال،  طریق  از  حدیث  این 
افراد  افراد را در جامعه مشخص می‌نماید. 
اگر آزادی آن‌ها  آزادند ولی  در رفتار خود 
بخواهد به دیگران ضرری برساند روا نیست. 
»لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ«؛ ضرر رساندن به خود 
و دیگران جایز نیست. بنابراین آزادی مطلق 
و بدون قید و بند که از آن به آزادی منفی 
نیز تعبیر می‌شود، در دین جایی ندارد. در 
شورا،  اموری همچون  پیامبر  عملی  سیرت 
مساوات، عدالت، تکامل اجتماعی و انفتاح 

بر دیگران که مثال‌های متعدد دارد همه بر 
رعایت جانب آزادی دلالت می‌دهد.

• پیامبــر 	 شــاهکارهای  از  یکــی 
»تربیــت وســاختن«   ،اســام
نخبگانــی در محیــط عــاری از 
ــره‌ی  ــبه جزی ــدن ش ــگ وتم فرهن
بعدهــا  کــه  بــود  عربســتان 
توانســتند تاریــخ تمدنــی جهــان را 
ــتند  ــود می‌خواس ــه خ ــه ک آنگون
ــد،  ــده بودن ــفارش ش ــدان س و ب
از نــو بســازند. »آزادی اندیشــه 
ــت  ــان« چــه ســهمی در »تربی و بی
و تکامــل شــخصیتی« اصحــاب 
 اکــرم رســول  تاریخ‌ســاز 

ــت؟ ــته اس داش

جمع  به  اشاره  با   قطب سید  شهید 
صحابه می‌فرماید: »از شگفتی‌های تاریخ 
لابلای  از  توانستند  نسلی  که  است  این 
نصوص یک کتاب خارج گردند و در کمتر 
از یک ربع قرن امپراطوری‌های بزرگ زمان 

خود را تحت سیطره در آورند.«
اتفاق  بزرگ  تغییر  این  شد  باعث  آنچه 
بیفتد، ایجاد تغییر عمیق در باورهای درونی 
افراد بود. تربیت نبوی در تکوین و تکامل 
آغاز  مهم  اصل  این  از  اصحاب  شخصیتی 
افراد  درونی  نقشه‌های  اگر  که،  می‌گشت 
تغییر پیدا نکند و تبدیل به باور‌های جدید 
بیرون  مثبتی در  دائمی و  تغییر  نگردد هیچ 

اتفاق نخواهد افتاد. به تعبیر سنایی:
کاری ز درون جان تو می‌باید 
کز عاریه‌ها تو را دری نگشاید
یک قطره‌ی آب در میان خانه

به زان جویی که آن ز بیرون آید

که  دین«  »پذیرش  که  است  دلیل  همین  به 
 اساسی‌ترین پیام و مسوولیت رسول خدا
صراحت  به  و  باشد  اختیاری  باید  است، 
ینِ« و در  بیان می‌گردد که: »لا اکراهَ فی الدِّ
از  اثر  کمترین  نیز   پیامبر عملی  سیره‌ی 
توجیه، امر یا برنامه‌ای که بخواهد فرد را به 
پذیرفتن دین وادار کند پیدا نمی‌کنیم. اصل 
بر این است که افراد آزادانه به قناعت برسند 

و خود تصمیم بگیرند.
حتی رسول خدا از شعارها و برنامه‌هایی 
همچون شعار اصلاح اجتماعی، از بین بردن 
ظلم و... که می‌توانست باعث گردآمدن افراد 
گردد، در شروع رسالتش خودداری می‌کند 
تا افراد در محوریت خداوند و توحید وارد 
مهم  چند  هر  جانبی  مسائل  و  گردند  دین 
باشند اصل ایمان و توحید را تحت الشعاع 

قرار ندهند.
آیات فراوانی با تأکید بر تفکر و تدبر، همراه 
رسول  طرف  از  مناسب  بستر  و  ایجاد  با 
خدا باعث می‌گشت که صحابه آزادی 
اندیشه را تمرین کنند. رسول خد فرمود: 
درست  اجتهادش  و  کند  اجتهاد  کسی  اگر 
خطا  اجتهادش  که  کسی  و  اجر  دو  باشد 
با  ایشان  حقیقت  در  دارد.  اجر  یک  باشد 
بیان این امر بیشترین تشویق را در ابراز رأی 

و نظر انجام داده است.
 در عمل نیز وقتی صحابه در زمینه‌های 
عصر  نماز  -همانند  کردند  اجتهاد  مختلف 
در بنی قریظه- رسول خدا به اجتهاد آنها 

احترام گذاشت.
در  که  مشورت  متعدد  و  مختلف  موارد 
در  می‌توان  را  همه  گردیده  ذکر  سیرت 
راستای اهمیت دادن به آزادی اندیشه و بیان 

ارزیابی نمود.
• 	 ،ــام ــر اس ــا در دوران پیامب آی

و  »آزادی  وپیروانــش  یــاران 
ــت«  ــاد ومخالف ــد، انتق ــت نق فرص
را در برابــر پیامبــر بعنــوان رهبر 
ــا  ــته‌اند؟ ب ــامی داش ــه‌ی اس جامع
نظــر بــه ســیره‌ی نبــوی، اصحــاب 
از چــه ســازوکارهایی بــرای بیــان 
انتقــادات و مخالفت‌هــای خویــش 

می‌جســته‌اند؟ بهــره 

آزادی  وجود  شاخص  ومخالفت،  انتقاد 
ایجاد  نقادی و مخالفت  اگر فرصت  است. 
نگردد یعنی آزادی وجود ندارد. تصرف در 
امور مشترک انسان‌ها اگر بر مبنای حکمت 
باشد، سیاست عدل و آزادی را رقم خواهد 
زد و اگر این تصرف بر اساس هوی و هوس 
باشد استبداد ایجاد خواهد گشت. استبداد، 
نتیجه‌ی  طغیان،  و  است  طغیان  نتیجه‌ی 
دو  معمولاً  نیازی.  بی  احساس  و  استکبار 
یکی  است.  نقدپذیری  و  نقد  مانع  عامل 
سیاسی  قدرت  پشتوانه‌ی  به  شخص  اینکه 
و  گردد  بیان  آزادی  و  نقد  مانع  بخواهد 
دوم اینکه شخص خود را واسطه‌ی خدا و 
بر  تقدس  لباس  بخواهد  و  دهد  قرار  مردم 
تن کند و خود را بر جایگاهی فراتر از نقد 
 بنشاند. با اندک نگاهی به سیرت پیامبر
دو  این  از   خدا رسول  که  می‌یابیم  در 
امر شدیداً خودداری می‌کرد. در خصوص 
و  برخواست  و  نشست  چگونگی  اول  امر 
و  زنان  اصحاب،  کودکان،  با  پیامبر  تعامل 
رحمت  مبنای  بر  همیشه  که  دشمنان  حتی 
رحمتی   پیامبر از  بود  استوار  محبت  و 
که هر کسی  و همه‌پذیر می‌ساخت  فراگیر 

فراهم می‌گشت.  او  با  توان هم صحبتی  را 
 روزی بادیه نشینی به مجلس رسول خدا
 وارد گشت، در هنگام صحبت با پیامبر
من  فرمود:  او  به   خدا رسول  می‌لرزید. 
که  هستم  زنی  فرزند  من  نیستم،  پادشاه 
همچون سایرین از غذای معمولی می‌خورد. 
غرورِ  از  دور  به  و  متواضعانه  مکه  فتح  در 
محاسنش  که  حالی  در  فاتح،  فرمانده  یک 
بر رحل شتر ساییده می‌شد، وارد مکه شد. 
به نسبت امر دوم نیز رسول خدا اجازه هیچ 
بلکه  نمی‌داد.  خودش  به  نسبت  را  غلوّی 
نکنید  غلو  من  حق  در  می‌فرمود:  صریحاً 
آنچنانکه مسیحیت در حق عیسی غلو 
وفات  ابراهیم  فرزندش  که  هنگامی  نمود. 
با خورشید گرفتگی در  این حادثه  می‌کند، 
می‌گویند  بعضی  می‌گیرد.  قرار  روز  یک 
گرفته  ابراهیم  وفات  خاطر  به  خورشید 
می‌دارد  اعلام  رسماً   خدا رسول  است. 
که خورشید از نشانه‌های خداست و برای 

مرگ هیچکس نمی‌گیرد.
با توجه به آنچه گذشت، شخصیت رسول 
خدا به گونه‌ای بود که به راحتی امکان 
می‌تابید.  بر  را  مخالفت  و  نقد  هرگونه 
البته با کمال ادب و احترام  اصحاب نیز 
هرگاه امری را نمی پسندیدند، حتماً آن را 

به عرض پیامبر می‌رساندند.
موضوع  این  به  نیست  بد  اینجا  در  البته 
اشاره کنیم که صحابه بین آنچه از رسول 
می‌گشت  صادر  رسالت  مقام  در   خدا
شخصی  نظر  یک  عنوان  به  ایشان  آنچه  با 

می‌فرمود تفاوت قائل بودند.
قرافی  امام  است.  مهم  اصل،  این  به  توجه 
 در کتاب ارزشمند »الفروق«، رسول خدا
و  »امام«  »رسول«،  شخصیتِ   3 دارای  را 
در  دهلوی  ولی‌الله  شاه  می‌داند.  »قاضی« 
به  را   پیامبر اوامر  نیز  البالغة«  الله  »حجة 
دودسته تقسیم می‌کند. اوامری که بر سبیل 
اجتهادات  که  اوامری  و  کرده  بیان  رسالت 

رسول خدا است.
بن  حباب  می‌بینیم  که  است  اساس  این  بر 
نحوه‌ی  با  ارتباط  در  را  خود  نظر   منذر

استقرار لشکر در میدان بدر بیان می‌نماید.
یا سعد بن معاذ و سعد بن عباده اعتراض 
خود را بر تعهد رسول خدا به بنی‌غطفان 
در مورد واگذاری یک سوم خرمای مدینه 
نیز  حدیبیه  در   صحابه می‌کنند.  اعلام 
حدیبیه  صلح  و  پیمان  از  را  خود  ناراحتی 
عرض  به  را  آن  بلکه  نمی‌کنند،  مخفی 

پیامبر می‌رسانند.
• پیامبــر 	 تاریخــی  هجــرت  بــا 

مدینــه،  بــه  ازمکــه   اکــرم
ــه الاالله«  ــوت »لاال ــالت و دع رس
وارد مرحلــه‌ی تــازه‌ای گشــت 
ظرفیت‌هــای  و  فرصت‌هــا  کــه 
ــان  ــراروی حام ــترده‌ای را ف گس
ایــن »رســالت ومســئولیت« نهــاد. 
ــر  ــوان رهب ــام بعن ــر اس پیامب
ــه‌ی  ــامی«، پیمان‌نام ــه اس »جامع
ــادن  ــان نه ــت بنی ــه« را جه »مدین
نویــن«ی  اجتماعــی  »ســاختار 
آیــا  شــما  نمودنــد.  تدویــن 
»آزادی‌هــای  از  نمودهایــی 
عمومــی« را در ایــن »پیمان‌نامــه‌ی 
ــام  ــی اس ــخ سیاس ــدی« تاری کلی
ــه نظرشــما  ــد؟ ب ملاحظــه می‌نمایی
ــی در  ــه نقش ــا« چ ــن »آزادی‌ه ای
و  فرهنگــی  پایه‌هــای  اســتقرار 
ــامی  ــای اس ــه نوپ ــی جامع سیاس

ــت؟ ــته اس ــه داش مدین

اسلام از اهل ایمان می‌خواهد که با دیگران 
با نگاهی انسانی تعامل نمایند و به مؤمنین 
سر  آنها  با  که  کسانی  با  است  داده  دستور 
برِّ و عدل رفتار  جنگ ندارند از راه قسط، 
مصلحت  و  عدل  دین،  مبنای  زیرا  کنند. 
بندگان است. رسول خدا بعد از هجرت 
در مدینه با شرایط جدیدی روبرو بود. در 
مدینه تقریباً 4500 یهودی، 4000 مشرک و 
حدوداً 2000 مسلمان زندگی می‌کردند. از 
آنجایی که بر اساس بیعتِ »عقبه‌ی کبری«، 
مدینه در اختیار رسول خدا قرار گرفته 
حاکمیت  به  نیز  یهود  و  مدینه  اهل  و  بود 
رسول خدا و مسلمانان اعتراف داشتند، 
با اصحاب )مهاجرین  با مشورت   پیامبر
و انصار(  و همچنین با رایزنی با یهودیان 
تنظیم  را جهت  پیمان‌نامه‌ای  مدینه،  اهل  و 
توافق  به  و  تدوین  افراد جامعه  بین  روابط 
همه رسانید. بسیاری از اندیشمندان اسلامی 
شیخ  و  الغنوشی  راشد  شیخ  همچون 
مبنای  را  پیمان‌نامه  این  القرضاوی  یوسف 
حقوق شهروندی دانسته، و حتی پروفسور 
حمیدالله از آن به عنوان اولین قانون اساسی 
مکتوب یاد می‌کند. بر اساس این پیمان‌نامه 
تمام کسانی که در مدینه زندگی می‌کردند 

شهروند به حساب می‌آمدند.
و  عقیده  آزادی  مدینه،  نامه  پیمان  براساس 
»للِیهودِ  گردید:  تضمین  همه  برای  عبادت 
دینهُُم و للِمسلمینَ دینهُُم« و تمام شهروندان 
مدینه از حقوق مساوی برخوردار گردیدند.
در  مختلف  گرو‌های  و  افراد  شد  قرار 
مورد  بقیه  توسط  دشمن،  مقابل  در  مدینه 

که  حقوقی  و  آزادی  گیرند.  قرار  حمایت 
شهروندان  همه‌ی  نسبت  به  پیمان‌نامه  در 
نمود  ایجاد  فرصتی  بود،  گردیده  لحاظ 
اول  سال‌های  در  مخصوصاً  مسلمانان  تا 
ساماندهی  و  استقرار  به  حکومت،  تشکیل 
جامعه  اقتصادی  و  سیاسی  معنوی  اوضاع 
بپردازند و بتوانند فرصت تخریب و توطئه 
را از دشمنان حکومت نوپای مدینه بگیرند. 
نیز  عمل  در  اصول  این  به   خدا رسول 
و  یهود  متأسفانه  اما  بود؛  پایبند  شدت  به 
مشرکین ارزش و اهمیت این اصول را درک 

ننموده و دست به خیانت زدند.
• بــا ورق زدن برگ‌هــای تاریــخ 	

ــم  ــه خواهی ــان متوج ــدن جه تم
ــمنان  ــان ودش ــه بدخواه ــد ک ش
ــه نظرشــما  »آزادی«، بی‌شــمارند. ب
ــراری  ــت برق ــام جه ــر اس پیامب
نوعــی از آزادی در مدینــه کــه 
محــل گردهم‌آمــدن مســلمانان، 
منافقــان  یهودیــان، مشــرکان و 
ارزشــهای  جهانبینی‌هــاو  بــا 
ــود،  ــاد ب ــع متض ــاوت و مناف متف
ــی و  ــایی‌های داخل ــه نارس ــا چ ب
ــود؟  ــه ب ــی مواج ــدات خارج تهدی

مهمترین چالش آزادی این است که روحیه 
بندگی در درون جان‌ها جای گرفته باشد.

تعصب  و  لجاجت  عناد،  همچون  مسائلی 
می‌تواند فرد را اسیر خود نماید. همیشه تا 
رسیدن به آزادی و آزادمنشی مسیر طولانی 
است. جامعه‌ای که آزادی را تمرین نکرده 
در  باشد  نخورده  آن  میوه‌ی  از  و  باشد 
بسیاری از مواقع با آزادی به نبرد می‌پردازد. 
پیمانی که  با وجود  دلیل می‌بینیم  به همین 
همه‌ی حقوق شهروندی را تضمین می‌نمود 
احترام  به  حتی  که  پیامبری  وجود  با  و 
جنازه‌ی زنی یهودی بر پا می‌ایستد، یهودیان 
نقض  و  خیانت  به  دست  مرحله  سه  در 
پیمان می‌زنند. همچنین مشرکین مکه نیز به 
عنوان تهدید خارجی به هم‌پیمانان خود از 
یهود و منافقین خبر می‌دهند که به زودی به 

مدینه حمله خواهند کرد.
• ــر اســام در 	 ــما پیامب ــه نظرش ب

ــوی  ــری معن ــالت و رهب دوران رس
وسیاســی‌اش، تــا چــه انــدازه 
ــه  ــتقرار و نهادین ــتای »اس در راس
ــوع از آزادی مــورد  ســاختن« آن ن

ــت؟ ــق داش ــام توفی ــر اس ئظ

کاری که رسول خدا انجام داد، این بود 
که توانست احترام به دیگران را - ولو اینکه 
 با شما هم‌فکر نباشند – در میان اصحاب
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مکّی  دوران  در  چه  مسلمانان  کند.  نهادینه 
خویشتن‌داری  با  مدنی  دوره‌ی  در  چه  و 
دشمنان،  تحریک  برابر  در  صدر  سعه‌ی  و 
تحمل  و  صبر  این  می‌نمودند.  برخورد 
استقرار  موانع  زیادی  حدود  تا  توانست 
سنگینی  چالش‌های  با  که  را  مدنی  جامعه 
روبرو بود از میان بردارد و مسلمانان بتوانند 
استقرار  در  را  موفقی  کارنامه  مجموع،  در 
ارائه  به جهانیان  الگو  عنوان یک  به  آزادی 

دهند. اقبال لاهوری می‌گوید:
»کلُّ مؤمن اخوةٌ« اندر دلش 
حریت سرمایه‌ی آب و گلش

 ناشکیب امتیازات آمده
در نهاد او مساوات آمده

هم چو سرو آزاد فرزندان او 
پخته از »قالوا بلَی« پیمان او

سجده‌ی حق گُل به سیمایش زده 
ماه و انجم بوسه بر پایش زده

در   خدا رسول  ارزشمند  و  مهم  کار 
نمی‌داد  اجازه  که  بود  این  آزادی  استقرار 
در  بودند  فراوان  که  مشکلات  و  سختی‌ها 
تبدیل  تنگ‌نظری  و  عُقده  به  افراد  درون 
شود. همیشه چشم‌اندازهای بزرگ، همچون 
فتح ایران و روم را برای آنها ترسیم می‌کرد 
گونه‌ای  به  را   اصحاب آن  از  مهمتر  و 
هم  با  را  آخرت  و  دنیا  که  می‌کرد  تربیت 

ببینند.
گله‌مند  مشکلات  از   صحابه وقتی 
از  را  آنها  پیشینیان  داستان  با ذکر  می‌شدند 
عجله و شتاب‌زدگی بر حذر می‌داشتند و به 

آنها پیروزی در آینده را نوید می‌دادند.
زمینیان  بهترین جماعت  که   رسول خدا
را تربیت نموده بود به میزان تحقق بندگی 
افراد  زندگی  و  درون  در  را  آزادی  خدا، 

تثبیت نموده بود.
• ــری و 	 ــخ رهب ــه تاری ــی ب اگرنگاه

ــته  ــر اســام داش ــالت پیامب رس
ــان  ــل ایش ــوه‌ی تعام ــیم، نح باش
ــی  ــی و سیاس ــن عقیدت ــا مخالفی ب
ارزیابــی  چگونــه  را  خویــش 
ــت  ــا در دوران حکوم می‌نمایید؟آی
در   اکــرم پیامبــر  ورهبــری 
جملــه  از  مــواردی  مدینــه، 
محدودســازی و کنتــرل و منــع 
ــر  ــان دیگ ــد و ادی ــان عقای صاحب
ــدام،  ــی، اع ــعائر دین ــام ش از انج
سیاســت‌های  فیزیکــی،  تــرور 
ــکنجه  ــد، ش ــدان، تبعی ــی، زن حذف
اشــکال گوناگــون ســرکوب  و 
ــان  ــاص حاکم ــه خ ــان ک وخفق

ــه  ــت، ملاحظ ــروز ماس ــتبد ام مس
؟ د می‌شــو

تقسیم‌بندی  یادآوری  با  می‌خواهم  اجازه 
امام قرافی و امام ولی الله دهلوی در مورد 
شخصیت پیامبر اسلام این امر را اضافه 
مترّتب  تقسیم‌بندی  این  بر  آنچه  که؛  کنم 
رسول  افعال  همه  که  است  این  می‌گردد 
باید  که  قانونی  و  تشریع  در حکم   خدا
از آن پیروی گردد نیست. بسیاری از احکام 
شرایط  تابع   خدا رسول  اجتهادات  و 
می‌تواند  که  بوده  خاصی  زمانی  و  محیطی 
البته  کند.  تغییر  زمان  گذشت  با  احکام  آن 
تشخیص این امر کار هر کسی نیست و نیاز 

به متخصصین و اهل اجتهاد دارد. 
در جواب سؤال باید عرض کنم که عموماً 
در سیرت عملی پیامبر حتی یک مورد که 
کسی را به زور به پذیرش اسلام فراخوانده 
از  مستند  و  موثق  داستان  نمی‌یابیم.  باشند 
سیرت پیامبر این مطلب را برای ما واضح 
می‌کند. روزی رسول خدا شمشیر را در 
کنار درختی نهاده و استراحت نمود. یکی از 
دشمنان فرصت را غنیمت شمرد شمشیر را 
برداشت و آن را بالا برد تا با آن پیامبر را 
بیدار شد.  از خواب   بکشد. رسول خدا
آن مَرد گفت: »مَن یمَنعَُکَ منِیّ؟«؛ الان چه 
فرمود:   پیامبر می‌کند؟  دفاع  تو  از  کسی 
 پیامبر افتاد.  مرد  دست  از  شمشیر  الله. 
یمَنعَُکَ  »مَن  فرمود:  و  برداشت  را  شمشیر 
منِِّی؟« مرد گفت: از انسان بزرگواری چون 
 تو امید عفو و بخشش دارم. رسول خدا
او را به اسلام دعوت کرد او مهلت خواست 

تا بیشتر اندیشه کند و بعدها مسلمان شد.
جامعه  رهبر  عنوان  به   خدا رسول  بله 
نموده  خیانت  او  به  که  کسانی  با  اسلامی 
آن‌ها  رفتار  با  متناسب  جنگیده‌اند  یا 
را  بنی‌قریظه  یهود  است.  نموده  برخورد 
نمودند  خیانت  شرایط  سخت‌ترین  در  که 
به سخت‌ترین شیوه مجازات می‌کند. نضر 
به  را  ابومعیط  فرزند  عقبه  و  فرزند حارث 
از  بازگشت  مسیر  در  جنگی  مجرم  عنوان 
را  یهود  از سران  برخی  می‌کند.  اعدام  بدر 
آرام  لحظه‌ای   پیامبر با  دشمنی  در  که 
نمی‌گرفتند و از هر وسیله‌ای در ضربه زدن 
فیزیکی  حذف  می‌کردند  استفاده  دین  به 

می‌کند.
با  نباید  را  موارد  این  که  است  بدیهی 
دانست.  کنترل عقاید یکی  محدودسازی و 
اتفاق  مواردی  در  استثنائی  امور  این  زیرا 
رو  از  را  شمشیر  افراد  این  که  است  افتاده 
موازین  کمترین  رعایت  از  دور  به  و  بسته 

شده‌اند.  جنگ  وارد   پیامبر با  اخلاقی 
ضمناً این موارد را باید در حوزه‌ی سیاست 
شرعی که خالی از قطعیات و احکام صریح 

شرعی می‌باشد، مورد ارزیابی قرار داد.
• ــأن 	 ــر »ش ــاوه ب ــما ع ــه نظرش ب

ــرم[،  ــول اک ــالت« رس ــام رس ومق
ــان را در دوران  ــی ایش ــه عوامل چ
رهبــری سیاســی و معنوی‌شــان 
از افتــادن در هــوس اســتبداد و 
ســرکوب و ســاکت نمــودن مــردم 
ــوظ  ــرش محف ــه‌ی تحــت ام جامع
ــت  ــان فرص ــه آن ــت و ب می‌داش
عــرض انــدام در میادیــن مختلــف 

ــی‌داد؟  را م

این سؤال به یکی از ضوابط و قواعد مهم 
در  بسیاری  می‌کند.  اشاره  سیرت  فهم  در 
رسول  که  باورند  این  بر  سیرت  تحلیل 
خداوند  مدیریت  و  عنایت  تحت   خدا
همه‌ی کارها را انجام داده و موفق گردیده 
حقیقیِ  فاعل  اعتقادی،  منظر  از  بله،  است. 
همه کارها خداست، ولی این به معنی نفی 

برنامه‌ریزی و نقش افراد در کارها نیست.
چون  که  است  این  سیرت  در  مهم  مطلب 
رسول الله الگوی حسنه است، تمام امور 
حیات ایشان از دعوت، هجرت، جهاد و... 
است.  افتاده  اتفاق  عادی  قواعد  براساس 
شاید تنها مورد که جنبه‌ی استثناء دارد سفر 
اسراء و معراج می‌باشد و دلیل آن هم واضح 
است، چون امّت اسلامی به این امر مکلّف 

نیست.
دوران  در  را   خدا رسول  که  عواملی 
افتادن در هوس استبداد  از  رهبری سیاسی 

بازداشت به اختصار عبارتند از: 
40 سال زندگی پیامبر قبل از بعثت، او 
را با حقیقت زندگی آشنا نمود، مشکلات و 
سختی‌ها تحمل کرد و در این مدت رسوم، 
آداب و قوانین زندگی را به خوبی فرا گرفته 
بود، این باعث گردید که شخصیت رسول 
خدا از مفاهیمی همچون ظلم و تبعیض 
به خوبی درک  را  آزادی  معنی  باشد.  بیزار 

کند و برای آن ارزش قائل شود.
به   خدا رسول  شخصیتی  توسعه‌ی 
مقام  حتی  مقام،  و  جایگاه  که  بود  گونه‌ای 
رسالت، او را مغرور نمی‌کرد. در متن بندگی 
فقط رضایت خدا را جستجو می‌کرد. نام‌ها 
آنچه  هر  از  نمی‌داد،  فریب  را  او  القاب  و 
جنبه‌ی قداست داشت پرهیز می‌کرد و این 
باعث می‌گردید که اصحاب نیز در مقابل 
نگاه  با   خدا رسول  نکنند.  غلو  ایشان 
انسانی به همه می‌نگریست و این امر سبب 

ارزشی  و  احترام  همه  برای  که  می‌گشت 
خاصی قائل باشند.

از  یکی  شورایی  و  جمعی  تفکر  حاکمیت 
  عوامل مهم نفی استبداد بود. رسول خدا
در  می‌کرد.  مشورت  همه  با  مهم  امور  در 
ایها  عَلیَّ  »أشیرُوا  می‌فرمود:  بدر  غزوه‌ی 
الناسُ«؛ ای مردم، به من مشوریت بدهید. و 
جالب اینجاست که به نظر اکثریت حتی اگر 
مخالف نظر خودش بود عمل می‌کرد )مانند 

خروج برای جنگ احد(.
ایجاد فضای نقد و ابراز نظر از دیگر عوامل 
مهم در استبدادگریزی بود. بودن مشاورین 
قوی که بتوانند به راحتی آراء و نظرات خود 
عادل  حاکم  یک  ضرورت  از  کنند  بیان  را 

می‌باشد.
• رهبــران، 	 شــما  اعتقــاد  بــه 

مدیــران و فعــالان در »احــزاب 
ــه  ــامی« چگون ــای اس وجماعت‌ه
می‌تواننــد از »ســیره‌ی عملــی« 
مواجهــه  در   اســام پیامبــر 
وچالش‌هــا«ی  »فرصت‌هــا  بــا 
ــای  ــش و در دنی ــش روی خوی پی
امــروز،  پرآشــوب  و  پرتلاطــم 

بهــره‌ی بیشــتری ببرنــد؟ 

مسئولین حرکت‌ها و جماعت‌های اصلاحی 
امت  تاریخی  شرایط حساس  درک  با  باید 
به  پیرامونی  دقیق شرایط  تحلیل  اسلامی و 
اعضای  و  خود  گرامی[،  رسول  از  تأسِی 
و  کرده  مزینّ  معنویت  و  ایمان  به  را  خود 
بگردانند.  قوی  خداوند  با  را  خود  رابطه‌ی 
از  ماندن  دور  برای  مناسب  بستر  امر  این 

استبداد و تنگ نظری را فراهم می‌آورد.
امروزه مسلمانان بیشتر از هر زمانی نیاز به 
همگرایی، انسجام و هماهنگی دارند. تنوع 
می‌باشد  کثرت  نشان  که  تعدد حرکت‌ها  و 
در ذات خود مثبت است و می‌تواند زمینه 
تضارب آراء و تنوع در فعالیت‌ها را ایجاد 
کند. البته آفتی که این تنوع و کثرت را تهدید 
جماعت‌ها  مسؤولین  که  است  این  می‌کند 
اهداف  در  هماهنگی  و  همگرایی  جای  به 
مشترک، خود و اعضای خود را به واگرایی 

و تعصب راهنمایی کنند. حافظ می‌گوید:
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
نیست  این  تعلق  از  حافظ  منظور  قطعا   
که انسان دارای هیچ اسم و رسم یا نشان 
و علامتی نباشد، چرا که طبیعتِ خلقت، 
چنین وضعی را ایجاد خواهد کرد. یکی 
مهاجر و یکی انصار می‌گردد. یکی عالم، 

یکی فقیه و یکی مجاهد نامیده می‌شود.
می‌دهد  پرهیز  آن  از  را  ما  حافظ  آنچه 
که  مختلف  نام‌های  داشتن  که  است  این 
نسبت  افراد  متنوع  رویکردهای  از  ناشی 
به مسائل مختلف است، در انسان تعصب 
می‌شود  باعث  تعصب  آفت  نکند.  ایجاد 
و  شود  حق‌انگاری  خود  دچار  فرد  که 

درصدد حذف دیگران بر آید.
انَّکَ  »و  به  متصف  که   خدا رسول 
نمونه‌ی  است  عَظیمٍ«)قلم:4(  خُلُقٍ  لعََلَی 
بزرگ‌منشی، وسعت و آزادگی بود و لازم 
است ما نیز این ویژگی‌ها را در خودمان 

ایجاد کنیم. والحمدلله اولًا و اخراً
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جلال معروفیان
نگارنــده‌ی مقالــه، بنــا بــه علاقــه و ســوابق 
ــه‌ای بســیار مختصــر  ــه گون کاری خــود، ب
ــای شــخصیت  ــه یکــی از زوای و موجــز ب
رســول اکــرم کــه متأســفانه کمتــر 
مــورد بحــث و پژوهــش قــرار گرفتــه 
ــت از  ــارت اس ــه عب ــردازد ک ــت می‌پ اس
»مدیریــت زمــان« از نــگاه آن انســان کامــل 

ــدا.  ــده‌ی خ ــده‌ی برگزی و بن

زمــان چیســت و چــرا لازم اســت 
مدیریــت شــود؟ 

کــه  اســت  چیــزی  زمــان  گفته‌انــد   
ــان  ــتن آن یکس ــان‌ها در داش ــه‌ی انس هم
ــر  ــس کمت ــچ ک ــهم هی ــاوی‌اند و س و مس
ــه  ــزی ک ــت! چی ــری نیس ــتر از دیگ و بیش
ــی  ــچ توجیه ــا هی ــس و ب ــچ ک ــرای هی ب
قابــل افزایــش و کاهــش نیســت و اگــر از 
دســت رفــت قابــل جبــران نیســت؛ زیــرا 
ــر  ــه س ــی زود ب ــرف‌اش خیل ــخ مص تاری

می‌رســد. 

ــا  ــت و ی ــرفت و موفقی ــه پیش ــری ک عنص
شکســت و عقب‌ماندگــی افــراد و جوامــع 
به آن بســتگی دارد و اســتفادهی درســت از 
آن موجــب تســریع و جلــو افتادن می‌شــود 
و همچــون شمشــیری برُّنــده اســت که اگر 
از آن درســت اســتفاده نشــود، بــه صاحبش 
ضربــه می‌زنــد. بی‌جهــت نیســت کــه 
وقت‌کُشــی  وقــت،  »کشــتن  گفته‌انــد: 
نیســت، خودکُشــی اســت« و زمــان چیــزی 
اســت کــه خداونــد بــه آن ســوگند خــورده 
اســت و آن را از نشــانه‌های خــود معرفــی 

کــرده اســت. 

بــا یــک جملــه‌ی بســیار کوتــاه و گویــا و 
عمیــق دربارهــی زمــان بایــد گفــت: »زمان، 

ــات و زندگــی اســت« و چــون  همــان حی
ــر از زندگــی  ــا ارزش‌ت ــر و ب ــزی مهم‌ت چی
ــر آن را  ــدارد اگ ــود ن ــان وج ــرای انس ب
ــان  ــذرد و آس ــم، زود می‌گ ــت نکنی مدیری

ــی‌رود!!  ــف م از ک

در متــون اســامی، زمــان از اهمیــت فــوق 
العــاده‌ای برخــوردار اســت تــا حــدّی کــه 
ــه آن  ــم ب ــرآن کری ــم در ق ــروردگار عظی پ
ــدن  ــم آم ــی ه ــرده و در پ ــاد ک ســوگند ی
ــاد  ــی ایج ــل اصل ــه عام ــب و روز را ک ش
وقــت و زمان‌انــد، از نشــانه‌های خــود 
ــانَ  برشــمرده اســت: »وَالعَْصْــرِ * إنَِّ الإنِسَ
ــوا  ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ َّذِی ــرٍ * إَّلا ال ــی خُسْ لفَِ
ــوْا  ــقّ ِ وَتوََاصَ ــوْا باِلحَْ ــاتِ وَ توََاصَ الحَِ الصَّ

ــرِ« بْ باِلصَّ

وَالَأرْضِ  ــمَوَاتِ  السَّ خَلْــقِ  فـِـی  »إنَِّ 
ــی  ِ ــاتٍ لُأول ــارِ لآی ــلِ وَالنَّهَ ــافِ اللَّی ِ وَاخْت
آفرینــش  در  حقیقــت  بــه  الَألبْـَـابِ«؛ 
ــت شــب  ــد و رف ــن و آم آســمان‌ها و زمی
ــور  ــه منظ ــانه‌هایی )ب ــل و نش و روز، دلای
شــناخت آفریــدگار( بــرای صاحبــان عقــل 

و خــرد وجــود دارد.)آل‌عمــران:190(

اســامی،  اندیشــه‌ی  در  »زمــان« 
ویژگی‌هایــی دارد کــه مهمتریــن آن‌هــا 
ــر  ــودن و 2- غی ــیال ب ــد از: 1- س عبارتن
ــان‌؛  ــرای انس ــودن آن ب ــت ب ــل برگش قاب
ــزرگ از  ــد ب ــر، خداون ــن خاط ــه همی و ب
ــه اولاً آن را  ــت ک ــته اس ــلمانان خواس مس
تحــت کنتــرل و ســیطره‌ی خویــش در 
ــگاه  ــاً ن ــان( و ثانی ــت زم ــد )مدیری آورن
آن‌هــا در ظــرف زمــان، رو بــه آینــده 

نگــری( باشــد.)آینده 

در ســوره‌ی ابراهیــم آمــده اســت کــه: 
ــنِ  ــرَ دَائبِیَ ــمْسَ وَالقَْمَ ــمُ الشَّ رَ لکَ ــخَّ »وَسَ

ــمْ  ــارَ * وَآتاَک ــلَ وَالنَّهَ ــمْ اللَّی رَ لکَ ــخَّ وَسَ
ــةَ  وا نعِْمَ ــدُّ ــأَلتْمُُوهُ وَإنِْ تعَُ ــا سَ ــنْ کلِّ مَ مِ
ِ لا تحُْصُوهَــا إنَِّ الإنِسَــانَ لظََلُــومٌ کفَّــارٌ«؛  اللَّ
و خورشــيد و مــاه را كــه پيوســته در 
ــرد  ــراى شــما رام ك ــند ب ــش و گردش جنب
ــاخت.  ــما س ــز رام ش ــب و روز را ني و ش
ــما داد، و  ــه ش ــتيد ب ــه خواس ــر چ و از ه
اگــر ]بخواهيــد[ نعمــت خــدا را بشــمريد 
آن را شــمار نتوانيــد كــرد هــر آينــه آدمــى 
بســى ســتمگر و ناســپاس اســت.)ابراهیم، 
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در ایــن آیــه، تســخیر شــب وروز، معنایــی 
جــز کنتــرل و ســلطه بــر زمــان و مدیریــت 
ــا،  ــرا آن‌ه ــد زی ــته باش ــد داش آن نمی‌توان
هماننــد مــاه و خورشــید و کــرات آســمانی 
ــرداری  ــورد بهره‌ب ــه کشــف و م نیســتند ک
ــان  ــب و روز، هم ــه ش ــد، بلک ــرار گیرن ق
ــد  ــروردگار می‌فرمای ــه پ ــان« اســت ک »زم
اگــر شــما قــدرت خــدادادی خــود را 
بکارگیریــد می‌توانیــد آن‌هــا را تحــت 

ــد.  ــش درآوری ــرل خوی ســلطه و کنت

از آن جایــی کــه هــر چیــز ســیال و 
دگرگونــی  و  تغییــر  حتمــاً  متحرکــی، 
و  متغیــر  هــم  »زمــان«  می‌پذیــرد، 
ــر  ــن تغیی ــی ای ــت؛ ول ــونده اس دگرگون‌ش
ــوده  ــو ب ــه جل ــی، همیشــه رو ب و دگرگون
ــد  ــاز برنخواه ــه‌ی آغ ــدأ و نقط ــه مب و ب
ــی دارد  ــت طول ــک حرک ــی ی گشــت. یعن
ــوا  ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ َّذِی ــه چرخــه‌ای »یاأیَهَاال و ن
 َ مَــتْ لغَِــدٍ وَاتَّقُــوا اللَّ َ وَلتْنَظُْرْنفَْــسٌ مَــا قَدَّ اللَّ
ــرٌ بمَِاتعَْمَلُــونَ«؛ اى كســانى كــه  َ خَبیِ إنَِّ اللَّ
ــد، و  ــروا كني ــدا پ ــد، از خ ــان آورده‌اي ايم
هــر كســى بايــد بنگــرد كــه بــراى فــردا- 
روز رســتاخيز- چــه پيــش فرســتاده اســت 
ــه خــدا  ــروا داشــته باشــيد، ك و از خــدا پ
بدانچــه مك‌ىنيــد آگاه است.)حشــر:18(

ــچ  ــرای مســلمانان، هی ــن و ب ــر روی زمی ب
»زمانــی« بــا ارزش‌تــر از مــاه مبــارک 
رمضــان نیســت؛ زیــرا در آن مــاه بــود کــه 
قــرآن نــازل گشــت و آن، در شــبی اتفــاق 
ــاه ارزش  ــزار م ــدازه‌ی ه ــه ان ــه ب ــاد ک افت
دارد. بــا ایــن حــال دهــه‌ی آخــر ایــن مــاه، 
ــه  ــزء آن ب ــن ج ــا ارزش‌تری ــن و ب مهمتری
شــمار مــی‌رود؛ زیــرا فرجــام و خاتــم هــر 
ــت« ارزش  ــده اس ــان آین ــه هم ــزی »ک چی
چنانکــه  دارد،  بیشــتری  حساســیت  و 
در دعــای مأثــور آمــده اســت »اللهــمَّ 
أجعَــلْ خَیــرَ عُمــرِی آخِــرَهُ و خَیــرَ عَمَلـِـی 
خَواتمَِــهُ و خَیــرَ أیاّمـِـی یـَـومَ ألقَــاک«؛ 
ــن بخــشِ  ــدا! آخــر عمــرم را بهتری خداون
ــان(  ــا پای ــن )ی ــده و آخری ــرار ب ــرم ق عم
اعمــال را بهتریــن اعمالــم و بهتریــن ایامــم 
ــو  ــدار ت ــه دی ــه ب ــده ک ــرار ب را روزی ق

می‌آیــم. 

»سَــحَر« در نــزد مســلمانان یکــی از بهترین 
اوقــات و زمان‌هایــی اســت کــه در آن 
ــد و  ــتغفار طلبی ــروردگار اس ــوان از پ می‌ت
بــه پذیــرش آن امیــدوار بــود و آن، آخرین 
ــی  ِ ــنَ ف ــت. »إنَِّ المُْتَّقیِ ــب اس ــات ش لحظ
ـاتٍ وَعُیــونٍ *آخِذِیــنَ مَــا آتاَهُــمْ  جَنّـَ
ــنیِنَ  ِــک مُحْسِ ــلَ ذَل ــوا قَبْ ــمْ کانُ َّهُ ــمْ إنِ ُّهُ رَب
ــونَ  ــا یهْجَعُ ــلِ مَ ــنْ اللَّی ــاً مِ ــوا قَلیِ * کانُ
* وَباِلَأسْــحَارِ هُــمْ یسْــتغَْفرُِونَ«؛ همانــا 
پرهيــزگاران در بوســتانها و چشــمه‌هاى 
ــداى  ــه را خ ــد آنچ ــند. گيرنده‌ان آب باش
ــش  ــرا پي ــا-، زي ــد- از نعمته ــان ده بديش
ــى از شــب  ــد. اندك ــن نيكــوكار بودن از اي
را م‌ىخفتنــد- و بيشــتر آن را بــه نمــاز 
ــحرگاهان  ــتند-. و س ــادت برم‌ىخاس و عب
آمــرزش م‌ىخواســتند.)ذاریات: 18-15( 

ــت:  ــوده اس ــز فرم ــرم نی ــر اک و پیامب
بُّ مِــنَ العَبــدِ فـِـی  ــرَّ ــا یکَُــونُ ال »أقــرَبُ مَ
جَــوفِ اللّیــلِ الآخَــرِ...«؛ خداونــد در آخــر 
ــده‌ی  ــه بن ــت دیگــری ب ــر وق شــب، از ه

خویــش نزدیک‌تــر اســت. 

ــه  ــت ک ــده اس ــت آم ــرانجام در روای و س
ــند او  ــر باش ــی دو روزش براب ــرگاه کس ه
مغبــون )و ضررخــورده( اســت و اگــر 
امــروزش بدتــر از دیــروزش باشــد ملعــون 
اســت و بهتریــن کــس آن اســت کــه 
امــروزش بهتــر از دیــروز و فردایــش بهتــر 

ــد.  ــروز باش از ام

ــان  ــرات زم ــاب، درک تغیی ــن حس ــا ای  ب
ــرل و  ــرانجام کنت ــده و س ــه آین ــگاه ب و ن

زندگــی  ضروریــات  از  بــرآن،  تســلط 
و بقــاء و تــداوم آن اســت و از انســان 
مســلمان، بــه هیــچ عنــوان پذیرفتنــی 
ــان  ــتِ زم ــه گذش ــبت ب ــه نس ــت ک نیس
ــان را  ــد زم ــی بای ــد. یعن ــاوت باش بی‌تف
مدیریــت کــرد تــا بــه نحــو احســن از آن 

ــود.  ــرداری ش ــره ب به

مســلمانان، نیــک می‌داننــد و بــه کلام 
فرمــوده  کــه  دارنــد  بــاور  پــروردگار 
ــولِ الَلّ  ــى رَسُ ِ ــمْ ف ــدْ کَانَ لکَُ ــت: »لقََ اس
ــما را در  ــه ش ــر آين ــنةٌَ...«؛ ه ــوَةٌ حَسَ أسُْ
ــه  ــر خــدا نمون ــا و روش‌[ پيامب ]خصلت‌ه
ــت. ــنديده‌اى اس ــو و پس ــق نيك و سرمش

)احــزاب:21(

یکــی از مهمتریــن زوایــای شــخصیت 
ــرای  ــت ب ــب اس ــروز واج ــه ام ــان ک ایش
ــودن  ــو ب ــد، الگ ــوه باش ــو و اس ــان الگ آن
آن بزرگــوار در ارزش دادن بــه زمــان و 
ــروز  ــه ام ــتفاده درســت از آن اســت ک اس

ــود.  ــر می‌ش ــان تعبی ــت زم ــه مدیری ب

مدیریت زمان چیست؟ 

مدیریت زمان یعنی: 

• و 	 زمــان،  و  وقــت  ارزش  درک 
ــه در  ــی ک ــتفاده از زمان ــن اس بهتری

داریــم؛  اختیــار 

• داشتن نظم در زندگی؛	

• ــه 	 ــی ک ــان های ــات و زم ــیم اوق تقس
در اختیــار داریــم بــر مقــدار کارهــا و 

ــا؛  ــزان فعالیت‌ه می

• رعایت اولویت‌ها در زندگی.	

نــزد  زمــان  اهمیــت  و  ارزش   -1
 مبــر پیا

• ــهُ الِّ 	 ــت شَمسُ ــومٍ طَلَعَ ــن ی ــا م »م
ــیَّ  ــلَ ف ــتطاعَ أن یعَم ــن اس ــولُ: مَ یقَُ
رٍ  ــرَّ ــرُ مُکَ ــی غی ِّ ــهُ فَانِ ــراً فَلیعَمَل خیَ
عَلَیکُــم ابَـَـداً«؛ هــر روزي كــه آفتــاب 
بــه  می‌کنــد،  طلــوع  روز  آن  در 
مــا چنيــن مي‌گويــد: امــروز هــر 
ــام  ــر انج ــل خی ــی عم ــه می‌توان چ
ــر  ــاره هرگــز ب ــن دوب ــده، چــون م ب

)کنزالعمّــال( نمی‌گــردم. 

• »نعِمَتــانِ مَغبـُـونٌ فیهــا کَثیــرٌ مــنَ 	
ــةُ و الفــراغُ«؛ دو نعمــت  حَّ النَّــاسِ: الصِّ

چناننــد کــه بســیاری از مــردم نســبت 
ــه آنهــا زیانبارنــد، یکــی صحــت و  ب
ــاری( ــت بخ ــری فراغت.)به‌روای دیگ

• َّــکَ غَریــبٌ أو عابـِـرُ 	 نیــا کأن »کُــن فیِالدُّ
باحَ  سَــبیلٍِ. إذَا أمسَــیتَ فلا تنَتظَِــرِ الصَّ
ــاءَ.  ــرِ المس ــاَ تنَتظَِ ــتَ فَ و إذا اصَبحَ
تـِـکَ لمَِرَضِــکَ وَ مـِـن  وخُــذ مـِـن صِحَّ
حیاتـِـکَ لمَِوتـِـکَ«؛ در دنیــا ماننــد 
ــرگاه  ــاش. ه ــا رهگــذری ب ــه ی غریب
بــه  را  صبــح  شــدی  شــب  وارد 
انتظــار منشــین و هــر گاه وارد صبــح 
ــاش.  ــار شــب مب شــدی چشــم انتظ

)به‌روایــت بخــاری( 

• ــاعَةُ و فــی یـَـدِ احََدِکُم 	 »إن قامَــتِ السَّ
فَســیلَةٌ فَــانِِ اســتطَاعَ انَ لا تقَــومَ 
حَتَّــی یغَرِسَــها فَلیغَرِســها«؛ اگــر روز 
رســتاخیز، در حــال رســیدن بــود 
ــت  ــه دس ــی ب ــما نهال ــی از ش و کس
داشــت، پیــش از برپــا شــدن قیامــت، 
ــام احمــد  ــت ام ــکارد. )به‌روای آن‌را ب

و بخــاری در ادب المفــرد(

• ــونٌ.«؛‌ 	 ــوَ مَغبُ ــاهُ فَهُ ــن اســتوََى یوَم »مَ
و  یکســان  روزش  دو  آنکــه  هــر 
و  باختــه  باشــد،  ســطح  دریــک 

اســت. زیان‌دیــده 

• ــه شــصت 	 ــرای کســی ک ــد ب »خداون
ســال از عمــر خــود را ســپری نمــوده 
ــه  ــدارد ک ــه‌ای ن ــوز کارنام ــی هن )ول
ــده  ــت ش ــش در آن ثب ــای مثبت کاره
باشــند( هیــچ عــذر و بهانــه‌ای را 

ــت.« ــته اس ــی نگذاش باق

ــه در  ــی ک ــب و ظریف ــیار جال ــه‌ی بس نکت
ایــن روایــت وجــود دارد، ایــن اســت کــه 
بیــش از هــزار ســال بعــد از وفــات پیامبر[، 
ــان  ــی از روان‌شناس ــون، یک ــک اریکس اری
و  رشــد  حــوزه‌ی  در  کــه  سرشــناس 
شــخصیت،  بحران‌هــای  و  بالندگــی 
بــه  پژوهش‌هایــش  و  تحقیقــات  در 
ــی از  ــه یک ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتیج ای
ــالی  ــان س ــد در دوران می ــای رش بحران‌ه
یعنــی از 65 ســالگی بــه بــالا، بحــرانِ 
در  شــخصیت  یکپارچگــی  و  وحــدت 
برابــر ناامیــدی و ســرخوردگی اســت. بــه 
نظــر او، اگــر انســان در دوران جوانــی)20 
تــا 40 ســالگی( و میــان ســالی)40 تــا 
ــرد  ــد و ف ــته باش ــی داش 65( موفقیت‌های
از گذشــته‌ی خــود اظهــار رضایــت و 

پیامبر و 
مدیریت زمان
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بــا  را  بحــران  ایــن  دارد،  خوشــنودی 
موفقیــت پشــت ســر می‌نهــد و دارای 
ــد  ــجم خواه ــه و منس ــخصیتی یکپارچ ش
ــود  ــی خ ــا زندگ ــر م ــس اگ ــد. برعک ش
را بــا احســاس ناکامــی، خشــمگین از 
ــف  ــه، و متأس ــت رفت ــای از دس فرصت‌ه
اصــاح  نمی‌تواننــد  کــه  اشــتباهاتی  از 
ــاس  ــس احس ــم، پ ــری کنی ــوند بازنگ ش

ــرد.  ــم ک ــدی خواهی ناامی

2- نظم در زندگی پیامبر 

• ــی 	 ــم خاص ــر از نظ ــادت پیامب عب
برخــوردار بــود. از عایشــه نقل شــده 
 اســت کــه شــبها بــر بالیــن پیامبــر
مکــرر  و  میشــد  نهــاده  مســواک 
ــاز  ــرای نم ــون ب ــزد. چ ــواک می مس
شــب بر میخاســت نخســت مســواک 
ــت. در  ــو میگرف ــپس وض ــزد، س می
ــر هــم از  مــورد نمــاز شــب پیامب
وی پرســیده شــد گفــت: معمــولاً 
پــس از نمــاز عشــاء در آغــاز شــب 
ــر میخاســت و  ــد و ســپس ب میخوابی
نمــاز میگــزارد. چــون نزدیــک ســحر 
ــر خــود را میگــزارد  میشــد نمــاز وت
و آنــگاه در بســتر خــود میآرمیــد 
همیــن کــه آوای اذان میشــنید شــتابان 
از جــای بــر می‌خاســت و بــرای 
بــه ســوی مســجد  نمــاز صبــح 

ــد.  ــرون میش بی

• یکــی از شــاخصه‌های نظــم در امــور 	
فــردی توجــه بــه آراســتگی ظاهــری 
اســت. پیامبــر بــه آینــه نــگاه 
میکــرد، مــوی ســر را صــاف میکرد و 
شــانه میــزد و نــه تنهــا بــرای خانواده 
خــود بلکــه بــرای یارانــش نیــز خــود 
ــافرت  ــان در مس ــت؛ ایش را می‌آراس
ــه نظــم ظاهــری خــود توجــه  هــم ب
پنــج چیــز را  پیوســته  داشــتند و 
بــا خــود همــراه داشــت؛ آیینــه، 
ــی.  ــواک و قیچ ــانه، مس ــرمهدان، ش س

• ایشــان در مــورد نظــم در امــور منــزل 	
 ــر ــد؛ پیامب ــهایی کردن ــز سفارش نی
شــیطانها  خانــه‌ی  میفرمایــد: 
خانــه  منزلتــان  در  )آلودگی‌هــا( 
روایتــی  در   و  اســت  عنکبــوت 
دیگــر میفرمایــد: خاکروبــه را پشــت 
کــه جایــگاه شــیطان  نریزیــد  در 

ــت.  اس

• یکــی دیگــر از مســائلی کــه موجــب 	
 نظــم در زندگــی شــخصی پیامبــر
میشــد نامگــذاری اشــیاء بــر وســایل 
شــخصی بــود؛ از اخــاق حضرت 
بــود کــه حیوانــات، اســلحه و اثــاث 

خــود را نامگــذاری میکــرد. 

• ــت: 	 ــاز جماع ــای نم ــم در صفه نظ
اســت:  آمــده  مســلم  روایــت  در 
رســولخدا صفهــای نمــاز را چنــان 
ــی  ــه گوی ــرد ک ــم میک ــب و منظ مرت
چوبهــای تیــر را جفــت و جــور 
میکنــد. روزی بــه مســجد آمــد چــون 
گویــد  تکبیرةالاحــرام  خواســت 
ــینهاش  ــردی س ــه م ــد ک ــه ش متوج
ــود:  ــت؛ فرم ــایرین اس ــر از س جلوت
را  خــود  صفــوف  خــدا  بنــدگان 
ــان  ــان دلهایت ــه می منظــم کنیــد و گرن
ــای  ــاد. روایته ــد افت ــاف خواه اخت
ــا تعابیــر مختلــف در ایــن  دیگــری ب

ــت.  ــده اس ــه آم زمین

• لبــاس، 	 پوشــیدن  در   رســوالله
در خــوردن و آشــامیدن در ورود و 
خــروج نظــم داشــت؛ زیــرا همیشــه 

از راســت شــروع می‌کــرد. 

3- تقسیم اوقات شبانه روز: 

• خانــه 	 بــه  چــون   رســولخدا
میرفــت، اوقــات خویــش را ســه 
ــرای  ــی را ب ــرد؛ بخش ــمت میک قس
بــرای  بخشــی  خــدا،  عبــادت 
خانــواده خــود و بخشــی را بــه خــود 
ــش  ــپس بخ ــداد و س ــاص می اختص
ــود و  ــان خ ــود را می ــه خ ــوط ب مرب

مــردم تقســیم میکــرد. 

• ــکَ 	 ــاً و لنِفَسِ ــکَ حَقَّ ــکَ عَلَی ِّ »انَِّ لرَِب
عَلَیــکَ  لِهلـِـکَ  و  حَقَّــاً  عَلَیــکَ 
ــهُ«؛  ــقٍّ حَقَّ ــطِ کُلَّ ذیِ حَ ــاً. فَأع حَقَّ
ــی دارد و  ــو حقّ ــر ت ــروردگارت ب پ
خــودت هــم بــر خــود حقــی داری، 
خانــواده‌ات نیــز بــر تــو حقــی دارند؛ 
پــس حــق هــر صاحــب حقــی را ادا 

و ایفــا کن.)به‌روایــت بخــاری(

4- رعایت اولویت‌ها

• »اغِتنَـِـم خَمســاً قبــلَ خمــسٍ شَــبابکََ 	
قبــلَ  تـَـکَ  صِحَّ و  هِرَمـِـکَ  قَبــلَ 
سَــقَمِکَ و غِنــاکَ قَبــلَ فَقــرِکَ و 
فَراغَــکَ قبــلَ شُــغلکَِ و حَیاتـَـکَ 

قبــلَ مَوتـِـکَ«؛ پنــج چیــز را پیــش از 
ــی  ــز غنیمــت بشــمار: جوان ــج چی پن
ــامتی‌ات  ــری، س ــش از پی ات را پی
را پیــش از بیمــاری، بی‌نیــازی‌ات 
را قبــل از نیازمنــدی، فراغتــت را 
پیــش از اشــتغال و زندگــی‌ات را 
ــم  ــت حاک ــت. )به‌روای ــش از مرگ پی

ــی( و بیهق

• معــاذ 	 از  نقــل  بــه  حدیثــی  در 
»لـَـنْ  بن‌جبــل فرمــوده اســت: 
تـَـزُولا قَدَمــا عَبـْـدٍ یــومَ القیامَــةِ حتـّـی 
یســأَلَ عَــنْ أربــع خِصــالٍ: عَــنْ 
عُمــرهِ فیمــا أفنــاهُ وَ عَــنْ شــبابهِ فیمــا 
أبـْـاهُ و عَــنْ مالـِـهِ مـِـنْ أیــنَ أکتسََــبهَُ 
ــاذا  ــهِ م ــنْ عِلْمِ ــهُ و عَ ــا أنفقَ و فیم
ــچ  ــتاخیز، هی ِــهِ«؛ در روز رس ــلَ ب عَمِ
کــدام از بنــدگان خــدا از میــدان 
محاســبه قــدم بــر نمــی‌دارد و تــکان 
ــوارد  ــه از م ــن ک ــا ای ــورد ت نمی‌خ
ــن  ــود: اول( ای ــؤال ش ــر از او س زی
کــه عمــر و اوقــات زندگــی خــود را 
در چــه چیــزی صــرف نمــوده، دوم( 
ــه  ــی‌اش را چگون ــر دوران جوان عم
ــال و  ــرده اســت، ســوم( م ســپری ک
دارائــی‌اش را از کجا بدســت آورده و 
در چــه راهــی خــرج کــرده، چهــارم( 
بــا علــم و دانشــی کــه اندوختــه، چــه 
انجــام داده اســت؟)به‌روایت  کاری 

ــذی( ــان و ترم ــن حبّ اب

• مشــغول 	 از  خــودداری  و  پرهیــز 
ــه امــور نامربــوط:  شــدن و اهتمــام ب
 یکــی از راه هایــی کــه پیامبــر
ــان را  ــتفاده از زم ــیله آن اس ــه وس ب
دادن  پرهیــز  می‌نمــود،  تشــویق 
مشــغول  و  اهتمــام  از  مســلمانان 
شــدن بــه امــوری بــود کــه نامربــوط 
ــاف  ــر از ات ــتند و غی ــی هس و اضاف
اعصــاب،  کــردن  خُــرد  و  وقــت 
نفعــی بــرای آنــان در بــر نداشــت و 
ــرءِ  ــامِ المَ ــنِ اس ــن حُس ــود: »مِ فرم
ــان  ــن نش ــه ای ــهِ« ک ــالَ یعَنیِ ــهُ مَ ترَکُ
ــول  ــه رس ــام و توج ــده‌ی اهتم دهن
در  اولویت‌هــا  رعایــت  بــه   الله

ــت.  ــی اس زندگ

* نمونــه هایــی از زندگــی یــاران 
ــرداری و  ــره ب ــدا در به ــول خ رس

اســتفاده از زمــان

• صحابــی 	 مســعود  بــن  عبــدالله 

ــه  ــچ‌گاه ب ــد: »هی ــزرگ می‌گوی ب
انــدازه‌ی روزی کــه بــر مــن گذشــته 
و بــا غــروب خورشــید از عمــرم 
کاســته شــده اســت ولــی نتوانســته‌ام 
ــح را انجــام  ــی صال ــد و عمل کار مفی
ــوده‌ام.« ــر نب ــیمان و دلگی ــم، پش ده

• می‌گوینــد عمربــن خطــابt، هــرگاه 	
ــه  ــاق ب ــا ش ــید ب ــرا می‌رس ــب ف ش
خــود مــی‌زد )و خــود را ســرزنش و 
محاســبه می‌کــرد( و بــه نفــس خــود 
می‌گفــت: »هــان! امــروز چــه عملــی 

انجــام داده‌ای؟.«

• اســت: 	 گفتــه  پیشــینیان  از  یکــی 
»کســی کــه یــک روز از عمــر خویش 
را ســپری کنــد، بــدون این‌کــه در آن 
ــد و  ــی ادا کن ــا دَین ــذارد، ی ــی گ حق
ــا  ــد، ی ــاده باش ــا نه ــی بن ــا عظمت ی
ســتایش و تحســینی کســب کــرده و 
یــا خیــر و نیکــی‌ای نهــاده یــا دانشــی 
ــه باشــد، مســلماً حــق زمــان  اندوخت
ــه  ــاورده و ب ــا نی ــه ج ــش را ب خوی

ــرده اســت.« ــتم ک ــش س خوی

تاریــخ را ورق می‌زنیــم تــا ببینیــم 
مســلمانان چگونــه از وقــت خــود 

می‌کردنــد. اســتفاده 

ــه  ــردن ب ــفر ک ــج و س ــل رن 1- تحم
ــم ــری عل ــر یادگی خاط

• امــام دارمــی )ازرجــال بــزرگ 	
فراگیــری  منظــور  بــه  حدیــث(، 
ــون:  ــی چ ــه مناطق ــث ب ــم حدی عل
و  شــام  مصــر  عــراق،  خراســان، 

حرمیــن ســفر نمــود. 

• 14ســالگی 	 از   بخــاری امــام 
ســفرهای خویــش را بــه همــراه 
مــادر و خواهــرش از بخــارا بــه 
ســوی عــراق و مصــر و شــام و 

حرمیــن آغــاز کــرد.

• از18000 	 بیــش   رازی ابوحاتــم 
کیلومتــر را بــا پــای پیــاده بــرای 

ــود. ــی نم ــم ط ــل عل تحصی

• بــرای 	 می‌گویــد  ازعالمــان  یکــی 
بدســت آوردن یــک نســخه از کتــاب 
ابــن فضالــه هفتــاد منــزل ســفر کــردم 
کــه هــر منــزل 22 کیلومتــر مســافت 

داشــت!! 

2- گوشــه‌ای از تألیفــات و آثــاری کــه 
بــر جــای گذاشــتند:

• ابــن جــوزی: بــا ایــن دســتان 	
خــودم، 2500 جلــد کتــاب نوشــته‌ام 
کــه 250 جلــدِ آن از تألیفــات خــودم 

بوده‌انــد. 

• طبــری )صاحــب تاریخ و تفســیر(	
ــته  ــاب نوش ــه کت ــه 40 صفح روزان

ــه. ــال14600 صفح ــر س ــت؛ ه اس

• ــا 	 ــد: ب ــن می‌گوی ــن معی ــی ب یحی
ــث را  ــودم 600/000 حدی ــت خ دس

ــته‌ام.  نوش

• ــه 	 ــه کتابخان ــب ب ــاس ثعل ابوالعب
اســحق موصلــی رفــت تــا از آن 
بازدیــد کنــد کــه هــزار جلــد کتــاب 
را فقــط در رشــته‌ی لغــت در آن 
یافــت کــه همــه را ســماع کــرده 

ــود.  ب

• علامــه ثعلبــی یکــی از ادیبــان 	
ــت  ــال اس ــد: 50 س ــروف می‌گوی مع
تمــام  در  را  ابراهیــم حربــی  کــه 
و  ادبــی  کلاس‌هــای  و  جلســات 

می‌یابــم!!  حاضــر  لغــت 

3- تلاش برای حفظ کردن

• یکــی از بــزرگان، بــه نــام تقی‌الدیــن 	
 70 جلســه،  یــک  در   ،بعلبکــی
ــه  ــه مقال ــک روز س ــث و در ی حدی
حفــظ  را  حریــری  مقامــات  از 

نــد.  می‌کرد

• قامــوس 	 مولــف  فیروزآبــادی 
»تــا  می‌گویــد:   فیروزآبــادی
 200 تــا  هرشــب  کــه  زمانــی 
ســطر را حفــظ نمی‌کــردم هرگــز 

» . م بیــد ا نمی‌خو

• از 	 روم)بخشــی  قرامــان  شــهر  در 
ترکیــه کنونــی( مدرســه‌ای بنــا شــده 
ــام  ــت ن ــل و ثب ــود و شــرط تحصی ب
ــری«  ــظ »صحــاح جوه در آنجــا حف

ــود.  ب
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دکتر محمود ویسی
از آنجایــی کــه ســنتّ پیامبــر بــه عنــوان 
تطبیــق  منابــع تشــریع و  از  منبــع دوم 
ــه  ــرآن و تشــریعات آن ب ــی احــکام ق عمل
شــمار مــی‌رود و تــا بــه امــروز بــه عنــوان 
چشــمه‌ای خروشــان و الگویــی تابــان 
ــتای  ــروان در راس ــران و ره ــرای دعوتگ ب
چگونگــی دعــوت مؤثــر و موفــق مطــرح 
ــنتّ و  ــا س ــه ب ــت ک ــذا لازم اس ــت، ل اس
ســیره‌ی پیامبــر قــدری تعامــل دقیق‌تــر 
ــم در  ــا بتوانی ــیم ت ــته باش ــر داش و عمیق‌ت
اســتنباط درســها و عبارتهــای لازم جهــت 
ســامان بخشــیدن بیشــتر بــه حیــات فــردی 
و جمعــی و پشــت ســر نهــادن اختلافــات 
ــم.   ــل کنی ــر عم ــات موفقّ‌ت ــع معض و رف

مســأله‌ی اختلافــات و ریشــه‌های آن و 
ــان  راهکارهــای حــل و فصــل آنهــا در می
دعوتگــران قضیــه‌ای مهــم و حیاتــی اســت 
و لازم اســت کــه در رأس احتمــالات همــه 
دعوتگــران قــرار گیرنــد. بســیاری اوقــات 
ایــن قضیــه چالــش برانگیزاســت ومــا 
ــی  ــل و آسیب‌شناس ــد تأم ــار نیازمن به‌ناچ
ــی آن  ــار منف ــاب از آث ــرای اجتن ــق ب دقی

هســتیم.  

از همیــن رهگــذر اولیــن ســؤال مهــم 
جوانــه می‌زنــد کــه روش‌هــای شــرعی در 
ــان دعوتگــران مســلمان  حــل اختــاف می
ــانی  ــران کس ــور از دعوتگ ــت؟ منظ چیس
ــه از  ــده‌ی جامع ــراد برگزی ــه اف ــتند ک هس
ــه  ــی و فکــری ب ــادی و اخلاق لحــاظ اعتق

شــمار می‌رونــد.  

ــاس‌ترین  ــن و حس ــأله از مهمتری ــن مس ای
مســایل کار دینــی بــه شــمار رفتــه و 
ــد  ــانه را می‌طلب ــق و کارشناس بررســی دقی
تــا بــا لحــاظ نمــودن ریشــه‌های اختــاف، 
ــری  ــج مطلوب‌ت ــر و نتای ــهای مؤثرت تلاش
ــد و وحــدت صــف و ســخن  ــار آی ــه ب ب
پــس لازم  گــردد،  محقــق  و تلاش‌هــا 
ــر را  ــه ســنتّ و ســیره‌ی پیامب اســت ک
مــورد مطالعــه قــرار دهیــم و از درســهای 
ارزشــمند آن چراغــی بــر فــراز راه دعــوت 

ــم.   ــر افرازی ــران ب و دعوتگ

ســه  بررســی  بــه  نوشــتار  ایــن  در 
بــا   پیامبــر تعامــل  و  موضعگیــری 
تــا  می‌پردازیــم  یارانــش  از  بعضــی 
چگونگــی تعامــل نیکــوی پیامبــر را در 
جهــت حــل اختلافــات دریابیــم و اصــول 
بــه‌کار   پیامبــر را کــه  و شــیوه‌هایی 

دهیــم.   قــرار  نصب‌العیــن  بــرده 

ــای  ــیم غنیمت‌ه ــری اول )تقس موضعگی
جنــگ حنیــن( 

ــار  ــراد انص ــی از اف ــان بعض ــن جری در ای
ســوی  از  غنایــم  توزیــع  بــه  نســبت 
پیامبــر دچــار انــدوه و اعتــراض شــدند 
 و اینکــه ســهم بیشــتر غنایــم را پیامبــر
بــه قریــش و بعضــی از قبایــل دیگــر داده 
ــود  ــا خ ــیده، ب ــار نرس ــه انص ــزی ب و چی
حیرت‌انگیــز  بســیار  کار  ایــن  گفتنــد: 
ــالا  ــن گلایه‌هــا و اعتراضــات ب اســت!!! ای
ــعد  ــار، س ــی انص ــه نمایندگ ــا ب ــت ت گرف
ــید  ــر رس ــت پیامب ــاده خدم ــن عب ب
و جوانــب نارضایتــی انصــار از تقســیم 
غنایــم جنــگ حنیــن را بــه اســتحضار 
رســانید، پیامبــر بــه او گفــت کــه 
انصــار را جمــع کنــد. پیامبــر بعــد 
ــود: ای  ــد فرم ــپاس خداون ــد و س از حم
ــی  ــه و ناراحت ــب گلای ــار مرات ــروه انص گ
شــما را دریافتــم. آیــا در زمانــی کــه 
ــدم و  ــما نیام ــزد ش ــن ن ــد م ــراه بودی گم
خداونــد شــما را هدایــت نــداد؟ آیــا فقیــر 
نبودیــد و خــدا شــما را بی‌نیــاز ســاخت؟ 
و دشــمن یکدیگــر نبودیــد و خداونــد در 
میانتــان اخــوت و الفــت برقــرار ســاخت؟ 
ــواری از آن  ــت و بزرگ ــد: من ــخ دادن پاس
ــود  ــپس فرم ــت. س ــرش اس ــدا و پیامب خ
ــی  ــه زمان ــد ک ــد بگویی ــم می‌توانی شــما ه
ــما  ــد ش ــب می‌کردن ــرا تکذی ــه م ــه هم ک
تصدیــق نمودیــد و پنــاه دادیــد و از همــه 
ــه جــای  ــن ب ــا م ــه گذاشــتید. ام ــز مای چی
ــرار  ــار شــما ق ــن، خــود در کن ــم حنی غنای
گرفتــه‌ام. مــن راه انصــار را بــر می‌گزینــم. 
خداونــدا انصــار و فرزنــدان انصــار و 
ــت  ــورد رحم ــان را م ــدان فرزندانش فرزن
خــود قــرار ده. بعــد از ایــن ســخنان همــه 
ــر آنچــه  ــا ب ــد م گریســتند و اعــام نمودن
ــی  ــوده راض ــیم نم ــدا تقس ــر خ پیامب

ــتیم.]1[   هس

ــی  ــأله روش ــن مس ــل ای ــر در ح پیامب
را اتخــاذ نمــود کــه در اوج وضــوح و 
ــدری  ــه ق ــت ک ــود و لازم اس ــفافیت ب ش
 ــر ــری پیامب ــن موضگی ــا ای ــه ب در رابط
ــه  ــه چگون ــم ک ــا بیاموزی ــم ت ــل نمایی تأم
اختلافــات را مدیریــت نماییــم و تهدیدهــا 
ــه فرصــت تبدیــل کنیــم، ایــن مســأله  را ب
بســیار مهــم اســت زیــرا هــر چیــزی کــه 
ــری و  ــان رهب ــاد می ــف اعتم ــبب تضعی س
ــع  ــرعت مرتف ــه س ــر ب ــردد اگ ــروان گ پی
نشــود خســارات جبران‌ناپذیــری را بــه 

ــد آورد.   ــار خواه ب

امــا درســهای برگرفتــه از ایــن نــوع تعامــل 
پیامبــر بــا یارانــش عبارتنــد از:  

1- اســتماع دقیــق نظــرات و آراء دیگــران 
یــا  و  آنهــا  شــأن  تحقیــر  از  دوری  و 

پیــش‌داوری شــتابزده 

پیامبــر در آغــاز مطلــب را از ســعد بــن 
ــاده شــنید ســپس انصــار را گــرد  عب
آورد تــا مســأله را از نزدیــک بررســی 
کنــد زیــرا رهبــر نبایــد تنهــا بــه معلومــات 
ــد  ــا نمای ــرای داوری کــردن اکتف رســیده ب
ــنگری لازم را  ــن و روش ــد تبیی ــه بای بلک

انجــام دهــد. 

2- ســعه‌ی صــدر کــه از ویژگی‌هــای 
ــت.  ــروری اس ــیار ض بس

پیامبــر در ایــن جریــان عصبانــی و 
ــدر  ــعه‌ی ص ــا س ــه ب ــد بلک ــت نش ناراح

اعتــراض آنهــا را پذیرفــت. 

3- رعایت ادب و عفت کلام 

ــا گــروه انصــار  ــر در گفت‌وگــو ب پیامب
ابتــدا آنهــا را مــورد خطــاب قــرار داد 
ــان  ــد را برایش ــای خداون ــپس نعمت‌ه س
ــراف  ــاً اعت ــه نهایت ــوری ک ــادآور شــد ط ی
ــذا  ــت. ل ــال داش ــار را به‌دنب ــای انص زیب
ــبب تســریع حــل  ــار س ــت ادب گفت رعای

ــود.   ــاف می‌ش ــع اخت ــکل و رف مش

ــن  ــت طرفی ــای مثب ــادآوری ویژگی‌ه 4- ی

اختــاف بــه عنــوان آغــاز اختــاف 

را  اتفــاق  نقــاط  آغــاز  در   پیامبــر
ــه بررســی نقــاط  برجســته نمــود ســپس ب
اختــاف پرداخــت زیــرا ســخن گفتــن از 
اختلافــات و برجســته نمــودن آن‌هــا، حــل 

آن‌هــا را مشــکل می‌کنــد.  

5- تسریع در حل اختلاف 

پیامبــر بــه محــض مطلــع شــدن از 
ــه  ــدام ب ــرعت اق ــه س ــار ب ــراض انص اعت

ــود.   ــان نم ــا آن ــه ب ــکیل جلس تش

6- مثبت‌اندیشی و صراحت لهجه 

اینکــه در آغــاز ســعد بــن عبــاده بــرای 
ــی‌رود  ــر م ــت پیامب ــان مشــکل خدم بی
ــد  ــر از او می‌پرس ــه پیامب ــی ک و هنگام
نظــر خــودت در ایــن قضیــه چیســت؟ او 
ــد: کــه نظــر انصــار،  ــا صراحــت می‌گوی ب
نظــر او هــم هســت و جایــی بــرای عــدم 
نمی‌گــذارد.  باقــی  مجاملــه  و  وضــوح 
هرچــه صفــا بــر رابطــه‌ی رهبــری و 
پیرامــون حاکــم باشــد حــل اختــاف 

آســانتر می‌شــود.  

صلــح  )جریــان  دوم  موضعگیــری 
حدیبیــه( 

اصحــاب  بیشــتر  حدیبیــه  صلــح  در 
پیامبــر ناراضــی بودنــد و شــرط قریــش 
را ظالمانــه می‌دانســتند امــا چگونگــی 

ــا:  ــا آنه ــر  ب ــل پیامب تعام

1- بررسی حوادث و دورنگری 

نســبت  بــه  قریــش  شــروط  تمامــی 
مســلمانان ظالمانــه بــود امــا پیامبــر بــا 
ــی و  ــری و دوراندیش ــی و دورنگ تیزهوش
حســن تدبیــر امــوری را مدنظــر داشــت که 
بــرای انتشــار دیــن و دعــوت می‌توانســت 
از آنهــا حداکثــر بهره‌بــرداری را داشــته 
ــا  َّ ــه‌ی‌ «إنِ ــود کــه آی باشــد و همیــن جــا ب
فَتحَْنـَـا لـَـکَ فَتحًْــا مُبیِناً«)فتــح:1( نــازل 
ــح  ــه را »فت ــح حدیبی ــد صل شــده و خداون
مبیــن« نــام نهــاد کــه ایــن نیــز تأکیــد بــر 

موضع‌گیــری درســت پیامبــر دارد. 

2- همــه‌ی جوانــب قضیــه را در نظــر 
ــتن  داش

ــن خطــاب در حــال  ــه عمــر ب آنجــا ک
ــو  ــا ت ــت: آی ــر گف ــه پیامب ــراض ب اعت
ــا  ــر ب ــتی؟ پیامب ــدا نیس ــتاده‌ی خ فرس
ــا  ــید: آی ــی، پرس ــت: بل ســعه‌ی صــدر گف
ــود:  ــر فرم ــتیم؟ پیامب ــلمان نیس ــا مس م

ــتند؟  ــا مشــرک نیس ــا آنه ــت: آی ــی، گف بل
ــت:  ــر گف ــه، عم ــود: بل ــر فرم پیامب
پــس چــرا مــا راضــی بــه پذیرفتــن ذلــت 
ــن  ــود: م ــر فرم ــویم؟ پیامب ــن ش در دی
ــز  ــم هرگ ــتاده‌ی اوی ــدا و فرس ــده‌ی خ بن
ــم  ــم و او ه ــاز نمی‌زن ــر ب ــان او س از فرم
 ــر ــد پیامب ــع نمی‌گردان ــرا ضای هرگــز م
ــش‌های  ــام پرس ــه تم ــاده‌رویی ب ــا گش ب
را  او  ســپس  می‌دهــد  پاســخ   عمــر
متوجــه اصــول و ثوابــت دینــی می‌گردانــد 

ــردد.   ــظ گ ــوف حف ــا وحــدت صف ت

3- مشورت 

ــی  ــلمه راه حل ــه ام‌س ــی ک هنگام
ــرد  ــر می‌پذی ــد پیامب ــنهاد می‌کن را پیش
ــر خــدا  ــر: ای پیامب ــه پیامب ــه ب آنجــا ک
خــارج شــو و هرآنچــه را کــه می‌خواهــی 
ــو  ــه ت ــد ک ــر ببینن ــده و اگ خــود انجــام ب
ــو  ــده‌ای از ت ــارج ش ــرام خ ــود از اح خ
پیــروی خواهنــد نمــود، پیامبــر  از 
احــرام خــارج و اقــدام بــه قربانــی کــردن 
ــه  ــی ک ــود و هنگام ــر نم ــیدن س و تراش
مســلمانان او را در ایــن حالــت دیدنــد بــه 
ســرعت اطاعــت نمودنــد. مشــورت‌پذیری 
ــد.   ــر  ســبب حــل اختــاف گردی پیامب

4- مثبت اندیشی پیروان 

هنگامــی کــه عمربــن خطــاب نــزد 
ــا او  ــت: آی ــه او گف ــت و ب ــر رف ابوبک
ــه او  ــه، ب ــت: بل ــر نیســت؟ او گف پیامب
گفت:آیــا مامســلمان نیســتیم؟ گفــت: بلــه، 
ــتند؟  ــرک نیس ــا مش ــا آنه ــت: آی ــاز گف ب
گفــت: بلــه، ســپس عمــر گفــت: پــس 
چــرا مــا بایــد ذلــت را در دیــن بپذیریــم؟ 
ابوبکرtگفــت: ای عمــر فرمــان پیامبر را 
اطاعــت کــن زیــرا مــن شــهادت می‌دهــم 
کــه او فرســتاده‌ی خداســت، عمــر هــم 
گفــت: مــن نیــز شــهادت می‌دهــم کــه او 

ــتاده‌ی خداســت.   فرس

ــن  ــص ای ــرباز مخل ــه س ــا وظیف در اینج
ــلمانش را  ــرادر مس ــخنان ب ــه س ــت ک اس

بشــنود و بپذیــرد.]2[  

موضعگیری سوم )فتح مکه( 

ــن  ــب ب ــرای حاط ــه ب ــم ک ــه می‌دانی هم
چــه  مکــه  فتــح  زمــان    ابی‌بلتعــه
اتفاقــی افتادآنجــا کــه مرتکــب جاسوســی 
ــه  ــر کاری را ک ــد. اگ ــلمانان ش ــه مس علی
معیارهــای  بــا  داد  انجــام    حاطــب
و  بــزرگ  خیانتــی  بســنجیم  امــروزی 
افشــای اســرار نظامــی بــود و ایــن دو 
اتهــام در عصــر حاضــر أشــد مجــازات را 

ــا  ــر ب ــل پیامب ــی تعام ــا چگونگ دارد ام
ایــن قضیــه و درســهای آن: 

عــدم  و  دقیــق  بررســی  و  تحقیــق   -1
اســتناد بــر شــبهات 

پیامبــر بــرای اثبــات قضیــه تعــدادی از 
ــی را  ــا زن ــاخت ت ــه س ــش را روان اصحاب
کــه پیغــام حاطــب را می‌بــرد شناســایی و 

دســتگیر کننــد. 

2- اظهار نظر و دفاع از خود 

پیامبــر ســخنان حاطــب را اســتماع 
نمــود و بــه او فرصــت دفــاع داد اگــر چــه 
نیــازی بــه ایــن کار نبــود امــا پیامبــر بــا 
ایــن نــوع از تعامــل بــه مــا می‌آمــوزد کــه 
بــه متهــم اجــازه دفــاع و اینکــه هــر چــه را 

ــد داد.  ــد بای ــد بگوی ــه می‌خواه ک

3- عذر پذیری همراه با جدیت 

اگــر فــردی عــذری آورد رهبــری بپذیــرد، 
بایــد راه بازگشــت برایــش گشــوده شــود 
و تمامــی درهــا بــه‌ رویــش بســته نشــوند.  

4- فرامــوش نکــردن حســن ســیرت و 
ــراد  ــابقه اف س

هــر گاه کســی خطایــی انجــام داد لازم 
ــاً مشــخص  ــای او دقیق اســت حجــم خط
ــود  ــابقه ب ــن س ــر دارای حس ــردد و اگ گ
ــرطی  ــه ش ــت ب ــده گرف ــد آن را نادی نبای
ــر آن اصــرار  ــه خطــا تکــرار نشــود و ب ک
ــودن انســان‌ها  ــف ب نگــردد و اینکــه ضعی
در ایــن زمینــه لحــاظ شــود و از آنهــا 

ــرود.   ــودن ن ــته ب ــار فرش انتظ

اینهــا نمونه‌هایــی بودنــد از چگونگــی 
تعامــل پیامبــر بــا خطاهایــی کــه شــاید 
ــرای  ــد ب ــوع بپیوندن ــه وق ــروزه ب ــر ام اگ
  مــا قابــل گذشــت نباشــند، امــا پیامبــر
بــا حســن تدبیــر و درایــت بــه آســانی بــا 
ــه نیکویــی آنهــا را  آنهــا تعامــل نمــود و ب
ــی  ــت از اختلافات ــرد و توانس ــت ک مدیری
کــه بــروز و شــیوع آنهــا تهدیــدی جــدی 
ــلمان  ــت مس ــوف جماع ــان صف ــرای کی ب

ــی بســازد.   ــی نیکــو و طلای ــود فرصت ب
ـــــــ
منابع: 

1. صفیّ‌الرّحمن مبارکفوری، الرحیق المختوم. 
2. سیره‌ی ابن هشام.  

3. خضری بک، نور الیقین. 
4. سعید حوی، الرسول.  

5. رمضان بوطی محمد سعید، فقه السیرة. 
ـــــــ

پاورقی‌ها و ارجاعات: 
 ]1[ - الرحیق المختوم مبارکفوری. 

]2[ - الرحیــق المختــوم مبارکفــوری، ســیره‌ی ابــن 
هشــام و نــور الیقیــن خضــری بــک.

مدیریت اختلاف از دیدگاه 
پیامبر
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صلاح‎الدین عباسی
اول  همان  از  مدینه،  به    پیامبر ورود 
ورود  نحوه‌ی  بود.  ساختارشکنی  با  همراه 
بزرگان، در هر سطحی، به هر دیار و شهری 
نظم و نظام خاصی داشت. بزرگان قوم اعم 
وقتی  و خاخام  پاپ  مغ،  قیصر،  پادشاه،  از 
وارد شهری می‌شدند از طرف افراد خاص 
استقبال  مورد  چشمگیر  طبقاتی  پایگاه  با 
و  عادی  مردم  مورد  در  می‌شدند.  واقع 
کور  بود:  جاری  تعابیر  این  پایین  طبقات 
باشید، دور باشید که فلانی جلوس اجلال  
می فرمایند، ورود و مرور می‌فرمایند. از قبل 
صاحبان  و  شده  مهیا  خاص  جایگاهی  هم 
نظامی  و  خانوادگی  و  مالی  قدرت‌های 
دست  و  سر  و  داده  مسابقه  پذیرایی  برای 
می‌شکستند. رسم زمان چنین بود و هرگونه 
شمار  به  نابخشودنی  گناهی  آن  از  تخطی 

می‌آمد.
ــی  ــا پیشــوازان رســول خــدا  جمع  ام
بــدون  بودنــد.  انصــار  و  مهاجریــن  از 
ــده در  ــردگان آزاد ش ــی. ب ــاخص طبقات ش
کنــار رؤســای عشــایر و قبایــل، ثروتمندان 
در کنــار مســتمندان، زنــان در کنــار مــردان 
بــا خیــل عظیــم کــودکان بــه ســوی »ثنیاّت 
وداع« چشــم دوختــه بودنــد و بــا شــعر و 
ــتافتند.  ــوازش ش ــه پیش ــیقی ب آواز و موس
ــراه  ــه؛ هم ــق مدین ــور او در اف ــن ظه اولی
ــا خیــل عظیــم خَــدم و حَشَــم، نظامیــان  ب
ارّابه‌هــای عظیــم و  پیــاده و ســواره و 
برخواســتن گــرد و خــاک و تاریــک شــدن 

ــود. ــش خورشــید نب تاب

جلــو  آرام  آرام  کــه  بودنــد  نفــر  دو   
می‌آمدنــد، او بــود و یــار غــار کــه دوســت 
و اولیــن صحابــی‌اش بــود، همــان دوســتی 
ــن  ــه اولی ــردان مک ــام م ــان تم ــه در می ک
ــو  ــود. هم ــالتش ب ــده‌ی رس ــق کنن تصدی
کــه در طــول 13 ســال نبوتــش بــا جــان و 
مــال در خدمــت اســام بــود و یــک لحظه 
پیامبــرش را تنهــا نگذاشــته بود. چــه رازی 
در ایــن انتخــاب نهفتــه بــود کــه: »ابوبکــر 
بمــان شــاید خــدا رفیقــی مناســب در راه 
ــق  ــد«، کــه در اف ــدا کن هجــرت برایــت پی

ــق  ــی و صدّی ــره‌ی نب ــرب چه ــه یث ورود ب
نمایــان شــود، کــه در غــار و در طــول ایــن 
ســفر، کــه نــه فقــط سرنوشــت عالـَـم، بــل 
عالمیــان را رقــم مــی‌زد، خــدا بــا ایــن دو 

ــا«  نفــر باشــد. کــه »إنّ اللهَ مَعَنَ

ــب  ــزرگ و صاح ــخصیتی ب ــه ش ــن ک  ای
ــن  ــود، اولی ــهری ش ــن وارد ش ــام؛ چنی ن
ــود. و  ــی-مدنی ب ــکنی سیاس ــاختار ش س
ــر  ــم خی ــوازی و مراس ــن پیش ــه چنی اینک
مقدمــی انجــام گیــرد دومیــن آن بــود. 
امــا بــرای نــزول اجــال چنیــن شــخصی 
ــر  ــود. رســم ب ــاده شــده ب ــی آم چــه مکان
ــی  ــاص حکومت ــل خ ــه مح ــود ک ــن ب ای
ــه  ــن اشــراف شــهر ب ــه‌ی بزرگتری ــا خان ی
محــل پذیرایــی اختصــاص می‌یافــت. امــا 
ــا  ــترش را ره ــار ش ــدا  افس ــول خ رس
کــرد تــا هــر جــا بــرود آن جــا را انتخــاب 
کنــد و ایــن ســومین ســاختار شــکنی ایــن 

ــود. ــی ب ــم تاریخ ــه مه واقع

ــادی  ــی و اقتص ــی، سیاس ــاع اجتماع اوض
مدینــه

ــر  ــر اســام  در 24 ســپتامبر، براب  پیامب
ــادی، وارد  ــال 622 می ــاه س ــر م دوم مه
شــهر یثــرب شــد. از نظــر اجتماعــی 
ــرب  ــود و ع ــژاد یه ــرب دو ن ــاکنین یث س
ــت  ــی و اکثری ــان کلیم ــه یهودی ــد ک بودن
ــد  ــه اتفــاق اعــراب مشــرک بودن قریــب ب
ــدند.  ــی ش ــلمان م ــروه مس ــروه گ ــه گ ک
ــادی  ــل زی ــه قبای ــن دو ب ــدام از ای ــر ک ه
ــت  ــان بیس ــد. یهودی ــده بودن ــیم ش تقس
ــد. از  ــه بودن ــراب دوازده قبیل ــه و اع قبیل
نظــر سیاســی قــدرت واحــدی حاکــم 
ــراب  ــی اع ــان و گاه ــی یهودی ــود، گاه نب
ــد. از  ــت می‌آوردن ــتری بدس ــدرت بیش ق
نظــر اقتصــادی هــر چنــد در کل یهودیــان 
ــر  ــرب ب ــا یث ــری داشــتند ام ــت بهت وضعی
خــاف مکــه، شــهری متمرکــز نبــود. 
ــن  ــود، ای ــه ب ــک محل ــه دارای ی ــر قبیل ه
ــتند. دو  ــه داش ــر فاصل ــا از همدیگ محله‌ه
ــه  ــه ب ــود ک ــه ب ــده مشــخصه هــر قبیل پدی
 )rabaa( ــه ــم )otom( و رَبع ــا اطُ آن‌ه

تأسیســاتی مســتحکم  اطُــم  می‌گفتنــد، 
بــود کــه در مواقــع خطــر افــراد قبیلــه بــه 
آن پنــاه می‌بردنــد. تعــداد اطُــم هــر قبیلــه 
ــه  ــدرت آن قبیل ــت و ق ــه جمعی بســتگی ب
داشــت. اولیــن نشــانه‌ی جدایــی هــر قبیلــه 
از قبایــل دیگــر ایــن اطُم‌هــا بودنــد. اطُــم 
ــی  ــا رَبعــه مفهوم ــی، ام ــی جغرافیای مفهوم
ــود  ــارت ب ــه عب ــود. رَبع ــناختی ب جامعه‌ش
از ارزش‌هــا و قراردادهــا و روابــط خــاص 
درون هــر قبیلــه، هــر چنــد رَبعــه‌ی قبایــل 
ــابه  ــواردی مش ــک و در م ــم نزدی ــه ه ب
هــم بودنــد امــا هــر قبیلــه ربعــه‌ی خــاص 
ــات او را  ــن خصوصی ــت و ای ــود داش خ
ــه  ــرد. رَبع ــز می‌ک ــل متمای ــایر قبای از س
ــی، ســنت‌ها، آداب  ــط اجتماع ــامل رواب ش
ــی  ــاوندی، آداب ارث و خون‌خواه خویش
ــر  ــه از نظ ــر قبیل ــد. ه ــه می‌ش ــر قبیل ه
ــت  ــود را داش ــتقلال خ ــه اس ــم و رَبع اطُ
ــت  ــده محافظ ــن دو پدی ــدت از ای و به‌ش

می‌کــرد.

 بــه دلیــل ســکونت جغرافیایــی و اقتصــاد 
کشــاورزی، موضــوع جنــگ و غــارت در 
میــان یثربیــان نســبت بــه شــهرهای دیگــر 
ــی  ــر از گاه ــم ه ــاز ه ــا ب ــود. ام ــر ب کمت
ــی‌داد  ــگ رخ م ــل جن ــایر و قبای ــن عش بی
کــه جنــگ هــای بعُــاث بیــن اوس و 

ــود. ــای آن ب ــی از نمونه‌ه ــزرج یک خ

تاسیس دولت - شهر

 در حــوزه‌ی تمــدن بشــری وجــود دولت-
شــهرها بــی ســابقه نبــوده اســت. یونــان از 
ــده  ــکیل ش ــدد تش ــهرهای متع ــت ش دول
ــهرهای  ــت ش ــه دول ــوان ب ــه می‌ت ــود ک ب
ــاره  ــت اش ــب و کرن ــپارت و ت ــن و اس آت
کــرد. آیــا پیامبــر از ســابقه ایــن دولــت 
ــت  ــؤالی اس ــت؟ س ــاع داش ــهرها اط ش
ــه  ــی ن ــع تاریخ ــودن مناب ــل نب ــه به‌دلی ک
می‌تــوان آن را تاییــد کــرد و تکذیــب 
نمــود. امــا رســول خــدا  در بــدو ورود 
بــه مدینــه و در ادامــه‌ی عقــد پیمان‌هایــی 
ــد  ــهور بودن ــه اول و دوم مش ــه عقب ــه ب ک
اقدامــات مهمــی در راســتای تأســیس 

دولت-شــهر انجــام داد. ارکان دولــت-
شــهرها چهــار پدیــده بــود، اول جمعیــت، 
ــارم  ــت، چه ــوم حاکمی ــرزمین، س دوم س

ــت. حکوم

 در مــورد جمعیــت؛ یثــرب دارای جمعیتی 
چشــمگیر بــود کــه منبــع موثقــی در مــورد 
میــزان آن یافــت نمی‌شــود. امــا بــا توجــه 
بــه آمارهایــی کــه تعــداد نیروهــای نظامــی 
را 1500 نفــر ذکــر کــرده اســت، می‌تــوان 
جمعیتــی کمتــر از بیســت هــزار نفــر 
بــرای یثــرب تصــور کــرد. بــا پیــش آمــدن 
هجــرت مســلمین و واجــب شــدن هجرت 
ــیس  ــل تأس ــن عام ــام اولی ــن اس در دی
دولت-شــهر بــا ورود مســلمین بــه آن جــا 
تقویــت شــد. کــه بعــد از تأســیس دولــت 
ــام »امــت«  ــا ن ــت ب ــن جمعی - شــهر از ای

یــاد شــده اســت.

ــرزمین  ــهرها؛ س ــن دولت-ش ــن رک  دومی
واحه‌هــا،  محله‌هــا،  وجــود  بــا  بــود. 
چاه‌هــا، چشــمه‌ها و مــزارع و باغــات 
ــوردار  ــادی برخ ــدرت زی ــن از ق ــن رک ای
بــود و یثــرب دارای مســاحت وســیعی 
نســبت بــه ســایر شــهرهای مجــاور خــود 
ــن  ــود کــه بعــداً ای ــل مکــه و طایــف ب مث

ــد. ــده ش ــرم« نامی ــاحت »ح مس

ــرای دو رکــن دیگــر پیامبــر اقدامــی   ب
ــی  ــام داد. اقدام ــابقه انج ــب و بی‌س عجی
ــل از آن  ــخ قب ــه‌ی آن را در تاری ــه نمون ک
 ــدا ــول خ ــم. رس ــدا کنی ــم پی نمی‌توانی
انتخــاب  بــا  میــان اوس و خــزرج،  از 
مشــهور  »نقَُبــا«  بــه  کــه  نفــر  دوازده 
ــی اداری  ــیس نظام ــالوده‌ی تأس ــدند، ش ش
را پی‌ریــزی کــرد. شــهر مدینــه را بــه 
ــر  ــر ه ــود و ب ــیم نم ــه تقس ــن ناحی چندی
ــب  ــر نقی ــارد. ه ــب گم ــک نقی ــه ی ناحی
ــه  ــود ک ــف« ب ــام »عری ــه ن ــی ب دارای نائب
یــک محــل اجتمــاع بــه نــام ســقیفه 
ــه  ــس ب ــک رئی ــان دارای ی ــتند. نقیب داش
نــام »نقیــب النقبــا« بودنــد. گفتــه می‌شــود 
ــی  ــر م ــه 49 نف ــان ب ــا و عریف ــداد نقب تع
رســید کــه در واقــع شــورای اداره کننــده‌ی 
 ــد و شــخص پیامبــر شــهر یثــرب بودن
ــن  ــا ای ــت. ام ــرار داش ــا ق در رأس آن‌ه
سیســتم ســازماندهی بــا ورود مهاجریــن و 
پیامبــر  بــه مدینــه بــه هم خورد و شــهر 
بــا وجــود جمعیت یهودیــان و مشــرکین و 
ــد و در  ــازماندهی ش ــدداً س ــلمین مج مس
ایــن جــا بــود کــه رســول خــدا  میثاقی 
ــی«  ــاق النب ــه »میث ــه ب ــود ک ــن نم را تدوی
مشــهور بــود و در واقــع »قانــون اساســی« 
ــه بعــد  دولت-شــهر یثــرب، کــه از ایــن ب

به‌شــمار  می‌شــد،  نامیــده  مدینةالنبــی 
می‌رفــت.

 ایــن قانــون اساســی 47 مــاده داشــت کــه 
ــدارد و  ــکان درج آن را ن ــتار ام ــن نوش ای
بــه  می‌تواننــد  امــر حداقــل  مشــتاقان 
ــا  ــا ب ــه ت ــا« مراجع ــی پدی ــایت ویک »س
ــه  ــبت ب ــه« نس ــاق مدین ــتجوی »میث جس
آن اطلاعاتــی کســب کننــد. محققیــن نیــز 
ــل  ــی مث ــای تاریخ ــه کتاب‌ه ــد ب می‌توانن
تاریــخ ابــن اســحاق، طبــری، ابــن اثیــر و 

ــد. ــه نماین ــره مراجع غی

بــه  از جامعــه‌ی مدینــه  قانــون  ایــن   
ــوق  ــد. حق ــی کن ــاد م ــت« ی ــوان »امّ عن
ــرکین  ــی مش ــود و حت ــلمانان یه ــر مس غی
ــت  ــت. امنی ــناخته اس ــمیت ش ــه رس را ب
یکســان  را  ادیــان  و  گروه‌هــا  همــه‌ی 
دانســته اســت. حقــوق سیاســی، فرهنگــی 
و اقتصــادی غیرمســلمانان بــا مســلمین 
مســاوی بــوده و آن‌هــا از اســتقلال و 
ــر  ــد. غی ــوردار بوده‌ان ــی برخ آزادی مذهب
مســلمانان در جنــگ علیــه دشــمنان امــت 
ــن  ــگ بی ــه‌ی جن ــوده و هزین ــرکت نم ش
همــه تقســیم شــده اســت و غیر مســلمانان 
ــی  ــای مذهب ــد در جنگ‌ه ــور نبوده‌ان مجب
مســلمانان شــرکت نماینــد. هیــچ گــروه و 
ــه هــم را  دیــن و قبیلــه‌ای حــق خیانــت ب
نداشــته‌اند. ایــن قانــون دارای موضوعاتــی 
مثــل قواعــد قتــل نفــس، عدالــت قضایــی، 
ــوق و  ــان، حق ــف یهودی ــوق و تکالی حق
تکالیــف مشــرکین، حقــوق و تکالیــف 
ــی  ــی، امان‌ده ــور نظام ــن، اداره‌ی ام مؤمنی

و غیــره می‌باشــد.

 از نــکات جالــب ایــن میثــاق ایــن اســت 
ــلمین  ــراه مس ــه هم ــودی ب ــل یه ــه قبای ک
ــه  ــر گرفت ــت« در نظ ــک »ام ــوان ی ــه عن ب
را  ســند  ایــن  ولــش  آلفــرد  شــده‌اند. 
ــک  ــانه‌ی »اســتعداد سرشــار دیپلماتی نش
و  وات  مونتگمــری  می‌دانــد.  محمــد[« 
ــادی  ــرقین زی ــه و مستش ــرت کریم هیوب
دربــاره‌ی ایــن میثــاق اظهــار نظــر کرده‌اند، 
تــا جاییکــه گفتــه شــده: ایــن مکتــوب کــه 
بــه »قانــون اساســی مدینــه« شــهرت یافتــه 
فرمــی از اتحــاد یــا فدراســیون اســت کــه 
ــهروند  ــر ش ــف ه ــوق و وظای در آن حق
ــف  ــای مختل ــن گروه‌ه ــط بی ــوع رواب و ن
ــه  ــان و مشــرکین و بقی مســلمانان و یهودی

ــت. ــده اس ــخص ش ــاب مش ــل کت اه

توسعه دولت - شهر

 دولت-شــهر مدینــه بــا فتــح مکــه و 
ــن  ــامل یم ــه ش ــرب ک ــوب جزیرةالع جن

ــج  ــوب خلی ــق جن ــح مناط ــد و فت می‌ش
ــدا  ــعه پی ــر توس ــان پیامب ــارس در زم ف
ــدی  ــت قدرتمن ــکل حکوم ــه ش ــرد و ب ک
ایــران  و  روم  امپراطوری‌هــای  درآمــد. 
ــد  ــا را رص ــدرت نوپ ــن ق ــی ای ــا نگران ب
می‌کردنــد. امــا به‌دلیــل اینکــه قــدرت 
ــود از آن  ــی چشــمگیر نب ــد نظام آن در بع
نگــران نبودنــد. آن‌هــا از قــدرت عقیدتــی 

ــد. ــل بودن ــی آن غاف و ایمان

 حاکمیــت دولــت پیامبــر چهــار ســال 
ــت- ــه دول ــدود ب ــرت؛ مح ــد از هج بع
ــان پیمان‌شــکنی  ــود. یهودی ــه ب شــهر مدین
کردنــد، مکــه فتــح شــد، بــا حکومت‌هــای 
 44 گردیــد.  مبادلــه  نامــه   ۳۳ اطــراف 
ــراف  ــق اط ــل و مناط ــا قبای ــه ب پیمان‌نام
ــای  ــه حکومت‌ه ــد، ب ــد ش ــاز منعق حج
ــاد  ــنهاد اتح ــر پیش ــه و مص ــن و حبش یم
داده شــد. بــه قبایــل مشــرک حجــاز، 
اســام،  بــه  شــدن  دعــوت  ضمــن 
ــی  ــی و نظام ــت مال ــورداری از حمای برخ
ناشــی از هم‌پیمانــی بــا مســلمین پیشــنهاد 
گردیــد. و چنیــن شــد کــه هنــگام وفــات 
رســول خــدا جنــوب حجــاز و خلیــج 
فــارس، حــوزه‌ی دولــت اســامی بودنــد. 
ــار، در  ــن و انص ــاً مهاجری ــردم، خصوص م
تمــام مــوارد اظهــار نظــر می‌کردنــد و 
در نقــد و بررســی و قبــول و رد نظریــات 
ــی  ــی؛ حت ــر کس ــرف ه ــده از ط ــه ش ارائ
شــخص پیامبــر؛ آزاد بودنــد. آن گاه کــه 
ــد  ــان می‌ش ــر بی ــرف پیامب ــری از ط نظ
ــخ  ــرّات در تاری ــه ک ــه ب ــن جمل ــن ای گفت
  ــدا ــول خ ــت: »ای رس ــده اس ــت ش ثب
ایــن دیــدگاه شــخص خودتــان اســت یــا 

ــت؟«. ــی اس وح

 اگرچــه وحــی بــود بــدون کمتریــن 
پذیرفتــه  نظــری  اظهــار  و  مخالفــت 
ــول  ــخصی رس ــر ش ــر نظ ــا اگ ــد ام می‌ش
خــدا  بــود زمینــه بحــث و رد یــا قبــول 
آن فراهــم بــود. واگــذاری امــور مــردم بــه 
مــردم اهمیــت داشــت و نظــام بــر اســاس 
  خــدا رســول  می‌شــد.  اداره  شــورا 
چنــان بــه دولــت تأســیس شــده‌اش بــاور 
ــی  ــری و عقیدت ــد فک ــه رش ــت و ب داش
ــن و  ــاً و مهاجری ــش عموم ــی امت و سیاس
ــت  ــان داش ــان ایم ــاً، چن ــار خصوص انص
ــورای  ــه ش ــا را ب ــن کاره ــم تری ــه مه ک
آنهــا مــی ســپرد. خصوصــاً کــه کلام الهــی 
و  مهاجریــن  توانایی‌هــای  نیــز  قــرآن 

ــود. ــرده ب ــد ک ــار را تأیی انص

کــه  بــود  مدنــی  مرکــزی  مســاجد،   
هــر روز پنــج بــار مــردم در آن جمــع 

مدینه، سیستمی دینی یا 
مدنی؟!
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می‌شــدند. بــدون در نظــر گرفتــن طبقــات 
ــار  ــی در کن ــادی، همگ ــی و اقتص اجتماع
ــز  ــاجد، مرک ــد. مس ــی گرفتن ــرار م ــم ق ه
ــور  ــی و ام ــور نظام ــاوره، ام ــی، مش علم
قضایــی بودنــد. پیامبــر علیرغــم داشــتن 
ــور و  ــوت؛ در ام ــام مقــدس و الهــی نب مق
تصمیم‌گیری‌هــا مشــاوره می‌کــرد و بــه 
مــردم مراجعــه می‌کــرد. از زنــان و مــردان 
ــرد.  ــری می‌ک ــت و رأی‌گی ــت می‌گرف بیع
انســان هــر وقــت بــا دیدگاهــی امــروزی، 
ــه  ــد را مطالع ــت محم ــیوه‌ی حکوم ش
می‌کنــد، از اینکــه چهــارده قــرن پیــش در 
ــتبدادی  ــی و اس ــتم‌های طبقات ــار سیس کن
شاهنشــاهان و امپراطــوران چگونــه چنیــن 
حکومتــی تشــکیل شــده، و چقدر بــه آرای 
مــردم اهمیــت داده و تــا آن ســطح یکســان 
ــوق  ــا حق ــه تنه ــته، ن ــردم نگریس ــه م ب
ــایر  ــوق س ــه از حق ــودکان بلک ــان و ک زن
جانــداران و گیاهــان و محیــط زیســت هــم 
ــد. و  ــب می‌کن ــت؛ تعج ــوده اس ــل نب غاف
از اینکــه تــداوم نیافــت و بعــداز ســه 
از  متأثــر  کــم سیســتم‌های  کــم  دهــه 
ــن آن  ــوران جایگزی ــاهان و امپراط شاهنش
ــد  ــود. بای ــر می‌ش ــف و متأث ــدند متأس ش

ــد. ــاره خوان ــخ صــدر اســام را دوب تاری

ــه آرا و دیــدگاه  ــان ب  رســول خــدا چن
مــردم اهمیــت مــی‌داد کــه امــر مهــم 
ــردم  ــه م ــودش را ب ــد از خ ــینی بع جانش
واگذاشــت. حــوادث بعــدی ثابــت کردنــد 
کــه او اشــتباه نکــرده بــود چــرا کــه 
ــه و  ــد از مباحث ــار بع ــن و انص مهاجری
مشــاوره و مجــادلات ســخت بــر انتخــاب 
ــه توافــق رســیدند کــه در اولیــن  فــردی ب
ــه  ــن ب ــش چنی ــد از انتخاب ــخنرانی بع س
حقــوق مــردم در امــور انتخــاب و اطاعــت 

ــت: ــه اس ــی پرداخت و نافرمان

 »ای مــردم: در حالــی مــرا بــه سرپرســتی و 
حکومــت برگزیده‌ایــد کــه از شــما بهتــر و 
برتــر نیســتم... هــرگاه برنامه‌هایم براســاس 
قــرآن و ســنت بــود از مــن اطاعــت نمــوده 
و در غیــر ایــن صــورت نافرمانــی‌ام کنیــد.«

بــا توجــه بــه مــواردی کــه ذکــر شــد شــما 
چــه پاســخی بــه ایــن ســؤال می‌دهیــد؟

مدینةالنبــی  حکومتــی  »سیســتم   
یــا  بــود  دینــی  صرفــاً  سیســتمی 
مدنــی؟« و  اجتماعــی  سیســتمی 

صدیق قطبی

محمــد، »ســلطان ِ بی‌‌نظیــرِ وفــادار ِ 
قندخــو«، تجلّــی دریاهــای بیکــران رحمت 
ایــزدی اســت و قندخویــی و نرم‌طبعــی او 
ــد رحمــان  هــم شــعاعی از الطــاف خداون
کــه  سرچشــمه‌ای  از  ســیراب  اســت. 
»بــاران ِ رحمــتِ  بی‌‌حســابش همــه را 
رســیده و خــوانِ نعمــت بی‌دریغــش همــه 
جــا کشــیده، پــرده‌‌ی نامــوس بنــدگان بــه 
گنــاه فاحــش نــدَرد و وظیفــه‌‌ی روزی بــه 
ــه  ــه آنکــه ب ــرد.« آخــر ن ــر نبُ خطــای منکَ
ارســال  از  هــدف  قرآن، تنهــا  تصریــح 
ــان و  ــر جه ــارشِ رحمــت ب ــت او، ب وبعث
ــلْناَک إلَِّ  ــا أرَْسَ ــوده اســت: »وَمَ ــان ب جهانی
ــه‌ی  ــز مای ــو را ج ــنَ«؛ و ت ِّلْعَالمَِی ــةً ل رَحْمَ
ــتادیم.)انبیا: 107( ــان نفرس ــت جهانی رحم
در دوجهان لطیف وخوش همچو امیر ما کجا؟ 

ابروی او گره نشد، گرچه که دید صد خطا
چشم گشا و رو نگر، جُرم بیار و خو نگر 

خویِ چو آب جو نگر، جمله طراوت و صفا
من ز سلام گرم او، آب شدم ز شرم او 

وز سخنان نرم او، آب شوند سنگ‌ها
 ]غزلیات شمس[

»فَبمَِــا رَحْمَــه مِّــنَ الّل لنِــتَ لهَُــمْ وَلـَـوْ کنتَ 
ــواْ مِــنْ حَوْلـِـک  ــبِ لَانفَضُّ ــظَ القَْلْ ــا غَلیِ فَظًّ
ــاوِرْهُمْ  ــمْ وَشَ ــتغَْفرِْ لهَُ ــمْ وَاسْ ــفُ عَنهُْ فَاعْ
ــى الّل  ــوَکلْ عَلَ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ ِــی الَأمْ ف
«؛ پــس به]برکــت[  إنَِّ الّل یحِــبُّ المُْتوََکلیِــنَ
رحمــت الهــى بــا آنــان نرمخــو]و پرمهــر[ 
ــودى  ــختدل ب ــو و س ــر تندخ ــدى و اگ ش
ــده م‏ىشــدند.  ــو پراکن ــون ت ــاً از پیرام قطع
پــس از آنــان درگــذر و برایشــان آمــرزش 
ــورت  ــان مش ــا آن ــا[ ب ــواه و در کار]ه بخ
ــدا  ــر خ ــى ب ــم گرفت ــون تصمی ــن و چ ک
ــدگان  ــد توکل‏کنن ــرا خداون ــوکل کــن زی ت

را دوســت م‏ىدارد.)آل‌عمــران: 159(
ای فلک پیمای چُست چُست‌خیز 
زانچه خوردی جرعه‌ای بر ما بریز 
میر مجلس نیست در دوران دگر 
جز تو‌ ای شه در حریفان در نگر 

قطره‌ای بر ریز بر ما زان سبو 

شمّه‌ای زان گلسِتان با ما بگو
  ]مثنوی: دفترچهارم[

بیانگــر  آیــه‌ای کــه از نظــر گذشــت، 
نکتــه‌‌ی ظریــف وتأمــل برانگیــزی اســت. 
ــود  ــه‌‌ی وج ــروردگار در پیمان ــت پ رحم
ــود  ــرریز می‌ش ــی اســام، س پیامبرگرام
و موجــب می‌گــردد وجــود مبــارک آن 
حضــرت، لبالــب و آکنــده از نرمــی و 
ملایمــت و سرشــار از عطوفــت و رحمــت 
ــردد و  ــت گ ــفقت و ملاطف ــز از ش و لبری
ــه دور خــود  ــی ب دل‌هــا را بســان آهن‌ربای
ــه  ــه ب ــده‌ای ک ــای رَمن ــد، دله ــذب کن ج
تعبیــر قــرآن اگرپیامبــر ازتمــام امکانات 
وثروت‌هــای روی زمیــن جهــت تألیــف و 
ــق  ــره می‌جســت، موف ــان به ــی آن همگرای
ــی الَأرْضِ  ِ ــا ف ــتَ مَ ــوْ أنَفَقْ َ ــد: »... ل نمی‌ش
ــر  ــمْ...«؛ اگ ــنَ قُلُوبهِِ ــتَ بیَ َّف ــا ألَ ــا مَّ جَمِیعً
آنچــه در روى زمیــن اســت همــه را خــرج 
ــان  ــان دلهایش ــتى می ــردى نم‏ىتوانس م‏ىک
الفــت برقــرار کنى.]انفــال:63[ اعــراب 
جاهلــی کــه بــه ماننــد برُاده‌هایــی پراکنــده 
و از هــم رمیــده و بــی‌وزن بودنــد، بــر اثــر 
ــه  ــر ک ــی پیامب ــوی مغناطیس ــان ق جری
ــود،  ــت ب ــر وملایم ــش مه ــه وکش جاذب
ــت  ــه و یک‌دس ــی یکپارچ ــه امت ــدّل ب مب
ــدَةً...«؛  ــةً وَاحِ ــمْ أمَُّ شــدند: »إنَِّ هَـــٰذهِِ أمَُّتكُُ
ــه  ــی یگان ــه امت ــت ک ــت شماس ــن ام ای

ــت.)انبیاء:92( اس

ــه ســتیهندگی  ــراب ســرزمین حجــاز ک اع
ــف  ــتی وص ــری و درش ــونت و زب وخش
ــر  ــه برس ــانی ک ــود، کس ــان ب ــازم آن م
ــه  ــان را ب ــک شمشیرهایش ــئله‌ای کوچ مس
ــر  ــد، ب ــاب می‌کردن ــر خض ــون یکدیگ خ
اثــر نرم‌خویــی و ملاطفــت پیامبــر مهربــان 
بــود کــه پروانــه‌وار، دورادور شــمع وجــود 

ــتند: ــا بس ــوت و صف ــد اخ او، پیون
صدملک دل به نیم نظر می‌توان خرید 
خوبان دراین معامله تقصیر می‌کنند 

]حافظ[
حُسنت به اتفاق مَلاحت جهان گرفت 

آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت  
]حافظ[

به چند سال نشاید گرفت مُلکی را 
که خُسروان مَلاحت به یک نظر گیرند 

]سعدی[
به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر 
به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را ]حافظ [

ــج  ــرآن، رن ــهادت ق ــه ش ــه ب ــری ک پیامب
وبــه  تحمل‌ناپذیــر  او  بــرای  دیگــران 
ــدا  ــدگان خ ــد و بن ــنگین می‌آم ــت س غای
ــدان خــود می‌دانســت  ــه‌‌ی فرزن ــه مثاب را ب

می‌داشــت:  دوســت  و 
أنَفُسِــکمْ  ـنْ  مّـِ رَسُــولٌ  جَاءکــمْ  »لقََــدْ 
ــم  ــصٌ عَلَیک ــمْ حَرِی ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَی عَزِی
حِیــمٌ«؛ بــه راســتی  باِلمُْؤْمنِیِــنَ رَؤُوفٌ رَّ
کــه پیامبــری از میــان خودتــان بــه ســوی 
شــما آمــده اســت کــه هــر رنــج کــه شــما 
و  می‌آیــد،  گــران  او  بــرای  می‌بریــد، 
ســخت هواخــواه شماســت و بــه مؤمنــان 

اســت‌.)توبه:218( مهربــان  و  رئــوف 

او خــود گفتــه اســت: »إنَّمــا أنــا لکَُــم مثِــلُ 
الوالـِـدِ لوَِلـَـدِهِ«؛ مــن بــرای شــما بــه ماننــد 
فرزنــدش هســتم«]صحیح  بــرای  پــدر 

مســلم[

گفت پیغمبر شما را‌ ای مهِان )یعنی: بزرگواران(

چــون پدر هســتم شــفیق و مهربان

 ]مثنوی: دفترسوم[
کســی کــه از غــم هدایــت و بــه راه آوردن 
دیگــران نزدیــک بــود کــه جانــش بــه لــب 

 : ید آ

َّفْسَــک عَلَــى آثاَرهِِــمْ  ـک باَخِــعٌ ن »فَلَعَلّـَ
ــفًا«؛ و  ــثِ أسََ ــذَا الحَْدِی ــوا بهَِ ــمْ یؤْمنُِ َّ إنِ ل
چــه بســا تــو جــان خــود را در کار و بــار 
ایشــان، از شــدت تأســف می‌فرســایی، کــه 
ــد. ــان نمی‌آورن ــخن ایم ــن س ــه ای ــرا ب چ

)کهف:6(

یکونـُـوا  ألََّ  َّفْسَــک  ن باَخِــعٌ  ـک  »لعََلّـَ
ــرکان[  ــو از اینکه]مش ــاید ت ــنَ«؛ ش مُؤْمنِیِ
ایمــان نم‏ىآورنــد جــان خــود را تبــاه 

)3 سازى.)شــعراء:

بعثــت  از  پیــش   ،پیامبــران همــه 
رســیدگی  چراکــه  کرده‌انــد،  چوپانــی 
ــد  ــی کُن ــه حــال گوســفندان کــه حیوانات ب
ــه‌‌ی  ــی درس و تجرب ــه آدم ــتابند، ب وکم‌ش
تأنــی  و  نرمــی  و  بردبــاری  و  حلــم 

لازمــه‌ی  کــه  خصیصــه‌ای  می‌دهــد، 
اســت.  جامعــه  مدیریــت 

خصــوص  ایــن  در   پیامبرمهربــان
ــى  ــا إَّلا رَعَ ُ نبَیِ ــثَ اللَّ ــا بعََ ــد: »مَ می‌فرمای
الغَْنـَـمَ« فَقَــالَ أصَْحَابـُـهُ: وَأنَـْـتَ؟ فَقَــالَ: 
قَرَاریِــطَ  عَلَــى  أرَْعَاهَــا  کنـْـتُ  »نعََــمْ 
ــری را  ــچ پیامب ــد، هی ــلِ مَکــه«؛ خداون لَأهْ
مبعــوث نکــرد، مگــر اینکــه شــبانی کــرده 
ــد: ‌ای رســول  ــه عــرض کردن ــود. صحاب ب
خــدا! شــما نیز)چوپانــی کرده‌ایــد(؟ 
گوســفندانِ  هــم  مــن  »بلــی،  فرمــود: 
مــردم مکــه را در برابــر مبلغــی خُــرد، 

بخــاری[ می‌چرانیدم.«]به‌روایــت 

اشــارت‌های  و  نمونه‌هــا  ادامــه،  در 
را   پیامبــر پربــار  زندگــی  از  چنــد 
مهربانــی  بیانگــر  کــه  می‌کنیــم  مــرور 
و نرم‌خویــی اوســت، بــدان امیــد کــه 
ــانِ  ــی، تندخوی ــد و رهنمون ــی باش چراغ
تــرش‌روی را تــا بــا اقتــدا بــدان کانِ قنــد 
ــاده  ــینه و چهره‌گش ــر، فراخ‌س ــدِ مه و مَه

و مهربــان شــوند... 

زاهــر  نــام  بــه  بادیه‌نشــینی  فــرد   +
 بــن حَــرام در زمــان پیامبــر خــدا
می‌زیســت کــه کمــی زودخشــم بــود. زود 
ــرد. روزی  ــتی می‌ک ــفت و درش ــر می‌آش ب
در حالی‌کــه در بــازار مشــغول داد و ســتد 
بــود، پیامبــر او را دیــد و از پشــت ســر‌، 
ــه  ــه طــوری ک ــت، ب او را در آغــوش گرف
زاهــر، چهــره‌ی پیامبــر را نمی‌دیــد. 
ــی  ــه کس ــن! چ ــم ک ــت: »رهای ــر گف زاه
ــب  ــه عق ــه ب ــرش را ک ــو؟«؛ س ــتی ت هس
 برگردانــد، دیــده‌اش بــه رخســار پیامبــر
ــتش را از  ــعف، پش ــدت ش ــاد و از ش افت
ــر  ســینه‌ی پیامبــر-ص- جــدا نکــرد. پیامب
خــدا-ص- گفــت: »چــه کســی ایــن بنــده 
ــا  ــی ی ــت: »تجدن ــر گف ــرد؟« زاه را می‌خ
 !ــدا ــول خ ــداً« ای رس ــول‌الله کاس رس
بــازار مــن رونقــی نــدارد و کســاد اســت. 
ــتَ‌  ــل أن ــود: »ب ــخ فرم ــر درپاس پیامب
ــد  ــزد خداون ــو در ن ــا ت ــالٍ« ام ــدَ اللهِ غ عِن
ــان،  ــح ابن‌حب ــا و ارزنده‌ای.]صحی گران‌‌به

ــذی[  ــه ترم ــمائل المحمدی الش

+ تعــداد زنــان درجنــگ خیبــر بیســت نفــر 
بــود، در میــان آنهــا دختــر کوچکــی بــود. 
رســول‌الله بــه او گفــت: بیــا پشــت 
ــه  ــی ک ــد هنگام ــو. گوین ــوار ش ــرم س س
رســول‌الله می‌خواســت اســتراحت کنــد 
ــتر را  ــینه‌‌ی ش ــد، س ــاده می‌ش ــتر پی از ش

ــت:  ــر می‌گف ــه دخت ــگاه ب ــد وآن می‌خوابان
دســتت را بــده، ســپس او را پیــاده می‌کــرد. 
ــه  ــگ ب ــی جن ــد وقت ــر می‌گوی ــن دخت ای
ــدند  ــروز ش ــلمانان پی ــید و مس ــان رس پای
ــا را  ــه غنیمت‌ه ــدم ک ــول‌الله را دی رس
ــال کســی می‌گــردد  ــد و دنب تقســیم می‌کن
و بــه مــردم نــگاه می‌کنــد. وقتــی مــرا دیــد 
فرمــود: بیــا. نــزد وی رفتــم، گردنبنــدی را 
ــت  ــه گردن ــن را ب ــت ای ــرون آورد وگف بی
آویــز. خواســتم آن را از پیامبــر بگیــرم 
ــه،  ــود: ن ــه فرم ــدازم ک ــم بین ــه گردن و ب
 ــول‌الله ــدم. رس ــت می‌بن ــه گردن ــن ب م
گردنبنــد را بــا دســت خــودش بــه گردنــم 
ــدا  ــه خ ــد ب ــر می‌گوی ــن دخت ــت. ای بس
قســم هرگــز آن گردنبنــد را از گردنــم 
ــه  ــرده‌ام ک ــت ک ــی‌آورم و وصی ــرون نم بی
بــا مــن در قبــر دفــن شــود تــا روز قیامــت 
ــدت  ــم گردنبن ــه حضــورش روم و بگوی ب
اخــاق  از:  ]به‌نقــل   !رســول‌الله یــا 

ــد[  ــن، عمــرو خال مؤم

+ پــس از گذشــت 14 ســال از وفــات 
خدیجــه، در روز فتــح مکــه، در بحبوحه‌‌ی 
اجتماعــی،  وظائــف  و  اشــتغالات 
پیامبرخــدا پیرزنــی را می‌بینــد، همگــی 
ــا آن پیــرزن می‌نشــیند.  را رهــا می‌کنــد وب
ــر  ســپس عبایــش را از شــانه برداشــته و ب
زمیــن پهــن می‌نمایــد و او را بــر روی 
ــیند  ــاعتی می‌نش ــا اوس ــاند و ب ــا می‌نش عب
 ــه ــود. عائش ــش می‌ش و هم‌صحبت
ــن  ــه ای ــد ک ــدا می‌پرس ــول خ از رس
ــرزن کیســت؟ ایشــان جــواب می‌دهــد:  پی
َّهــا صاحِبَــةُ خَدیجَــة کانـَـت تأَتینَــا أیّــامَ  »إن
 او دوســت خدیجــه خدیجــة« 
ــا  ــدار م ــه دی اســت، درروزگار خدیجــه ب
می‌پرســد:   عائشــه می‌آمــد، 
دربــاره‌‌ی چــه بــا هــم صحبــت کردیــد یــا 
ــد:  ــواب می‌ده ــر ج ــول‌الله[؟، پیامب رس
روزگار  الخَوالــی«  أیـّـامَ  نتَذکّــرُ  »کُنـّـا 
آتــش  می‌شــدیم.  یــادآور  را  گذشــته 
ــه  ــر افروخت ــه ب ــرت در عائش غی
می‌شــود و می‌گویــد: آیــا هنــوز ایــن 
ــه در  ــی ک ــاد داری درحال ــه ی ــر زن را ب پی
ــد  ــت و خداون ــاک اس ــا خ ــر خروار‌ه زی
بهتــر از او را بــه تــو ارزانــی داشــته اســت. 
ــی  ِ ــا أبدَلنَ ــود: »لا واللهِ م ــول‌الله فرم رس
ــنَ  ــتنی حی ــا، واسَ ــرٌ منِه ــی خی ــن ه اللهُ مَ
ــی  بن ــنَ کذَّ ـِـی‌ حی ــت ب ــاسُ، آمنَ ــی الن منعََن
ــد  ــوگند خداون ــدا س ــه خ ــه، ب ــاسُ« ن الن
بهتــر از او را بــه مــن ارزانــی نداشــته 
ــا مــن قطــع رابطــه  اســت، وقتــی مــردم ب
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نمودنــد او مــرا دلــداری داد و وقتــی همــه 
ــان  ــن ایم ــه م ــد ب ــب نمودن ــرا تکذی م
ــی،  ــث 118/6 و طبران ــد، حدی آورد.]احم

ــث 23/ 13[ ــر، حدی ــم الکبی المعج

+ عایشــه می‏گویــد: بــر هیــچ 
بــه   اکــرم نبــی  همســران  از  یــک 
ــردم.  ــک نب ــه، رش ــدازه خدیج ان
 ــرم ــی رســول اک ــودم ول ــده ب او را ندی
بــه کثــرت از او یــاد می‌کــرد و چــه 
ــود،  ــح می‌نم ــفندی را ذب ــه گوس ــا ک بس
بــرای  و  می‌کــرد  قطعــه  قطعــه  آنــرا 
گاهــی  می‌فرســتاد.  خدیجــه  دوســتان 
در  گویــا  می‌گفتــم:   آنحضــرت بــه 
دنیــا زنــی بجــز خدیجــه، وجــود نداشــته 
می‌فرمــود:   خــدا رســول  اســت. 
»فضایــل زیــادی داشــت و مــن از او، 

دارم«]بخــارى:3818[ ‌فرزنــد 

و در روایتــی آمــده کــه گفــت: هالــه 
بنــت خویلــد خواهــر خدیجــه از 
آنحضــرت اجــازه‌‌ی دخــول خواســت. 
او  خواســتن  اجــازه  از   رســول‌الله
 ــه ــتن خدیج ــازه خواس ــاد اج به‌ی
ــدای  ــه‌‌ی ص ــش نغم ــون صدای ــاد. چ افت
نهایــت  و  داشــت  را   خدیجــه
شــاد شــده و فرمــود: ‌ای خــدا! هالــه بنــت 

ــد!  خویل

+ اعرابــی‌ای در مســجد ادرار نمــود، مــردم 
 پیامبــر بزننــد.  را  او  تــا  برخاســتند 
فرمــود: او را بــه حــال خــود وانهیــد و بــر 
َّمــا بعُثِتـُـم  بــول او ســطلی آب بریزیــد، »فَإنِ
ــرِینَ« زیــرا  ــرِینَ ولـَـمْ تبُعَْثـُـوا مُعَسِّ مُیسِّ
شــما برانگیختــه شــده‌اید تــا آســانگیر 
باشــید و نیامده‌ایــد کــه ســختگیری کنیــد.

]صحیــح بخــاری[

ــار  ــرای ب ــه ب + یــک عــرب بادیه‌نشــین ک
ــر  ــه محض ــد، ب ــه می‌آم ــه مدین ــت ب نخس
پیامبرخــدا رســید و از او صدقــه طلــب 
ــود  ــزدش موج ــه ن ــر آنچ ــرد، پیامب ک
ــپس  ــید و س ــه او بخش ــود ب ــم ب و فراه
درحقــت  نیکــی‌ای  آیــا  پرســید  او  از 
کــردم؟ مــرد بادیه‌نشــین بــا ســنگدلی 
ــا  ــه! زیب ــخ داد: ن ــه پاس ــدی و منکران و تن
ــنیده و از  ــر، ش ــود. یــاران حاض ــم نب ه
ــن واکنــش نادرســت و زشــت آن مــرد  ای
ــا  ــد، ام ــه خشــم آمدن ــرم ب ــا پیامبراک ب
اشــاره  آنــان  بــه  فــوراً   پیامبراکــرم
کــرد کــه بــا او کاری نداشــته باشــند، 
پیامبراکــرم برخاســت و بــه منزلــش 

رفــت و چیــزی بــه همــراه آورد تــا بــه آن 
اعرابــی ببخشــد، کســی را بــه دنبــال مــرد 
بادیه‌نشــین فرســتاد و آن را بــه او بخشــید، 
آنــگاه پرســید آیــا در حقّــت نیکویــی 
ــی  ــه، نیکوی ــی پاســخ داد بل نکــردم؟ اعراب
و رفتــار پســندیده‌ای کــردی و خداونــد بــه 
ــان  ــواده و خویش ــر و خان ــاداش خی ــو پ ت
نیکــو دهــاد. پیامبــر پــس از خُرســندی 
اعرابــی بــه او گفــت: »تــو حرفــت را 
ــندی پیشــین‌ات زدی و  ــه ناخرس ــع ب راج
یارانــم وقتــی ســخنت را شــنیدند دل‌آزرده 
شــدند، اگــر دوســت داشــتی، بــه نزدشــان 
ــن  ــه م ــون ب ــه ایشــان آنچــه اکن ــرو و ب ب
گفتــی بازگــو، تــا آنچــه در دل نســبت بــه 
تودارنــد برطــرف شــود.« مــرد بادیه‌نشــین 
خواســته‌‌ی پیامبــر را اجابــت کــرد. 
ــدند  ــع ش ــه جم ــی صحاب ــب‌هنگام وقت ش
پیامبــر تشــریف آورد و گفــت ایــن 
اعرابــی نخســت چنــان گفــت امــا ســپس 
بــه او کمــک بیشــتری کردیــم وگویــا 
اســت؟  همینگونــه  آیــا  راضــی شــد، 
ــو  ــه ت ــد ب ــه، خداون ــی پاســخ داد: بل اعراب
ــواده و خویشــاوند شایســته  ــاداش و خان پ
گفــت:  حضــرت  ســپس  کنــد.  عطــا 
ــت شــخصی  ــما حکای ــن و ش ــتان م »داس
اســت کــه شــترش از او رمیــد، مــردم بــه 
ــا  ــد، ام ــا آن را بگیرن ــد ت ــش دویدن دنبال
موجــب رمیدگــی و فراربیشــتر شــتر شــد، 
صاحــب شــتر فریــاد زد کــه مــرا بــا شــترم 
تنهــا بگذاریــد چراکــه مــن بــا او ملایم‌تــر 
و از احوالــش آگاهتــرم، آنــگاه مقابــل 
ــت و  ــه برگرف ــی علوف ــت و اندک شــتر رف
ــش  ــد و آرام ــتر را برگردان ــی ش ــه آرام ب
ــاد و  ــتر نه ــت ش ــر پش ــاوه ب ــرد، کج ک
ــن  ــن روال، م ــر همی ــد. ب ــوار ش ــرآن س ب
اگــر رهایتــان می‌کــردم بــه ســبب گفتــه‌‌ی 
آن مــرد، اورا مــی کشــتید و او وارد آتــش 
می‌شــد.«]به نقــل از: التربیــة و دورُهــا فــی 

ــان[ ــی طح ــلوک، مصطف ــکیل الس ‌تش

ــد: روزی  ــن عمــر می‌گوی ــد الله ب + عب
ابُیَ)سرســخت‌ترین  بــن  الله  عبــد  کــه 
ــان(  ــته‌‌ی منافق ــر وسردس ــمن پیامب دش
مُــرد، پســرش نــزد رســول‌الله آمــد 
ــت را  ــول‌الله! پیراهن ــا رس ــت: ی و گف
عنایــت کــن تــا پــدرم را بــا آن کفــن کنــم 
ــش،  ــازه بخــوان و برای ــاز جن ــر او، نم و ب
 رســول‌الله کــن.  مغفــرت  دعــای 
ــود:  ــرد و فرم ــا ک ــه او عط ــش را ب پیراهن
ــرا  ــد، م ــاده ش ــازه آم ــه جن ــی ک »هنگام
خبــر کــن تــا بــر او، نمــاز بخوانــم.« 

ــع  ــدا را مطل ــول خ ــد و رس ــپس آم س
 رســول‌الله کــه  هنگامــی  ســاخت. 
 ــر ــد، عم ــاز بخوان ــر او نم ــت ب خواس
پیراهــن آنحضــرت را کشــید و گفــت: 
ــدن  ــاز خوان ــما را از نم ــد ش ــر خداون مگ
اســت؟  نفرمــوده  منــع  منافقیــن،  بــر 
رســول‌الله فرمــود: بــه مــن اختیــار 
داده شــده اســت. خداونــد می‌فرمایــد: 
إنِ  لهَُــمْ  تسَْــتغَْفرِْ  لَا  أوَْ  لهَُــمْ  »اسْــتغَْفرِْ 
ــرَ  ــن یغْفِ ه فَلَ ــرَّ ــبعْیِنَ مَ ــمْ سَ ــتغَْفرِْ لهَُ تسَْ
ــب  ــان، طل ــرای منافق ــه ب ...«؛ چ ــمْ الّل لهَُ
مغفــرت کنــی چــه نکنــی، تفاوتــی نــدارد. 
ــرای آنهــا طلــب  ــار ب ــاد ب ــی اگــر هفت حت
ــا را  ــز آنه ــد هرگ ــی، خداون ــرزش کن آم
ســرانجام،  بخشــید.)توبه:80(  نخواهــد 
ــد  ــد. بع ــاز خوان ــر او نم ــول‌الله ب رس
ــود:  ــازل فرم ــه را ن ــن آی ــد ای ازآن، خداون
َــدًا  ــاتَ أبَ ــم مَّ ــدٍ مِّنهُْ ــى أحََ »وَ لَا تصَُــلِّ عَلَ
وَلَا تقَُــمْ عَلَــىَ قَبـْـرِهِ...«؛ و هرگــز بــر هیــچ 
ــر ســر  ــان نمــاز مگــزار و ب ــرده‏اى از آن م
قبــرش نایســت )توبه:84(]بخــاری: 1269[

ــی  ــا نب ــد: ب ــن مالــک می‌گوی ــس‏ ب + ان
ــادری  ــان چ ــی‌زدم. ایش ــدم م ــرم ق اک
نجرانــی کــه دارای حاشــیه‌ای ضخیــم 
بــود، بــه تــن داشــت. مــردی بادیــه نشــین 
بــه آنحضــرت رســید و چــادرش را بــه 
ــه گــردن  ســختی کشــید طوری‌کــه مــن ب
نبــی اکــرم نــگاه کــردم و اثــر حاشــیه‌ی 
چــادر را کــه بشــدت کشــیده شــده بــود، 
دیــدم. ســپس آن مــرد، گفــت: دســتور بده 
ــار توســت،  ــه در اختی ــال خــدا ک ــا از م ت
بــه مــن هــم چیــزی بدهنــد. رســول 
خــدا بــه او نــگاه کــرد و تبســم نمــود و 
دســتور داد تــا بــه او هــم چیــزی بدهنــد.

]بخاری:3149[

ــت اســت  ــدالله روای ــن عب ــر ب + از جاب
کــه او همــراه رســول‌الله بــرای غــزوه‌‌ی 
ذات الرقــاع، بســوی نجــد رفــت. و در 
 بازگشــت نیــز همــراه پیامبــر اکــرم
بــود. پــس گرمــای ظهــر آنــان را در 
دشــتی کــه درختــان خــار دار زیــادی 
ــرا گرفــت. رســول‌الله فــرود  داشــت، ف
ــان  ــر ســایه‌ی درخت ــز زی ــردم نی ــد و م آم
 ــرت ــدند. آنحض ــده ش ــاردار، پراکن خ
ــان،  ــت مغی ــک درخ ــایه ی ــر س ــز زی نی
ــیرش را  ــت و شمش ــتراحت پرداخ ــه اس ب
ــد:  ــر می‌گوی ــرد. جاب ــزان ک ــر آن، آوی ب
پــس از خــواب کوتاهــی، ناگهــان متوجــه 
شــدیم کــه رســول‌الله مــا را صــدا 

می‌زنــد. نــزد ایشــان رفتیــم و دیدیــم 
ــته  ــزد او نشس ــین ن ــردی صحرا‌نش ــه م ک
اســت. رســول خــدا فرمــود: »مــن 
خوابیــده بــودم کــه ایــن مــرد، شمشــیرم را 
از نیــام بیــرون کشــید. پــس بیــدار شــدم و 
دیــدم کــه بــا شمشــیر برهنــه، بــالای ســرم 
ایســتاده اســت. آنــگاه، بــه مــن گفــت: چه 
ــی‌دارد؟  ــاز م ــو ب ــتن ت ــرا از کش ــی م کس
گفتــم: الله. و ایــن مــردی را کــه می‌ببینیــد، 
ــه اینجــا نشســته اســت.« راوی  اوســت ک
میگویــد: ســپس رســول خــدا او را 

مجــازات نکرد.]بخــاری: 4135[

ــودی  ــی یه ــد: نوجوان ــس می‌گوی + ان
کــه بــرای رســول‌الله خدمــت می‌کــرد، 
بیمــار شــد. آنحضــرت بــه عیادتــش رفــت 
ــود:  ــه او فرم ــت و ب ــش نشس ــر بالین و ب
»مســلمان شــو!« آن پســر، بــه ســوی 
ــگاه  ــود، ن ــته ب ــزد او نشس ــه ن ــدرش ک پ
کــرد. پــدرش گفــت: از ابوالقاســم )محمد( 
ــر(. او  ــام را بپذی ــی اس ــت کن!)یعن اطاع
 ــول‌الله ــد. رس ــام ش ــه اس ــرف ب مش
ــد،  ــارج می‌ش ــزل، خ ــه از من ــی ک در حال
ــپاس خــدای را کــه او را از  فرمــود: »س
آتــش دوزخ، نجــات داد.«]بخــاری:1356[

+ نبــی اکــرم فرمــود: »گاهــی کــه 
ــرا  ــت دارم آن ــتم، دوس ــاز می‌ایس ــه نم ب
اثنــا، صــدای  طولانــی بخوانــم. در آن 
گریــه‌‌ی کودکــی بــه گوشــم می‌رســد. 
ــا  ــم ت ــر می‌خوان ــاز را مختص ــگاه، نم آن
باعــث آزار مــادرش، نشــوم.«]بخارى:707[

 ابن‌العــاص عمــرو  ابــن  عبــدالله   +
می‌گویــد: پیامبــر خــدا ســخن ابراهیــم 
ــرآن آمــده تــاوت کــرد: »رَبِّ  را کــه درق
ــن  ــاسِ فَمَ ــنَ النَّ ــرًا مِّ ــنَ کثیِ ــنَّ أضَْلَلْ َّهُ إنِ
ــک  َّ ــی فَإنِ ِ ــنْ عَصَان ــی وَمَ ــهُ منِِّ َّ ــی فَإنِ ِ تبَعَِن
ــا بســیارى  ــروردگارا آنه ــمٌ«؛ پ حِی ــورٌ رَّ غَفُ
ــه  ــر ک ــس ه ــد پ ــراه کردن ــردم را گم از م
از مــن پیــروى کنــد بــى گمــان او از مــن 
ــه  ــد ب ــى کن ــرا نافرمان ــه م اســت و هــر ک
یقیــن تــو آمرزنــده و مهربانى.)ابراهیــم:36( 
بهُْــمْ  و ایــن ســخن عیســی را: »إنِ تعَُذِّ
َّــک أنَــتَ  َّهُــمْ عِبـَـادُک وَإنِ تغَْفـِـرْ لهَُــمْ فَإنِ فَإنِ
العَْزِیــزُ الحَْکیــمُ«؛ اگــر عذابشــان کنــى آنان 
بنــدگان توانــد و اگــر بــر ایشــان ببخشــایى 
ــده:118(؛  ــا و حکیمى.)مائ ــود توان ــو خ ت
ــد کــرد  ــرای دعــا بلن ــگاه دســتانش را ب آن
امّتــی«؛  اللهــمّ  أمّتــی  »اللّهــمّ  وگفــت: 
ــن!؛ و  ــت م ــا ام ــن! خدای ــت م ــا، ام خدای
گریســت. خداونــد بــه جبرئیــل گفــت کــه 

بــه ســوی محمــد بــرو و از او بپــرس کــه 
ــه‌‌ی  ــر ســبب گری ــد. پیامب چــرا می‌گری
خــود را بــه جبرئیــل گفــت؛ خداونــد 
متعــال بــه جبرئیــل فرمــود بــه نــزد محمــد 
ــی  ــنرُضیکَ ف ــا سَ ــو: »إنّ ــه او بگ ــرو و ب ب
ــه  ــرا در رابط ــا ت ــوءُکَ«، م ــکَ ولانسَ ِ أمّت
ــم و  ــند می‌کنی ــنود وخرس ــت خش ــا امّت ب
ــلم[ ــازیم.«]به‌روایت مس ــت نمی‌س ناراحت

 خــدا پیامبــر  از   عایشــه  +
روز  از  ســخت‌تر  روزی،  آیــا  پرســید: 
اســت؟  آمــده  شــما  ســر  بــر  احــد 
آنحضــرت فرمــود: »از ســوی قومــت، 
ســختیهای زیــادی را متحمــل شــده‌ام. امــا 
شــدیدترین موقعیتــی کــه از ســوی آنهــا با 
ــی  ــود. یعن ــه ب آن، مواجــه شــدم، روز عقب
هنگامــی کــه خــود را بــه ابــن عبدلیــل بــن 
ــته‌ام را  ــردم )وخواس ــه ک ــدکلال، عرض عب
ــن  ــت. غمگی ــرا نپذیرف ــم(. آن ــه او گفت ب
شــدم و ناخــود آگاه، بــه ســویی کــه 
ــادم.  ــراه افت ــود، ب ــه آن طــرف ب چهــره‌ام ب
ــدم کــه در  هنگامــی کــه بخــود آمــدم، دی
قــرن الثعالــب هســتم. ســرم را بلنــد کــردم. 
ــر  ــه ب ــاد ک ــری افت ــه اب ــان چشــمم ب ناگه
ــر  ــه آن اب ــت. ب ــه اس ــایه انداخت ــرم س س
نــگاه کــردم. جبریــل را در میــان آن دیــدم. 
ــد،  ــا خداون ــت: همان ــدا زد و گف ــرا ص م
ــنید.  ــان را ش ــوم‌ات و پاسخش ــخنان ق س
ــوی  ــا را بس ــته‌‌ی کوهه ــون، فرش ــم اکن ه
ــه  ــه را ک ــر چ ــا ه ــت ت ــتاده اس ــو فرس ت
دوســت داری، در مــورد آنهــا به او دســتور 
دهــی. ســپس فرشــته‌‌ی کوههــا مــرا صــدا 
ــر  ــد! ه ــت: ‌ای محم زد و ســام داد و گف
ــر  ــم. اگ ــام می‌ده ــی،‌ انج ــه می‌خواه چ
می‌خواهــی، دو کــوه ســخت مکــه را 
 ــرم ــی اک ــی‌آورم. نب ــرود م ــان، ف ــر آن ب
ــنْ  ُ مِ ــرِجَ اللَّ ــو أنَْ یخْ ــلْ أرَْجُ ــود: »بَ فرم
َ وَحْــدَهُ لا یشْــرِک  ــدُ اللَّ ــمْ مَــنْ یعْبُ أصَْلابهِِ
بـِـهِ شَــیئاً«؛ خیــر، چــرا کــه مــن امیــدوارم 
ــانی  ــان، کس ــل‌های آن ــد از نس ــه خداون ک
را بوجــود آورد کــه فقــط خــدا را عبــادت 
ــا او شــریک نســازند. کننــد و چیــزی را ب

ــلم[ ــاری و مس ــت بخ ]به‌روای

»مثلَـِـی  می‌فرمایــد:   پیامبرخــدا  +
ــلَ  ــاراً فَجَعَ ــدَ نَ ــلٍ أوَْقَ ــل رجُ ومثلَُکــمْ کمَثَ
الجَْنـَـادبُِ وَالفَْــراشُ یقَعْــنَ فیهَــا وهُــوَ 
ــنِ  ــمْ عَ ــذٌ بحُجَزِک ــا آخ َ ــا وأنَ ــنَّ عَنهَ ُّهُ یذُب
النــار، وأنَتْـُـمْ تفََلَّتـُـونَ مــنْ یــدِی«؛ حکایــت 
مــن و شــما ماننــد کســی اســت کــه آتــش 
پروانه‌هــا خــود  و  ملخ‌هــا  می‌افــروزد، 

را درون آن می‌اندازنــد و او آنهــا را بــاز 
مــی‌دارد و مانــع می‌شــود؛ )همینگونــه( 
مــن کمربندهــای شــما را گرفتــه‌ام تــا شــما 
ــی شــما خــود را  ــاز دارم، ول را از دوزخ ب
ــش  ــه آت ــا ب ــرون می‌کشــید ت از چنگــم بی

مســلم[ درآیید.«]به‌روایــت 
 راست می‌فرمود آن بحر کَرَم
 من شمارا از شما مُشفق‌ترم
من نشسته بر کنار آتشی 

با فروغ و شعله‌‌ی بس ناخوشی
همچو پروانه شما آنسو دوان 

هر دو دست من شده پروانه‌ران 
]مثنوی: دفتر دوم[

ــی  ــد: »أدعُ عل ــدا گفتن ــر خ ــه پیامب + ب
ــن  المشــرکین«؛ مشــرکین را لعنــت و نفری
ِّــی لـَـم أبُعَــث  کــن، آن حضــرت فرمــود: »إن
ــه  ــن ب ــةً«؛  م ــتُ رَحمَ ــا بعُثِ ــاً وإنمّ لعَّان
ــه  ــده‌ام بلک ــوث نش ــر مبع ــوان لعنت‌گ عن
ــه  ــر برانگیخت ــت و مه ــت رحم ــه جه ب

مســلم[ شــده‌ام.]‌به‌روایت 
بر همه کفار ما را رحمت است 

گر چه جان جمله، کافرنعمت است
بر سگانم رحمت و بخشایش است 
که چرا از سنگ‌هاشان بالش است
آن سگی که می‌گزد گویم دعا 

که از این خو وارهانش ‌ای خدا 
این سگان را هم در آن اندیشه دار 

که نباشند از خلایق شرمسار 
زان بیاورد اولیا را بر زمین 
تا کُندشان رَحمة للعالمین 

جهد بنماید از این سو بهر پند 
چون نشد گوید خدایا در مبند 

]مثنوی: دفتر سوم[
+ عبــد الله بــن مســعود می‌گویــد: گویــا 
هــم اکنــون، نبــی اکــرم را می‌بینــم 
کــه از پیامبــری حکایــت می‌کنــد کــه 
قومــش او را زده و خون‌آلــود کرده‌انــد 
ــره‌اش  ــه خــون را از چه ــی ک و او در حال
پــاک می‌کنــد، می‌گویــد: »اللَّهُــمَّ اغفـِـرِ 
َّهُــم لا یعْلَمُــونَ«؛ خدایــا! قومــم  لقَِومــی فَإنِ
ــد. ــان نمی‌دانن ــه آن ــرا ک ــای چ را ببخش

ــلم[ ــاری و مس ــت بخ ]‌به‌روای

پیامبــر بزرگ اســام در روز احــد، ابتدا 
گفتنــد: »إشــتدّ غضــبُ الله علــی قَــومٍ دمّــوا 
ــم  ــخت خش ــد س ــولهِِ«؛ خداون ــهَ رس وج
ــه صــورت  ــی ک ــت برمردمان ــد گرف خواه
پیامبرشــان راخــون آلــود گردانیدنــد. آنــگاه 
ــد:  ــد و ســپس گفتن لحظاتــی درنــگ کردن
ــونَ«؛  ــم لا یعْلَمُ َّهُ ــی فَإنِ ــرِ لقَِوم ــمَّ اغفِ »اللَّهُ
ــه  ــرا ک ــرز چ ــرا بیام ــوم م ــن ق ــا ای خدای
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آمــده  دیگــری  روایــت  در  نمی‌داننــد. 
اســت کــه در ایــن حالــت گفتنــد: »اللهــمّ 
ــا  ــونَ«؛ خدای ــم لایعَلَمُ ــی فإنهُّ ــدِ قوم اه
ــان  ــه آن ــرا ک ــن، چ ــت ک ــم را هدای قوم
ــوت،  ــید نب ــل از خورش ــه نق نمی‌دانند.]ب

لرحمن‌مبار‌کفــوری[ عبدا
پیشه‌اش اندر ظهور و در کُمون  

»إهدِ قومی إنهم لایعلمون« 
مشفقی برخلق و نافع همچو آب 
خوش شفیعیّ و دعایش مستجاب

نیک و بد را مهربان و مستقر 
بهتر از مادر شَهی‌تر از پدر 

گفت پیغمبر شما را‌ ای مهِان 
چون پدر هستم شفیق و مهربان 

بندگانِ حق، رحیم و بردبار 
خوی حق دارند در اصلاح کار
مهربان، بی‌ رشوتان، یاری‌گران 
در مقام سخت و در روز گران

 ]مثنوی: دفترسوم[
+ ابوهریــره می‌گویــد: طفیــل بــن عمرو 
 ــرم ــی اک ــزد نب ــش ن دوســی و یاران
آمدنــد و گفتنــد: یــا رســول‌الله! طایفــه 
ــد.  ــر ورزیدن ــرده و کف ــان ک دوس، عصی
آنــان را نفریــن کــن. مــردم گمــان کردنــد 
ــدا( دوس،  ــول خ ــن رس ــا نفری ــه )ب ک
 نابــود خواهــد شــد. رســول خــدا
ــرد  ــر ک ــای خی ــا( دع )‌خــاف انتظــار آنه
ــمْ«؛  ــدِ دَوْسًــا وَأتِْ بهِِ و فرمــود: »اللَّهُــمَّ اهْ
ــرف  ــن و مش ــت ک ــا! دوس را هدای خدای

ــارى:2937[ ــام گردان.]بخ ــه اس ب

ــه رســول  ــی ک ــه، وقت ــح مکّ ــس از فت + پ
اکــرم از طــواف خانــه‌‌ی خــدا فراغــت 
یافــت عثمــان بــن طلحــه را طلــب نمــود 
ــت. دروازه‌‌ی  ــه را گرف ــد کعب و از وی کلی
کعبــه گشــوده شــد و حضــرت بــه داخــل 
آن رفــت. عثمــان بــن طلحــه همــان کســی 
ــل از  ــرم روزی قب ــول اک ــه رس ــود ک ب
ــه را  ــد کعب ــه از وی کلی ــه مدین هجــرت ب
ــش  ــونت پی ــا خش ــا او ب ــود ام ــب نم طل
ــا تنــدی ســخن  ــه آن حضــرت ب آمــد و ب
گفــت، امــا حضــرت آن وقــت از وی 
ــاید  ــود: »ش ــط فرم ــود و فق ــت نم گذش
ایــن کلیــد را روزی در دســت مــن دیــدی 
ــش  ــتم تحویل ــی خواس ــر کس ــه ه ــه ب ک
بدهــم.« عثمــان گفــت: آن روز قطعــاً 
ــد.  ــد ش ــکا خواهن ــوار و ه ــش خ قری
حضــرت فرمــود: خیــر، بلکــه آن روز 
قریــش ســربلند و باعــزت خواهند گشــت. 
ــل  ــدا از داخ ــول خ ــه رس ــی ک هنگام
ــن  ــد: عثمــان ب ــد فرمودن ــرون آم ــه بی کعب

طلحــه کجاســت؟ عثمــان راصــدا زدنــد و 
وقتــی بــه نــزد پیامبــر رســید، حضــرت 
فرمــود: »هــاکَ مفتاحَــکَ یــا عثمــانُ، الیــومُ 
ــدةً  ــدةً تال ــا خال ــاء، خذوه ــرٍّ وَ وف ِ ــومُ ب ی
ــان  ــا عثم ــم«؛ بی ــم الا ظال ــا منک لاینزعه
ــی  ــروز روز نیک ــر، ام ــدت رابگی ــن کلی ای
ــه  ــرای همیش ــب ب ــن منص ــت؛ ای و وفاس
انســان  به‌جــز  و  شماســت  اختیــار  در 
ســتمکار کســی آن را از شــما نخواهــد 

گرفت.]زادالمعــاد، ابــن قیم‌الجوزیــه[
من نمی‌کردم غزا از بهر آن 
تا ظفر یابم فروگیرم جهان 

کین جهان جیفه است و مردار و رَخیص
بر چنین مُردار چون باشم حریص؟

سگ نیم تا پرچمِ مُرده کَنمَ 
عیسی‌ام ‌آیم که تا زنده‌اش کنم

زان همی‌کردم صفوف جنگ چاک 
تا رهانم مر شما را از هلاک
زان همی برُّم گلویی چند تا 
زان گلوها عالمی یابد رها 

که شما پروانه‌وار از جهل خویش 
پیش آتش می‌کنید این حمله کیش
من همی رانم شما را همچو مست 

از در افتادن در آتش با دو دست
 ]مثنوی: دفتر سوم[

ــعدبن  ــه س ــی ک ــه، هنگام ــح مک + در فت
ــار، از  ــته‌ای از انص ــان دس ــاده درمی عب
ــه او گفــت:  ــار ابوســفیان عبــور کــرد ب کن
»الیــومُ یــومُ المَلحَمــة الیــوم تســتحل 
الحُرمــة الیــوم أذلّ اللهُ قریشــاً«؛ امــروز روز 
جنــگ ودرگیــری اســت امــروز حرمت‌هــا 
خداونــد،  امــروز  می‌گــردد،  حــال 
می‌گردانــد.  زبــون  خــوارو  را  قریــش 
ــا ســپاه خــودش  وقتــی رســول خــدا ب
ــکایت  ــت، او ش ــفیان گذش ــر ابوس از براب
کــرد و گفــت: یارســول‌الله آیــا نشــنیدی 
ــار  ــفیان گفت ــت؟ ابوس ــه گف ــعد چ ــه س ک
ــرد.  ــل ک ــر نق ــرای پیامب ــعد را ب س
پیامبــر ســخن ســعد را محکــوم کــرد و 
فرمــود: »بَــلِ الیــوم یــومُ المَرحَمَــة، الیــوم 
الکعبــةَ«؛  ــمُ اللهُ  قُریشــاً و یعُظِّ یعُــزُّ اللهُ 
بلکــه امــروز روز مهربانــی و عطوفــت 
ــزت  ــش را ع ــد قری ــروز خداون اســت، ام
می‌بخشــد و کعبــه را بــزرگ مــی‌دارد. 
ــرف  ــه ط ــی راب ــول‌الله کس ــگاه رس آن
ــت وی  ــم را ازدس ــتاد و پرچ ــعد فرس س
گرفــت و بــه فرزنــدش قیــس داد، گویــی 
ــه  ــرون نرفت پرچــم کلًا از دســت ســعد بی
زیــرا بــه دســت فرزنــدش رســیده اســت و 
در عیــن دلجویی از دل ابوســفیان موجبات 
ناراحتــی ســعدبن عبــادة را فراهــم 

ــقلانی؛  ــن حجرالعس ــاری، اب نیاورد.]فتح‌الب
ابن‌قیم‌الجوزیــه[ زادالمعــاد، 

+ وقتــی رســول‌الله مکــه را فتــح کــرد، 
ــش در  ــود، قری ــاز نم ــه را ب دروازه‌‌ی کعب
ــر  ــد و منتظ ــیده بودن ــف کش ــجد ص مس
بودنــد کــه رســول اکــرم چگونــه عمــل 
خواهــد کــرد. پیامبــر فرمــود: »یا معشــرَ 
قریــش مــا تَــرونَ أنّــی فاعــلٌ بکُِــم؟«؛ ای 
ــا  گــروه قریــش! نظرتــان چیســت؟ مــن ب
شــما چگونــه رفتــار خواهــم کــرد؟ قریش 
ــر و نیکــی  ــد: مــا از شــما انتظــار خی گفتن
ــوار و  ــرادر بزرگ ــما را ب ــون ش ــم، چ داری
ــم.  ــود می‌دانی ــوار خ ــرادر بزرگ ــد ب فرزن
حضــرت فرمودنــد: »فإنـّـی أقــولُ لکَُــم مَــا 
ــمُ  ــبَ عَلَیکُ ــهِ: لاتثَری ِ ــفُ لإخوت ــالَ یوس ق
لَقَــاءُ«؛ مــن همــان  ــمُ الطُّ ــوا فَأنتُ الیــومَ إذهَبُ
ــش  ــه برادران ــف ب ــه یوس ــه‌ای را ک جمل
گفــت بــه شــما می‌گویــم: امــروز بــر 
شــما هیــچ ملامــت و مؤاخــذه‌ای نیســت، 
برویــد کــه شــما آزادید.]ســیره ابن هشــام[

آنکه بر اعدا در رحمت گشاد 
مکه را پیغام »لاتثریب« داد

 ]اسرارخودی، اقبال لاهوری[
گرفــت  تصمیــم  بن‌عُمیــر  فضالــة   +
 درحــال طــواف بــه جــان رســول خــدا
ســوء قصــد نمایــد. وقتــی نزدیــک رســید 
ــه در دلــت  رســول‌الله فرمــود:‌ ای فضال
ــچ  ــت: هی ــتی؟ او گف ــی داش ــه تصمیم چ
چیــز، بــه ذکــر خــدا مشــغول بــودم. 
ــت:  ــپس گف ــود و س حضــرت تبســم فرم
ــگاه دســت  ــد آمــرزش بخــواه. آن ازخداون
خــود را بــر روی ســینه‌‌ی اوگذاشــت. 
قلــب فضالــه آرامــش یافــت و جهــان 
ــد:  ــه می‌گوی ــد. فضال ــون ش ــش دگرگ دل
ــوز رســول خــدا دســتش را ازروی  هن
ــم  ــال دل ــه ح ــود ک ــته ب ــینه‌ام برنداش س
ــی  ــچ مخلوق ــه هی ــد ک ــوض ش ــان ع چن
نــزد مــن از آن حضــرت محبــوب ترنبــود.

ــام[ ــن هش ــیره‌‌ی اب ] س

ــتان،  ــرد زمس ــب‌های س ــی از ش + در یک
ــه  ــی از پارچ ــار عبای ــان انص ــی از زن یک
 دوخــت و آن را بــرای پیامبــر اکــرم
آورد و بــه او داد. پیامبــر اکــرم آن را 
ــیار  ــوای بس ــن ه ــون در ای ــت و چ گرف
ــید.  ــت آن را پوش ــاز داش ــه آن نی ــرد ب س
ــا آن  ــار ب ــن ب ــرای اولی رســول خــدا ب
نــزد یارانــش رفــت. مــردی از انصــار 
ــه  ــت: چ ــرد و گف ــگاه ک ــر ن ــه پیامب ب
ــن مــن بپــوش  ــه ت ــی، آن را ب ــای خوب عب

فرمــود:   پیامبــر  .  رســول‌الله یــا 
»بلــه«؛ بلافاصلــه پیامبــر آن را از تنــش 
ــرد انصــاری  ــه م ــرون آورد. اصحــاب ب بی
ــه  ــان ب ــان حالش ــی زب ــد )گوی ــگاه کردن ن
او می‌گفــت: ایــن چــه کاری بــود کــه 
کــردی؟ پیامبــر اکــرم بــه آن نیــاز 
ــی مــن از  دارد(؛ مــرد انصــاری گفــت: ول
ــن  ــاز دارم. م ــتر نی ــه آن بیش ــر ب پیامب
ــم  ــم آن را کفن ــت مردن ــم در وق می‌خواه

بخــاری[ کنم.]به‌روایــت 

ــدر و  ــه در ب ــود ک ــی ب ــفیان کس + ابوس
احُــد و خنــدق فرماندهــی مشــرکین را 
اکثرجنگ‌هــا  در  و  داشــت  عهــده  بــه 
ــر در  ــود. پیامب ــرکین ب ــالار مش سپه‌س
روز فتــح مکــه اعــان نمــود: »مَــن دَخَــلَ 
ــه  ــس ب ــنٌ«؛ هرک ــوَ آمِ ــفیان فَهُ دارَ ابی‌س
خانــه‌‌ی ابوســفیان درآیــد در امــان اســت.

ــلم[ ــت مس ]به‌روای

ــت  ــی اس ــفیان، کس ــر ابوس ــد، همس + هن
کــه حمــزه، عمــوی رســول خــدا را 
مُثلــه نمــود و پــس از جنــگ چــون چشــم 
رســول‌الله بــه آن وضعیــت حمــزه افتــاد 
ــح  ــت. در روز فت ــاک گش ــخت اندوهن س
رانادیــده  گذشــته‌اش   پیامبــر مکــه 
ــن  ــد چــون ای گرفــت و او را بخشــید. هن
کــرد  مشــاهده  را  بی‌‌ســابقه  گذشــت 
گفــت:‌ ای محمــد پیــش از ایــن هیــچ 
جمعــی پیــش مــن منفورتــر از جمــع تــو 
ــر  ــی محبوب‌ت ــچ جمع ــروز هی ــود و ام نب
از جمــع تــو پیــش مــن نیســت.]به‌نقل از: 
درجســتجوی الگــو، ســید ســلیمان ندوی[

دشــمنان  از  پســرابوجهل  عکرمــه   +
سرســخت اســام بــود کــه بارهــا در برابــر 
ــه  ــه مک ــود. زمانیک ــده ب ــلمانان جنگی مس
ــمت  ــه س ــان ب ــه هراس ــد عکرم ــح ش فت
ــتر  ــه پیش ــرش ک ــرد. همس ــرار ک ــن ف یم
 ــر ــه پیامب ــود ونســبت ب ــان آورده ب ایم
آشــنایی داشــت بــه یمــن رفــت ونگرانــی 
شــوهرش را برطــرف نمــود و او را بــا 
خویــش بــه مدینــه آورد. همیــن‌ کــه 
 خبــر آمــدن عکرمــه بــه رســول‌الله
ــه او  ــا ب ــتافت ت ــتقبالش ش ــه اس ــید ب رس
خیــر مقــدم بگویــد و درحالیکــه چــادرش 
بــود  افتــاده  زمیــن  بــه  ازشــانه‌هایش 
خطــاب بــه عکرمــه فرمــود: »مَرحَبــاً 
ــه ســوارکار  ــا ب ــبِ المُهاجــر«؛ مرحب بالرّاک

ترمــذی[ مهاجر.]به‌روایــت 

روایــت   حــارث ابــن  عبــدالله   +

مـِـن  تبســماً  أکثــرَ  »مارأیــتُ  می‌کنــد: 
رســول‌الله «؛ مــن کســی را ندیــده‌ام کــه 
بیــش از رســول‌الله تبســم کند.]‌شــمائل، 

ــذی[ ترم

+ جریــر بــن عبــدالله البجلــی می‌گویــد: 
وَجهـِـی«؛  ــمَ فیِ  إ لاتبَسََّ رآنــی  »ولا 
ــرو نشــد  ــن روب ــا م ــر ب هیچــگاه پیامب
ــب داشــت.«]به  ــه ل ــد ب ــه لبخن ــر اینک مگ

ــلم[ ــاری و مس ــت بخ روای

 می‌گویــد: رســول‌الله عائشــه +
هرگــز چیــزی را بدســت خویــش نزدنــد، 
نــه زنــی را و نــه خادمــی را، مگــر اینکــه 
جهــاد فــی ســبیل الله نمــوده باشــد، وهیــچ 
ــان وارد  ــه برایش ــتمی ک ــل س گاه در مقاب
ــه  ــه ب ــر اینک ــد، مگ ــام نگرفتن ــده، انتق ش
حریــم شــریعت الهــی تجــاوز شــده باشــد 
ــی  ــرای حــق تعال و آنحضــرت فقــط ب

ــلم[ ــد.]به‌روایت مس ــه باش ــام گرفت انتق

+ انــس بــن مالــک می‌گویــد: »خَدَمْــتُ 
، وَلا  النَّبـِـی عَشْــرَ سِــنیِنَ فَمَا قَالَ لـِـی أفٍُّ
لـِـمَ صَنعَْــتَ؟، وَلَا أَّلا صَنعَْــتَ«؛ ده ســال در 
ــودم. آنحضــرت  ــرم ب ــی اک ــت نب خدم
ــن  ــرا چنی ــا »چ ــن، »اف« ی ــه م ــز ب هرگ
ــردی؟«،  ــان نک ــرا چن ــا »چ ــردی؟« و ی ک

ــت بخــارى[ نگفت.]به‌روای

+ شــخصی گوســفندش را بــرای ذبح روی 
ــردن  ــز ک ــه تی ــپس ب ــد، س ــن خوابانی زمی
ــه او  کاردش پرداخــت، رســول خــدا ب
ــاّ  ــات، هَ ــا مَوت ــدُ أن تمُیتهَ ــود: »أترُی فرم
ــا  ــلَ أن تضجَعَها؟«؛آی ــفرَتکََ قَب دتَ شَ ــدَّ حَ
ــار او را بکشــی؟ چــرا  می‌خواهــی چنــد ب
قبــل از آنکــه حیــوان را بخوابانــی، کاردت 
و  حاکــم  نمی‌کنی؟]به‌روایــت  تیــز  را 

ــی[ طبران

+ عبــدالله ابــن جعفــر می‌گویــد: روزی 
رســول خــدا داخــل بــاغ یــک انصــاری 
ــی  ــود، وقت ــرد. آنجــا شــتری ب تشــریف ب
ــه کــرد  شــتر، رســول اکــرم را دیــد نال
اشــک ســرازیر شــد.  از چشــمانش  و 
ــر  ــت و ب ــتر رف ــزد ش ــرم ن ــول اک رس
ــید و  ــت کش ــرش دس ــان و س روی کوه
شــتر آرام گرفــت. بعــد فرمــود: ایــن شــتر 
مــال چــه کســی اســت؟ جوانــی از انصــار 
گفــت: مــال مــن اســت. پیامبــر فرمــود: 
ــی  ــةِ الت ــذِهِ البهَیمَ ــی ه ــی اللَّ ف ــا تتََّقِ »أفََ
َّــک  َّــهُ یشْــکو إلِــی أنَ ُ إیاهَــا؟ فإن مَلَّــکک اللَّ
تجُِیعُــهُ وَتدُْئبِـُـهُ«؛ آیــا در مــورد ایــن حیوان 

ــرار  ــو ق ــت ت ــد آن را در ملِکی ــه خداون ک
داده از خــدا نمی‌ترســی؟ ایــن شــتر پیــش 
مــن شــکایت کــرد کــه تــو آن را گرســنه 
ــری. ــی گی ــه ازآن کارم ــی‌داری وهمیش م

ــوداود[ ــت اب ]به‌روای

در  مــا  می‌گویــد:   مســعود ابــن   +
ــم و  ســفری همــراه رســول خــدا بودی
ــا  ــدند و م ــی جداش ــرای حاجت ــان ب ایش
پرنده‌ای‌ســت( را دیدیــم  )نــام  ــره  حُمَّ
کــه دو جوجــه‌اش همراهــش بــود، دو 
ــم؛ حمــره آمــده و در  جوجــه‌اش را گرفتی
ــی‌زد.  ــر م ــت و پ ــا می‌گش ــر م ــالای س ب
پیامبــر آمــده و فرمــود: چــه کســی ایــن 
ــج  ــدش رن ــا فرزن ــه ب ــوان را در رابط حی
داده اســت؟ فرزنــدش را بــه او بازگردانیــد! 
مــا  کــه  دیــد  را  مورچه‌هــا  لانــه‌‌ی  و 
ــی  ــه کس ــود: چ ــم و فرم ــوزانیده بودی س
ایــن را ســوخته؟ گفتیــم: مــا! فرمــود: همانا 
نمی‌ســزد کــه جــز پــروردگار آتــش، 
ــت  ــذاب نماید.]به‌روای ــش ع ــا آت کســی ب

ــوداود[ اب

ــر  ــد: پیامب ــاص می‌گوی ــرو بن‌ع + عم
بــا  کلام  و  تمــام چهــره  بــا   خــدا
ــه  ــد و ب ــرو می‌ش ــراد، روب ــریرترین اف ش
آنــان توجــه و التفــات می‌نمــود و بــه 
ایــن شــیوه، مایــه‌‌ی نزدیکــی و الفــت آنــان 
ــا  ــن روال و عــادت، ب ــه همی می‌گشــت. ب
ــا تمــام وجــود(  چهــره و ســخن )یعنــی ب
ــه  ــا ک ــا بدان‌ج ــرد ت ــه می‌ک ــن توج ــه م ب
گمــان بـُـردم مــن]در نــزد او[ بهتریــن فردم. 
ــدار[  ــان و پن ــن گم ــا همی ــن‌رو]و ب از ای
ــرم  ــن بهت ــدا م ــول خ ــم: »ای رس گفت
یــا ابوبکــر؟« فرمــود: »ابوبکــر« ادامــه دادم: 
ــر!«  ــود: »عم ــر؟« فرم ــا عم ــرم ی ــن بهت »م
ــود:  ــان؟« فرم ــا عثم ــرم ی ــن بهت ــم: »م گفت
ــؤالات  ــن س ــه ای ــس از آن ک ــان!« پ »عثم
را از پیامبــر خــدا پرســیدم و او صادقانه 
ــردم  ــود آرزو ک ــش خ ــت، پی ــخ گف پاس
ــیدم  ــؤالات را نمی‌پرس ــن س ــه کاش ای ک
ــی از  ــه ناش ــیرینی ک ــدار ش ــان پن )و هم
توجــه عمیــق پیامبــر بــود، برایــم باقــی 
می‌ماند.(]الشــمائل المحمدیــه، ترمــذی[ 

+ عــدی بــن حاتــم از بــزرگان قبیلــه‌ی 
 طــی« بــود و وقتــی بــه مســجد پیامبــر«
رســید مــورد تکریــم حضــرت واقــع 
و  آمــدم  مدینــه  »بــه  می‌گویــد:  شــد. 
ــردم،  ــام ک ــه س ــرت رفت ــش آن حض پی
فرمــود: کیســتی؟ گفتــم: عــدی بــن حاتــم 
ــناخت  ــرا ش ــر م ــی پیغمب ــتم. وقت هس



36

شماره /12 _ ویژه‌نامه‌ی پیامبر  / دی‌ماه 1392

37

ــرد،  ــه ب ــوی خان ــه س ــرا ب ــت و م برخاس
ــر راه او  ــی س ــم پیرزن ــه می‌رفتی در راه ک
آمــد و دربــاره‌ی کاری کــه داشــت بــا 
ــدم  ــن دی ــت، م ــخن گف ــرت س آن حض
پیغمبــر اســام بــا فروتنــی و بــه مــدت 
طولانــی در کنــار آن پیــرزن ایســتاد و 
ــت  ــخن گف ــا او س ــت ب ــال ملاطف ــا کم ب
و پاســخش را داد. پیــش خــود گفتــم: 
ــه‌ی  ــردی داعی ــن م ــه خــدا ســوگند چنی ب
ســلطنت و پادشــاهی در ســر نــدارد و 
چــون وارد خانــه آن حضــرت شــدم دیــدم 
ــا  ــف خرم ــه لی ــی خــود را ک تشــک چرم
در آن بــود برداشــت و بــرای نشســتن 
ــت: روی  ــن گف ــه م ــرد و ب ــن ک ــن په م
ــی  ــردم ول ــودداری ک ــن خ ــین، م آن بنش
ــتم و  ــن نشس ــرد و م ــرار ک ــرت اص حض
ــار  ــن رفت ــه خــدا ای ــم: ب ــش خــود گفت پی

ــام[ ــن هش ــیره‌ی اب ــاطین نیست.]س س

ــرای ادای نمــازی  + روزی رســول‌الله ب
همــراه  نیــز  اصحــاب  و  برخاســت 
ــردی  ــا، م ــدند. در آن اثن ــد ش ــان بلن ایش
ــدن  ــاز خوان ــغول نم ــه مش ــین ک بادیه‌نش
ــدًا،  ِــی، وَمُحَمَّ ــمَّ ارْحَمْن ــت: »اللَّهُ ــود، گف ب
ــن  ــر م ــا! ب ــدًا«؛ خدای ــا أحََ ــمْ مَعَنَ وَلا ترَْحَ
ــا برکســی  و محمــد رحــم کــن و بجــز م
ــی  ــه نب ــی ک ــن.« هنگام ــم نک ــر، رح دیگ
ــدْ  ــود: »لقََ ــه او فرم ــام داد، ب ــرم س اک
ــرْتَ وَاسِــعًا«؛ امــر )رحمــت( وســیعی  حَجَّ
را محــدود ســاختی«]به‌روایت بخــارى[

• ــای 	 ــی در آموزه‌ه ــم مهربان تعلی
پیامبــر

بأِموالکُِــم  تسََــعوالناّسَ  لـَـن  کَُّــم  »إن  +
فَسَــعوهُم ببِسَــطِ الوَجــهِ وَحُســنِ الخُلــقِ«؛  
شــما هــر گــز نمی‌توانیــد مــردم را بــا مــال 
ــاده  ــا گش ــس ب ــید، پ ــته باش ــان داش هایت
ــته  ــا را داش ــی آنه ــوش اخلاق ــی وخ روی

باشــید.]احمد، حدیــث 185/2[

+ »المؤمــنُ یأَلــفُ ویؤُلـَـفُ ولاخیــرَ فیمَــن 
ــران  ــا دیگ ــن ب ــفُ«؛  مؤم َ ــفُ ولایؤُل لایأل
ــا  ــرد ودیگــران هــم ب ــس والفــت می‌گی ان
او انــس می‌گیرنــد وخیــری در انســانی 
کــه الفــت گیــر والفــت پذیــر نباشــد 
نیســت.]احمد و مجمــع الزوائــد و الکبیــر[

ــوْ  َ ــیئاً ول ــرُوفِ شَ ــن المعْ ــرنَّ مِ + »لَا تحَقِ
أنْ تلْقَــى أخَــاک بوِجــهٍ طلیِــق«؛ هیــچ کار 
ــمار،  ــک مش ــندیده را کوچ ــوب و پس خ
هــر چنــد بــا بــرادرت بــا چهــره‌‌ی گشــاده 

ــلم.[ ــوی.]به‌روایت مس ــرو ش روب

ــةُ«؛  ــکَ صَدَقَ ــهِ أخی ــی وج ِ ــمُکَ ف + »تبسُّ
لبخنــد وتبســم تــو در روی بــرادرت، 
و  می‌شــود.]ترمذی  محســوب  صدقــه 

ــان[ ــن حب اب

ــانِ  ــى رَجُ ــا یتنَاَجَ ــةً فَ َ ــمْ ثلَاث + »إذَِا کنتُْ
دُونَ الآخَــرِ، حَتَّــى تخَْتلَطُِــوا باِلنَّــاسِ أجَْــلَ 
أنَْ یحْزِنـَـهُ«؛  اگــر ســه نفــر بودیــد، دو نفــر 
ــر،  ــا یکدیگ ــری، ب ــارکت دیگ ــدون مش ب
درگوشــی صحبــت نکنیــد. زیــرا ایــن کار، 
باعــث ناراحتــی آن شــخص می‏شــود. 
قــرار  مــردم  جمــع  در  اینکــه  مگــر 
ــد  ــن صــورت می‌توانی ــه در ای ــد )ک گرفتی
درگوشــی صحبــت کنید(.]بخــارى:6290[

ــرِ  ــی الَأمْ ــقَ ف فْ ــبُّ الرِّ ــقٌ یحِ + »إنَِّ اللَّ رفی
ــار اســت و  ــد نرم‌رفت ــا خداون ــه«؛ همان کلِّ
نرم‌رفتــاری را در همــه کارهــا دوســت 

می‌دارد.]‌بخــاری و مســلم[

ــی  ، وَیعْطِ ــقَ ف ــبُّ الرِّ ــقٌ یحِ َ رَفیِ + »إنَِّ اللَّ
ــفِ  ــى العُن ــی عَل ــالا یعط ــق م ف ــى الرِّ عل
ــوَاهُ«؛ بی‌‌شــک  ــا سِ ــى م ــی عَل ــا لا یعْطِ وَم
را  نرمــش  و  بــوده  نرم‌رفتــار  خداونــد 
ــاری  ــر نرم‌رفت ــی‌دارد و در براب ــت م دوس
ــر  ــدی و دیگ ــه تن ــه ب ــد ک ــی می‌ده ثواب

مســلم[ نمی‌دهد.]‌به‌روایــت  کارهــا 

إَّلا  فــقُ لا یکــونُ فــی شــیءٍ  + »إنَِّ الرِّ
زَانـَـه، وَلا ینـْـزَعُ مـِـنْ شَــیءٍ إَّلا شَــانهَُ«؛ 
ــد،  ــزی نمی‌باش ــچ چی ــاری در هی نرم‌رفت
جــز اینکــه آن را زیبــا و زیبنــده می‌کنــد و 
ــر  ــود، مگ ــتانده نمی‌ش ــزی س ــچ چی از هی
اینکــه آن را زشــت می‌ســازد.]به‌روایت 

ــلم[ مس

+ »ألَا أخَْبرُکــمْ بمَِــنْ یحْــرُمُ عَلــى النَّــارِ أوَْ 
بمَِــنْ تحَْــرُمُ عَلَیــهِ النَّــار؟ تحَْــرُمُ علــى کلِّ 
قَرِیــبٍ هَیــنٍ لیــنٍ سَــهْلٍ«؛ آیــا شــما را بــا 
ــر دوزخ حــرام  ــر نســازم از کســی‌که ب خب
ــرام  ــر وی ح ــه دوزخ ب ــا اینک ــت؟ ی اس
آســان‌گیر،  نزدیــک،  هــر  بــر  اســت؟ 

ترمــذی[ ملایم.]‌به‌روایــت  نرم‌خــویِ 

وَلا  ــرُوا  وَبشَِّ ــروا.  تعَُسِّ وَلا  ــرُوا  »یسِّ  +
ــرُوا«؛ آســانگیری نمــوده و ســختگیری  تنُفَِّ
ــد و آن‌هــا  ــه مــردم مــژده دهی ــد، و ب نکنی
ــاری و  ــازید.]به‌روایت بخ ــزان مس را گری

ــلم[  مس

ــاعَ وَإذَِا  ــمْحًا إذَِا بَ ــاً سَ ُ رَجُ ــمَ اللَّ + »رَحِ

ــت  ــد رحم ــى« خداون ــترََى وَإذَِا اقْتضََ اشْ
ــد و  ــگام خری ــه هن ــخصی را ک ــد ش کن
فــروش و طلــب حــق خــود، ســهل‌گیر و 

ــد.]بخارى: 2076[ ــدارا باش ــل م اه

ــاءَ«؛  حَمَ ــادهِِ الرُّ ُ مِــنْ عِبَ ــمُ اللَّ ــا یرْحَ َّمَ + »إنِ
و  رحم‌پیشــگان  بــه  تنهــا  خداونــد 
نیک‌خواهــان رحمــت میکند.]به‌روایــت 

ــاری[ بخ

ــس،  ــر ک ــمُ«؛ ه ــمُ، لا یرُْحَ ــنْ لا یرَْحَ + »مَ
بــه دیگــران، رحــم نکنــد، خداونــد بــه او 
ــاری[ ــت بخ ــد کرد.]به‌روای ــم نخواه رح

حمــنُ ارْحَمُــوا  ــمُ الرَّ + »الرّاحِمــونَ یرحَمُهُ
مَــنْ فـِـی الَأرضِ یرحَمکــم مَــن فـِـی 
ــت  ــمول رحم ــگان، مش ــماءِ«؛ مهرپیش السَّ
خداونــد رحمــان قــرار می‌گیرنــد. بــر 
ــا ســاکنان  ــد ت ــر بورزی ــن مه ســاکنان زمی
ــت  ــر بارند.]به‌روای ــما مه ــر ش ــمان ب آس

ــوداود[ ــذی و اب ترم

ُ رَحْمَتهَُ  َّــذِی نفَْسِــی بیِــدِهِ لا یضَــعُ اللَّ + »وَال
 ِ إلِا عَلَــى رَحِیــمٍ. قَالـُـوا: یــا رَسُــولَ اللَّ
ــالَ: لیَــسَ برَِحْمَــةِ أحََدِکــمْ  ــا یرْحَــمُ. قَ کلُّنَ
صَاحِبـَـهُ یرْحَــمُ النَّــاسَ کافَّــةً«؛ ســوگند بــه 
ــد  ــم در دســت اوســت، خداون آنکــه جان
شــخص  بــر  جــز  را  خــود  رحمــت 
ــول  ــد ‌ای رس ــترد. گفتن ــرورز نمی‌گس مه
خــدا! همــه‌ی مــا مهــر می‌ورزیــم. گفــت: 
ــک  ــه دوســت و نزدی ــرورزی ب ــرادم مه م
خــود نیســت، بلکــه مهــرورزی بــه عمــوم 
انســان هاست.]شــعب الإیمــان بیهقــی، 

سلســلة الأحادیث‌الصحیحــه آلبانــی[

َّــذِی نفَْسِــی بیِــدِهِ، لَا تدَْخُلُــوا الجَْنَّــةَ  + »فَوَال
حَتَّــى ترََاحَمُــوا. قَالـُـوا: یــا رَسُــولَ اللهِ، کلُّنـَـا 
ــمْ  ــةِ أحََدِک ــسَ برَِحْمَ ــهُ لیَ َّ ــالَ: إنِ ــم. قَ رَحِی
تـَـهَ، وَلکَــنْ رَحْمَــةُ العَْامَّةِ«؛ ســوگند به  خَاصَّ
آنکــه جانــم در دســت اوســت، تــا نســبت 
ــد، اهــل بهشــت  ــه یکدیگــر مهــر نورزی ب
نگردیــد. گفتنــد:‌ ای پیامبــر خــدا! همــه‌ی 
مــا مهربانیــم. گفــت: منظــور، مهربانــی بــا 
ــه  ــت، بلک ــود نیس ــان خ ــتگان و متعلق بس
اســت. عمومــی  و  فراگیــر  مهــرورزی 

ــت نســائی[ ]به‌روای

»إرحَمُــوا ترُحَمُــوا، واغفـِـرُوا یغفـِـرِ اللهُ 
ــر شــما رحمــت  ــا ب ــد ت لَکــم«؛ مهربورزی
بارنــد و از دیگــران درگذریــد تــا از شــما 

احمــد[ درگذرند.]به‌روایــت 

ــزد  ــده‌ای ن ــود: بن ــرم فرم ــول اک + رس

ــد  ــه خداون ــال آورده شــد ک ــد متع خداون
ــه او گفــت: در  ــود. ب ــی داده ب ــه او دارای ب
ــت:  ــرد گف ــردی؟... آن م ــه می‌ک ــا چ دنی
به‌مــن  را  مالــت  تــو  پروردگارمــن! 
ــه  ــود ک ــن ب ــن ای ــاف م دادی و از اوص
چشم‌پوشــی و گذشــت می‌کــردم و بــا 
ــد آســانگیری نمــوده  ســرمایه‌دار و ثروتمن
و تنگدســت و ناتــوان را مهلــت مــی‌دادم. 
ــکار  ــه این ــن ب ــود: م ــی فرم ــد تعال خداون
ــد. ــده‌ام در گذری ــزاوارترم. از بن ــو س از ت

ــلم[ ــت مس ]به‌روای

+ »إنَِّ اللَّ کتـَـبَ الإحِسَــان علــى کلِّ شَــیء، 
ــم  ــةَ وَإذَِا ذَبحْتُ ــنوُا القتِلَْ ــم فَأَحسِ ــإذِا قَتلتُ ف
بحْــة ولیحِــدَّ أحََدُکــم شَــفْرتهَ  فَأَحْسِــنوُا الذِّ
خداونــد  بی‌تردیــد  ذَبیحَتـَـهُ«؛  وَلیــرِحْ 
احســان و نیکــی را بــر هــر چیــز واجــب 
نمــوده اســت، پــس چــون کشــتید، نیکــو 
بکشــید و چــون حیوانــی را ذبــح نمودیــد، 
ــما  ــک از ش ــد هری ــد، بای ــح کنی ــو ذب نیک
ــه‌‌ی  ــه ذبیح ــد و ب ــز کن ــود را تی ــغ خ تی
ــلم[ ــد.]به‌روایت مس ــی ببخش ــود راحت خ

»روزی،  فرمــود:   اکــرم رســول   +
مــردی در مســیر راه، بشــدت تشــنه شــد. 
وارد چاهــی شــد و از آن آب نوشــید. 
ــگی را  ــان س ــد و ناگه ــرون آم ــپس بی س
ــش را  ــنگی، زبان ــدت تش ــه از ش ــد ک دی
ــورد.  ــاک می‌خ ــت و خ ــده اس ــرون آم بی
)بــا خــود( گفــت: ایــن ســگ، بــه همــان 
انــدازه، تشــنه اســت کــه مــن تشــنه بــودم. 
)دوبــاره، وارد چــاه شــد(، مــوزه اش را پــر 
از آب کــرد و بــه دهــان گرفــت و از چــاه 
بــالا آمــد و بــه ســگ آب داد. خداونــد از 
ــید.«  ــش را بخش ــد و گناهان ــی ش او راض
ــا  ــول‌الله وَإنَِّ لنََ ــا رس ــد: »ی ــه گفتن صحاب
 !فـِـی البْهََائـِـمِ أجَْــرًا؟«؛ ‌ای رســول خــدا
ــم  ــات ه ــه حیوان ــرای نیکــی ب ــد ب خداون
 بــه مــا پــاداش می‌دهــد؟ رســول خــدا
فرمــود: »فـِـی کلِّ کبـِـدٍ رَطْبـَـةٍ أجَْــرٌ«؛ نیکــی 
ــواب  ــده ای، ث ــر موجــود زن ــه ه ــردن ب ک

دارد.«]بخــارى:2363[
یکی دربیابان سگی تشنه یافت 
برون از رمق در حیاتش نیافت 
کُلَه دَلو کرد آن پسندیده کیش 

چو حبل اندر آن بست دستار خویش 
به خدمت میان بست و بازوگشاد 

سگ ناتوان را دمی آب داد 
خبر داد پیغمبر از حال مَرد 
که داور گناهان از او عفو کرد
  ]بوستان سعدی، ‌باب دوم[

+ رســول‏ اکــرم فرمــود: »بهشــت چنــان 
ــود  ــه خ ــر ب ــه اگ ــد ک ــن آم ــک م نزدی
جــرأت مــی‌دادم از میوه‌هــای آن بــرای 
شــما مــی‌آوردم. دوزخ نیــز چنــان نزدیــک 
مــن آمــد کــه بــا خــود گفتــم: خدایــا! مگر 
مــن هــم از دوزخیانــم؟ در آن اثنا، چشــمم 
بــه زنــی افتــاد کــه گربــه‏ای، چهــره‌اش را 
چــه  زن،  ایــن  پرســیدم:  می‌خراشــید. 
ــه‌ای را در دنیــا  کــرده اســت؟ گفتنــد: گرب
حبــس کــرده تــا اینکــه از گرســنگی مــرده 
اســت. نــه بــه او غــذا ‏داده و نــه او را آزاد 
گذاشــته تــا از حشــرات و چیزهــای دیگــر 

ــه کند.«]بخــارى:745[ ــن، تغذی زمی
ــد  ــد: خداون ــرم می‌فرمای ــول‏ اک + رس
»ای  می‌گویــد:  قیامــت  روز  در  متعــال 
ــم  ــه عیادت ــدم و ب ــار ش ــد آدم، بیم فرزن
»پــروردگار  می‌گویــد:  نیامدی!«]آدمــی[ 
ــم حــال  ــو آی ــادت ت ــه عی ــه ب مــن! چگون
جهانیانــی؟«  خداونــدگار  تــو  کــه  آن 
فــان  کــه  ندانســتی  »آیــا  می‌گویــد: 
بنــده‌ام بیمــار شــد و بــه عیادتــش نرفتــی، 
ــادت او  ــه عی ــر ب ــه اگ ــتی ک ــا ندانس آی
می‌رفتــی مــرا نــزد وی می‌یافتــی؟ ‌ای 
ــرا  ــدم و م ــام طلبی ــو طع ــد آدم! از ت فرزن
»پــروردگار  می‌گویــد:  ندادی!«]آدمــی[ 
ــال  ــم ح ــام ده ــو را طع ــه ت ــن! چگون م
جهانیانــی؟«  پــروردگار  تــو  آنکــه 
می‌گویــد: »آیــا بــه یــاد نــداری کــه فــان 
ــو او را  ــد و ت ــام طلبی ــو طع ــده‌ام از ت بن
طعــام نــدادی؛ آیــا ندانســتی کــه اگــر او را 
طعــام مــی‌دادی آن را نــزد مــن می‌یافتــی! 
ــردم  ــب آب ک ــو طل ــد آدم! از ت ‌ای فرزن
پاســخ  کردی.«]آدمــی[  امتنــاع  وتــو 
ــو  ــه ت ــن! چگون ــروردگار م ــد: »پ می‌ده
ــروردگار  ــو پ ــه ت ــال آن ک ــم ح را آب ده
ــده‌ام از  ــان بن ــد: »ف ــی؟« می‌گوی جهانیان
ــا  ــردی، ام ــغ ک ــو دری ــد و ت ــو آب طلبی ت
ــردی، آن را  ــیراب می‌ک ــو او را س ــر ت اگ
نــزد مــن می‌یافتی.«]به‌روایــت مســلم[

ــی  ــم إل ــالُ الله فأحبُّهُ ــم عی ــقُ کلُّهُ + »الخَل
ــی  ــات، همگ ــه«؛ مخلوق ِ ــم لعَِیال اللهِ أنفعُهُ
خانــواده‌ی خداونــد هســتند، بنابرایــن 
ــی  ــد کس ــزد خداون ــرد ن ــن ف محبوب‌تری
ــت را  ــود و منفع ــترین س ــه بیش ــت ک اس
بــه خانــواده‌ی خداونــد برســاند.]جامع 

ــیوطی[ ــر، س الصغی

+ »خَیــرُ النــاسِ أنفعُهُــم للِنــاسِ«؛ آن کــس 
بهتریــن اســت کــه بــرای مــردم ســودمندتر 

باشــد.]جامع الصغیــر، ســیوطی[

*

بــا امیــد بــه اینکــه کــه غنچــه‌‌ی وجودمــان 
نورانــی  ســنتّ  و  سِــیره  نســیم  از 
گلــی صدبــرگ شــود   ،رســول‌اکرم
ــاق و  ــت و اخ ــزار معرف ــم از گل و بتوانی
محبــت او، دامنــی پــر از گل و ریحــان 
ــوری  ــال لاه ــه اقب ــم؛ چنانک ــم آری فراه

ــت: ــه اس گفت
غنچه‌ای از شاخسارِ مصطفی 
گل شو از باد بهارِ مصطفی 

از بهارش رنگ و بو باید گرفت 
بهره‌ای از خُلق او باید گرفت

آنکه مهتاب از سرانگشتش دو نیم 
رحمت او عام و اخلاقش عَظیم 

از مقام او اگر دور ایستی 
از میان معشر ما نیستی 
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نوشته‌وبرگردان: دکتر سیداحمد هاشمی
عظمت  به  شخصیتی  مورد  در  قضاوت 
نیست،  آسانی  چندان  کار   رسول‌الله
شخصیتی که خداوند متعال او را با وصف 
و  ستوده  عَظِیمٍ«)قلم:4(  خُلُقٍ  لعََلَى  كََّ  »وَإنِ
خوبیها  همه‌ی  تجسم  و  برتر  الگوی  را  او 

معرفی کرده است.
نقاط قوت یک انسان غالباً از طرف دوستان 
وطرفداران او ابراز می‌شود، دوستان هم که 
ذهنشان  فقط  و  نمی‌بینند  را  انسان  عیبهای 
متوجه محاسن وخوبیها می‌شود، ولی کمتر 
اتفاق می‌افتد مخالفان یک شخص که عادتاً 
عیبهای انسان را می‌بینند و مترصّد فرصتی 
برای خرده‌گیری هستند، زبان به ذکر فضایل 

بگشایند و او را ستایش کنند.
ضرب  عربی  زبان  در  که  روست  این  از 
شَهدَِ  ما  »الفضلُ  می‌گوید:  که  است  المثلی 
بهِِ الأعدَاءُ« یعنی فضیلت آنست که دشمنان 
جلال  مولانا  به‌قول  و  دهند  گواهی  آن  به 

الدین رومی:
خوشتر آن باشد که سر دلبران 

گفته آید در حدیث دیگران
مؤمنان  و  دوستان  تنها  نه  اسلام  تاریخ  در 
رسالت محمدی به فضایل رسول الله[ اعتراف 
او  دشمنان  تاریخ،  طول  در  بلکه  کرده‌اند، 
بارها به عظمت، صداقت، امانت، شجاعت 
کرده‌اند،  اقرار  خدا  راه  در  او  اخلاص  و 
فرهیختگان  دیدگاه‌های  از  برخی  ذیل  در 
و  عدل  با  که  مسلمان  غیر  دانشمندان  و 
کرده  مطالعه  را   پیامبر سیره‌ی  انصاف، 
رسول‌اللهاعتراف  وبزرگی  عظمت  به  و 

کرده‌اند، نقل می‌شود:
بریتانیکا  المعارف  دائرة   ‌‌
پیامبر   )Encyclopedia Britannica(
بخش  می‌کند:  توصیف  چنین  را   اسلام
نشان  اولیه  منابع  در  جزئیات  از  عمده‌ای 
و درستکاری  صادق  مرد  او  که  می‌دهد 
بود، که احترام و وفاداری را از دیگرانی که 
آورده  به دست  بودند،  راستگو و درستکار 

بود.)1( 
 Sir George Bernard(جرج برنارد شاو

Shaw( )1856م-1950م( نمایشنامه‌نویس، 
درباره‌‌ی  ایرلندی  سیاسی  فعال  و  منتقد 

محمد می‌گوید: 
»اگر دینی این شانس را داشته باشد که در 
صد سال آینده بر انگلستان و نه اروپا حاکم 

شود، آن دین می‌تواند اسلام باشد.«
او اضافه می‌کند: »من باور دارم که اگر مردی 
جهان  دیکتاتور  به‌فرض  که  بود  او  مانند 
مشکلات  در حل  می‌توانست  باشد،‌  مدرن 
طوری موفق‌ شود که صلح و شادی مورد 

نیاز بیشتری را به ارمغان بیاورد.«
سپس خاطرنشان می‌کند: »من در مورد دین 
محمد پیشگویی کرده‌ام که همانطور که 
این دین برای اروپای‌ امروز مورد قبول واقع 
می‌شود، می‌تواند برای اروپای فردا نیز قابل 

قبول باشد.«
دین  همیشه  »من  می‌گوید:  دیگر  جای  در 
و سرزندگی  پویایی  به خاطر  را   محمد
قرار  بالایی  جایگاه  در  آن،  فوق‌العاده‌ی 
داده‌ام. به نظر من اسلام تنها دینی است که 
با‌ تغییر و تحولات زندگی  ظرفیت سازش 
را داراست، به‌طوری که می‌تواند آن‌را در هر 

عصری جذاب کند.«
او تأکید می‌کند: »من او را مورد مطالعه قرار 
داده‌ام- مرد فوق العاده‌ای که‌ از دیدگاه من 
بعنوان یک ضد مسیح، باید به عنوان نجات 

دهنده‌ی بشریت نامگذاری شود.«)2(
 MICHAEL H.( هارت  مایکل 
نویسنده‌ی  و  نجومی  فیزیکدان   )HART
)صد؛  بنام:  دارد  آمریکایی کتابی  مشهور 

رتبه‌بندی تأثیرگذارترین اشخاص تاریخ(
آنچه در این کتاب خوانندگان را شگفت‌زده 
از میان صد شخصیت  او  این بود که  کرد، 
اولین شخص  عنوان  به  را   محمد برتر، 
برای  و  کرد  معرفی  تاریخ  در  تأثیرگذار 

انتخاب خود چنین استدلال نمود:
 »انتخاب محمد توسط من بعنوان اولین 
افراد جهان  نفوذترین  با  لیست  در  شخص 
به  را  خوانندگان  از  برخی  است  ممکن 
تعجب وا دارد و ممکن است توسط دیگران 
مورد پرسش واقع شود، اما او تنها مردی در 

تاریخ بود که به‌طور عالی در هر دو سطح 
دینی و دنیوی موفق بود.«)3( 

 Alphonse de( لامارتین  دو  آلفونس 
Lamartine( نویسنده، شاعر و سیاستمدار 
)1790م-  نوزده  فرانسوی قرن  مشهور 
ترکیه«  »تاریخ  بنام  کتاب خود  در  1869م( 

می‌گوید:
»اگر بزرگی هدف، ناچیزی وسایل و نتایج 
حیرت‌انگیز، سه معیار برای نبوغ بشر باشد، 
مدرن،  تاریخ  در  دارد  جرأت  کسی  چه 
کند؟  مقایسه   محمد با  را  بزرگی  مرد 
و  قوانین  سلاح،  تنها  مردان،  معروف‌ترین 
چیزی  آنها  کردند.  تأسیس  را  امپراتوری 
بیش از قدرت مادی تأسیس نکردند که در‌ 
هر صورت، اغلب‌ در جلو چشم آنها از هم 
قانون،  ارتش،  تنها  نه  مرد  این  پاشیده شد. 
حرکت  به  را‌  حکومت  و  امت‌  امپراتوری، 
درآورد، بلکه میلیون‌ها نفر از مردان در یک 
سوم از جهان مسکونی آن روز و نیز بیشتر 
عقاید‌،  ادیان‌،  عبادت‌گاه‌ها، خدایان،  آن،  از 

باورها و روحها را متحول ساخت.«)4(
 )Thomas Carlyle( کارلایل توماس 
نویسنده‌ی  فیلسوف،  1881م(  )1795م- 
اسکاتلندی  مورخ  و  مقاله‌نویس  طنزپرداز، 
و  »قهرمانان‌  عنوان‌  تحت  خود  کتاب‌  در 
نوشته   محمد درباره‌ی  قهرمان‌پرستی« 

است:
»بسیار شرم‌آور است که کسی به این اتهام 
 گوش کند، که اسلام یک دروغ و محمد
ما  است.‌  بوده  فریبکار  و  کلاهبردار  یک 
دیدیم که او با عزم و اراده‌ی راسخ و مهربان 
با  پرهیزکار،  وارسته،  دلسوز،  بخشنده،  و 
اخلاص،‌  و  سخت‌کوشی  واقعی،  مردانگی 
بر اصول خود ثابت‌قدم باقی ماند. علاوه بر 
تمام این ویژگی‌ها، او در برخورد با دیگران 
مهربانی و خوشرویی  بردباری،  مدارا،  اهل 
بود و حتی گاهی با یاران خود مطایبه و مزاح 
می‌کرد. او عادل، راستگو، باهوش، خالص، 
بزرگوار و حاضرذهن بود. چهره‌ی او چنان 
درخشان بود که گویا چراغی در درون خود 
داشت تا تاریک‌ترین شبها را روشن کند، او 
این خصوصیت که  با  بود،  بزرگ  یک مرد 

در یک مدرسه درس نخوانده بود و توسط 
یک معلم پرورش نیافته بود، چرا که او به 

هیچکدام از اینها نیازی نداشت.« 
می‌پرسد:  شگفت‌زده  او  کتاب  همان  در 
»چگونه یک مرد به تنهایی می‌تواند در کمتر 
از دو دهه قبایل در حال جنگ و سرگردان 
متمدن  و  قدرتمند  کشور  یک  به  را  بدوی 

تبدیل کند؟«
که  )تهمت غربی(  »دروغ  می‌کند:  اضافه  و 
دور  نیت،  روی حسن  از  تعصبِ  با  همراه 
تنها  است،  فراگرفته  را  )محمد(  مرد  این 

برای خودمان ننگین وشرم‌آور است.«)5(
 Johann[ گوته  فون  ولفگانگ  یوهان 
)1749م-   ]Wolfgang von Goethe
آلمانی  سیاستمدار  و  نویسنده  1832م( 

می‌گوید:
»ما‌ اروپایی‌ها، با تمام مفاهیم‌مان نمی‌توانیم 
و  برسیم  است  رسیده   محمد آنچه  به 
پیشی  او  از  تا  بود  نخواهد  قادر  هیچ کس 
بگیرد. من تاریخ بشریت را برای پیدا کردن 
یک الگو، بررسی کرده‌ام و متوجه شدم که 
عنوان یک  به  باید  که  است   تنها محمد
 محمد واقع،  در  شود.  آشکار  حقیقت 
موفق شد کل جهان را برای عقیده‌ی توحید 

تحت کنترل در آورد.«
مورخ  )1737م-1794م(  گیبون  ادوارد 
اوکلی  سیمون  و  انگلیس  پارلمان  عضو  و 
»تاریخ  کتاب  در  بریتانیایی‌  خاورشناس 

امپراطوری مسلمانان« می‌گویند:
محمد  و  دارم‌  ایمان  یکتا  خدای  به‌  » من 
رسول خدا، بیانیه‌ی ساده و ثابت اسلام 
توسط  هرگز  خدا  از  عقلانی  تصور  است. 
هیچ بت قابل مشاهده‌ای، تنزل پیدا نمی‌کند. 
منزلت  و  قدر  هرگز   پیامبر افتخارات 

فضائل انسانی را نقض نکرده است.«)6(
مهاتما گاندی رهبر هند در مورد شخصیت 
محمد در مجله‌ی »هند جوان« می‌گوید:

»من می‌خواستم بهترین کسی را که امروزه 
میلیون‌ها  قلب  بر  چرا  و  بی‌چون  بصورت 
بشناسم. من  از مردم حکومت می‌کند،  نفر 
بیشتر به این قناعت رسیده‌ام که این شمشیر 
نبود که در برنامه‌ی زندگی آن روزها، جایی 

را برای اسلام بدست آورد.‌ 
توجه   ،پیامبر ساده‌زیستی  این 
و  اخلاص  وعده‌هایش،  به  وسواس‌گون 
پیروانش،  و  دوستان  به  نسبت  شدید‌  ایثار 
شجاعتش، بی باکی‌اش، اعتماد مطلق او به 
نه شمشیر،  و  اینها  مأموریتش؛  در  خداوند 
همه چیز را برای آنها بدست آورد و بر هر 

مانعی غلبه کرد. وقتی که من جلد دوم کتاب 
)زندگینامه پیامبر( را بستم، متأسف شدم 
که چیز دیگری برای خواندن من درباره‌ی 

زندگی این مرد بزرگ وجود ندارد.« 
آنی بیسانت )Annie Besant( ]1847م- 
حقوق  فعال  عارفه،  جامعه‌شناس،  1933م[‌ 
زنان، نویسنده‌ی بریتانیایی در کتاب »زندگی 

و تعالیم محمد« می‌گوید:
پیامبر  مطالعه‌ی شخصیت  به  که  »هر کسی 
چگونه  که  بداند  و  بپردازد  عرب‌ها  بزرگ 
این پیامبر زندگی می‌کرده است و چگونه 
به مردم یاد می‌داده است، غیر ممکن است 
که نسبت به این پیامبر بزرگوار احساس 
احترام نکند، یکی از بزرگترین رسولانی که 

خداوند فرستاده است.«
 )Dr. Gustav Weil( دکتر گوستاو ویل
در  آلمانی  خاورشناس  1889م(  )1808م- 

کتاب »تاریخ ملل اسلامی« می‌نویسد:
قوم  برای  درخشان  الگوی  یک   محمد«
بی‌شائبه  و  خالص  او  شخصیت  بود.  خود 
با  متمایز  خوراکش  لباسش،  خانه‌اش،  بود. 
یک سادگی نادر بود. تا آنجا بی‌تکلف بود 
خاصی  علامت  هیچ  خود  اصحاب  از  که 
که  خدمتی  هر  و  نکرد  دریافت  احترام  از 
می‌توانست برای خود انجام دهد از غلامش 
قبول نمی‌کرد. او برای همه و در هر زمانی‌ 
قابل دسترسی بود. از بیمار عیادت می‌کرد 
بود.  همه  برای  همدردی  از  سرشار  و 
بود.  نامحدود  او  سخاوت  و  خیرخواهی 
برای  او  نیک‌خواهی  و  دلواپسی  همچنین 

رفاه جامعه بود.«
آری! این است محمد، پیام‌آور رحمت، 
و  الهی  فرستادگان  و  پیامبران  همه  خاتم 
هزار  گذشت  از  پس  که  شخصی  برترین 
و چهارصد سال، همچنان بر قلب بیش از 
یک ملیارد و نیم نفر از جمعیت کره‌ی زمین 
حکومت می‌کند. درود و سلامهای خداوند 
بر او و خاندان و یاران و پیروانش باد. آمین.
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حکیم کوچکی- گنبد کاووس
تجلــی  بارزتریــن   الله رســول  ســیره‌ی 
و مصــداق عملــی بــرای صلــح جهانــی و 
ــان امــت خــود اســت؛  الگــوی تســامح در می
حركــت  رهبــر  نخســتين   حضــرت آن 
صلح‌جويانــه و عــدم خشــونت در تاريــخ 
اســام و جهــان می‌باشــد. و نیــز حامــل 
پرچــم امنیــت و همزیســتی مســالمت‌آمیز 
ــور و  ــأ ن ــریت منش ــرای بش ــرا ب ــت؛ زی اس
ــت. و از  ــوده اس ــت ب ــر و برک ــت و خی هدای
ــت  ــاز ارشــادی و رحمــت و رأف ویژگــی ممت

ــت. ــوردار اس برخ

ــا  ــد: »ایهُ ــام می‌فرمای ــی اس ــول گرام  رس
النــاسُ إنمــا أنا رحمــةٌ مهــداةٌ«؛ ای مــردم قطعاً 
مــن پیامبــر رحمــت و هدایــت هســتم. قــرآن 
 ــی‌اش ــی گرام ــی نب ــالت جهان ــم رس کری
ــی  ــه زیبای ــه‌ی 107 ب ــاء آی ــوره‌ی انبی را در س
بــه تصویــر می‌کشــد و می‌فرمایــد: »وَمَــا 
ِّلْعَالمَِیــنَ«؛ و تــو را جــز  أرَْسَــلْناَک إلَِّ رَحْمَــةً ل
مایــه‌ی رحمــت جهانیــان نفرســتادیم.)انبیا: 

)107

 » و مــا ایــن حرکــت مســالمت آمیــز فراگیــر 
و الهــی مبــارک را در رهبــری رســول بزرگــوار 
محمــد بــن عبــدالله آشــکارا شــاهدیم، کــه 
ایــن شــیوه پیوســته در جانهــا تأثیرگــذار بــوده 
ــود را  ــوب خ ــوب و مطل ــر خ ــت و اث و هس
در جهــان تــا امــروز بــه جــا گذاشــته اســت.«1

 اســام دیــن جهانی اســت و رســالتش را برای 
ــه ارمغــان گذاشــته اســت،  همــه‌ی بشــریت ب
ــد و  ــتور می‌ده ــت دس ــه عدال ــه ب ــالتی ک رس
از ظلــم بــر حــذر مــی‌دارد و پایه‌هــای صلــح 
و آشــتی را روی زمیــن محکــم بنــا  مــی 
نهــد، و بــه همزیســتی مثبــت و مســالمت‌آمیز 
ــرادری  ــی از ب ــانها در فضای ــه‌ی انس ــان هم می
ــا و  ــیت‌ها و رنگ‌ه ــارغ از جنس ــامح ف و تس

ــد. ــوت می‌کن ــان دع معتقداتش

ــاهل،  ــامح و تس ــه ارزش تس ــام ب ــن اس  دی
ــول  ــت و رس ــل شده‌اس ــژه‌ای قائ ــگاه وی جای
گرامــی اســام نمونه‌هــای عملــی را در 
ــیره‌ی  ــهلا‌ی س ــا در لاب ــن ارزش‌ه ــرای ای اج
ــه نموده‌اســت و  ــش خــود ارائ ــاک و بی‌آلای پ
پیوســته ایــن ارزش نشــانه‌های تمــدن اســام 

ــت. ــکوفایی‌اش بوده‌اس ــی ش در ط

 نبــی اکــرم دربــاره‌ی تســامح فرمــوده 
اســت: »إنمّــا بعُثِــتُ بالحنیفیـّـةِ السّــمحَةِ«. 
تســامح ارزش والایــی در اســام دارد، زیــرا آن 

ــر هــر چیــزی  از ســماحت و گذشــت در براب
ــری برخــوردار  ــت و آزادی و براب ــه از حریّ ک
اســت، سرچشــمه گرفتــه بــدون اینکــه برتــری 

ــد. ــان باش ــژادی در می جنســی و ن

کــه  شــده  روایــت  بن‌صامــت  عبــاده‌  از   
آمــد   پیامبــر نــزد  می‌فرماید:»مــردی 
وگفــت: ای پیامبــر خــدا کــدام عمــل بهتــر 
اســت؟ فرمــود ایمــان بــه خــدا و باور بــه آن و 
 جهــاد در راهــش. گفــت: ای رســول خــدا
آســانتر از آن می‌خواهــم. فرمــود: ســماحت و 
صبــر، گفــت: ای رســول خــدا آســانتر از آن 
ــزی  ــاره‌ی چی می‌خواهــم فرمــود: خــدا را درب

ــم مکــن.«2  ــت حکــم داده مته ــه برای ک

 وقتــی در منهــج پــاک دیــن اســام کــه پیامبــر 
اکــرم  از جانــب پــروردگارش آورده تحقیق  و 
جســتجو مــی کنیــم، در می‌یابیــم کــه بــا روح 
تســامح و مــدارا در آمیختــه و رفتــار خــوب و 
همنشــینی زیبــا و آســانی احــکام مفروضــه را 
بــه همــراه دارد و خــدای ســبحان در آغــاز کار 
بــرای مــا روشــن نمــوده اســت کــه فرســتادن 
ــن  ــزی و گرفت ــرای خونری ــر اســام ب پیامب
امــوال و أراضــی و بــه تــرس و وحشــت 
انداختــن مــردم نبــوده، بلکــه بعثــت او مایــه‌ی 
ــان  ــه‌ی جهانی ــرای هم ــت ب ــت و هدای رحم

اســت.

ــو  ــتین الگ ــرم نخس ــی اک ــبب نب ــن س  بدی
ــرای همــه در بیــان مبــدأ تســامح و  و اســوه ب
ــوع  ــت. در موض ــخ اس ــول تاری ــم در ط تراح
 تســامح و حســن معاشــرت و تعامــل پیامب
بــا مــردم و بــا غیرمســلمانان- بــرای مشــرکین 
مکــه- روز فتــح و پیــروزی بــزرگ، ایــن بــس 
لَقَــاءُ«3  ــمُ الطُّ اســت کــه فرمودنــد: »اذْهَبُــوا فَأَنتُْ
برویــد شــماها آزادیــد. دلایــل و آثــار دیگــری 
ــامح در  ــدأ تس ــر مب ــه ب ــد ک ــود دارن ــز وج نی

تاریــخ اســام دلالــت دارد.

تسامح ومدارای پیامبر با مخالفان

 وقتــی بــه تعامــل پیامبــر بــا اهل‌ذمــه 
ــل آن  ــامح و تعام ــت تس ــم، نهای ــگاه می‌کنی ن
حضــرت  را در دار‌الاســام یــا دار‌الحــرب 
در می‌یابیــم، بــه طــوری کــه بــا پذیــرش 
ــت  ــوده و امنی ــا، محافظــت نم ــه« از آنه »جزی
ــم  ــامی فراه ــه‌ی اس ــل جامع ــا را در داخ آنه
نمــود و بــرای ســرکوبی هیــچ فــرد ذمــی بــه 

ــرد. ــی نک ــام اقدام ــا اس ــت ب ــر مخالف خاط

ــا  ــر ب ــار پیامب ــاز در رفت ــی ممت ــن ویژگ  ای
ــنی  ــه روش ــاری( ب ــود و نص ــل کتاب)یه اه
ــه  ــه ب ــرت همیش ــد. حض ــی می‌باش متجل

دیــدن آنهــا می‌رفــت و بــه آنهــا احتــرام 
ــت و خوش‌رفتــاری می‌نمــود، بــه  می‌گذاش
ــا داد  ــا آنه ــت و ب ــان می‌رف ــادت بیماران‌ش عی
ــر  ــای غی ــم روش‌ه ــت. علی‌رغ ــتد داش و س
مســالمت‌آمیز همچــون طعنــه و تمســخر، 
در  و  اقتصــادی  آزار، محاصــره‌ی  و  اذیــت 
نهایــت توطئــه بــرای قتــل پیامبــر از طــرف 
ــرای  ــر ب ــار ومشــرکان، شــیوه‌های پیامب کف
اســامی، مســالمت‌آمیز  گســترش دعــوت 
ــوده و در آن  ــزی ب ــگ و خونری ــدون جن و ب
ــی نداشــت،  ــیر و ســاح دخالت ــدرت شمش ق
ــم  ــرآن کری ــه در ق ــد مرتب ــد بلن ــرا خداون زی
نفــی  را  دیــن  پذیــرش  در  اجبــار  و  زور 
ــنَ  ــد تَّبَّي ــنِ قَ ي ِــي الدِّ ــرَ‌اهَ ف نموده‌اســت. »لَ إكِْ
ــي در  ــار و اكراه ...«؛ اجب ــيِّ ــنَ الغَْ ــدُ مِ الرُّ‌شْ
ــت و  ــه هداي ــرا ك ــت، چ ــن نيس ــول( دي )قب
ــي و ضــال مشــخّص شــده  ــال از گمراه كم

اســت.)بقره:256(

ــردم  ــان م ــام در می ــوار اس ــر بزرگ  »پیامب
مدینــه در مــدت کوتاهــی اســام را گســترش 
ــرد  ــه ک ــف را یکپارچ ــای مختل داد و ملت‌ه
ــه  ــردم مدین ــار و م ــن و انص ــان مهاجری و می
از جملــه‌ی مســلمانان و یهــود و دیگــران 
پیمانــی را بســت کــه بــه موجــب آن، روابــط 
ــتی،  ــت و دوس ــه‌ی محب ــر پای ــه‌ای ب دو جانب
اســتوار می‌شــد و بــر اســاس آن بــه مســاوات 
و برابــری حقــوق یهودیــان و مســلمانان از 
مهاجریــن و انصــار اعتــراف کــرد و مســلمانان 
ــت  ــدند و ام ــد ش ــر متح ــا یکدیگ ــود ب و یه
واحــدی تشــکیل دادنــد. یهودیــان پیــرو دیــن 
خــود و مســلمانان پیــرو دیــن خویــش بودنــد. 
تــا زمانــی کــه قصــد و نیــت تجــاوز و تعــدی 
ــم اســام را در ســر نداشــته باشــند،  ــه حری ب
پیامبــر بــه آنهــا اجــازه داد تــا بــر اعتقــاد و 

ــد.«4 ــی بمانن باورهایشــان باق

 در مجمــوع پیامبــر گرامــی اســام بــر 
ــم، اصــول روشــنی  ــرآن کری ــم ق ــه‌ی تعالی پای
و  یهــود  برابــر  در  را  مــدارا  و  تســامح  از 
نصــاری بنــا نهــاد. بــا وجــود تجاوزهــا 
بــه  نســبت  یهــود  کــه  حســادت‌هایی  و 
بــروز  خــود  از  مســلمانان  و   پیامبــر
می‌دادنــد، پیامبــر در مقابــل رفتارهــای 
ــان  ــی آن ــود و از چندچهرگ ــکیبا ب ــان ش بدش
ــلمانان  ــا مس ــا را ب ــرد و آنه ــی ک ــت م گذش
برابــر می‌دانســت و بــه مناســک دینشــان 
ــای  ــه پیمانه ــر ب ــرام می‌گذاشــت، پیامب احت
ــود، چنانچــه یکــی  ــادار ب ــود وف ــا یه خــود ب
ــر خــاف عهــد و پیمــان خــود  ــان ب از یهودی
عمــل می‌کــرد بــه مجــازات آن شــخص اکتفــا 
می‌کــرد و دیگــران را بــه خاطــر گنــاه او 

تسامح و رواداری پیامبر اکرم
ــا  ــان ب ــا یهودی ــر ب مؤاخــذه نمی‌کــرد. پیامب
ــد  ــا عه ــرگاه آنه ــرد و ه ــار می‌ک ــامح رفت تس
ــدال  ــان اعت ــتند در مجازاتش ــود را می‌شکس خ
ــی  ــم کس ــه حک ــا ب ــود و ی ــت می‌نم را رعای
ــرده  ــه داوری انتخــاب ک ــان او را ب ــه یهودی ک
ــل  ــت تعام ــی‌داد. در حقیق ــت م ــود، رضای ب
ــر از  ــر و لطیف‌ت ــان نرم‌ت ــا یهودی ــر ب پیامب
ــرب  ــل ع ــه‌ی قبائ ــش و بقی ــا قری ــل او ب تعام

ــود. ب

 نمونــه‌ی ایــن تســامح و مــدارا را ابن اســحاق 
در »الســیرة« ذکــر نمــوده اســت: »هیئتــی 
ــه  ــدا ب ــول خ ــزد رس ــی ن ــاری وقت از نص
مدینــه آمدنــد، بعــد از نمــاز عصــر وارد 
مســجد شــدند وقــت نمازشــان بــود، در 
ــردم  ــد، م ــاز پرداختن ــه‌ی نم ــه اقام ــجد ب مس
ــوند،  ــاز خواندنشــان ش ــع از نم ــتند مان خواس
رســول خــدا فرمــود: آنهــا را آزاد بگذاریــد 
و رهــا کنیــد، تــا بــه طــرف مشــرق روی کننــد 

ــد.«5 ــای آورن ــان را بج و نمازش

 »تاریــخ بهتریــن شــاهد بــرای وفــاداری 
رســول خــدا بــه پیمان‌هایــش اســت، 
از  دیه‌هــای کســی   آن حضــرت حتــی 
ــته  ــدی کش ــا و غیر‌عم ــه خط ــه ب ــان را ک ایش
ــس از  ــر ک ــود و ه ــت نم ــود پرداخ ــده ب ش
ــزد  ــد ن ــدکار بودن ــاوز و ب ــه متج ــان ک ایش
او آمــده و توبــه می‌کردنــد مــورد عفــو و 
جنازه‌هــای   او مــی‌داد.  قــرار  بخشــش 
ــا  ــزد آنه ــی ن ــرد، پی‌در‌پ ــییع می‌ک ــا را تش آنه
ــادت  ــان عی ــت و از بیمارانش ــور می‌یاف حض
و  می‌گرفــت  هدیــه  ایشــان  از  می‌کــرد، 
ــود. آن  ــه ب ــود مدین ــن یکــی از یه زره‌اش ره
حضــرت ایــن رفتارهــا را بــه خاطــر ارشــاد 
و راهنمایــی و آمــوزش مســلمانان انجــام 
مــی‌داد، بــا وجــود اینکــه در میــان اصحابــش 
 کســانی بودنــد کــه بــه رســول خــدا
ــر  ــه او را ب ــد، بلک ــرض می‌دادن ــا ق ــه تنه ن

خودشــان هــم ترجیــح می‌دادنــد.«6

 »ایــن از مظاهــر تســامح پیامبــر بــرای 
ــرای مســلمانان الگــو و  ــا ب مخالفــان اســت، ت
آموزشــی باشــد جهــت رویارویــی بــا مخالفان 
ــات  ــاً اثب ــان و عم ــی آتی‌ش ــود در زندگ خ
کنــد کــه بــه ســوی صلــح و امنیــت و زندگــی 
ــد  ــی باش ــد و دلیل ــرا می‌خوان ــالمت‌آمیز ف مس
ــا  ــلمانان را ب ــه‌ی مس ــام رابط ــه اس ــر اینک ب
هموطنــان غیــر دینــی خــود قطــع نمی‌کنــد.«7

 نبــی اکــرم بــه حقــوق غیــر مســلمان 
عنایــت ویــژه داشــته و حمایــت خــود را 
ــت: »ألََ  ــان فرموده‌اس ــا بی ــق آنه ــداً در ح أکی
مَــنْ ظَلَــمَ مُعَاهِــدًا، أوَِ انتْقََصَــهُ، أوَْ كَلَّفَــهُ فَــوْقَ 
طَاقَتـِـهِ، أوَْ أخََــذَ منِْــهُ شَــيئْاً بغَِيْــرِ طِيــبِ نفَْــسٍ، 
ــةِ«8 آگاه باشــید هــر  ــوْمَ القْيِاَمَ ــهُ يَ ــا حَجِيجُ فَأَنَ
ــا از او  ــتم روا دارد ی ــدی س ــه معاه ــس ب ک
چیــزی را بکاهــد یــا بیــش از تواناییــش او را 
مکلــف کنــد یــا بــدون رضایــت او چیــزی از 
او بگیــرد، مــن روز قیامــت علیــه او و شــاکی 

ــود. ــم ب ــت او خواه از دس

آن  کــه  می‌یابیــم  در   پیامبــر رفتــار  از   
ــلمانان از  ــر مس ــه غی ــبت ب ــرت نس حض
خــود شــدت و خشــونت نشــان نمــی‌داد بلکــه 
در رابطــه بــا آنهــا اهــل تســامح و تعامــل بــود. 
در مــورد معاهــدات می‌بینیــم کــه صلــح 
حدیبیــه را بیــن خــود و مشــرکین منعقــد 
نمــود، امــا وقتــی کــه خواســت مراســم حــج 
بگــذارد، از او ممانعــت بــه عمــل آوردنــد و از 
داخــل شــدن او بــه بیــت الله الحــرام خــوداری 
کردنــد، در حالی‌کــه پایــه و اســاس ایــن 
صلــح تعــدی و افــراط از جانــب مشــرکین و 
ســماحت از طــرف پیامبــر را در بر داشــت، 
ــا  ــتند، ب ــاری داش ــود پافش ــح خ ــا در صل آنه
ــج  ــع از ح ــال مان ــن س ــه در ای ــود اینک وج
ــن  ــذا آن حضــرت ای گــذاردن او شــدند. ل
ــا  ــکری ب ــه لش ــت در حالی‌ک ــرط را پذیرف ش
ــه کمــک آن می‌توانســت  ــه ب خــود داشــت ک
پاســخ دندان‌شــکنی بــه آنهــا بدهــد. بــا 
ــه هرکــس در  ــد ک ــن، شــرط نمودن وجــود ای
حالی‌کــه مســلمان شــده از مکــه بیــرون بــرود 
ــه  ــود، ب ــان ملحــق ش ــر و مؤمن ــه پیامب و ب
آنهــا بــاز گرداننــد، هــر چنــد کــه بــا رضایــت 
ــش  ــس از پی ــر ک ــد. و ه ــان نباش خانوادهایش
محمــد در حالیکــه از دیــن برگشــته و 
ــد  ــرود، وی را بپذیرن ــه ب ــه مک ــده ب ــد ش مرت
پیامبــر  نکننــد،  ممانعــت  وی  آمــدن  از  و 
اکــرم بــا ســماحت و گذشــت آن شــرط را 
پذیرفــت، حتــی برخــی از مؤمنــان از پذیرفتــن 
ــاب)رض(  ــن خط ــدند، عمرب ــت ش او ناراح
ــرون  ــاف بی ــیرش را از غ ــه شمش در حالی‌ک
آورده بــود، گفــت: »چــرا بــه حقــارت و ننــگ 
ــی حکمــت  ــم؟« ول ــت دهی ــان رضای در دین‌م
نبــوی و رســالت محمــدی صبــر و ســماحت 
و عــدم خون‌ریــزی را برگزیــد و ایــن‌کار 
پذیــرش خــواری و حقــارت نبــود بلکــه 
هدایــت اســامی بــود کــه بــه جــای کشــتار و 
جنــگ بــه صبــر و شــکیبایی، بــه جــای تنــدی 
وخشــونت، بــه رفــق و مــدارا تشــویق نمــود. 
ــدارا وجــود  ــق و م ــه در رف ــری ک ــرا تأخی زی
دارد بهتــر از شــتابی اســت کــه در خشــونت و 

ــه اســت.9 ــدی نهفت تن

 »بنابرایــن بوضــوح روشــن می‌شــود کــه 
تســامح و گذشــت زیبــا همــان سیاســت 
ــه اصــل نبــوت آن را در  ــت ک اســامی اس
رابطــه‌ی میــان مــردم بــا یکدیگــر و مخصوصــاً 
ــیم  ــلمانان، ترس ــر مس ــلمانان و غی ــان مس می
نمــوده اســت و سیاســتی عــام اســت در 
حالــت صلــح و امنیــت و سیاســتی کــه بــرای 
ــم  ــگ مره ــس از جن ــده‌ی پ ــای زخــم دی دله
ــد  ــرا شکســت‌خورده‌ی زخمــی بای اســت، زی
ــه‌ی  ــه جــای اینکــه لخت ــد، ب ــد آی زخمــش بن

ــردارد.«10 ــم را ب روی زخ

ایــن رفتــار بــا ســماحت و گذشــت، وفــاداری 
عادلانــه، عدالــت مهرورزانــه، تســامح پردامنــه 
جانــب  از  فراگیــر،  و  شــامل  مهربانــی  و 

ــر مســلمانان اســت. ــرای غی ــر ب پیامب

 از بزرگتریــن نشــانه‌ی تســامح پیامبر ســام 
ــت او  ــماحت و گذش ــلمانان س ــر مس ــا غی ب
نســبت بــه رفتارهــای ســوء آنهــا اســت. یکــی 
از بارزتریــن نمونه‌هــای گذشــت پیامبــر از 
یهــودی کــه بــا لفــظ »ســام« یعنــی مــرگ، بــه 
او ســام مــی‌داد و زن یهــودی کــه در غذایــش 
زهــر ریخــت و دیگــری کــه پیامبــر را 
ســحر کــرده بــود. پیامبــر بــا همــه‌ی اینــان 

ــار کــرد.  از روی عفــو و گذشــت رفت

ــا  ــل ب ــامی در تعام ــدارا ی اس ــامح و م تس
غیــر مســلمانان بــر پایــه‌ی قرآنــی بــر دو 
اصــل مهــم اســتوار اســت: یکــی اصــل آزادی 
و اختیــار تــام انســان در پذیــرش دیــن حــق؛ 
ــف  ــده‌ی مخال ــل عقی ــل تحمّ ــری اص و دیگ
ــمندان  ــا اندیش ــالمت‌آمیز ب ــتی مس و همزیس
غیرمســلمان و دینــداران غیــر اســامی. امــا در 
ــرش  ــان در پذی ــار انس ــوع آزادی واختی موض
ــردم را  ــچ وجــه م ــه هی ــن اســام ب ــن، آیی دی
بــا زور واجبــار بــه دیــن دعــوت نمــی کنــد و 
ــد،  ــی می‌کن ــار نه ــراه و اجب ــیار از اک ــه بس چ
زیــرا ایمــان یــک امــر قلبــی اســت و از طریــق 

ــود.  ــل نمی‌ش ــار حاص ــدرت و فش ق

»خدای متعال در قرآن کریم نه تنها از پیامبر 
خود می‌خواهد که نسبت به مسلمانان و 
غیرمسلمانان اهل تسامح و مدارا باشد بلکه 

 به او دستور می‌دهد از کافرانی که به وی
ایمان نیاورده‌اند و برخی از آنها که او را مورد 

اذیت و آزار روحی و جسمی قرار داده‌اند 
عفو و گذشت پیشه کند و از بدیهای آنها 

بگذرد و راه اعتدال و میانه‌روی اتخاذ کند.«11 
چنانچه می‌فرماید: »خُذِ العَْفْوَ وَأمُْرْ‌ باِلعُْرْ‌فِ 
وَأعَْرِ‌ضْ عَنِ الجَْاهِليِنَ«؛ عفو پیشه کن و به 

نیکی فرمان ده و از نادانان روی بگردان‌.
)اعراف:192( و در جاهای دیگر به رسول 

گرامی خویش بالاترین درجه‌ی تسامح را 
فرمان داده است: »...فَاعْفُ عَنهُْمْ وَاصْفَحْ ۚ إنَِّ 
هَ يحُِبُّ المُْحْسِنيِنَ«؛ پس آنان را ببخش و  اللّـَ

بگذار و بگذر که خداوند نیکوکاران را دوست 
دارد.)مائده:13(  و نیز می فرماید: »...فَاصْفَحِ 
فْحَ الجَْمِيلَ«؛ و ما آسمانها و زمین و آنچه  الصَّ

در میان آنهاست جز به حق نیافریده‌ایم، و 
قیامت آمدنی است، پس ]از آنان‌[ در گذر و 
گذشتی نیکو پیشه کن‌.)حجر:85( و همچنین 

دستور می‌دهد اگر مجادله‌ای با اهل ادیان دیگر 
صورت گیرد، با بهترین روش مجادله نماید: 
َّتيِ هِيَ أحَْسَنُ  »وَلَ تجَُادلِوُا أهَْلَ الكِْتاَبِ إلَِّ باِل

َّذِينَ ظَلَمُوا منِهُْمْ...«؛ و با اهل کتاب جز به  إلَِّ ال
شیوه‌ای که نیکوتر است، مجادله مکنید، مگر با 

ستمگران آنان.)عنکبوت:46( 
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گردآوری: محمدعلی سوره

اســام  مبیــن  دیــن  ظهــور  و  بــروز 
مجاهدتهــای  و  رشــادت‌ها  پرتــو  در 
ــتاوردها  ــد دس ــرت محم ــر حض بی‌نظی
ــرای  ــکاری ب ــل ان ــرفت‌های غیرقاب و پیش
ــه  ــت. ک ــان آورده اس ــه ارمغ ــریت ب بش
آزادی  ایــن ســنبل  دســتاورد  کمتریــن 
و آزادگــی، رهانیــدن انســان از بندگــی 
بنــدگان و رســیدن بــه قلــه‌ی انســانیت بــا 
گســترش علــم و علــم آمــوزی و تشــویق 
آن  فراگیــری  بــه  یارانــش  ترغیــت  و 
بــوده اســت. کــه قرنهــا بعــد بــا عالمگیــر 
ــر و  ــون روم، مص ــی چ ــدنش تمدن‌های ش
ایــران باســتان را تحــت تأثیــر خــود قــرار 
داد و بــا انتقــال مدبرانــه‌ی آن توســط 
ــرش،  ــا و خســتگی ناپذی ــا وف شــاگردان ب
کشــورهای اروپایــی مثــل اســپانیا، ایتالیــا، 
انگلســتان وآلمــان و... ســایر ملــل جهــان 

ــد.  ــر گردانی را متأث

 منابــع اطلاعاتــی غــرب دربــاره زندگانــی 
ــوده  ــق ب حضــرت محمــد از ســه طری
اســت. اول: بیزانــس، دوم: اســپانیا و ســوم 
ــای  ــه در جنگه ــوالیه‌هایی ک ــق ش از طری
ــی  ــس تعجب ــد. پ ــرکت کردن ــی ش صلیب
ــدن  ــگام خوان ــدگان هن ــه خوانن ــدارد ک ن
علی‌رغــم  نویســندگانی  چنیــن  آثــار 
ــی  ــت و پاک ــت، صداق ــه حقانی ــراف ب اعت
محبــوب و فرســتاده‌ی امیــن خــدا، بعضــاً 
یــا  و  تخریــب  همــراه  تعصباتــی  بــا 

عوام‌فریبــی مواجــه شــوند. 

اعترافــات  از  کوچکــی  بخــش  اینــک 
منصــف: متفکــران  و  اندیشــمندان 

ســیمون آکلــی، خاورشــناس انگلیســی 
ــان  ــا اروپایی ــه م ــد اســت »دانشــی ک معتق
ــه  ــرق نشـ‍ـأت گرفت ــاً از مش ــم تمام داری
اســت، آن‌هــا کــه ایــن دانــش را نخســت 
ــر(  ــرور و متکب ــی مغ ــان )مردم ــه یونانی ب

منتقــل کردنــد، کــه ایــن رومیــان بــه ســهم 
ــس از  ــد و پ ــتفاده کردن ــان اس ــود از آن خ
آن کــه بربریــت و توحــش در سراســر 
جهــان غــرب گســترش یافــت، مســلمانان 
بــا فتوحــات خــود بــار دیگــر آن دانــش را 
ــا را  ــه این‌ه ــد و هم ــا رواج دادن در اروپ

ــتیم.« ــد هس ــون محم مدی

معــروف  شــاعر  گوتــه،  ولفگانــگ 
ــانی  ــوان انس ــه عن ــد ب ــی: »محم آلمان
ــی  ــرآن، میراث ــش ق ــاده، در کتاب خارق‌الع
جاودانــه از خــود بــه جــای گذاشــته 
اســت. ارزشــمندترین گوشــه‌ی قلبــم، 
ــه  ــت ک ــتی اس ــری از بهش ــخر تصوی مس
ــد برخــورداری  ــش نوی محمــد در کتاب

اســت.« داده  را  آن  از 

ــی:  ــناس انگلیس ــکارم، خاورش ــل برنام امی
 ــد ــخصیت محم ــتم ش ــن می‌خواس »م
ــه  ــا ک ــا آن ج ــی ت ــورت واقع ــه ص را ب
ــا کمــال  ــم... او ب قــدرت دارم، مجســم کن
اعتقــاد بــه خــود نشــو و نمــو کــرد. بــزرگ 
کارهــای خــود جهــت  در  و کوچــک 
مشــورت بــه او مراجعــه می‌کردنــد. او 
ــت  ــت از دس ــا زحم ــود را ب ــی خ زندگ
ثروتــی  او  می‌گذرانــد.  خــود  مــزد 
ــا  ــود اکتف ــزد خ ــت م ــه دس ــت و ب نداش
ــت  ــی راس ــرمایه او در جوان ــرد. س می‌ک
و  دامنــی  پــاک  داری،  امانــت  گویــی، 
ــن  ــه خــدا ســوگند، همی ــود. ب اخــاص ب
صفــات کمــال، بهتریــن و پــر ارزش تریــن 
ثــروت هاســت. آری، چنیــن بــود اوصــاف 
شایســته محمــد در میــان اجتماعــی کــه 
ــال را درک  ــه کم ــت و ن ــاق داش ــه اخ ن

می‌کــرد.«

فرانســوی  اندیشــمند  ولتــر،  فرانســوا 

 محمد
در نگاه دیگران

گوشه‌ای از اعترافات اندیشمندان و 
متفکران بزرگ غربی درباره‌ی محمد

بســیار  مــرد   محمــد« می‌گویــد: 
ــب را  ــن مذاه ــه بزرگ‌تری ــود ک ــی ب بزرگ
 ــد ــان آورد. محم ــه ارمغ ــر ب ــرای بش ب
ــه  ــد آورد و ب ــی جدی ــراب دین ــرای اع ب
آن‌هــا آموخــت کــه خــدای یگانــه را 

پرســتش کننــد. 

بــی شــک، محمــد بســیار بــزرگ 
بــود و مردانــی بــزرگ نیــز در دامــان 
فضــل و کمــال خویــش پــرورش داد. 
ســلطانی  خردمنــد،  قانون‌گــذاری  او 
دادگســتر و پیامبــری پرهیــزکار بــود و 
را  زمیــن  روی  انقلاب‌هــای  بزرگتریــن 

آورد.  پدیــد 

عجیبــی  چیــز   محمــد وجــود  در 
ــین  ــندیده و دل‌نش ــیار پس ــه بس ــت ک اس
ــر  ــه تعجــب و تقدی اســت. او انســان را ب
ــا جــان خــود  ــه ب ــن ک ــه ای ــی‌دارد، ب وا م
ــه تنهایــی در مقابــل آن  در ایــن نبردهــا، ب
همــه مــردم مشــرک کــه در برابــر او بودنــد 
و می‌خواســتند افــکار او را از بیــن ببرنــد، 
ــادت  ــه عب ــردم را ب ــرد و م ــتادگی ک ایس
ــال‌ها در  ــد. او س ــه فراخوان ــدای یگان خ
ــه خــدا شــکنجه و آزار را  ــوت ب راه دع

ــرد.« ــل ک تحم

ــوی:  ــگار فرانس ــه ن ــروا، روزنام ــان ب ج
تمــام خرافــات  محمــد(  »او)حضــرت 
و کارهایــی کــه موجــب بــه هــم زدن 
اجتمــاع بشــری و پیــش آمدهــای ناگــوار 
می‌شــد،  فعالیــت  و  کار  اراده  ســلب  و 
ــی،  ــی و طالع‌بین ــری، فال‌بین ــد جادوگ مانن
ــا آن  ــرد. خــود ایشــان ب همــه را از بیــن ب
کمالات)ثبــات قــدم و اســتقامت( و آن 
ــاری در  ــا عظمــت و صبــر و بردب جهــاد ب
ــل  ــاک و تحم ــای هولن ــل پیش‌آمده مقاب

آن همــه مشــقات، بهتریــن و بالاتریــن 
نمونــه انســان کامــل جامعــه‌ای اســت کــه 

می‌خواســت تشــکیل دهــد.«

فرانســوی(:  لوبون)دانشــمند  گوســتاو 
»دانشــمندان بــه نــام ایــن جوامــع بر خلاف 
ــه  ــز ن ــه و توهین‌آمی ــای مذبوحان تلاش‌ه
ــراز  ــزرگان ط ــام را از ب ــر اس ــا پیامب تنه
اول تمــدن دینــی می‌داننــد، بلکــه بــا 
ــن  ــدن دی ــی ش ــر جهان ــام ب صراحــت تم
اســام ـ بــه علــت مزایــای بی‌شــمار آن ـ 
ــن  ــه ای ــد. و شــاید توجــه ب ــرار نموده‌ان اق
درد  بــه  را  توهین‌کننــدگان  واقعیت‌هــا 
ــی  ــه بی‌فرهنگ ــه ورط ــا را ب آورده و آن‌ه

ــت.«  ــانده اس ــن کش و توهی
ــته آن  ــد شایس ــان محم ــری چون پیامب
ــود و  ــروی ش ــن وی پی ــه از آیی ــت ک اس
بــرای پذیــرش رســالتش بــر یکدیگــر 
ــریف او  ــوت ش ــرا دع ــت زی ــی گرف پیش
بــر شــناخت آفریــدگار و تشــویق بــه 
امــور خیــر و بــاز داشــتن از زشــتی‌ها 
اســتوار اســت وهمــه آنچــه بــرای بشــریت 
بــه ارمغــان آورده زیبــا و خوبی‌آفریــن 

ــت.« اس
 ــد ــد:» محم ــری می‌گوی ــای دیگ در ج
فوق‌العــاده بــر نفــس خویــش مســلط 
ــاد  ــی زی ــت، ول ــخن می‌گف ــم س ــود. ک ب
اراده‌ی  و  عــزم  دارای  می‌کــرد.  فکــر 
ــتگی  ــود. اگرچــه وارس ــوی ب ــت ق بی‌نهای
و ســادگی وی حیرت‌انگیــز بــود، بــا ایــن 
ــه همیشــه  ــود ک ــد ب ــاده مقی حــال فوق‌الع
خــود را تمیــز و پاکیــزه نگــه دارد. در 
ــد  ــه ثروتمن ــی ک ــی اوقات ــر حت ــام عم تم
بــود، هیــچ وقــت کارهــای شــخصی 
ــرد.  ــذار نمی‌ک ــری واگ ــه دیگ ــود را ب خ
ــی او در تحمــل مشــقت و  ــوت و توانای ق
ــی از  ــت. یک ــوده اس ــاده ب ــج فوق‌الع رن
ــت  ــال در خدم ــده س ــه هیج ــی ک غلامان
ــد: »در  ــت، می‌گوی ــرده اس ــر ب ــه س وی ب
تمــام ایــن مــدت، یــک حرکــت یــا ســخن 
ــردم.«  ــاهده نک ــر مش ــت آور از پیامب ملام
در جنــگ، بی‌نهایــت دلیــر بــود و از هیــچ 
ــا ایــن وصــف،  خطــری فــرار نمی‌کــرد. ب
ــود را  ــت خ ــدون جه ــم ب ــت ه ــچ وق هی
ــی  ــت و آن بی‌باک ــره نمی‌انداخ ــه مخاط ب
ــده  ــرب دی ــاً در ع ــه عموم ــوری ک و ته

می‌شــد، در او نبــود.«

جواهــر لعــل نهــرو در کتــاب نگاهــی 
بــه تاریــخ جهــان می‌گویــد: »مذهبــی 
تبلیــغ می‌کــرد   اســام پیامبــر  کــه 
ــتی آن  ــتی و درس ــادگی و راس بواسطه س
ــری  ــم دموکراســی و براب ــودن طع و دارا ب

کشــورهای  توده‌هــای  اســتقبال  مــورد 
ــد.  ــاور ش مج

محمــد بــرای نشــر رســالت خــود 
شــتاب نداشــت بلکــه مدتــی در ســکوت 
ــاد  ــگفتی و اعتم ــه‌‌ی ش ــرد. مای ــی ک زندگ
ــا  ــا آن ج ــد ت ــع ش ــود واق ــان خ هم‌وطن
کــه بــه او لقــب امیــن دادنــد. او بــه خــود 
ــا ایــن  ــاور داشــت و ب و پیامبــری خــود ب
ــزت  ــدار، ع ــایل اقت ــان، وس ــاد و ایم اعتم
ــا  ــش مهی ــت خوی ــرای ام ــت را ب و مناع
کــرد و آن‌هــا را از مردمانــی ســاکن صحــرا 
ــف  ــه نص ــرد ک ــدل ک ــرورانی مب ــه س ب
جهــان شــناخته شــده زمــان خــود را فتــح 

ــد.« کردن
ــد  ــتقلال هن ــر اس ــدی، رهب ــا گان ماهاتم
می‌گویــد: »جالــب اســت بداینــد کــه 
ــچ  ــدون هی ــروزه ب ــه ام ــی ک ــن کس بهتری
میلیون‌هــا  قلــب  در  چرایــی  و  چــون 
ــت. از  ــد اس ــه، محم ــا گرفت ــان ج انس
ــن  ــه ای ــده‌ام ک ــد ش ــن متقاع ــا م ــن ج ای
ــردم  ــا م ــه در آن روزه ــود ک ــیر نب شمش
 زیــادی را تســلیم پیامبــر کــرد. محمــد
ــر  ــل دیگ ــود، مث ــت ب ــخت ساده‌زیس س
پیامبــران متقــی بــود، بــه شــدت امانــت‌دار 
ــه  بــود. از خودگذشــتگی شــدید نســبت ب
ــی،  ــارت، بی‌باک ــروان، جس ــتان و پی دوس
رســالت  و  خــدا  بــه  مطلــق  تــوکل 
ــود.  ــد ب ــای محم شــخصی از ویژگی‌ه
قبــل از اســتفاده از ایــن ویژگی‌هــا، او 
ــرای برداشــتن  ــه هیچ‌وجــه از شمشــیر ب ب
اســتفاده  خــود  راه  جلــوی  ســدهای 
نمی‌کــرد. وقتــی مــن دومیــن جلــد کتــاب 
ــردم،  ــام ک ــر« را تم ــه پیامب ــی نام »زندگ
متأســف بــودم کــه چــرا نمی‌توانــم از 

ــم.« ــتر بخوان ــی بیش ــن زندگ ای

تومــاس کارلایــل، اندیشــمند معــروف 
ــه  ــد: »ک ــرار می‌کن ــا اق ــه زیب ــی چ انگلیس
ــه  ــود ک ــد ب ــت محم ــتی و صداق درس
مــردم اطرافــش را تحــت تاثیــر قــرار 
ــلمان، مســحور افســون  ــازه مس ــی‌داد. ت م
ــه  ــد. بلک ــده بودن ــد نش ــیر محم شمش
کلام تاثیرگــذار، قاطــع، نــاب و بدیــع 
ــب هســتی  ــتقیماً از قل ــه مس ــد ک محم
ــته  ــان برخاس ــده جه ــان آفرینن ــی هم یعن
ــرده  ــحور ک ــیفته و مس ــان را ش ــود، آن ب
ــت  ــن حقیق ــرای یافت ــت‌و‌جو ب ــود. جس ب
غایــی- و نــه جاه‌طلبــی- محمــد را 
بــه طــرح ایــن پرســش‌ها برانگیختــه بــود: 
حیــات چیســت؟ مــرگ چیســت؟ مــن بــه 
چــه بایــد بــاور داشــته باشــم؟ وظیفــه مــن 

ــت؟ ــا چیس ــن دنی در ای
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می‌خواهنــد  چــه  هــر  را  او  بگــذار 
تــاج و  بــا  امپراطــوری  بنامنــد. هیــچ 
دیهیــم خویــش چنیــن مــورد اطاعــت 
واقــع نشــده اســت کــه آن مــرد در عبــای 
ــی  ــه ط ــود. او ک ــت‌دوخت خ ــاده‌ دس س
ــب  ــخت‌ترین مصای ــل س ــال متحم 23 س
ــقات  ــد و مش ــی ش ــای زندگ و آزمایش‌ه
فــراوان بــر او گذشــت. مــن شــخصاً تمــام 
ــان راســتین را در  ــات یــک قهرم خصوصی
ــن  ــس. ای ــن و ب ــم. همی ــم می‌بین او مجس
ــی  ــان رحمــت اله ــود، هم ــرآن ب حکــم ق
و پــاداش اخــروی کــه محمــد بــه 
ــش  ــن آت ــود. ای ــد داده ب ــزکاران نوی پرهی
ــت  ــان حمای ــه چن ــود ک ــی ب ــتیاق اله اش
ــه  ــرای وی ب ــترده‌ای را ب ــم‌گیر و گس چش
ــاری و  ــدو ب ــه بی‌بن ــود. ن ــان آورده ب ارمغ

ــی.« هرزگ

انگلیســی:  نویســنده  ســایکس  ماکــس 
و  بی‌نظیــر  برجســتگی  بــا   محمــد«
تعلیمــات پرمعنایــش توانســت اندیشــه را 
بــا عمــل جمــع آورد و پیامبــری بــا هــوش 
در  عدالــت  و گســتراننده  قانونگــذار  و 

ــود.« ــردم ب ــان م می
فیلســوف  و  نویســنده  تولســتوی 
اخلاق‌گــرای معــروف روســیه کــه 
رهبــران  مشــق  ســر  آموزه‌هایــش 
بــزرگ سیاســی در جهــان بــوده اســت 
شــخیص  میگوید: »شــخص  چنیــن 
ــه  ــزاوار همه‌گون ــام س ــر اس پیامب
احتــرام و اکــرام میباشــد. شــریعت 
پیغمبــر اســام بــه علــت توافــق آن بــا 
ــر  ــده عالمگی ــت در آین ــل و حکم عق

ــد.  ــد ش خواه

ــان  ــه.... از می ــود ک ــردی ب ــد م  محم
آهنیــن  اراده‌ی  بــا  بت‌پرســت  مردمــی 
برخواســت و آنــان را بــه یگانه‌پرســتی 
دعــوت کــرد و در دلهــای ایشــان جاودانی 
ــن او را  ــر ای ــت بناب روح و روان را بکاش
ــزرگ  ــردان ب ــف م ــد در ردی ــا بای ــه تنه ن
ــزاوار  ــه س ــمرد بلک ــخ ش ــته تاری و برجس
اســت کــه بــه پیامبــری او اعتــراف کنیــم و 
از دل و جــان بگوییــم کــه او پیامبــر خــدا 

ــوده اســت.«  ب

»شــکی  می‌گویــد:  دیگــری  جــای  در 
ــزرگ  ــردان ب ــد از م ــه محم ــت ک نیس
و مصلحانــی اســت کــه بــه حقیقــت، 
ــت  ــرده اس ــر ک ــه بش ــی ب ــت بزرگ خدم
و همیــن بــرای فخــر او کافــی اســت 
ــه نــور حــق هدایــت  کــه یــک ملتــی را ب
نمــود و آنــان را وادار کــرد کــه بــه صلــح 
و آســایش و آرامــش بگرایــد و راه ترقــی 

و مدنیــت را بــه رویــش بــاز کــرد. بدیهــی 
ــت  ــی اس ــرده، کار بزرگ ــه ک ــت آن چ اس
ــا عزمــی،  کــه فقــط از شــخص قــوی و ب
ســاخته اســت و چنیــن شــخصی بــه حــق، 
ســزاوار همــه گونــه اکــرام و احتــرام 

ــت.« اس

ولتــر فرانســوی )بــه نقــل از کتــاب: اســام 
»حضــرت  می‌گویــد:  ولتــر(  نظــر  از 
محمــد بی‌گمــان مــردی بســیار بــزرگ 
بــود. وی جهانگشــایی توانــا، قانونگــذاری 
خردمنــد، ســلطانی دادگــر و پیامبــری 
ــی را  ــن نقش ــود. او بزرگتری ــزگار ب پرهی
کــه ممکــن بــود در مقابــل چشــمان مــردم 
عــادی ایفــا کنــد، در روی زمیــن ایفــا 

ــرد.« ک

پیــر ســیمون لاپــاس، منجــم، ریاضیــدان 
ــرن 18و 19  ــوی ق ــروف فرانس ــیار مع بس
میــادی میباشــد کــه نظریــات او تحــولات 
بزرگــی در نجــوم ایجــاد کــرده اســت 
ــه در  ــت ک ــی اس ــن غرب ــی از محققی یک
ــار  ــن اظه ــام چنی ــن اس ــن مبی ــورد دی م
نظــر نمــوده اســت )مجلــه مکتــب اســام 
اردیبهشــت 52 صفحــه69(: »گــر چــه مــا 
ــی  ــم ول ــده نداری ــمانی عقی ــان آس ــه ادی ب
آئیــن حضــرت محمــد و تعالیــم او دو 
ــرای زندگــی بشــریت  ــه اجتماعــی ب نمون
اســت. بنابرایــن اعتــراف میکنیــم کــه 
ــه‌اش  ــکام خردمندان ــن او و اح ــور دی ظه
بــزرگ و بــا ارزش میباشــد و بهمیــن 
حضــرت  تعالیــم  پذیــرش  از  جهــت 

محمــد بی‌نیــاز نیســتیم.«

پرفســور ویــل دورانــت مــورخ و نویســنده 
آمریکایــی 1981 ـ 1885 کــه میلیون‌هــا 
نفــر در جهــان آثــار او را مطالعــه می‌کننــد 
ــر  ــزرگ پیامب ــخصیت ب ــا ش ــه ب در رابط
نظــر  اظهــار  چنیــن  اســام  بزرگــوار 

می‌کنــد: 

»اگــر بــه میــزان اثــر ایــن مــرد بــزرگ در 
مــردم بســنجیم بایــد بگوییــم کــه حضــرت 
ــخ  ــزرگان تاری ــن ب محمــد از بزرگ‌تری
ــطح  ــود س ــدد ب ــت. وی درص ــانی اس انس
از  معلومــات و اخــاق قومــی را کــه 
فــرط گرمــای هــوا و خشــکی صحــرا 
ــد، اوج  ــاده بودن ــش افت ــی توح ــه تاریک ب
ــه  ــه توفیقــی یافــت ک ــن زمین دهــد، در ای
از توفیقــات تمــام مصلحــان جهــان بیشــتر 
بــود. کمتــر کســی را جــز او می‌تــوان 
یافــت کــه همــه‌ی آرزوهــای خــود را 
ــه  ــرا ب ــد، زی ــام داده باش ــن انج در راه دی
دیــن اعتقــاد داشــت. محمــد از قبایــل 

بت‌پرســت و پراکنــده در صحــرا امتــی 
ــر از  ــر و بالات ــه وجــود آورد. برت واحــد ب
دیــن یهــود و دیــن مســیح و دیــن قدیــم 
ــن  ــی روش ــاده و دین ــی س ــتان آیین عربس
ــاس آن  ــه اس ــی ک ــا معنویات ــد ب و نیرومن
ــه  ــد آورد، ک ــود پدی ــی ب ــجاعت قوم ش
در طــی یــک نســل در یــک صــد معرکــه 
نظامــی پیــروز شــد و در مــدت یــک قــرن 
یــک امپراتــوری عظیــم و پهناور بــه وجود 
آورد و در روزگار مــا نیــروی مهمی اســت 

ــوذ دارد.«  ــان نف ــک نیمــه جه ــر ی ــه ب ک

ار. اف. بودلــی، خــاور شــناس و نویســنده 
ــاره  ــه درب ــی ک ــد: »کس ــی می‌گوی سوییس
ــوت  ــد، مبه ــر کن ــد تفک ــی محم زندگ
 حکمــت و تدبیــر او می‌شــود و محمــد
ــده‌ای می‌بینــد کــه در هیــچ عصــر‌ی  را زن

نمی‌میــرد.«

 کارن آرمســترانگ، نویســنده و محقــق 
آمریکایــی: »وقتــی محمــد دعــوت 
خــود را در مکــه آغــاز کــرد، قبایــل عــرب 
در تضــاد و از‌هم‌گسســتگی دائمــی بــه 
قوانیــن  قبیلــه‌ای  ســر می‌بردنــد. هــر 
ــگ  ــته و در جن ــود را برپاداش ــی خ داخل
ــرد.  ــه ســر می‌ب ــل ب ــا ســایر قبای دائمــی ب
ــت داده و  ــود را از دس ــای خ ــاد معن اتح
زندگــی در لــوای یــک قانــون همســان کــه 
بتوانــد جایــگاه آن‌هــا را در تمــدن جهــان 
مشــخص ســازد، غیرممکــن بــه نظــر 
می‌رســید. حجــاز گویــی محکــوم بــه 
ــان  ــچ نش ــود و هی ــت و خشــونت ب بربری
و رنگــی از تمــدن در آن یافــت نمی‌شــد. 
در   محمــد وقتــی  بعــد،  ســال   23
8 ژوئــن 632 از دنیــا رفــت، توانســته 
ــک  ــه دور ی ــرب را ب ــل ع ــه قبای ــود کلی ب
ــران  ــه‌ای گ ــن واقع ــرد آورد. ای ــم گ پرچ
ــه بســیاری  ــا آن ک ــد. ب ــه حســاب می‌آم ب
از اعــراب بدوی)صحراگــرد( هنــوز در 
دنیــای بت‌پرســتی خــود در خفــا بــه 
ســر می‌بردنــد. محمــد نیــز ایــن را بــه 
ــان عملــی و  خوبــی می‌دانســت، اتحــاد آن
 ــود. محمــد ــل گسســتن شــده ب غیرقاب
دارای ذوق و اســتعداد سیاســی خیلــی 
ــی  ــی زندگ ــرایط داخل ــود. او ش ــی ب بالای
ــه کلــی عــوض کــرد و ضمــن  آن‌هــا را ب
و  بی‌حاصــل  خشــونت‌های  از  رهایــی 
پراکندگــی قبیلــه‌ای، هویــت جدیــدی 
ــا  ــود. آن‌ه ــاد نم ــرب ایج ــوم ع ــرای ق ب
فرهنــگ اصیــل خــود را بازیافتــه و تحــت 
رهنمودهــای محمــد بــه آنچنــان باوری 
ــال،  ــدت صدس ــرف م ــه در ظ ــیدند ک رس
ــا  ــارق ت ــل الط ــرب از جب ــوری ع امپراط

ــت.«  ــعت یاف ــا وس هیمالی

انگلیســی:  خاورشــناس  لیــن،  ادوارد 
»محمــد مــردی غیــور و پرشــور و 
نشــاط بــود و همیشــه از حــق دفــاع 
ــا باطــل می‌جنگیــد. او پیامبــر  می‌کــرد و ب
بــود و همــواره می‌خواســت  آســمانی 
ــن  ــه بهتری ــود را ب ــمانی خ ــالت آس رس
ــق  ــد و همــان طــور هــم موف وجــه ادا کن
شــد، زیــرا نشــد روزی هدفــی را کــه برای 
ــد و  ــوش کن ــود، فرام ــده ب ــوث ش آن مبع
ــه آن  ــیدن ب ــی را در راه رس ــه بلای هرگون
ــه  ــه ب ــن ک ــا ای ــرد ت ــل می‌ک ــدف تحم ه

آنچــه می‌خواســت، رســید.«

 کارن آرمســترانک، نویســنده و محقــق 
 آمریکایــی: »اگــر تهــوّر سیاســی محمــد
ــت  ــتحق دریاف ــود، مس ــی او ب ــا دارای تنه
ســتایش‌های مــا نمی‌شــد. حــال آنکــه 
ــش  ــر بین ــای او بیشــتر متکــی ب موفقیت‌ه
ــال داد  ــراب انتق ــه اع ــه ب ــود ک ــی‌ای ب دین
و تشــنگی روحانــی آن‌هــا را ســیراب 
ــه  ــه، ب نمــود. محمــد و مســلمانان اولی
هیچ‌وجــه و برخــاف آنچــه در ذهــن 
ــه  ــت را ب ــذرد، موفقی ــرب می‌گ ــردم غ م
ــا  ــا ب ــد. آن‌ه ــت نیاوردن ــه دس ــادگی ب س
تلاشــی ســخت و خشــن راه خــود را 
 همــوار نمودنــد و اگــر پایــداری محمد
ــه هــدف  ــود، رســیدن ب ــه نب ــاران اولی و ی
درســت  می‌نمــود.  غیرممکــن  کاری 
ــالیان  ــن س ــه ای ــی هم ــه در ط ــت ک اس
پرمخاطــره، محمــد بــر ایــن بــاور بــود کــه 
ــی  ــد، ول ــت می‌کن ــی را دریاف ــی اله وح
همــه‌ی اســتعدادهای طبیعــی خــود را هــم 
ــت.  ــه کار گرف ــداف ب ــرد اه ــرای پیش‌بُ ب
توانایی‌هــای  از  کامــاً  نیــز  مســلمانان 
ــر گشــته و  ــر خــود باخب اختصاصــی پیامب
هوشــیارانه فهمیدنــد کــه او در حــال تغییــر 

ــت.« ــخ اس ــان تاری جری

 آنــه مــاری شــیمل، خاورشــناس و اســام 
شــناس آلمانــی: »در غــرب، هرکــه در 
تحقیــق  و  مطالعــه  بــه  اســام  زمینــه 
ســنتی  تصویر‌گــری  بــا  و  می‌پــردازد 
ــده‌ها  ــی س ــه ط ــان ک ــد- آنچن از محم
نفــرت و دشــمنی در جهــان مســیحیت 
ــرد،  ــو می‌گی ــت- خ ــه اس ــترش یافت گس
و  عرفانــی  خصوصیــات  مشــاهده  بــا 
ــنت  ــوی س ــه از س ــدی ک ــوی نیرومن معن
ــبت داده  ــرد نس ــن م ــه ای ــری ب صوفی‌گ
ــردی  ــد، م ــد ش ــگفت‌زده خواه ــده ش ش
کــه یــک اروپایــی معمولــی عــادت کــرده 
ــه گــر  ــوان سیاســتمداری حیل ــه عن او را ب
ــه  ــت ب ــن حال ــهوت ران و در بهتری و ش
عنــوان بنیانگــذار بدعتــی کــه از مســیحیت 
حتــی  بشناســد.  می‌گیــرد،  نشــأت 

تازه‌تریــن پژوهش‌هــا در مــورد پیامبــر 
ــاً  ــرش عمیق ــت و نگ ــه صداق ــام ک اس
مذهبــی وی را نشــان می‌دهنــد، هیــچ 
چیــزی از عشــق عرفانــی را کــه پیروانــش 
ــاش  ــد، ف ــاس می‌کنن ــه او احس ــبت ب نس
نمی‌کنــد. پیامبــری کــه تــا ایــن انــدازه بــه 
ایــن اصــل کــه خــود او فرســتاده خداســت 
اطمینــان داشــت، بی‌گمــان می‌بایســت 
بــزرگ مــردی عبــادت پیشــه باشــد، چــرا 
ــش  ــا و نیای ــق دع ــت از طری ــه او درس ک
موفــق شــده بــود بارهــا و بارهــا حضــور 
ــود، درک  ــتاده ب ــه وی فرس ــی را ک خدای

ــد.« کن

واکســتون کوســتا، دانشــمند ایتالیایــی: 
 اگــر کســی از مــن بپرســد کــه محمــد«
ــرار  ــو ق ــتایش ت ــورد س ــه م ــن هم ــه ای ک
ــرام  ــال احت ــا کم ــن ب ــت، م ــه، کیس گرفت
ــی  ــرد نام ــن م ــت: ای ــم گف و ادب خواه
کــه  اســت  کســی  بی‌ماننــد،  ســرو  و 
ــد  ــتاده خداون ــه فرس ــن ک ــر ای ــاوه ب ع
بــود، رییــس و بــزرگ حکومــت اســامی 
ــت و  ــد آن اس ــریعت بی‌مانن ــع ش و واض
همان‌گونــه کــه حکومــت او مرجــع و 
ــح  ــی مصال ــلمانان و حام ــام مس ــاه تم پن
اجتماعــی آن‌هــا بــود، خــود محمــد[، 
بانــی و مؤســس آن، بــه تمــام معنــا، 
بزرگ‌تریــن پیشــوا و فرمانــده سیاســی 
بــود. ســیادت و فرماندهــی کــه بشــر از آن 
ــود و در  ــی می‌نم ــت، تجل ــوردار اس برخ
حقیقــت، نظیــر و ماننــدی بــرای آن نبــوده 

ــت.« و نیس

فونــس اتیــن دینیتــه، اندیشــمند اســپانیایی: 
»قناعــت پیامبــر بــه انــدازه‌ای بــود کــه 
ــده  ــت ش ــود. روای ــده ب ــل ش ضــرب المث
ــم  ــا ه ــذا را ب ــوع غ ــان دو ن ــت ایش اس
نمی‌خــورد، مگــر بــه طــور تصــادف. 
اگــر گوشــت میــل می‌کــرد، دیگــر خرمــا 
ــرد،  ــل می‌ک ــا می ــر خرم ــورد و اگ نمی‌خ
ــیر  ــی ش ــورد. خیل ــت نمی‌خ ــر گوش دیگ
ــم  ــیر ه ــون ش ــت، ‌چ ــت می‌داش را دوس
ــرد. چــه بســا  ســیر و هــم ســیرابش می‌ک
مــاه بــه مــاه در خانــه پیامبــر[، ‌آتــش 
بــرای پختــن نــان یــا غذایــی روشــن 
ــختی  ــنگی س ــه گرس ــی ک ــد. وقت نمی‌ش
ــکمش  ــه ش ــنگی را ب ــد، س ــش می‌آم پی
ــنگی  ــاس گرس ــر احس ــا کمت ــت ت می‌بس

ــد.« کن

 آنــدره دیســون، اســام شــناس فرانســوی: 
ــود.  »حضــرت محمــد خوش‌مشــرب ب
مــردم را بــا هــم دوســت می‌کــرد و از هــم 
بــا ســخاوت‌ترین  متنفــر نمی‌ســاخت. 

ــر  ــرد و ب ــرام می‌ک ــی را احت ــر ملت ــرد ه ف
ــش ترحــم  ــر اصحاب ــا می‌گماشــت. ب آن‌ه
می‌کــرد و حقــوق هم‌نشــینان را نــگاه 
می‌داشــت، طــوری کــه هــر کســی خیــال 
ــت  ــران دوس ــش از دیگ ــرد او را بی می‌ک
ــا او  ــرای کاری ب ــی ب ــر کس ــی‌دارد. اگ م
می‌رفــت،  نــزدش  یــا  می‌شــد  رفیــق 
ایشــان جــدا  از  او  تــا  صبــر می‌کــرد 
ــت،  ــزی می‌خواس ــی چی ــر کس ــود. اگ ش
یــا حاجتــش را مــی‌داد یــا جوابــش را بــا 
ــعه‌یصدر و  ــا س ــی‌داد. ب ــوش م ــان خ زب
اخــاق پســندیده‌ای کــه داشــت، ‌هیبــت و 
نفــوذ خاصــی در مــردم داشــت. هــر کــس 
و  می‌کــرد  اجابــت  می‌کــرد،  دعوتــش 
ــت و  ــی‌داد، می‌پذیرف ــه م ــس هدی ــر ک ه

ــی‌داد.« ــش را م عوض

خاورشــناس  ولهائــوزن،   یولیــوس 
مشــهور آلمانــی: »پیــش از هــر چیــز 
ــا  ــه خــدای ب ــان ب ــای او را ایم ــا پ ســر ت
عظمــت و اقتــدار و ایمــان بــه روز قیامــت 
یقینــی  بــود. آن  و رســتاخیز فرگرفتــه 
ــدری  ــه ق ــود، ‌ب ــرده ب ــر ک ــه دل او را پ ک
ــراوش  ــرون ت ــه بی ــه از او ب ــود ک ــاد ب زی
ــور  ــه مجب ــرد ک ــر ادراک ک ــرد. پیامب می‌ک
اســت نور)اســام( را نشــر دهــد و راه 
ــه  ــی ب ــه در تاریک ــش ک ــرای برادران را ب
ــازد  ــن س ــان و روش ــد، نمای ــر می‌بردن س
ــد.  ــات ده ــی نج ــا را از گمراه ــا آن‌ه ت
ــه  ــرعت، جامع ــه س ــت، ‌ب ــن جه ــه همی ب
کوچکــی را در مکــه تأســیس کــرد. چیــزی 
ــاط  ــم ارتب ــه ه ــت را ب ــن جماع ــه ای ک
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــه خدای ــاد ب ــی‌داد، اعتق م
ــا و  ــق دنی ــده نمی‌شــد و او خال چشــم دی

مالــک جان‌هــا بــود.«

رنــه دکارت، فیلســوف معــروف فرانســوی 
هــم  بــا  مســلمانان  و  »مــا  می‌گویــد: 
دو  هــر  بــه  آن‌هــا  می‌کنیــم،  زندگــی 
عمــل  محمــدی  و  عیســوی  رســالت 
دوم  رســالت  بــه  مــا  ولــی  می‌کننــد، 
عمــل نمی‌کنیــم. اگــر منصــف بودیــم 
ــم  ــرار می‌گرفتی ــم ق ــار ه ــا در کن ــا آن‌ه ب
ــود  ــزی وج ــا چی ــالت آن‌ه ــرا در رس زی
ــرای هــر زمانــی ملایمــت دارد  دارد کــه ب
ــرب از  ــه ع ــت ک ــی اس ــان کس و پیامبرش
تبــری جســتن از قــرآن و فصاحــت آن 
ــردی  ــخ م ــه تاری ــد. بلک ــده ان ــوان مان نات
ــق و  ــر در منط ــان، بلیغ‌ت ــر در زب فصیح‌ت
ــاورده  ــد او نی ــش مانن ــر در آفرین بزرگ‌ت
بــود و ایــن نشــانه‌ی آن اســت کــه پیامبــر 
ــه او  ــه ب ــده‌ای ک ــات حمی ــام از صف اس
اهلیــت یــک پیامبــر خاتــم حلقه‌هــای انبیــا 
ــون  ــوده و اکن ــوردار ب ــت، برخ را داده اس
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ــه  ــت او را ب ــان دیان ــون انس ــا میلی صده
گرفته‌انــد.« گــردن 

ــن دوســیله، اســام شــناس فرانســوی:   آل
»همــه دربــاره‌ی وی می‌گوینــد عــاوه بــر 
ایــن کــه عرفان آســمانی را بر مــردم عرضه 
می‌کــرد، اعمــال زندگــی و جهادهــای 
ــی و  ــور مذهب ــه ام ــیدگی ب ــزرگ و رس ب
سیاســی او کامــاً حســاب شــده بــود کــه 
قدرتــی مافــوق انســانی، قدرتــی کــه غیــر 
از نیــروی خدایــی چیــز دیگــری نبــود، ‌از 
ــرآن  ــرد. ق ــتیبانی می‌ک ــته‌های او پش خواس
هــم کــه برتریــن کتاب‌هــای آســمانی 
ــد  ــی تاکی ــه خوب ــن مســائل را ب اســت، ای
می‌کنــد. هــر یــک از حــرکات و ســکنات 
ــا  ــک دنی ــی از ی ــزرگ حاک ــر ب ــن پیامب ای
در  او  اســت  بی‌ماننــد  شــگفتی‌های 
معاشــرت خــود بــا دیگــران، در معامــات 
ــه  ــی ک ــح و اندرزهای ــی، در نصای بازرگان
ــره در  ــی‌داد و بالاخ ــود م ــتان خ ــه دوس ب
کوچــک تریــن دقایــق زندگــی چنــان والا 
و بزرگــوار بــود کــه تــا کنــون هیــچ یــک 
ــی  ــد او مقام ــته‌اند مانن ــران نتوانس از پیامب
ــا  ــده داشــته باشــند. آی ــالا و ارزن ــن ب چنی
ــن شــخصیت بزرگــوار  ــرای شــناختن ای ب
ــم او  ــا بدانی لازم اســت مســلمان باشــیم ت
ــود آورده  ــه وج ــی ب ــاب اخلاق ــه انق چ
اســت؟ نــه هرگــز! زیــرا شــکوفایی قانــون 
ــود  ــه وج ــان ب ــنی در جه ــان روش او چن
ــان او  ــتند فرم ــردم دانس ــه م ــه هم آورد ک
ــا آن  ــه ت ــازه‌ای اســت ک ــق ت شــامل حقای

ــود.«  ــرده ب ــی درک نک روز کس

ــزرگ فرانســوی:  ــن، شــاعر ب ــر لامارتی پیت
ــان،  ــتش‌گاه‌ها، خدای ــد( پرس »او )محم
ادیــان، عقایــد، اندیشــه‌ها و نفــوس را 
متحــول کــرد. صبــر او در پیــروزی و بلنــد 
همتــی تمامــا در جهــت یــک عقیــده بــود، 
نــه نوعــی تــاش بــرای فرمان‌روایــی، 
زمزمه‌هــای  او،  بی‌نهایــت  نمازهــای 
ــروزی  ــرگ او و پی ــدا، ‌م ــا خ ــرّی او ب س
ــدم  ــر ع ــواه ب ــه گ ــرگ، هم ــد از م او بع
ــه  ــی راســخ ب ــی اوســت. ایمان هوی‌خواه
ــی  ــده‌ی دین ــک عقی ــا ی ــدرت داد ت او ق
ــی دو  ــده‌ی‌ دین ــن عقی ــد. ای را اصــاح کن
ــادی  ــر م ــدا و غی ــی خ ــرار دارد: یگانگ اق
ــت،  ــدا چیس ــه، خ ــن ک ــودن او، اول ای ب
اقــرار بعــدی ایــن کــه خــدا چــه نیســت. 
ابتــدا ســرنگونی خدایــان دروغیــن بــا 
شمشــیر، ســپس شــروع یــک عقیــده 
ــول،  ــخن‌ران، رس ــم، س ــار، حکی ــا گفت ب
ابــواب  فاتــح  سلحشــور،  قانون‌گــذار، 
آیینــی  منطقــی در  اعاده‌کننــده  عقایــد، 
ــرنگون‌کننده  ــان و س ــم خدای ــدون تجس ب

ــز  ــت ج ــی نیس ــان، کس ــای زم طاغوت‌ه
ــا  ــه، ب ــن ک ــؤال ای ــال س ــد. ح محم
ــه عظمــت  ــی ک ــه همــه معیارهای توجــه ب
آیــا هیــچ  بشــری ســنجیده می‌شــود، 
کــس بلندبالاتــر از محمــد وجــود دارد؟ 
محمــد در چنیــن زمینه‌هایــی متنــوع از 
تفکــر و رفتــار بشــری تربیت شــده اســت. 
ریــز و درشــتی کــه در مــورد زندگــی 
او  عمومــی  خطابه‌هــای  و  خصوصــی 
ذکــر شــده، دقیقــاً ســندیت دارد و از روی 
ــه  ــا نگ ــرای روزگار م ــه ب ــان، صادقان ایم
داشــته شــده اســت. صحــت یادداشــت‌ها 
ــط  ــه فق ــه ن ــظ شــده اســت ک ــدر حف آنق
ــیله  ــه وس ــه ب ــه او، ‌بلک ــن ب ــروان موم پی
منتقــدان متعصــب او نیــز تاییــد شــده 
اســت. محمــد یــک معلــم مذهبــی، یــک 
ــی  ــر اخلاق ــک رهب ــی، ی ــح اجتماع مصل
ــردن  ــی ک ــزرگ اجرای ــم ب ــوی، تجس معن
ــا،  ــینی زیب ــا، همنش ــتی باوف ــور، دوس ام
ــت  ــا محب ــدری ب ــد، پ ــوهری علاقمن ش
بــود، همــه را بــا هــم داشــت. مــرد 
ــر  ــه در ه ــت ک ــخ نیس ــری در تاری دیگ
کــدام از ایــن جنبه‌هــای مختلــف زندگــی 
بــر او برتــری یابــد، یــا بــا او برابــری کنــد. 
ــه  ــود ک فقــط آن شــخصیت نوع‌دوســت ب
چنیــن کمــالات بــاور نکردنــی را در خــود 

ــود.« ــرده ب ــع ک جم

ــنده  ــاعر و نویس ــن ش ــس دولامارتی آلفون
فرانســوى دربــاره پیامبــر: »اگــر بزرگــىِّ 
ــه  ــت نتیج ــایل و عظم ــىِ وس ــدف، کم ه
ــاس  ــرى مقی ــه‌ی بش ــک نابغ ــراى ی را ب
بگیریــم در تاریــخ نظیــرى ماننــد حضــرت 
در  وى  یافــت،  نم‌ىتــوان   محمّــد
ثلُــث اراضــى مســکونى امپراطور‌ىهــا، 
و  خاندان‌هــا  قوانیــن،  ارتش‌هــا، 
ــت  ــه حرک ــرى را ب ــم بش ــاى عظی توده‌ه
در آورد، بیشــتر و بــا عظمت‌تــر از آن 
ــا،  ــه ه ــا، اندیش ــه عقل‌ه ــت ک ــن اس ای
 عقیده‌هــا و روان‌هــا را به نهضــت در آورد. 
ــا از روى اجبــار  ــه ی هیــچ فــردى داوطلبان
ــام  ــر اس ــدف پیامب ــر از ه ــى عال‌ىت هدف
نداشــته اســت زیــرا دیــن اســام موجــب 
گردیــده  موهوم‌پرســتى  بــردنِ  بیــن  از 
اســت، همــان موهوم‌پرســتى کــه بیــن 
خــدا و مخلوقــش بــه وجــود آمــده بــود و 
همچنیــن باعــث نزدیــک کــردن انســان بــه 
خــدا و توســعه‌ی عقیده معقولِ خداپرســتى 
میباشــد و در میــان آن همــه هــرج و مــرج 
بت‌پرســتان  اغتشــاشِ  و  ب‌ىنظمــى  و 
متعــدّد،  خدایــان  بــه  معتقدیــن  و 
م‌ىباشــد.  منطقــى  فکــر  تنهــا   اســام 
هیــچ پیامبــرى نتوانســته اســت ماننــد 

ــدّس  ــان مق ــى آن چن ــر اســام انقلاب پیامب
و طولانــى و پــر اهمیـّـت در آن مــدت 
خیلــى کــم بــه مرحلــه عمــل در آورد زیــرا 
هنــوز دو قــرن از آغــاز کار پیامبــر اســام 
نگذشــته بــود کــه دیــن او نضُــج گرفــت و 
اول بــار در ســه ناحیــه عربســتان و ســپس 
ــواحل رود  ــد س ــه توحی ــایه‌ی کلم در س
ســیحون و هنــد غربــى و مصــر و حبشــه 
و تمــام آفریقــاى شــمالی و بیشــتر جزایــر 
ــه و  ــاک فرانس ــمتى از خ ــه و قس مدیتران
قســمت عمــده ســرزمین اســپانیا گســترش 

ــت.«  یاف

`دکتر یوسف قرضاوی
ترجمه: دکتر احمد نعمتی

ســؤال: چــرا در حالــی کــه ازدواج بــا 
ــردان  ــرای م ــر ب ــار همس ــش از چه بی
مســلمان حرام اســت، پیامبــر اجتماع 
ــمرده  ــز ش ــود جای ــرای خ ــه زن را ب نُ
ــت  ــا حکم ــه ب ــدوارم ک ــت؟ امی اس
و منطــق ایــن موضــوع را روشــن 
فرماییــد. شــما خــود از آنچــه مبلّغــان 
ــن  ــاره‌ی ای ــرقین درب ــیحی و مستش مس
موضــوع بــه القــای شــبهات و دروغ‌هــا 

ــد. ــاع داری ــد اطّ پرداخته‌ان

جــواب: هنــگام ظهــور اســام، بــرای 
ازدواج بــا بیــش از یــک همســر هیــچ 
ــرد  ــت و م ــود نداش ــرطی وج ــد و ش قی
می‌توانســت هــر چــه را بخواهــد بــا 
زنــان ازدواج نمایــد و ایــن شــیوه در مــورد 
امتهــای گذشــته شــایع بــود تــا جایــی کــه 
ــده  ــت ش ــم روای ــای قدی ــب زمانه در کت
 یکصــد همســر و ســلیمان کــه داود
هفتصــد همســر و ســیصد کنیــز داشــت و 
هیــچ شــرط و قیــد و بنــدی بــرای محــدود 
ــه  ــی ک ــود. هنگام ــن نب ــاختن آن در بی س
اســام ظهــور کــرد، ازدواج بــا بیــش 
از چهــار همســر را باطــل کــرد، مــرد 
ــش از  ــی‌آورد و بی ــام م ــه اس ــی ک هنگام
چهــار زن در اختیــار داشــت پیامبــر  بــه 
ــان را  ــن زن ــن از ای ــار ت ــود: چه او می‌فرم
انتخــاب کــن و بقیــه را طــاق بــده، و در 
اختیــار هــر مــرد بیــش از چهــار زن باقــی 

نمی‌مانــد.

ــر در  ــات منحص ــدد زوج ــن، تع ــر ای بناب
ــن،  ــش از آن. همچنی ــه بی ــت ن چهارتاس
بــرای کســی کــه اقــدام بــه تعــدد زوجــات 
ــرار  ــرط ق ــت را ش ــریعت عدال ــد، ش نمای
داده ‌اســت. کــه اگــر نتوانســت میــان آنــان 
رعایــت عدالــت را نمایــد، بایــد بــه یــک 

ــد  ــه خداون ــور ک ــد؛ همانط ــا کن زن اکتف
متعــال می‌فرمایــد: 

ــس  ــدَةً«؛ پ ــوا فَواحِ ــمْ الَاّ تعَْدِل ــانِْ خِفْتُ »فَ
ــار  ــت رفت ــه عدال ــه ب ــد ک ــم داری ــر بی اگ
کنیــد. اکتفــا  زن  یــک  بــه  نمی‌کنیــد 

ــزاب: 52( )اح

ایــن اســت کــه برنامــه‌ای کــه اســام آن را 
بــرای مــا آورده اســت.

امّــا، خداونــد متعــال پیامبــر را بــه حکمــی 
غیــر از حکــم تعــدد زوجــات بــرای 
اینکــه  آن  و  داد  اختصــاص  مســلمانان 
برایشــان لازم نگردانیــد کــه مــازاد از چهار 
زن را طــاق دهــد، و نیــز نمی‌بایســت 
ــان  ــا زن ــار دارد ب ــه در اختی ــی را ک زنان
ــد، و  ــن گردان ــا جایگزی دیگــر تعویــض ی
یــا بــر آنــان اضافــه نمایــد یــا یکــی را بــا 
ــال  ــد متع ــد؛ خداون ــوض کن ــری ع دیگ

می‌فرمایــد: 

ــدُ وَلَ أنَ  ــن بعَْ ــاء مِ ــکَ النسَِّ َ ــلُّ ل »لَ یحِ
لَ بهِـِـنَّ مـِـنْ أزَْوَاجٍ وَلـَـوْ أعَْجَبـَـکَ  تبَـَـدَّ
ــن  ــکَ«؛ از ای ــتْ یمِینُ ــا مَلَکَ ــنهُُنَّ إلَِّ مَ حُسْ
ــز اینکــه بجــای  ــان و نی ــن زن ــس، گرفت پ
همســران فعلــی همســران دیگــری اختیــار 
ــد  ــر چن ــو حــال نیســت؛ ه ــر ت ــی، ب کن
زیبایــی آنهــا بــرای تــو مــورد پســند افتــد، 

ــزاب:52( ــتثنای کنیزان.)اح ــه اس ب

ســرّ و رمــز چنیــن حکمــی ایــن بــود کــه 
همســران پیامبــر دارای رتبــه و جایــگاه 
ــرام  ــت و احت ــد، و از حرم ــی بودن خاصّ

شــایانی برخــوردار بودنــد کــه قــرآن تمــام 
»امهات‌المؤمنیــن:  عنــوان  بــه  را  آنــان 
مــادران مســلمانان« به شــمار آورده اســت. 

ــد: ــال می‌فرمای ــد متع خداون

»النبَّـِـی أوَْلـَـى باِلمُْؤْمنِیِــنَ مـِـنْ أنَفُسِــهمِْ 
وَأزَْوَاجُــهُ أمَُّهَاتهُُــمْ«؛ پیامبــر بــه مؤمنــان از 
ــت و  ــر اس ــزاوارتر و نزدیکت ــان س خودش
ــانند.)احزاب:6( ــادران ایش ــرانش م همس

ــران  ــودن همس ــادر ب ــار م ــج اعتب از نتای
ــت  ــن اس ــی ای ــب روان ــر از جان پیامب
کــه خداونــد متعــال، ازدواج را بعــد از 
رســول خــدا بــر آنــان حــرام نمــود آنجــا 

می‌فرماینــد: کــه 

»وَمَــا کَانَ لکَُــمْ أنَ تـُـؤْذُوا رَسُــولَ الَلّ وَلَ أنَ 
تنَکِحُــوا أزَْوَاجَــهُ مـِـن بعَْــدِهِ أبَـَـدًا«؛ و شــما 
ــد و  ــد رســول خــدا را برنجانی حــق نداری
ــرگ او  ــس از م ــش را پ ــد زنان ــاً نبای مطلق

بــه نــکاح خــود درآورید.)احــزاب:53(

ــر گاه  ــه ه ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب و ای
پیامبــر یکــی از آن همســران خــود 
از  مادام‌العمــر  زن  آن  دهــد،  طــاق  را 
ازدواج بــا دیگــری محــروم خواهــد شــد، 
ــت  ــل بی ــه اه ــه از انتســاب ب همانطــور ک
پیامبــر بــاز محــروم می‌گردیــد و ایــن 
ــد  ــه حســاب می‌آم ــرای او ب ــر ب ــک کیف ی
ــه خاطــر گناهــی کــه خــودش مرتکــب  ب

ــت. ــده اس آن نش

ــه  ــم ک ــوّر نمایی ــا تص ــر م ــن‌رو، اگ از ای
نـُـه  آن حضــرت می‌توانســت از میــان 

تعدّد همسران 
پیامبر
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همســران خــود چهــار تــا از آنــان انتخــاب 
ــاب  ــی‌داد، انتخ ــاق م ــه را ط ــد، و بقی کن
ــادر  ــوان م ــه عن ــان را ب ــن از آن ــار ت چه
مســلمانان و محــروم ســاختن پنج‌تــن 
دیگــر از ایــن شــرافت عملــی ناخوشــایند 
و مشــکل‌زا بــود، و پنــج همســر دیگــر از 
انتســاب بــه خانــواده‌ی پیامبــر  محــروم 
می‌شــدند و شــرافت و کرامتــی را کــه 
بــه خاطــر ازدواج بــا پیامبــر  اکتســاب 
و  می‌دادنــد  دســت  از  بودنــد،  نمــوده 
گرفتــه  آنــان  از  امتیــاز  ایــن  بی‌گنــاه 

می‌شــد.

بنابــر ایــن، اقتضــای حکــم پــروردگار 
همســران  تمــام  کــه  بــود  چنیــن 
حضــرت  نــزد او باقــی بماننــد، و ایــن 
ویژگی‌هــای رســول  و  اختصاصــات  از 
گرامــی  اســت و مســتثنا از قاعــده‌، بــه 

ــم: حک

»إنَِّ الفَْضْــلَ بیِــدِ الّل یؤْتیِــهِ مَــن یشَــاء 
ــل و  ــن فض ــو ای ــمٌ«؛ بگ ــعٌ عَلیِ وَالّل وَاسِ
ــدرت خداســت و  ــت در دســت و ق کرام
ــد  ــه هــر کــه بخواهــد می‌دهــد و خداون ب
داناســت.)آل‌عمران:73( و  گشــایش‌گر 

امــا، ازدواج نمــودن پیامبــر بــا ایــن نـُـه 
زن در اصــل بــرای چــه بــوده اســت؟ راز 
ــان  ــر کســی پنه ــوم و فلســفه‌اش ب آن معل
 نیســت. ایــن ازدواج‌هایــی را کــه پیامبــر
ــوده‌  ــی نب ــر آن اهداف ــه خاط ــام داده ب انج
و  مستشــرقان  دروغ‌بافــان،  کــه  اســت 
ــا افتــرا و  مبلغــان مســیحی ســاخته‌اند، و ب
دروغ، تهمت‌هــای ناروایــی را بــه ســاحت 
مقــدّس پیامبــر روا داشــته‌اند. بایــد 
ــچ  ــا هی ــر ب ــه ازدواج پیامب ــت ک دانس
ــهوت  ــر ش ــه خاط ــران ب ــک از آن همس ی
جنســی نبــوده اســت. اگــر آنچــه مُفتریــان 
ــر روا  ــه پیامب ــردازان نســبت ب و دروغ‌پ
داشــته‌اند، صحــت می‌داشــت مشــاهده 
ــر  ــار عم ــه آن ‌حضــرت در به ــد ک نمی‌ش
و عنفــوان جوانــی‌اش بــا زنــی ازدواج 
از حضرتــش  پانــزده ســال  کــه  کنــد 
بزرگتــر باشــد. پیامبــر  در ســن بیســت‌ 
ــه  ــا خدیجــه ک ــالگی ب ــج س و پن
ــود،  ــت ازدواج نم ــن داش ــال س ــل س چه
بــار  دو   پیامبــر از  قبــل  و خدیجــه 
ازدواج کــرده بــود و فرزندانــی از غیــر 
ــایند‌ترین  ــر خوش ــت. پیامب ــر داش پیامب
زن  ایــن  بــا  را  خــود  جوانــی  دوران 
بزرگســال گذرانیــد، و ســالی را کــه در آن 
خدیجــه وفــات نمــود، ســال غــم 
ــه  ــد و همیش ــزن( نامی ــام الحُ ــدوه )ع و ان
ــتود و  ــش می‌س ــد از مرگ ــی بع او را حتّ

ــرد،  ــاد می‌ک ــا عشــق شــایان ی از ایشــان ب
بــه   عایشــه کــه  جایــی  تــا 
ــش،  ــد از وفات ــی بع ــه حت خدیج

رشــک می‌ورزیــد.

ــال  ــه س ــاه و س ــس از پنج ــر  پ پیامب
ــرگ  ــد از م ــی بع ــریفش یعن ــر ش از عم
هجــرت،  از  بعــد  و    خدیجــه
ــا زنــان دیگــر نمــود،  شــروع بــه ازدواج ب
بــا ســوده‌ی بنــت زمعــه  کــه 
ــا  ــود ت ــود ازدواج نم ــم ب زن ســالمندی ه

ــردد. ــش گ ــه‌دار حضرت خان

ــط  ــه رواب ــت ک ــر خواس ــپس پیامب س
ــان خــود و دوســت و رفیقــش ابوبکــر  می

ــازد.  ــم س را محک

ــی  ــارِ«؛ وقت ــی الغَْ ِ ــا ف ــنِ إذِْ هُمَ ِــی اثنْیَ »ثاَن
ــر دوم  ــد او ]ابوبکــر[ نف ــار بودن ــه در غ ک

ــه:40(  بود.)توب

 ــه ــرش عایش ــا دخت ــن رو، ب از ای
آن  در   عایشــه و  کــرد،  ازدواج 
هنــگام، کوچــک و خردســال بــود و مــورد 
شــهوت مــرد قــرار نمی‌گرفــت، امّــا فقــط 
ــان  ــا ایش ــق ب ــر صدی ــر ابوبک ــه خاط ب

ــود. ازدواج نم

پیامبــر وقتــی کــه دیــد، ابوبکــر و 
ــد،  ــر درآمده‌ان ــه عنــوان دو وزی عمــر ب
نظــرش  در  دو  آن  کــه  می‌دیــد  لازم 
ــن،  ــر ای ــند؛ بناب ــن باش ــک ت ــد ی همانن
بــا حفصــه دختــر عمــر بــن 
ــور  ــود، همانط ــز ازدواج نم ــاب نی خط
ــرش را  ــه  دخت ــل فاطم ــه از قب ک
بــا ازدواج علــی بــن ابیطالــب و رقیــه و 
کلثــوم دو دختــر دیگــرش را یکــی پس 
 از دیگــری بــه ازدواج عثمــان بــن عفّــان

درآورده بــود.

حفصــه  دختــر عمــر بیــوه بــود 
و از جمــال و زیبایــی بهــره‌ای نداشــت.

ــلمه ازدواج  ــا امُّ‌س ــر ب ــن پیامب همچنی
ــود و  ــوه ب ــی بی کــرد. ام‌ســلمه زن
شــوهرش ابوسَــلَمه مــرده بــود و چنــان 
مــردی  ابوســلمه  از  کــه  می‌پنداشــت 
بهتــر و فاضلتــر نیســت همــراه شــوهرش 
هجــرت کــرد و هــر دوی آنــان در راه 
اســام مــورد اذیــت و آزار قــرار گرفتنــد و 
بــه رنــج و ســختی زیــادی گرفتــار شــدند، 
شــوهرش از رســول اکــرم شــنیده بــود 
دهــد،  یــاد   امّ‌ســلمه بــه  کــه 
هنگامــی کــه بــه مصیبــتِ فــوتِ شــوهرش 

ــد: ــد بگوی ــار آی گرفت

ــا از آنِ  ــونَ«؛ م ــهِ راجِع ــا الِیَ ّ ــا للهِ و انِ ّ »انِ
ــم. ــاز می‌گردی ــوی او ب ــه س ــم و ب خدایی

ــی  ــی وَ أخلفِْن ــی مُصیبتَ ــی ف ــمَّ أجِرْن »اللّهُ
خیــراً منِهــا«؛ پــروردگارا در مقابــل مصیبتم 
عــوض  در  و  دهِ  پــاداش  و  اجــر  مــرا 

ــا. ــا فرم ــن عط ــه م ــری ب ــین بهت جانش

هنگامــی کــه بعــد از وفــات شــوهرش آن 
دعــا را بــر زبــان آورد، از خــود می‌پرســید 
ــن  ــی ممک ــه کس ــردم چ ــان م ــه در می ک
اســت از ابوســلمه بهتــر باشــد؟ ولــی 
ــت  ــد متعــال دعــای ایشــان را اجاب خداون
نمــود و بــه ایشــان شــوهری بهتــر از 
ــر  ــد پیامب ــودش داد و آن محمّ ــوهر خ ش
ــان را  ــدا ایش ــر خ ــود. پیامب ــدا ب خ
خواســتگاری نمــود تــا مصیبتــش را جبران 
کنــد و دلِ شکســته‌اش را آرام بخشــد پــس 
از آن همــه ســختی‌هایی کــه متحمّــل شــد. 
بــه خاطــر اســام هجــرت کــرد و از خانــه 
ــر  ــه خاط ــانه‌ی خــود دور شــد و ب و کاش
ــای  ــاوندان بن ــا خویش ــام ب ــای اس اعت

ــت. ــمنی گذاش دش

بنــت  جویریــه‌ی  بــا   پیامبــر
کــرد  ازدواج  نیــز   حــارث
تــا قومــش بــه اســام روی آورنــد و 
ــن  ــوی دی ــه س ــان ب ــویق آن ــب تش موج
 ــر ــاب پیامب ــی اصح ــردد. وقت ــدا گ خ
را  اســیرانی  بنی‌المصطلــق  غــزوه‌ی  در 
ــه  ــیران منتســب ب ــون آن اس ــد و چ گرفتن
قبیلــه‌ی جویریــه بودنــد کــه پیامبــر بــا 
ــه  ــاب ب ــود، اصح ــرده ب ــان ازدواج ک ایش
خاطــر ارج نهــادن بــدان مصاهــرت تمــام 
اســیران زن و مــرد آن قــوم را آزاد نمودنــد 
ــاوندان  ــان از خویش ــه آن ــل اینک ــه دلی ب
همســر پیامبــر بودنــد، و چنیــن کســانی 
نمی‌بایســت بــه بردگــی در می‌آمدنــد. 
ــر  ــا ه ــدا ب ــول خ ــن، ازدواج رس ــر ای بناب
ــفه و  ــای فلس ــه اقتض ــران ب ــک از همس ی

ــت. ــوده اس ــی ب حکمت

 پیامبــر همســران  از  دیگــر  یکــی 
ام‌‌حبیبــه دختــر ابوســفیان بــود که 
بــا همســر قبلــی‌اش بــه حبشــه مهاجــرت 
کــرد و چــون خداونــد شــقاوت و بدبختی 
ــذا در  ــود، ل ــرده ب ــوهرش ک ــب ش را نصی
همانجــا مُرتــد شــد و از دیــن اســام 
برگشــت. ام‌‌حبیبــه چــون پــدرش مخالــف 
مســلمانان و از ســردمداران مشــرکان بــود، 
ــر  ــه خاط ــد و ب ــدا ش ــود ج ــدر خ از پ
محافظــت از دیــن خــود، هجــرت بــا 
شــوهرش را بــر اقامــت ترجیــح داد، و 
وقتــی شــوهرش بــه مصیبــت ارتــداد 

ــاور  ــا و بی‌ی ــت تنه ــد، در غرب ــار آم گرفت
مانــد. در ایــن هنــگام رســول خــدا بــه 
فکــر افتــاد کــه بــا ایشــان چــکار کنــد آیــا 
بــدون سرپرســت و یــاور، تنهــا بمانــد کــه 
ــت.  ــات داش ــان مناف ــخصیت ایش ــا ش ب
ــه  ــر ب ــه پیامب ــود ک ــگام ب ــن هن در ای
خاطــر جبــران دل شکســته‌ی ایشــان و 
التیــام آن جراحــت عاطفــی کــه بــر او وارد 
آمــده‌ بــود، کســی را نــزد نجاشــی حاکــم 
حبشــه فرســتاد تــا بــه وکالــت از او، 
ــتگاری  ــش خواس ــه را برای ام‌‌حبیب
کنــد و از جانــب او مهریــه‌اش را پرداخــت 

ــد.  کن

ــول  ــه رس ــود ک ــاهده می‌ش ــا مش در اینج
خــدا بــا امّ‌حبیبــه که میــان او و 
ایشــان دریاهــا و صحراهایــی فاصلــه دارد، 
بــه خاطــر جبــران و التیــام غربــت و رفــع 
کــدورت خاطــرِ یــک مســلمان ازدواج 
ــا  می‌نمایــد. و نیــز، ازدواج رســول خــدا ب
امّ‌حبیبــه دارای فلســفه‌ی دیگــری 
ــا  ــر ب ــه ازدواج پیامب ــت و آن اینک اس
ــا  ــه ب ــت ک ــد می‌رف ــفیان امی ــر ابوس دخت
ــری  ــد اث ایــن وصلــت خویشــاوندی جدی
ــمنی و  ــد و از دش ــفیان نه ــب ابوس در قل
کینه‌تــوزی بــا رســول خــدا دســت 
بــردارد و یــا از شــدّت عداوتــش بکاهــد.

 ــدا ــر خ ــران پیامب ــاره‌ی همس ــر درب اگ
می‌یابیــم  نماییــم،  پژوهــش  و  تحقیــق 
ــان دارای  ــک از آن ــر ی ــا ه ــه ازدواج ب ک
ــر ایــن  ــوده اســت، بناب فلســفه و هدفــی ب
ــه  ــر ب ــای پیامب ــدام از ازدواج‌ه هیچک
ــذ  ــا لذای ــهوانی و ی ــای ش ــر آرزوه خاط
بخاطــر  بلکــه  اســت  نبــوده  دنیایــی 
حکمت‌هــا و مصالحــی بــوده تــا بــه 
وســیله‌ی آن مــردم را بــه دیــن خــدا پیونــد 
ــی  ــک عرب ــاً در ممال ــه مخصوص ــد، ک ده
ــق ازدواج از  ــاوندی از طری ــاط خویش ارتب
ــود.  تأثیــر و اهمیــت شــایانی برخــوردار ب

پیامبــر خواســت تــا بــه وســیله‌ی ایــن 
ازدواج‌هــا، دل‌هــای آنــان را جلــب و جمع 
نمایــد و آنــان را بــه دیــن اســام تشــویق 
ــدان  ــد و ب ــد ده ــی پیون ــن اله ــه دی و ب
وســیله بســیاری از مشــکلات اجتماعــی و 

انســانی را حــل نمایــد. 

تعــدد  فلســفه‌های  از  دیگــر  یکــی 
زوجــات رســول خــدا‌ ایــن بــود کــه آن 
ــن«  ــوان »امهات‌المؤمنی ــه عن همســران را ب
بعــد از خــود در مســائل مربــوط بــه 
ــند  ــت باش ــان امُّ ــان، معلّم ــواده و زن خان
و  حضــرت  آن  خانوادگــی  زندگــی  و 

حتـّـی خصوصی‌تریــن اخــاق و رفتــار 
روایــت  مــردم  بــرای  را  حضــرت  آن 
ــه  ــود ک ــی نب ــر کس ــرا، پیامب ــد؛ زی کنن
ــته  ــی داش ــرار و رازهای ــی‌اش اس در زندگ
باشــد و بخواهــد آنهــا را از امّــت پوشــیده 

ــدارد. ب

ــه  ــت ک ــوده اس ــی نب ــر کس ــخ بش در تاری
رازهــا و اســراری نداشــته باشــد کــه آنهــا 
 را از مــردم پنهــان نمایــد، ولــی پیامبــر
ــر  ــه خاط ــی...«؛ ب ِّ ــوا عَن ث ــد: »حَدِّ می‌فرمای
ــان از اخــاق  تعلیــم امــت و راهنمایــی آن

ــرای مــردم بگوییــد. ــار مــن ب و رفت

ــفه‌های  ــر فلس ــات پیامب ــدد زوج در تع
دیگــری وجــود دارد کــه شــرح و تفصیــل 
ــه  ــه از جمل ــد ک ــا نمی‌گنج ــا در اینج آنه
مهمتریــن و بارزتریــن آنهــا ایــن بــود کــه 
پیامبــر اکــرم در تمــام آنچــه مربــوط بــه 
زندگــی بــود، خــواه در امــور دینــی و یــا 
در امــور دنیایــی، الگــو و پیشــوای خوبــی 
ــه مــوارد  ــود، و از جمل ــرای مســلمانان ب ب
ــار  ــان، رفت ــروی ایش ــل پی ــی و قاب الگوی
ــال خــود  ــل و عی ــا همســر و اه ایشــان ب

بــوده اســت.

انســانِ مســلمان، الگــوی صالــح و خــوب 
خــود را در رســول خــدا می‌بینــد. 
ــوه‌،  ــا زن بی ــان ب ــد ایش ــه می‌بین ــی ک وقت
دختــر خُردســال، بزرگســال، زیبــا، زشــت، 
ــر  ــا دخت ــن ب ــرب و همچنی ــرب، غیرع عَ
می‌کنــد،  ازدواج  دشــمنش  و  دوســت 
ــط  ــبات و رواب ــن مناس ــی ای ــان تمام انس
 همســرداری را در حیــات پیامبــر خــدا
بــه کامل‌تریــن و بهتریــن و زیباتریــن 
 شــکل می‌یابــد. بنابــر ایــن رســول خــدا
ــک، چــه  ــار نی در حُســن معاشــرت و رفت
ــد همســر،  ــا چن ــا یــک همســر و چــه ب ب
ــوی  ــود الگ ــه می‌ب ــری ک ــه همس هرگون
خوبــی بــرای هــر شــوهری می‌باشــد، 
و  راهنمایی‌هــا  از  شــوهری  هیــچ  و 
ارشــادات نیــک در حیــات آن حضــرت در 
ــا همســر،  ــا حُســن معاشــرت ب ــاط ب ارتب

ــی‌آورد. ــم نم ک

شــاید ایــن فلســفه‌ای کــه بیــان شــد، یکــی 
ازدواج  تعــدّد  فلســفه‌های  مهمتریــن  از 

رســول خــدا باشــد.
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دکتر احمد عبدالهادی شاهین
ترجمه:  عبدالله‌ سعیدی

پیامبــر   اکــرم رســول  پیامبرمــان 
ــد  ــرا نباش ــود و چ ــت ب ــت و مرحم رحم
ــاره‌ی  ــال درب ــد متع ــه خداون ــی ک در حال
او فرمــوده: »وَمَــا أرَْسَــلْناَک إلَِّ رَحْمَــةً 
ِّلْعَالمَِیــنَ«؛ ای پیامبــر مــا تــو را جــز به  ل
ــان نفرســتادیم. ــر جهانی ــی ب ــوان رحمت عن
تمــام  »للِعالمَیــن«  لفــظ  )انبیــا:107( 
مخلوقــات از جــن و انســان و حیوانــات و 
پرنــدگان را در برمی‌گیــرد و رحمتــی عــام 

ــت. ــام آن‌هاس ــرای تم ب

وی دارای رحمــت خاصــی نیــز اســت 
ــرای پیامبــرش مقــرر  کــه خداونــد آن را ب
ــان  ــال مؤمن ــامل ح ــط ش ــا فق ــوده ت فرم
شــود و از اســماء مبارکــش دو اســم را بــه 
پیامبــرش عطــا فرمــوده اســت. پــروردگار 
متعــال فرمــوده: »لقََــدْ جَاءکــمْ رَسُــولٌ مِّــنْ 
ــصٌ  ــمْ حَرِی ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَی ــکمْ عَزِی أنَفُسِ
حِیــمٌ«؛ بــه  عَلَیکــم باِلمُْؤْمنِیِــنَ رَؤُوفٌ رَّ
راســتی کــه پیامبــری از میــان خودتــان بــه 
ســوی شــما آمــده اســت کــه هــر رنــج که 
ــد، و  ــرای او گــران می‌آی ــد، ب شــما می‌بری
ســخت هواخــواه شماســت و بــه مؤمنــان 

ــت‌.)توبه:218( ــان اس ــوف و مهرب رئ

ــرای  ــط ب ــش فق ــود رحمت ــن وج ــا ای ب

ــی  ــا حت ــده و ی ــدود نمان ــش مح اصحاب
فقــط بــه مســلمانان و یــا عــرب نیــز 
منحصــر نشــده، بلکــه تمــام عالــم و همــه 

مخلوقــات را در برگرفتــه اســت.

1. رحمــت بــا غیــر مســلمانانی کــه بــه 
ــوند. ــده می‌ش اســام فراخوان

انتشــار  بــرای   پیامبــر کــه  وقتــی 
ــف  ــه طائ ــه ب ــرون از مک ــه بی ــوت ب دع
رفــت، برخــی مشــرکان در طائــف بــه آزار 
ــان  ــودکان و بی‌خردانش ــد، ک وی پرداختن
ــان  ــول را چن ــه رس ــد ک را برانگیختن
ــش  ــای مبارک ــه پاه ــد ک ــنگ زدن ــا س ب
ــته‌ای را  ــد فرش ــد، خداون ــود ش ــون آل خ
ــا دو  ــرد ت ــازه بگی ــا از وی اج ــتاد ت فرس
ــهر  ــر روی ش ــف را ب ــراف طائ ــوه اط ک
بلغزانــد و طائــف را در بیــن دو کــوه محــو 
ــود: »لا، عســی  ــر فرم ــا پیامب ســازد، ام
الله أن یخــرج مــن أصلابهــم مــن یعبــد الله 
ــه،  ــیئاَ«]بخاری:3231[ ن ــه ش ــرک ب لا یش
ــانی  ــا کس ــل این‌ه ــد از نس ــاید خداون ش
بیافرینــد کــه او را عبــادت کننــد و شــرک 
نورزنــد. و همچنیــن فرمــوده: »اللهــم اهــد 
قومــی فإنهــم لایعلمون«]بیهقــی:622/2[ 
ــرا هدایــت کــن آن‌هــا  ــوم م ــروردگارا ق پ

نمی‌داننــد.

ــه  ــرکان ب ــیاری از مش ــه بس ــی ک و زمان

پرداختنــد.  مســلمانان  آزار  و  شــکنجه 
ــر تقاضــا  برخــی از مســلمانان از پیامب
کردنــد کــه مشــرکان را نفریــن و دعــای بد 
نمایــد، امــا فرمــود: »إنــی لــم أبعــث لعانــاَ، 
ــن  ــلم:2599[ م ــت رحمة«]مس ــا بعث و إنم
ــوث نشــده‌ام،  ــن مبع ــت و نفری ــرای لعن ب

ــوث شــده‌ام. ــرای رحمــت مبع ــن ب م

ــه در  ــه غیرمســلمانانی ک ــرای نیکــی ب و ب
ــد  ــی می‌کنن ــامی زندگ ــرزمین‌های اس س
ــه  ــان را ب ــه آن ــی ک ــود و کس ــه نم توصی
ــداد  ــود قلم ــمن خ ــد، دش ــق آزار ده ناح
ــم  ــداَ ل ــل معاه ــن قت ــود: »م ــرد و فرم ک
ــا لیوجــد  ــة، و إن ریحه ــرح رائحــه الجن ی
ــن عاماَ«]بخــاری:6914[  مــن مســیرة أربعی
ــلمانان  ــا مس ــه ب ــری را ک ــس کاف ــر ک ه
ــوی بهشــت  ــز ب ــان دارد، بکُشــد هرگ پیم
ــودی  ــا وج ــرد ب ــد ک ــمام نخواه را استش
کــه بــوی بهشــت از مســیر چهــل ســال راه 

ــد. ــام می‌رس ــه مش ب

2. رحمت برای زنان

در عصــر جاهلیــت زن بــی‌ارزش بــود 
و در آن جامعــه ارج و قیمتــی نداشــت، 
ــتند  ــواره می‌کش ــران را در گه برخــی دخت
ــد؛  ــور می‌کردن ــه گ ــده ب ــاک زن ــا در خ ی
ــتند و  ــگ می‌دانس ــی از نن ــرا آن را نوع زی
در حقیقــت در آن جامعــه زن بــودن گنــاه 
ــان  ــرای زن ــد ب ــان محم ــود، پیامبرم ب

رحمتِ جهان‌گستر نبوی

ــود. ــی ب رحمت

رســالت  بــه   محمــد کــه  زمانــی 
ــلب  ــه س ــان را ک ــق زن ــد ح ــده ش برگزی
ــا  ــود: »إنم ــد و فرم ــود، بازگردان ــده ب ش
الرجال«]ابــوداود،236[  شــقائق  النســاء 
زنــان نیمــه دیگــر مرداننــد )بــا آنــان 
برابرنــد(. ســپس بــه خوش‌رفتــاری و 
مصاحبــت نیکــو بــا زنــان ســفارش نمــود 
و وقتــی شــخصی از وی پرســید: »مــن 
ــال:  ــی؟ فق ــن صحابت ــاس بحس ــق الن أح
ــال  ــک. ق ــال أم ــن؟ ق ــم م ــال ث ــک. ق أم
ثــم مــن؟ قــال أمــک. قــال ثــم مــن؟ قــال 
أبوک«]بخــاری:5971[ چــه کســی از مــردم 
بــرای نیکــی اســتحقاق بیشــتری دارد؟ 
فرمــود: مــادرت، پرســید بعــد از او؟ تکرار 
ــاره  ــادرت، گفــت بعــد از او؟ دوب کــرد: م
ــه داد  ــادرت، آن شــخص ادام ــد: م فرمودن
کــه بعــد چــه کســی؟ فرمــود: پــدرت. در 
ــرد  ــرای م ــق و ب ــه ح ــرای زن س ــع ب واق
ــرا زن اســت  ــل شــدند؛ زی ــک حــق قائ ی
ــد  ــارداری می‌کشــد و زایمــان می‌کن ــه ب ک
و  می‌کنــد  تربیــت  و  می‌دهــد  شــیر  و 
ــرای  ــد ب ــج می‌کش ــا رن ــر این‌ه ــه خاط ب
همیــن شایســته تکریــم و تقدیــر و تشــکر 

می‌گــردد.

3. رحمت برای یتیمان و کودکان

رســول خــدا بــرای یتیمــان و کــودکان 
ــن  ــه حس ــود و ب ــی ب ــتان رحمت و فرودس
ــه  ــا ب ــات آن‌ه ــت و مراع ــت و کفال تربی
نیکویــی، ســفارش نمــود و شــخصی را که 
ــود  ــین خ ــردد، هم‌نش ــی گ ــده‌دار یتیم عه
ــا وکافــل  در بهشــت خوانــد و فرمــود: »أن
الیتیــم فــی الجنــة کهاتیــن وأشــار بأصبعیــه 
ــده  ــن و کفالت‌کنن ــطی«؛ م ــبابة والوس الس
یتیــم در بهشــت ایــن گونه‌ایــم و بــه 
ــد  ــاره کردن ــط اش ــاره و وس ــتان اش انگش
ــال خواســتند منزلــت و قــرب  و بدیــن مث

ــاری:5304[ ــان کنند.]بخ ــان را بی آن

ــین  ــن و حس ــود حس ــای خ روزی نوه‌ه
ــد، آن‌هــا را بوســیده و در آغــوش  را دیدن
ــر  ــد و ب ــازی نمودن ــا ب ــا آن‌ه ــد و ب گرفتن
زانــوی خــود نشــاندند. مــردی تــازه 
ــت:  ــس گف ــن حاب ــرع ب ــام أق ــلمان بن مس

ــدا  ــه خ ــید؟ ب ــان را می‌بوس ــما کودکانت ش
مــن ده فرزنــد دارم امــا تاکنــون هیچ‌کــدام 
را نبوســیده‌ام پیامبــر پاســخ دادنــد: 
»مــن لا یرَحَــم لا یرُحَــم«؛ بــر کســی 
نباشــد رحــم نمی‌شــود. کــه مهربــان 
ــد  ــر داری ــه خاط ــاً ب ]بخــاری:5997[ حتم
ــر  ــه خاط ــجده‌اش را ب ــر س ــه پیامب ک
اینکــه حســن و حســین کــه کــودک بودنــد 
ــی  ــر پشــت ایشــان ســوار شــدند طولان ب
نمــود تــا آن‌هــا را از شــادی بــازی محــروم 

ــد: ــوقی می‌گوی ــد. ش نکن

و إذا رحمت فانت أم و أب

هذان فی الدنیا هما الرحماء

ــد  ــاد مهربانی‌ان ــادر نم ــدر و م ــا پ )در دنی
و آنــگاه کــه تــو مهربانــی نمــودی چونــان 

پــدر و مــادر بــودی(

4. رحمت بر حیوانات

قبــل از آنکــه انجمن‌هــای حمایــت از 
حیوانــات در ســده چهاردهــم تشــکیل 
بــه   پیامبــر آموزه‌هــای  شــوند. 
ــان  ــوران زب ــر جان ــت ب ــی و رحم مهربان
بســته فــرا می‌خواندنــد و بــه تغذیــه 
ــدم آزار  ــب و ع ــودن مناس ــیراب نم و س

می‌کردنــد. ســفارش  آن‌هــا 

ــة  ــل الجن ــل رج ــود: »دخ ــر فرم پیامب
فــی کلــب، فبینمــا کان یمشــی فــی طریــق 
ــزل  ــراَ فن ــد بئ ــش فوج ــه العط ــتد ب فاش
فشــرب ثــم وجــد کلبــاَ یلهــث فــی الثــری 
مــن العطــش، فقــال : لقــد بلــغ هــذا الکلب 
مــن العطــش مثــل الــذی بلــغ بــی، فنــزل 
ــه، وســقی الکلــب، فغفــر  ــر ومــأ خف البئ
ــردی  ــه وشــکر له«]بخــاری،6009[ م الله ل
بــه خاطــر ســگی وارد بهشــت شــد، وقتــی 
کــه او در راهــی مــی رفــت و تشــنگی او را 
ســخت بــه تنــگ آورده بــود چاهــی یافــت 
از آن پاییــن رفــت و آب نوشــید و وقتــی 
کــه بــالا آمــد ســگی را چنــان تشــنه دیــد 
کــه بــر گل زبــان مــی‌زد بــا خــود گفــت: 
ایــن ســگ نیــز چــون چنــد لحظــه پیــش 
مــن تشــنه اســت دلــش ســوخت و از 
چــاه پاییــن رفــت کفــش خــود را پــر آب 

کــرده بــرای ســگ آورد، پــس خداونــد او 
را مــورد مغفــرت قــرار داد و از او تشــکر 

کــرد.

زانیــة  امــرأة  »أن  فرمــود:  همچنیــن  و 
ســقت کلبــاَ عطشــاناَ فغفــر الله لها«]ذخیــرة 
ســگی  بــدکاره  زنــی  الحفــاظ،537/1[ 
پــس  کــرد  ســیراب  را  تشــنه  بســیار 
ــید.  از  ــزای آن او را بخش ــد در ج خداون
ســویی دیگــر فرمــود : »أن امــرأة دخلــت 
ــا  ــم تطعمه ــتها فل ــرة، حبس ــی ه ــار ف الن
ــأکل مــن خشــاش الأرض،  ــم تترکهــا ت ول
فماتــت فدخلــت النار«]مســلم:2619[ زنــی 
بــه خاطــر گربــه‌ای بــه دوزخ رفــت؛ زیــرا 
ــذا داد و  ــه او غ ــه ب ــرد و ن ــس ک او را حب
نــه آزادش کــرد تــا خــود غــذا پیــدا کنــد 
لــذا گربــه مــرد و خداونــد نیــز بــه خاطــر 
قســاوت آن زن او را به دوزخ فرســتاد. این 
کاری بــود کــه ناشــی از ســنگدلی بــود. او 
چنانکــه بــا حیوانــات چنیــن قســاوت بــه 
ــر  ــت ب ــه می‌خواس ــی‌داد. چگون ــرج م خ
ــان  ــتان مهرب ــودکان و فرودس ــان و ک یتیم
باشــد؟ پــس از رســول خــدا مهربانــی 
ــد  ــم و خداون ــر دیگــران بیاموزی را در براب
ــوده:  ــرم فرم ــی اک ــق نب ــال در ح متع
»فَبمَِــا رَحْمَــه مِّــنَ الّل لنِــتَ لهَُــمْ وَلـَـوْ کنتَ 
ــواْ مِــنْ حَوْلـِـک  ــبِ لَانفَضُّ ــظَ القَْلْ ــا غَلیِ فَظًّ
ــاوِرْهُمْ  ــمْ وَشَ ــتغَْفرِْ لهَُ ــمْ وَاسْ ــفُ عَنهُْ فَاعْ
ــى الّل  ــوَکلْ عَلَ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ ِــی الَأمْ ف
«؛ پــس به]برکــت[  إنَِّ الّل یحِــبُّ المُْتوََکلیِــنَ
رحمــت الهــى بــا آنــان نرمخــو]و پرمهــر[ 
ــودى  ــختدل ب ــو و س ــر تندخ ــدى و اگ ش
ــده م‏ىشــدند.  ــو پراکن ــون ت ــاً از پیرام قطع
پــس از آنــان درگــذر و برایشــان آمــرزش 
ــورت  ــان مش ــا آن ــا[ ب ــواه و در کار]ه بخ
ــدا  ــر خ ــى ب ــم گرفت ــون تصمی ــن و چ ک
ــدگان  ــد توکل‏کنن ــرا خداون ــوکل کــن زی ت

را دوســت م‏ىدارد.]آل‌عمــران: 159[
ــا را از  ــه م ــم ک ــألت داری ــد مس از خداون
رحم‌کننــدگان قــرار دهــد و در دنیــا و 
ــورد  ــا را م ــود م ــت خ ــا رحم ــرت ب آخ

ــد. ــرار ده ــد ق تفق
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فاروق فتحی - هشتجین
منظــم  بطــور  کــه  مکانــی  اولیــن     
ــه  ــا ب ــامی در آنج ــت اس ــوزش وتربی آم
ــت  معلمــی رســول خــدا انجــام پذیرف
جایــی نبــود جــز منــزل مبــارک ارقــم بــن 
ــد  ــه محم ــن مدرس ــم ای ــم. معل ــی ارق اب
مصطفــی اســت کــه بــا برنامــه‌ی قــرآن 
چنــان تغییــری را در مــدت زمانــی انــدک 
ــین و دور  ــراب بادیه‌نش ــرد و اع ــاد ک ایج
از صحنــه را بــه عرصــه‌ی مدیریــت جهــان 
کشــاند و دولــت بــزگ اســام را تأســیس 
ــن  ــه بالاتری ــاق را ب ــکارم اخ ــود و م نم
ــی  ــال م ــد متع ــاند. خداون حــد خــود رس
ــنَ إذِْ  ــى المُْؤمنِيِ ــنَّ الّل عَلَ ــدْ مَ ــد: »لقََ فرمای
ــو  ــهمِْ يتَلُْ ــنْ أنَفُسِ ــولاً مِّ ــمْ رَسُ ــثَ فيِهِ بعََ
ــابَ  ــمْ وَيعَُلِّمُهُــمُ الكِْتَ ــمْ آياَتـِـهِ وَيزَُكِّيهِ عَلَيهِْ
لفَـِـي  قَبـْـلُ  مـِـن  كَانـُـواْ  وَالحِْكْمَــةَ وَإنِ 
ضَــالٍ مُّبيِــنٍ«؛ همانــا خداونــد بــر مؤمنــان 
منـّـت گذاشــت كــه در ميــان آنهــا پيامبــرى 
ــات او را  ــا آي ــت، ت ــان برانگيخ از خودش
ــاك  ــان را پ ــد و ايش ــاوت كن ــا ت ــر آنه ب
ــاب  ــان كت ــه آن ــد و ب ــد ده ــرده و رش ك
ــش  ــه پي ــد ك ــر چن ــوزد، ه ــنت بيام و س
ــد. ــكار بودن ــى آش ــا در گمراه از آن، آنه

)آل‌عمــران:164( 

ــرش  ــه پیامب ــد ب ــم، خداون ــه‌ی ارق در خان
ــروه از  ــت نخســتین گ ــا تربی ــق داد ت توفی
ــانی  ــرد. کس ــده بگی ــاگردانش را برعه ش
تاریکی‌هــای  از  را  آنهــا  خــدا،  کــه 
ــود  ــت نم ــان هدای ــور ایم ــه ن ــت ب جاهلی
و از بزرگ‌مــردان و قهرمانــان جهــان و 
ــه  ــرار داد ک ــانی ق ــخ انس ــازندگان تاری س
ــه بشــر  ــی ک ــن دعوت ــغ بزرگ‌تری ــه تبلی ب
پاخاســتند.  بــه  اســت،  شــناخته  را  آن 
ــردان  ــم از بزرگ‌م ــه ارق ــاگردان مدرس ش
ــد؛ آنهــا کســانی  ــه شــمار می‌رون جهــان ب
هســتند کــه دعوتشــان براســاس دولــت و 
ــچ گاه  ــت. هی ــاد شــکل گرف تمــدن و جه
ــرادی  ــاء اف ــران و انبی ــخ، بعــد از پیامب تاری

ماننــد ابوبکــر صدیــق و عثمــان بــن عفــان 
و علــی بــن ابــی طالــب و ســعد بــن ابــی 
ــده  ــود ندی ــم خ ــه چش ــاص و... را ب وق
اســت. پیامبــر اکــرم ایــن مربــی بــزرگ 
توانســت در مرحلــه‌ی پنهانــی دعــوت 
ــتثنایی و  ــردان اس ــم، م ــه‌ی ارق و در خان
بی‌ماننــدی را تربیــت کنــد کــه پرچــم 
ــه دوش  ــوت را ب ــاد و دع ــد و جه توحی
ــه  ــول الله در س ــرد رس ــد. عملک گرفتن
افــراد  انتخــاب  ســال اول دعــوت، در 
ــان  ــاده ســاختن آن ــت و آم مســتعد و تربی
بــرای رهبــری و بــه دوش گرفتن رســالت، 
ــود؛ چــرا  ــه و هوشــمندانه ب بســیار عاقلان
ــزرگ  ــن رســالت‌های ب ــر عهده‌گرفت ــه ب ک
ــا از عهــده‌ی  و اهــداف والای انســانی تنه
دعوتگــران  و  روزگار  بــزرگ  مــردان 
قهرمــان و نســتوه ســاخته اســت. بــر ایــن 
بزرگ‌تریــن  از  ارقــم  خانــه‌ی  اســاس 
ــی  ــود مربّ ــا ب ــدارس و دانشــگاه‌های دنی م

آن رســول خــدا وشــاگردان آن یــاران و 
ــد.  ــرت بودن ــاب آن حض اصح

شــخصیت پیامبــر اکــرم بــه دلیــل 
اینکــه دارای جاذبــه‌ای قــوی و متأثرکننــده 
ــام  ــرش اس ــرّک در پذی ــن مح ــود، اولی ب
بــود و ایــن امــر بــه ایــن دلیــل بــود 
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــان ب ــت ایش ــه تربی ک
ــد  ــود و خداون ــدا ب ــم خ ــاس تعالی براس
و  زمیــن  انســان روی  کامل‌تریــن  را  او 
ــود.  ــرار داده ب ــکوه ق ــت و ش ــاد عظم نم
 مؤمنــان تنهــا او را بــرای اینکــه محمــد
ــیم  ــه نس ــتند؛ بلک اســت دوســت نمی‌داش
ــر  عطرآگیــن وحــی کــه از جانــب خــدا ب
ــان را  ــد، مؤمن ــازل می‌ش ــرم ن ــر اک پیامب
ــار  ــان در کن ــود و آن شــیفته‌ی وی کــرده ب
ــه در  ــد ک ــاس می‌کردن ــرم احس ــر اک پیامب
ــد؛ و از  ــرار گرفته‌ان ــی ق ــی اله ــار وح کن
ــت  ــا دوس ــدا ب ــت خ ــر محب ــی دیگ طرف

نخستین مدرسه‌ی تربیتی اسلام
)خانه‌ی أرقم بن أبی أرقم(

داشــتن پیامبــر مرتبــط بــود. پــس 
وجــود رســول الله، نقطــه‌ی تمرکــز 
همــه‌ی احساســات و محــور حرکــت تمام 
عواطــف و رفتارهــا بــود. ایــن محبــت کــه 
ــت  ــه حرک ــام را ب ــدر اس ــلمانان ص مس
ــت اســامی و محــور  ــد تربی در آورد، کلی

ــود. ــان ب ــزش آن ــزه‌ی خی ــز و انگی تمرک

ــن  ــی ارقــم کیســت؟ ارقــم ب ــن اب ارقــم ب
ابــی ارقــم کــه کنیــه‌اش أبا‌عبــدالله 
اســت، از زمــره‌ی نخســتین مســلمانان 
بــود  بنی‌مخــزوم  قبیلــه  از  او  بــود. 
داشــت.  قــرار  صفــا  در  خانــه‌اش  و 
ــلمان  ــر مس ــا 10 نف ــداز 7 ی ــد بع می‌گوین
ــام  ــه اس ــالگی ب ــن 16 س ــد و در س ش
گرویــد. همکلاســان ایــن صحابــی بــزرگ 
ــی  ــای پاک ــن و دل‌ه ــای روش ــه عقل‌ه ک
ــرش  ــرای پذی ــا را ب ــدا آنه ــتند و خ داش
اســام هدایــت کــرده بــود عبــارت بودنــد 
از: خدیجــه، ابوبکــر، علــی، عثمــان، زبیــر، 
عبدالرحمــن، طلحــه، ابوعبیــده، ابوســلمه، 
بن‌زیــد،  ســعید  ‌بن‌مظعــون،  عثمــان 
ســعد  جعفــر،  بن‌جحــش،  عبــدالله 
بنت‌الخطــاب،  فاطمــه  بن‌ابی‌وقــاص، 
خالــد بن‌ســعید، ابوحذیفــه بن‌عتبــه و 
.تعــدادی دیگــر از یــاران صالــح پیامبــر

از  مدرســه  ایــن  حرکــت  آغــاز  از     
همــه‌ی اقشــار جامعــه نماینــده و اعضــای 
مخلصــی عضــو بودنــد. ابوبکــر نماینــده‌ی 
خدیجــه  ســرمایه‌داران،  و  آزاده  مــردان 
ــی  ــه‌ی آن روز، عل ــان جامع ــده‌ی زن نماین
آینده‌ســازان  و  نوجوانــان  نماینــده‌ی 
ــر  ــده‌ی قش ــه نماین ــد بن‌حارث ــه، زی جامع
ــان  ــده جوان ــم نماین ــه، ارق ــف جامع ضعی
ــب دو  ــن ترکی ــوند. ای ــمرده می‌ش و... ش
پیــام مهــم دارد: 1. هــر حرکــت وتشــکلی 
بــرای رســیدن بــه قله‌هــای پیــروزی نیــاز 
بــه مشــارکت همــه‌ی اقشــار جامعــه دارد. 
ــری و  ــودن رهب ــش ب ــه و دور‌اندی 2. توج

اســتفاده از تخصص‌هــای موجــود. 

کسی از اسلام آوردن ارقم اطلاعی نداشت، 
پیامبر  که  نمی‌کردند  فکر  آنان  رو  این  از 
دیدار  هم  با  ارقم  خانه‌ی  در  یارانش  و 
داشته باشند. ارقم بن ابی‌ارقم از قبیله‌ی 
بنی‌مخزوم بود که پرچم مبارزه و جنگ علیه 
هم  اگر  و  می‌کشید  دوش  به  را  بنی‌هاشم 
ذهن  به  می‌بود  آشکار  ارقم  آوردن  اسلام 
کسی خطور نمی‌کرد که در خانه‌ی او، پیامبر 
داشته  دیدار  یکدیگر  با  یارانش  و   اکرم
قلب  در  ملاقات  معنی  به  این  زیرا  باشند؛ 
صف دشمن بود. ارقم بن ابی‌ارقم در سن 
شانزده سالگی به اسلام گروید و اگر قریش 
به فکر یافتن مرکز تجمع اسلامی می‌افتادند 
بعید بود که در خانه‌های جوانان کم سن و 
سال اصحاب محمد به جستجو بپردازند. 
آنها چنین می‌پنداشتند که محل تجمع باید 
خانه‌ی  یا  بنی‌هاشم  خانه‌های  از  یکی 
بنابراین،  باشد.  دیگر  کسی  یا   ابوبکر
از  تجمع  عنوان محل  به  این خانه  انتخاب 
بود  سنجیده‌ای  العاده‌  فوق  کار  امنیتی  نظر 
نبردند  این مکان یورش  به  و هرگز قریش 
و محل دیدار پیامبر با یارانش را کشف 

نکردند.
   محــور اصلــی تعالیــم خانــه ارقــم قــرآن 
ــه و  ــا برنام ــم، تنه ــرآن کری ــود. ق ــم ب کری
اندیشــه‌ی محــوری بــود کــه فــرد مســلمان 
ــرورش  ــت و پ ــم آن تربی ــاس تعالی براس
ــر  ــی را ب ــات قرآن ــل آی ــت. جبرئی می‌یاف
پیامبــر اکــرم نــازل می‌کــرد و اصحــاب 
می‌شــنیدند   اکــرم پیامبــر  از  را  آن 
و در رگ‌هایشــان ماننــد خــون جریــان 
پیــدا می‌کــرد و در قلــب و روح آنــان 
ــم  ــه تعالی ــا ک ــت و از آنج ــوخ می‌یاف رس
پــروردگار معیــار اصلــی در زندگــی آنــان 
ــه  ــتند و در نتیج ــر می‌گش ــود، از آن متأث ب
ــا  ــد، ب ــه انســانی جدی ــا ب هــر یــک از آنه
ــلوک و  ــداف، س ــات، اه ــها، احساس ارزش

آرمان‌هــای نوینــی تبدیــل می‌شــد.

ــه شــدت می‌کوشــید  ــرم ب ــر اک    پیامب

ــا  ــم تنه ــرآن کری ــا ق ــود ت ــاش می‌نم و ت
محــور اصلــی تربیتــی باشــد تــا اصحــاب 
براســاس تعالیــم آن تربیــت گردنــد. یــاران 
ــط  ــم فق ــه‌ی ارق ــرم، در خان ــر اک پیامب
قــرآن و رهنمودهــای ایشــان را بزرگ‌ترین 
و اساســی‌ترین قانــون دعــوت و زندگــی و 
ــی  ــا منبع ــرآن تنه ــتند و ق ــدن می‌دانس تم
ــرا  ــرم ف ــر اک ــاگردان پیامب ــه ش ــود ک ب

می‌گرفتنــد.
_______
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مصطفی دانایی‌فر- گنبد کاووس
یکــی از موضوعــات مهمــی کــه در عصــر 
ــش  ــه و پژوه ــورد توج ــد م ــر بای حاض
ــدارا  ــونت و م ــگاه خش ــرد، جای ــرار گی ق
ــث  ــن بح ــرورت ای ــت. ض ــام اس در اس
ــن،  ــمنان دی ــه دش ــت ک ــی از آن اس ناش
ــلمانان را  ــونت و مس ــن خش ــام را دی اس

می‌کننــد.  معرفــی  خشــونت‌گرا 

تاریــخ بشــریت هیــچ‌گاه از خشــونت خالی 
نبــوده اســت و پدیــده‌ی خشــونت مفهومی 
ــان می‌باشــد.  ــرای آدمی ــج‌آور ب ــنا و رن آش
امــا زمانــی کــه ایــن خشــونت از ناحیــه‌ی 
ــن  ــرای فرامی ــه اج ــا توجی ــداران و ب دین
ــد، درد  ــر باش ــعادت بش ــرای س ــی و ب اله
اســت. همــواره  آن جانکاه‌تــر  رنــج  و 
نقــش  دینــی  انگیزه‌هــای  و  مذهــب 
درگیری‌هــای  و  خشــونت  در  مؤثــری 
ــا  ــا و غارت‌ه ــته و خرابی‌ه ــن داش خونی
ــع  ــی در همــه‌ی جوام و کشــتارهای فراون
ــای  ــه جنگ‌ه ــت. چ ــاده اس ــای نه ــر ج ب
مقدســی بــه خاطــر دیــن، عشــق و تقــوی 
ــه در  ــان‌هایی ک ــه انس ــاد و چ ــه‌راه افت ب
ــه  ــر ک ــن نیــت خی ــا ای آتــش ســوختند، ب
ــد و  ــی یاب ــش دوزخ رهای ــان از آت روحش
بهشــت را بــر گســتره‌ی ایــن زمیــن ایجــاد 
ــی  ــاح مذهب ــه اصط ــای ب ــد. جنگ‌ه کنن
مســیحیان  و  مســلمانان  بیــن  صلیبــی 
در  فرقــه‌ای  خونیــن  جدال‌هــای  و 
ــن  ــی از ای ــام نمونه‌های ــا اس ــیحیت ی مس
خشــونت‌های منســوب بــه مذهــب اســت. 
هرچنــد غالبــاً ایــن عوامــل پیــدا و پنهــان 
ــه از  ــت ک ــوده اس ــادی ب ــی و اقتص سیاس
انگیزه‌هــای دینــی مــردم در ایــن نــوع 

ــت.  ــته اس ــود می‌جس ــات س مناقش

ــز عملکــرد بعضــی از  در حــال حاضــر نی
افــراد و گروه‌هــای بــه ظاهــر اســامی بــا 
انجــام اعمالــی چــون تــرور، بمب‌گــذاری 
زمینه‌ســاز  و...  انتحــاری  عملیــات  و 
ــنِ  ــم و دی ــه تروریس ــام ب ــدن اس متهم‌ش
ــت  ــت اس ــت. درس ــده اس ــونت ش خش
ــدن  ــل اصلــی متهم‌ش ــه یکــی از دلای ک
ــات  ــودن، تبلیغ ــه خشــونت‌گرا ب ــام ب اس
و تحریــکات دشــمنان علیــه اســام و 
مســلمانان اســت کــه شــدیداً فضــای 
جامعــه جهانــی را آلــوده کــرده اســت 
ــت، روی  ــکه اس ــک روی س ــن ی ــا ای ام
ــا و  ــه عملکرده ــوط ب ــکه مرب ــر س دیگ
قرائت‌هــای خشــن عــده‌ای از دیــن اســت 
کــه آن را عیــن دیــن دانســته و رفتــار خود 
ــد و رســول  را در راســتای رضــای خداون

او می‌داننــد.  گرامــی 

اگــر نگاهــی بــه تاریــخ بیندازیــم، می‌بینیــم 
کســانی کــه اســام را متهــم بــه خشــونت 
ــونت  ــورد‌دار خش ــان رک ــد خودش می‌کنن
در کل تاریــخ بشــریت امــروز هســتند. 
بیســتم؛  قــرن  جنگ‌هــای  عظیم‌تریــن 
ناحیــه‌ی  از  دوم  و  اول  جنــگ جهانــی 
آن‌هــا بــوده اســت. ولــی نکتــه‌ی اساســی 
ــی از  ــا گروه‌های ــراد ی ــه اف ــت ک ــن اس ای
ــل  ــن عم ــه چنی ــت ب ــه دس ــلمانان ک مس
زشــت و قبیــح می‌زننــد، خــود را مســلمان 
 ــر گرامــی ــرو آییــن اســام و پیامب و پی
ــا  ــد. اینه را اســوه و الگــوی خــود می‌دانن
معتقدنــد کــه حافظــان شــریعت هســتند و 
بــه وظیفــه‌ی شــرعی و دینــی خــود عمــل 
ــی و  ــای اله ــتجوی رض ــرده و در جس ک
ــد  ــا خداون ــه بهشــت او هســتند. آی نیــل ب
پیامبــر عظیم‌الشــان را »رحمةللعالمیــن« 
معرفــی نکــرده اســت؟ »وَمَــا أرَْسَــلْناَک إلَِّ 
ــه‌ی  ــز مای ــو را ج ــنَ«؛ و ت ِّلْعَالمَِی ــةً ل رَحْمَ
نفرســتادیم.)انبیا:  جهانیــان  رحمــت 
107( آیــا خداونــد بــزرگ اخــاق آن 
حضــرت را بــا تعبیــر عظیــم یــاد نکرده 

ــمٍ«؛ و  ــقٍ عَظِي ــىٰ خُلُ ــكَ لعََلَ َّ ــت؟ »وَإنِ اس
ــه‌ای  ــیار بزرگواران ــاق بس ــو دارای اخ ت
ــان او را  ــد من ــا خداون ــتی‌.)قلم:4( آی هس
ــل‌ها  ــا و نس ــوه‌ی عصره ــوان اس ــه عن ب
َّقَدْ كَانَ لكَُــمْ فـِـي  معرفــی ننمــوده اســت؟»ل
ــهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنةٌَ...«)احزاب:21(  رَ‌سُــولِ اللّـَ
ــاز  ــی زمینه‌س ــی معرفت ــن مبان ــس کدامی پ
افــراد  این‌گونــه  خشــونت  اعمــال 
ــود را  ــده‌ای خ ــه ع ــر اینک ــود؟ مگ می‌ش
ــد و  ــار حــق و عــدل بدانن مجســمه و معی
بــر ایــن بــاور باشــند کــه در عرصــه‌ی دین 
ــه‌ای  ــی، مجموع ــت و انسان‌شناس و سیاس
ــا  ــه تنه ــود دارد ک ــدی وج ــق اب از حقای
ــان‌ها  ــه‌ی انس ــد و هم ــا از آن آگاهن آن‌ه
ــد زندگــی دینــی و اجتماعــی خــود را  بای
اگرچــه بــا اجبــار و الــزام بــا آن‌هــا تطبیــق 
ــام در  ــر اس ــاً پیامب ــا واقع ــد. آی دهن
ــن  ــود اینچنی ــالت خ ــال رس ــول 23س ط

ــرد؟  عمــل ک

پیامبــر  رحمــت  مــا  صورتی‌کــه  در 
عزیــز را در کل ســیر‌ه‌یِ زندگــی او 
به‌طــور شــفاف مشــاهده می‌کنیــم؛ چراکــه 
ــی  ــم تجل ــر اعظ ــت پیامب ــت و رأف رحم
ــت.  ــی اس ــران اله ــت بیک ــت و راف رحم
هــر آنچــه کــه از رحمــت نبــوی نصیــب 
ــوی از رحمــت الهــی  ــراد می‌شــود، پرت اف
اســت. پیامبــر اســام هرگز بــرای ایمان 
آوردن فــردی بــه خشــونت متوســل نشــد: 
ــه  ــره:256( چراک ــی الدّینِ«)بق ــرَاهَ ف »لا إک
بــه گفتــه‌ی جــانکلا‌ فیلســوف انگلیســی 
ــه  ــردی را ب ــوان ف ــا زور می‌ت ــرن17 ب ق
از عبادت‌هــا وا داشــت  انجــام نوعــی 
ــه  ــی ب ــاد قلب ــان و اعتق ــوان ایم ــا نمی‌ت ام
ــه  ــاب ب ــال خط ــد متع ــید. خداون او بخش
ــا  ــد: »فَبمَِ ــی‌اش می‌فرمای ــول گرام رس
ــا  رَحْمَــه مِّــنَ الّل لنِــتَ لهَُــمْ وَلـَـوْ کنــتَ فَظًّ
ِــک...«؛  ــنْ حَوْل ــواْ مِ ــبِ لَانفَضُّ ــظَ القَْلْ غَلیِ
ــان  ــا آن ــى ب ــت اله ــت[ رحم ــس به]برک پ
ــو  ــر تندخ ــدى و اگ ــر[ ش نرمخــو]و پرمه
ــو  ــون ت ــاً از پیرام ــودى قطع ــختدل ب و س

پیامبر، معلّم رحمت،
یا الگوی خشونت؟!

)159 م‏ىشــدند.)آل‌عمران:  پراکنــده 
مــدارا و عــدم خشــونت در ســنت اســامی 
و نصــوص دینــی نــه یــک حســنه‌ی 
اخلاقــی، بلکــه ضــرورت خداشناســانه 
به‌شــمار مــی‌رود و فریضــه و تکلیفــی 
اســت بــرای مؤمنــان؛ چراکــه دیــن مبیــن 
ــل  ــا را از قبی ــیاری از فضیلت‌ه اســام بس
ــم، دوری از  ــردن خش ــتی، فروب انسان‌دوس
کینه‌تــوزی، بردبــاری و خویشــتن‌داری، 
ســخت‌گیری،  و  خشــونت  از  دوری 
ــرده،  ــدی ک ــه ب ــا آنک ــی ب ــه نیک ــه ب مقابل
ــران  ــردم و جــذب دیگ ــر م ــان‌گیری ب آس

ــت.  ــای داده اس ــود ج را در درون خ

 ــرم ــول اک ــی رس ــای اجتماع از رفتاره
ــه  ــاط کریمان ــراری ارتب ــه برق ــوان ب می‌ت
بــا مــردم اشــاره نمــود. خداونــد متعــال در 
قــرآن کریــم بــه پیامبــرش فرمــان می‌دهــد: 
ــنَ  ــكَ مِ ــنِ اتَّبعََ ــكَ لمَِ ــضْ جَناَحَ »وَاخْفِ
المُْؤْمنِيِــنَ«؛ و در برابــر مؤمنانــی کــه از تــو 
پیــروی می‌کننــد مهربــان و فروتــن بــاش‌.

ــعرا:215(  )ش

ــل  ــه عوام ــد ک ــر می‌آی ــه نظ ــن ب بنابرای
رویکــرد بــه مقولــه خشــونت قبــل از اینکه 
مربــوط بــه دین باشــد بایــد ریشــه‌ی آن را 
در مســایل نفســانی و روحــی روانــی افــراد 
ــونت در  ــه خش ــرا ک ــرد؛ چ ــتجو ک جس
تمــام زوایــای فــردی، اجتماعــی و سیاســی 
آن هماننــد هــر پدیــده‌ی دیگــر ایــن جهان 
ــد زمینه‌هــا و علــل گوناگــون اســت.  براین
ــونت  ــروز خش ــه در ب ــی ک ــه علل از جمل
مؤثــر شــناخته شــده اســت، می‌تــوان 
بــه مــواردی چــون: ضعــف تربیتــی، 
بســترهای فرهنگــی، فقــر و اختلافــات 
ــی و سیاســی  ــی اجتماع ــی، بی‌عدالت طبقات
معنــوی،  کاســتی‌های  اقتصــادی،  و 
خودمحــوری،  حقــارت،  عُقده‌هــای 
تفــاوت نگرش‌هــا و اســتبداد سیاســی 
اشــاره نمــود. بنابرایــن وقتــی قرائتــی 
ــه  ــده‌ای ارائ ــط ع ــام توس ــن از اس خش
ــی  ــای فرهنگ ــه زمینه‌ه ــد ب ــود بای می‌ش

ــود.  ــه نم ــز توج ــراد نی آن اف

ــر ایــن معرفــت  نگــرش عقلانــی مبتنــی ب
اســت کــه مــا دانــا بــه همــه‌ی امور نیســتیم 
و بخــش بیشــتر دانســتنی‌های خــود را 
ــرش  ــوع نگ ــن ن ــم و ای ــون دیگرانی مدی
عقلــی مســتلزم پذیرفتــن قــدری فروتنــی 
ــونت  ــرای زدودن خش ــت. و ب ــی اس عقل
ــرش  ــه نگ ــد ب ــی بای ــه اجتماع در عرص
ــه از  ــا هنگامی‌ک ــیم تنه ــد باش ــی پایبن عقل
نگــرش اقتدار‌طلبانــه در میــدان عقایــد 
دســت برداریــم، تنهــا زمانــی کــه بــه 
ــتد  ــنود و داد و س ــت و ش ــرورت گف ض
فکــری گــردن نهیــم. تنهــا هنگامی‌کــه 
ــم، آن‌گاه  ــاده باشــیم از دیگــران بیاموزی آم
امیــدوار توانیــم بــود کــه بــر کاربــرد 
خشــونت مُلهــم از زهــد و تقــوی و انجــام 
البتــه می‌دانــم  وظیفــه پیــروز شــویم. 
کــه انســان موجــودی کامــاً عقلانــی 
نیســت، نه‌تنهــا از قــدرت عواطــف در 
ــه ارزش  ــه ب ــم بلک ــان آگاه ــی انس زندگ
ــم  ــم بگوی ــا می‌خواه ــم. تنه ــز واقف آن نی
ــه  ــد ب ــز نبای ــی را هرگ ــه نگــرش عقلان ک
فراموشــی ســپرد؛ چــرا کــه تأکیــد خداونــد 
حکیــم در قــرآن کریــم مبنــی بــر اهمیــت 
ــر  ــن ام ــای ای ــر گوی ــل و تفک ــراوان عق ف
»أفَــاَ  هماننــد  خطاب‌هایــی  اســت. 

ــرُونَ« و...  ــاَ تفَََّک ــونَ«، »أفَ تعَقلُِ

ــر  ــح و غی ــرد قبی ــد عملک ــا نبای ــس م پ
ــن بنویســیم  ــای دی ــه پ انســانی خــود را ب
ــن  ــرت از دی ــود نف ــار خ ــن رفت ــا ای و ب
را در انســان‌ها ایجــاد کنیــم و چهــره‌ی 
لطیــف و رحمانــی دیــن و پیامبــر گرامــی 
بلکــه  کنیــم،  خدشــه‌دار  را   اســام
ــی  ــره‌ی واقع ــای آن چه ــه ج ــیم ب بکوش
کــه  را   گرامــی‌اش رســول  و  دیــن 
ــوه  ــوان اس ــت به‌عن ــن« اس »رحمةللعالمی

ــم.  ــی کنی ــان معرف ــه جهانی ب

سخت‌گیری و تعصب خامی است 
تا جنینی کار خون‌آشامی است
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خواهــد بــود.« )رواه الترمــذي و قــال هــذا 
حديــث حســن غريــب( و درحديثــي 
ديگــر رســول الله فرموده‌انــد‌: »اهــل 
ايمــان فرمان‌بــرداري خداونــد را زيــاد 
ملايــم  و  اخــاق  خــوش  و  ميك‌ننــد 

هســتند.«)6(

ــا ده  ــن ت ــد: »م ــس مي‌گوي حضــرت ان
ســال در خدمــت رســول الله بــودم امــا 
ايشــان در طــول ايــن مــدت حتي يــك أفُ 
هــم بــه مــن نگفتنــد و اصــاً نگفتنــد چــرا 

فــان كار را كــردي يــا نكــردي.«)7(

رســول گرامــي اســام بــه حقــوق زنان 
ــس  ــتند. پ ــژه داش ــي وي ــودكان توجه و ك
از اتمــام جنگــي بــه جســد زنــي كــه 
و  برآشــفت  برخــورد  كشته‌شــده ‌بــود 
ــاء؟ِ  ــلِ النِّس ــن قَت ــم عَ ــم أنهاكُ َ ــود: »أل فرم
ــما را از  ــا ش ــلُ«؛ آي ِ ــذه لتَقُات ــت ه ــا كان م
ــه  ــن زن ك ــردم؟ اي ــع نك ــان من ــتن زن كش

)8 نمي‌جنگيــد.)

ــون )خاورشــناس فرانســوي(  گوســتاو لوب
ــل،  ــار، پرتحم ــد بردب ــد: محم مي‌نويس

ــود.)9( ــن ب ــو و امي ــت، نرم‌خ با‌هم

گذشــت بــه زيباتريــن شــكل در زندگانــي 
ــه  ــي يافت ــرم تجل ــول اك ــرت رس حض
ــح مكــه، سرســخت‌ترين  ــس از فت ــود. پ ب
دشــمنان خــود را كــه ايشــان را از شــهر و 
ــا  ــال‌ها ب ــد و س ــده بودن ــود ران ــار خ دي
ــي  ــون وحش ــود؛ همچ ــده ب ــان جنگي ايش
قاتــل عمویــش حمــزه -رضــي الله تعالــي 
قــرار  بخشــش  و  عفــو  مــورد  عنــه- 
ــد. حضــرت عايشــه روايــت  دادن
ــزي  ــچ چي ــرم هي ــه پيامبراك ــد ك ميك‌ن
را بــا دســت خــودش هيــچ وقــت نــزد نــه 
ــامِ  ــي را... و از احــدي انتق ــه خادم زن و ن
آزاري را كــه بــه آن حضــرت رســانيده 

بــود نمي‌گرفــت.)10(

ــي نســبت  ــي را حت ــرم بدزبان ــي مك نب
بــه دشــمنانش نمي‌پســنديد. حضــرت 
ميك‌نــد  روايــت  )رض(  ابوهريــره 
ــان  ــه ايش ــر ب ــاران پيامب ــار ي ــه يكب ك
عرضك‌ردنــد: »يــا رســول الله  مشــركان 
 را نفريــن )دعــاي بــد( بكنيــد‌.« پيامبــر

 احمد نارویی 
ــم  ــه و تعالي ــات طيب ــه حي ــا منصفان اگــر م
ســرور  اســام،  پيامبرگرامــي  زيبــاي 
 كائنــات حضــرت محمــد مصطفــي
ــك در  ــم ني ــرار دهي ــي ق ــورد بررس را م
 ميي‌ابيــم كــه زندگــي آن حضــرت
ــود  ــي ب ــت و مهربان ــا رأف ــوأم ب سراســر ت
ــت  ــن رأف ــو اي ــه در پرت ــه‌اي ك ــه گون ب
موفــق شــدند قلــوب مــردم را فتــح نماينــد 
و آييــن برحــق خويــش را ترويــج نماينــد.

مي‌گويــد:  ولتــر)1778-169(  فرانســوا 
»ديــن اســام وجــود خــود را بــه فتوحــات 
و جوان‌مردي‌هــاي بنيانگــذارش مديــون 
اســت. درصورتيك‌ــه مســيحيان بــا كمــك 
شمشــير و تــل آتشــين آئیــن خــود را بــه 

ــد.«)1( ديگــران تحميــل كردن

هيلــر  ســنت  بارتلمــي  پروفســور 
مي‌گويــد: »محمــد از همــه‌ی مــردم 
زمــان خــود باهــوش، اميــر، صادق‌تــر 
و بيشــتر از همــه ديندارتــر و از همــه 

بــود.«)2( مهربان‌تــر 

و  مهــرورزي  از  فراوانــي  نمونه‌هــاي 
ــول  ــد رس ــاك محم ــيره پ ــت در س گذش
مــردی  روزی  مي‌گــردد.  يافــت   الله
اعرابــي آمــد و درمســجد ادرار نمــود 
ــد  ــتن وي برآمدن ــه درصــدد بازداش صحاب
امــا نبــي رحمــت‌ بــه آنهــا گفــت: »او را 
رهــا كنيــد و ســطلي از آب برجــاي ادارش 
ــه  ــان‌گير برانگيخت ــما آس ــرا ش ــد زي بريزي
برانگيختــه  ســختگير  و  شــده‌ايد 

)3 نشــده‌ايد.«)

پيامبــر اســام  چنــان برمحبــت و دوســتي 
تايكــد مي‌فرمودنــد كــه فرمايــش نمودنــد: 
ــان  ــا ايم ــويد ت ــت وارد نمي‌ش ــه بهش »ب
نياوريــد و ايمــان نمي‌آوريــد تــا يكديگــر 

را دوســت نداشــته باشــيد.«)4(

مدنظــر  چنــان  زيبــا  اخــاق 
محمد‌رســول‌الله بــود كــه مي‌فرمــود 
ــمَ حُســنَ الاخــاق.«)5( : »بعُثــتُ لاتمِّ

ــاق  ــودن اخ ــل نم ــتاي كام ــن در راس م
ــويق  ــده‌ام و در تش ــه ش ــوب برانگيخت خ
ــاق  ــن اخ ــراي در پيش‌گرفت ــلمانان ب مس
مي‌فرمــود:  ارشــاد  زيبــا  و  خــوب 
و  مــن  نــزد  شــما  »محبوب‌تريــن 
روز  در  مــن  بــه  شــما  نزد‌كيتريــن 
شــما  اخلاق‌تريــن  خــوش  رســتاخيز 

نفرین‌کننــده  و  لعّــان  »مــرا  فرمــود: 
ــت  ــرای رحم ــاً ب ــن صِرف ــتاده‌اند م نفرس

فرســتاده شــده‌ام.«)11(

شــخصیت  چنــان   پیامبراســام آری 
ــورج  ــه ج ــد ک ــی بودن ــزرگ و والامقام ب
انگلیســی  درام‌نویــس  شــاو  برنــارد 
می‌نویســد: »مــن معتقــدم کــه اگرشــخصی 
ماننــد پیغمبراســام فرمانروایــی مطلــق 
جهــان عصــر جدیــد را احــراز کنــد 
طــوری در حــل مســایل و مشــکلات 
جهــان توفیــق خواهــد یافــت کــه صلــح و 
ســعادتی را کــه بشــر بشــدت احتیــاج دارد 

ــرد.«)12( ــد ک ــن خواه ــرای او تأمی ب

فــروزان  شــمع  آن   کائنــات ســرور 
مهــرورزی و  بــه  بــا توســل  هدایــت 
ــان  ــی را بس ــزار صحاب ــا ه ــت، ده‌ه رأف
ــش  ــه‌ی خوی ــق، پا‌کباخت ــه‌ی عاش پروان
گرداندنــد بــه طوری‌کــه قــرآن کریــم 
ــب  ــی از جان ــو رحمت ــد‌: »در پرت می‌فرمای
ــان نرم‌خــو شــدی  ــه آن ــد نســبت ب خداون
ــودی  ــنگدل می‌ب ــت‌خویی س ــر درش و اگ
می‌شــدند.«)آل  پراکنــده  پیرامونــت  از 

عمــران:159(
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پیامبر ، بزرگ منادیِ رأفت 

سیف الله رحیمی- خراسان رضوی
اگــر بــا چشــم بصیــرت بــه عالــم هســتی 
ــه‌ی  ــه هم ــد ک ــم دی ــم، خواهی ــگاه کنی ن
مشــغول  و  مســؤولیت  دارای  اشــیاء 
ــی  ــف خاصــی هســتند. بدیه ــای وظای ایف
ــم آفرینــش  اســت، انســان کــه غایــت عال
ــر دوش  ــنگین‌تری ب اســت، مســؤولیت س

. می‌کشــد

ــردی،  ــؤولیت‌های ف ــاوه برمس ــان ع انس
خطیــر  وظیفــه‌ی  یــک  و...  عبــودی 
مربــوط  اســت،  عهــدار  کــه  دیگــری 
ــر  ــه آن تدبی ــه ب ــواده ک ــه خان ــود ب می‌ش

می‌گوینــد. منــزل 

ایــن مســؤولیت از بقیــه‌ی مســؤولیت‌هایی 
ــت،  ــده اس ــف ش ــان تعری ــرای انس ــه ب ک
ــاد  ــه ابع ــاً ب ــد کام ــت. بای ــنگین‌تر اس س
ــام  ــته و در انج ــی داش ــون آن آگاه گوناگ
آن بــر پایــه‌ی احــکام الهــی و ســنت نبــوی 

کوشــش و تــاش کــرد.

خانــواده، نخســتین پایــگاه عــروج و کمــال 
ــاد کوچــک  ــن نه ــر ای انســان اســت و اگ
ــرار  ــت اســامی ق ــح تربی در مســیر صحی
پیشــرفت  در  بزرگــی  ســهم  بگیــرد، 
ــه  ــد داشــت و ب ــه‌ی اســامی خواه جامع
دســتور قــرآن بهتریــن الگــو در تمــام 

می‌باشــد.   اکــرم پیامبــر  زمینه‌هــا 

در ســنت و ســیره رســول اکــرم بــرای 
هــر یــک از زوجیــن نســبت بــه یکدیگــر 
و همچنیــن فرزنــدان حقوقــی تعیــن شــده 
اســت. کــه تک‌تــک افــراد خانــواده ملــزم 

ــن حقــوق می‌باشــند. ــت ای ــه رعای ب

ــا  ــت ب ــرد می‌بایس ــامی م ــن اس در فرامی
ــی،  ــل اجتماع ــدال، عق ــد اعت ــت ح رعای
ــرم  ــواده را گ ــون خان ــم، کان ــه و عل عاطف
تعــادل  بــا اجــرای روش  نگــه دارد و 
اخــاق، بــر دل‌هــا حکومــت کنــد و 
ــت  ــوی اس ــم معن ــه مه ــن وظیف ــام ای انج
ــم و  ــواده را محک ــراد خان ــد اف ــه پیون ک

می‌گردانــد.  اســتوار 

یکــی از نکاتــی کــه در ســیره نبــوی بــدان 
تأکیــد شــده اســت. اســتفاده از راهکارهایی 
ــت و  ــر، محب ــد مه ــث رش ــه باع اســت ک

عشــق میــان افــراد خانــواده گــردد.

به‌طــور مثــال وقتــی مــرد می‌خواهــد 

انــدرز  و  پنــد  را  فرزنــدش  یــا  و  زن 
دهــد، بهتریــن شــیوه ایــن اســت کــه 
ایــن کار بــا چاشــنی مهربانــی و عطوفــت 
و ملایمــت بیامیــزد. قــرآن در ســوره‌ی 
ــدش را  ــان فرزن ــه لقم ــان -درحالی‌ک لقم
نصیحــت می‌کنــد- می‌فرمایــد: »لقمــان 
در مقــام موعظــه فرزنــدش گفت: ای پســر 
ــا  ــه همان ــار ک ــه خــدا شــرک نی ــن ب ک م
ــت.«)لقمان:13( ــی اس ــاه بزرگ ــرک گن ش

در ایــن آیــه لقمــان بــا تلطیــف و عطوفــت 
ــد  ــدش برمی‌آی ــه فرزن ــه ب ــام موعظ در مق
ــتدلال  ــه‌ی اس ــر پای ــش را ب ــه خوی و گفت
ــدی و پرخــاش  ــرا تن ــد؛ زی ــتوار می‌کن اس
کــردن نه‌تنهــا امــکان تأثیــر را از بیــن 
ــرف  ــتاخی ط ــبب گس ــه س ــرد، بلک می‌ب

مقابــل می‌شــود. 

 ــرم ــر اک ــات پیامب ــث و روای در احادی
هــم  عفــو«  و  »گذشــت  مقولــه‌ی  از 
ــان  ــم در اســتحکام بنی ــری مه ــوان ام به‌عن
اســت. شــیرینی،  یــاد شــده  خانــواده 
لــذت و معنویــتِ خانــواده، رهیــن تفاهــم 
اســت.  خوش‌خُلقــی و اخــاق نیکــو 
داشــتن، یکــی ‌دیگــر از مــواردی اســت که 
ــواده در  ــراد خان ــرای اف ــوان وظیفــه ب به‌عن
ــت.  ــده اس ــان گردی ــی بی ــای دین آموزه‌ه
خانــواده اولیــن مدرســه‌ی تعلیــم و تربیــت 
اســت و اگــر قــرار باشــد بــر فضــای ایــن 
خانــه تندخویــی و زشــت‌گویی ســایه 
ــوس در  ــه‌ی معک ــاً نتیج ــتراند، طبیعت بگس

ــت. ــد داش ــی خواه پ

ــه  ــت ک ــده اس ــر آم ــیره‌ی پیامب در س
از   پیامبــر اصحــاب  از  یکــی  روزی 
ــرده  ــن ک ــرت او را کف ــت، حض ــا رف دنی
ــه جســد  ــادرش ب ــه خــاک ســپردن. م و ب
گریــه  تــو  بــرای  گفــت:  فرزنــدش 
نمی‌کنــم؛ چــرا گریــه کنــم؟ در حالــی کــه 
بدســت پیامبــر اکــرم بــه خــاک ســپرده 

ــعادتمندی. ــاً س ــدی و حتم ش

ــت،  ــر رف ــر قب ــت از س ــادر می ــی م  وقت
پیغمبــر خــدا رو بــه اصحــاب کــرده و 
فرمــود: قبــر چنــان فشــاری بــه او داد کــه 
اســتخوان‌های ســینه‌اش در هــم شکســت. 
 اصحــاب عــرض کردنــد یــا رســول الله
او آدم خوبــی بــود. حضــرت فرمــود. آری 

ــود. ــه بداخــاق ب امــا در خان

پیامبــر  از  کــه  دیگــر  فرمایــش  طبــق 

اکــرم روایــت شــده اســت، تندخویــی، 
ــد  ــان را فاس ــم، ایم ــی و خش ــد اخلاق ب
عســل  ســرکه  کــه  آن‌گونــه  می‌کنــد 
اکــرم در  پیامبــر  را فاســد می‌کنــد. 
خیرُکُــم  »خیرُکُــم  فرمودنــد:  حدیثــی 
ــن  ــی«؛ بهتری ــم لأهلِ ــا خیرُکُ ــهِ و أنَ ِ لِهل
ــان  ــرای زن ــه ب ــتند ک ــی هس ــما آن‌های ش
خــود بهترنــد و مــن بهتریــن شــما هســتم 

دربــاره‌ی همســران خــودم.

ــت  ــاری و محب ــه خوش‌‌رفت ــر چ ــذا ه ل
بــه همســر و فرزنــد بیشــتر باشــد، ایمــان 

قوی‌تــر اســت.

در ســیره‌ی پیامبــر اکــرم بــه حُســن‌نیت 
ــد  ــر تأکی ــه یکدیگ ــبت ب ــرد نس زن و م
ــد:  ــر می‌فرمای ــت. پیامب ــده اس ــراوان ش ف
»أحسِــنوُا ظُنوُنکَُــم بإخوانکُِــم تغَتنَمُِــوا بهِــا 
ــان  ــعِ«؛ گمانت ب ــاءَ الطَّ ــب و نقِ ــاءَ القل صف
ــو  ــود نیک ــی خ ــرادران دین ــاره‌ی ب را درب
ــی  ــا و پاک ــای شــما صف ــا دل‌ه ــد، ت بداری

ــد. ــدا کن پی

حُســن‌نیت و نظــر داشــتن بــه خوبــی افراد 
نتیجــه‌ی صفــای دل انســان اســت. انســانی 
کــه صفــات رذیلــه را از خــود زدوده باشــد 
ــد،  ــرده باش ــاد ک ــود جه ــس خ ــا نف و ب
می‌توانــد چنیــن باشــد. آبادانــی دنیــا، 
ــات، ایجــاد نشــاط و  ــزاع و اختلاف ــع ن رف
ــل  ــی از قبی ــی از بیماری‌های شــادابی، رهای
ــوب دیگــران شــدن،  ــه و محب حســد، کین
ــد و  ــن‌نیت می‌باش ــوی حُس ــج دنی از نتای
مهم‌تــر از این‌هــا، نتایــج اخــروی کــه 
ــو  ــت: »عف ــده داده اس ــه آن وع ــرآن ب ق
ــت  ــا دوس ــر نماییدآی ــرف نظ ــد و ص کنی
نمی‌داریــد خداونــد شــما را ببخشــد و 

ــت«)نور:22( ــم اس ــور رحی ــد غف خداون

در دیــن مبیــن اســام و ســیره‌ی ارزشــمند 
و  خانــواده  تشــکیل   اکــرم رســول 
پرداختــن بــه تربیــت آنــان به‌عنــوان یــک 
ــت و  ــده اس ــرده ش ــام ب ــم ن ــه‌ی مه وظیف
ــه‌ی  ــد از مرحل ــه بع ــت ک ــر اس بدین‌خاط
 پیامبــر بــه  خداونــد  خودســازی، 
ــیرَتکََ  ــذِر عَش ــه »و أن ــد ک ــتور می‌ده دس
ــر خویشــاوندان خــود  ــنَ«؛ ای پیامب الأقرَبی
را از خــدا بترسان.)شــعراء:214( یعنــی 
ســاختن جامعــه را از خویشــاوندان خــود 
شــروع کــن، پــس اول خانــواده را بســاز و 

ــرداز. ــه بپ ــاختن جامع ــه س ــپس ب س

رهنمودهای نبوی در خصوص 
خانواده و روابط زوجین



58

شماره /12 _ ویژه‌نامه‌ی پیامبر  / دی‌ماه 1392

59

محمود شبلی
ترجمه: عثمان ایزدپناه - سردشت

او یک انسان بود امّا فراتر از انسان‌ها، یک 
بشر بود امّا فراتر از سطح بشر؛ او رحمت 

بود اما گسترده‌ترین و فراخ‌ترین رحمت...
 روایت شده است که پیامبر از عایشه
بی‌جان  پیکر  می‌کرد،  گریه  که  حالی  در 

عثمان بن مظعون را بوسید.
از یاران‌اش می‌میرد و  رسول خدا یکی 
بر پیکر بی‌جان او وارد می‌شود و در حالی 
که اشک از چشمان‌اش سرازیر است، او را 

می‌بوسد!!
می‌کند؟  را  کار  این   خدا رسول  چرا 
عشق  سخت  یاران‌اش  به  نسبت  او  زیرا 
و  دادند  یاری  را  او  که  کسانی  می‌ورزید؛ 
از او پشتیبانی کردند و در راه خدا با بذل 
جان و مال به جهاد پرداختند. عشق رسول 
بود؛  طرفه  دو  یاران‌اش،  به  نسبت   خدا
یارش، عثمان  پیکر بی‌جان  لذا هنگامی که 

بن مظعون را دید، سخت متأثر شد!
می‌دهند،  سر  گریه  بانگ  که  دل‌هایی 
دل‌های  اما  رحمت‌اند؛  از  سرشار  دل‌هایی 
چیز  هیچ  به  نسبت  بی‌احساس،  و  سخت 

متأثر نمی‌شوند.
اوج  در  کردن  گریه  مقام  در   رسول‌خدا
خود بود. روایت شده است هنگامی که تنها 

پسرش، ابراهیم، از دنیا رفت، گریه کرد.
را   بن‌عوف عبدالرحمن  دست   پیامبر
گرفت و او را نزد فرزندش ابراهیم برُد که 
را  او   پیامبر بود،  سپردن  جان  حال  در 
برداشت و بر روی زانوهایش نهاد و گریه 
گفت:   پیامبر به   عبدالرحمن کرد. 
را  کردن  گریه  مگر شما  می‌کنی؟  گریه  آیا 
فرمود: خیر،   نکرد‌ه‌ای؟ رسول خدا منع 
برخاستن دو صدای منحرف و  از  تنها  من 

جاهلانه منع کرد‌ه‌ام:  یکی راه انداختن داد 
و فریاد به هنگام مصیبت و خراشیدن سر و 
صورت و چاک کردن سینه، و دومی صداها 

و آهنگ‌های شیطانی.
در   پیامبر که  است  آمده  روایت  در 
به  را  مهربانی  قلب  هر  که  زیادی  جاهای 

گریه می‌اندازد، گریسته است.
موازات  به  چیزی   خدا رسول  گریه‌ی 
گستردگی رحمتی بود که قلب‌اش را لبریز 
مهربانتر  آدمی  قلب  اندازه  هر  بود.  کرده 
گریه‌ی  حال،  می‌شود.  بیشتر  گریه  باشد، 
جهانیان  برای  بزرگ  بسیار  رحمتی  که  او 
بود، چگونه بود؟ بدون تردید، گریه‌اش هم 
اما  بود.  بزرگ  چون رحمت‌اش گسترده و 
انسان‌ها  قبال  در  او  گریه‌ی  مقام  والاترین 
و شؤون بشری نبود، بلکه زمانی بود که در 
راز  او  با  و  پروردگارش می‌گریست  مقابل 
و نیاز و خلوت می‌کرد. در این جا بود که 
پرده‌ها و موانع از میان می‌افتاد و قلب رسول 
خدا تنها و تنها بدون این که حائلی میان 
او و خدا باشد، به راز و نیاز می‌پرداخت و 
قلب‌اش  از  خروشان  و  جوشان  آتشفشانی 

فوران می‌کرد.
می‌بری؟!  گمان  چه  الهی  قدرت  درباره‌ی 
آدمیان  تصوّر  و  درک  از  فراتر  او  قدرت 
است  کافی  الهی  قدرت  درک  برای  است. 
که تسلط و کنترل او را بر گذشته و آینده، 
تصور کنی! حال اگر پرده‌ها برداشته شوند و 
رسول خدا در مقابل کسی که دارای این 
بود؟  خواهد  چگونه  بایستد،  است  قدرت 
احساس خوف و خشیت او چگونه خواهد 

بود! چه مقام و جایگاه باشکوهی!!!
آزمون  این  مورد  تنهایی  به   خدا رسول 
قرار گرفت و اگر تجلّیات جمال الهی نبود، 

زمانی  تا  می‌شد.  نابود  الهی  جلال  بیم  از 
و  بود  آزمون  این  که رسول خدا تحت 
او  قلب  بر  جلال‌اش  و  جمال  با  خداوند 
خشوع  به  مبار‌کاش  قلب  می‌کرد،  تجلّی 
و  می‌کرد  پرتو‌افشانی  و  می‌افتاد  و خضوع 
اشک‌هایش مثل باران بهاری سرازیر می‌شد 
و  از خوف  افتادگی  اوج  در  و  و خاشعانه 
خشیت خدا، محو جمال و جلال‌اش می‌شد.
نزدیک‌تر  پروردگارش  به  انسان  اندازه  هر 
باشد، گریه و زاری‌اش از خشیت خدا بیشتر 
می‌شود. رسول خدا که نزدیک‌ترین کس 
باشد؟!  چگونه  گریه‌اش  باید  خداست،  به 
پروردگارش  به  او نسبت  خوف و خشیت 
چگونه است؛ درحالی که درباره‌ی خویش 
می‌فرماید: »إنی لَتقاکُمْ لِِ، وَ أخشاکُم لهَ!«؛ 
من از همه‌ی شما نسبت به خدا با تقواتر و 

دارای خشیت بیشترم!
روایت شده است که ابن‌مسعود، سوره‌ی 
به  پیامبر خواند، هنگامی که  بر  نساء را 
این فرموده‌ی خداوند رسید: »فَکَیفَ إذَِا جِئناَ 
هَؤلاءِ  عَلَی  جِئناَبکَِ  وَ  بشَِهیدِ  أمَُهٍ  کُلِ  منِ 
شَهیِداً«؛ آن گاه که از هر امتی گواهی آوریم 
و  ]حال  آوریم،  گواه  مردم  این  بر  را  تو  و 
روز این ناباوران[ چگونه است؟!)نساء:41( 
که  حالی  در  است،  کافی  فرمود:   پیامبر

چشمان‌اش اشک می‌ریخت.
این حالت، نشانی از خوف و خشیت و درک 
 خدا رسول  قلب  در  که  است  عمیقی 
وجود دارد. درخشش ظاهری این انفجارات 
درون، همان اشک‌های گرانبهایی است که 

از چشم مبار‌کاش سرازیر می‌شوند!!
 خدا رسول  که  است  آمده  روایتی  در 
فَإنََّهُم  بهُم  تعَُذِِّ »إنِ  کرد:  تلاوت  را  آیه  این 
تو  بندگان  کنی،  اگر مجازاتشان  عِبادُکَ...«؛ 

آنگاه که 
 رسول خدا

می‌گریست!

 گاه رسول خدا آن  هستند.)مائده:118(، 
به گریه افتاد...

را  تصویر  بشکوه‌ترین  و  والاترین  اکنون 
گریه  مقام  در   خدا رسول  شخصیت  از 
 کردن، به تمام جهان نوین تقدیم می‌داریم:
ِّی، وَ لصَِدرهِِ  »رُوِیَ أنَّ رَسُولَ اللهِ کَانَ یصَُل
که  است  روایت شده  المِرجَلِ«  کَأزیِزِ  أزیِزٌ 
رسول خدا نماز می‌خواند و سینه‌اش هم 

چون صدای غلیان دیگ، غلغل می‌کرد.
آری، قلب‌اش هم چون دیگی که روی آتش 
است، غلیان می‌کرد! چرا؟ چون انفجار درون 

او به سوی پروردگارش صعود می‌کرد.
در  را  باشکوه  تصویر  این   پیامبر یاران 
از  و  رسانده‌اند  ثبت  به  او  از  نماز  حال 

سینه‌اش صدای غلغل می‌شنیدند. 
موج  والا  حیاتی  از  که  بزرگی  قلب  چه 
می‌زند و آن‌چنان تحت تأثیر قرار گرفته که 

تمام وجودش را می‌لرزاند!
رسول  که  است  شده  روایت   ابوذر از   
تا  و  خواند  شب  نماز  ما  با  شبی   خدا
بهُْمْ  آخر نماز، این آیه را تکرار کرد: »إنِ تعَُذِّ
َّکَ أنَتَ العَْزِیزُ  َّهُمْ عِباَدُکَ وَإنِ تغَْفرِْ لهَُمْ فَإنِ فَإنِ
الحَْکِیمُ«؛ اگر آنان را مجازات کنی، بندگان 
درباره  بخواهی  که  هرگونه  هستند]و  تو 
ایشان  از  ایشان می‌توانی عمل کنی[ و اگر 
گذشت کنی ]تو خود دانی و توانی[ چرا که 
تو چیره و توانا و حکیمی ]لذا نه بخشش 
بدون  تو  مجازات  نه  و  ضعف،  نشانه  تو 

حکمت است.[)مائده:118(
که  ببینید  را   خدا رسول  دنیا!  مردم  ‏ای 
ساعت‌ها در شب یک آیه را تکرار می‌کند و 

اشک‌هایش سرازیر می‌شوند!!!

دکتر راغب السّرجانی
ترجمه: مریم حقّانی و خالد محمّدی

ــمان  ــت، آس ــیاه جاهلی ــر س ــه اب ــی ‌ک زمان
شــبه جزیــره‌ را پوشــانیده ‌بــود؛ و در 
ــی،  ــو از گمراه ــن و ممل ــای خش آن فض
انحــراف، جنگ‌هــای خونیــن، غــارت 
ــرگ  ــران، م ــردن دخت ــه گــور ک ــده ب و زن
وجــدان و نابــودی اخــاق بــود، خورشــید 
ســعادت و زندگــی طلــوع کــرد و محیــط 
را  تاریکــی  در  غــرق  جزیرة‌العــربِ 

ــرد. ــن ک روش

گاه پیــش آمــده کــه مردمــی از یــک نــژاد، 
ــد و در  ــر آگاه‌ان ــای دیگ از وجــود گروه‌ه
کنارشــان زندگــی می‌کننــد، امّــا بــه آن‌هــا 

ــد. ــرام نمی‌گذارن احت

گفتگوی زیبا

ــا  ــل ب ــن روش تعام ــا بهتری ــر م پیامب
ــت،  ــه اس ــا آموخت ــه م ــلمانان را ب غیرمس
رودررویــی ســنجیده و احترام‌آمیــز بــه 
مخالفــان و ناهمکیشــان نظــر شــخصی 
جانــب  از  بلکــه  نبــود،   محمــد
خداونــد بــه وی وحی شــده و ســفارش 

ــود.  ــده ب ش

خداونــد]، در کتــاب مبارکــش، چگونگــی 
این‌گونــه  را  نامســلمانان  بــا  گفتگــو 
ــنَ  ــمْ مِ ــنْ يرَْزُقُكُ ــلْ مَ ــد: »قُ ــان می‌کن بی
ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ قُــلِ الَلّ وَإنِـَّـا أوَْ إيِاَّكُــمْ  السَّ
ــلْ  ــنٍ * قُ ــى هُــدًى أوَْ فـِـي ضَــاَلٍ مُبيِ لعََلَ
ــا  ــأَلُ عَمَّ ــا وَلَ نسُْ ــا أجَْرَمْنَ ــأَلوُنَ عَمَّ لَ تسُْ

ــمَّ  ــا ثُ ــا رَبنَُّ ــعُ بيَنْنََ ــلْ يجَْمَ ــونَ * قُ تعَْمَلُ
ــمُ«؛  ــاحُ العَْليِ ــوَ الفَْتَّ ــقِّ وَهُ ــا باِلحَْ ــحُ بيَنْنََ يفَْتَ
ــمانها و  ــما را از آس ــى ش ــه كس ــو: »چ بگ
زميــن روزى م‏ىدهــد؟« بگــو: »الله! و مــا يا 
شــما بــر )طريــق( هدايــت يــا در ضلالــت 
آشــكارى هســتيم!« بگــو: »شــما از گناهــى 
ــد،  ــد ش ــؤال نخواهي ــم س ــا كرده‏اي ــه م ك
ــال  ــر اعم ــا در براب ــه( م ــه ك ــان گون )هم
شــما مســؤول نيســتيم!« بگــو: »پــروردگار 
ــپس  ــد، س ــع مك‏ىن ــا را جم ــه م ــا هم م
در ميــان مــا بحــق داورى م‏ىنمايــد )و 
ــدا  ــوكاران ج ــان رااز نيك ــوف مجرم صف
ــده(  ــت داور )و جداكنن ــازد(، و اوس م‏ىس

آگاه!«)ســبأ: 26-24(

ــوب  ــت را خ ــول راه هدای ــه رس گر‌چ
می‌دانــد، بــا ایــن وجــود پــروردگار بــه او 
دســتور می‌دهــد کــه در گفت‌وگویــش بــا 
مشــرکان، بــه آن‌هــا بگویــد: »وَإنِـَّـا أوَْ إيِاَّكُمْ 

لعََلَــى هُــدًى أوَْ فـِـي ضَــاَلٍ مُبيِــنٍ«. 

مــا و شــما زمینــه‌ای مشــترک داریــم؛ 
یکــی از مــا بر‌حــق و دیگــری ‌باطــل 
ــه  ــا ب ــم ت ــو کنی ــد گفتگ ــس بای ــت، پ اس
ایــن حقیقــت پنهــان برســیم. ایــن بهتریــن 
ــت ادب و اخــاق  ــا نهای ــو، ب راه گفت‌وگ

 . نیکو‌ســت

بــه خودش-جــرم  را  لفــظ »جــرم«  او 
گناهــان  و  اشــتباهات  بــرای  معمــولاً 
ــظ  ــود- و لف ــرده می‌ش ــه کار ب ــک ب کوچ
»عمــل« را بــه آن‌هــا –عمــل هــم می‌توانــد 
ــبت  ــت-، نس ــم ناشایس ــد ه ــته باش شایس

شیوه‌ی زیبای گفت‌وگوی 
پیامبر



60

شماره /12 _ ویژه‌نامه‌ی پیامبر  / دی‌ماه 1392

61

ــه خــدا  ــز را  ب ــد. ســپس همــه چی می‌ده
ــتی  ــد: »به‌راس ــد و می‌فرمای ــول می‌کن موک
ــع  ــان را جم ــت همه‌م ــد روز قیام خداون
ــد؛  ــاوت می‌کن ــان قض ــد و بین‌م می‌گردان
آن زمــان اســت کــه می‌دانیــم چــه کســی 
ــت!« ــد‌کار اس ــی ب ــه کس ــت‌کار و چ درس

بــرای  ممکــن  شــیوه‌ی  بهتریــن  ایــن 
و  تعصــب  از  عــاری  کــه  گفتگو‌ســت 
خشــم و سرشــار از ادب و احتــرام بــه 

می‌باشــد. مقابــل  طــرف 

ــز  ــاب نی ــل کت ــا اه ــل ب ــرای تعام ــرآن ب ق
ــرده اســت:  ــد و حــدودی مشــخص ک ح
باِلتَّـِـي  إلَِّ  الكِْتـَـابِ  أهَْــلَ  تجَُادلِـُـوا  »وَلَ 
هِــيَ أحَْسَــنُ إلَِّ الذَِّيــنَ ظَلَمُــوا منِهُْــمْ 
ــزِلَ  ْ ــا وَأنُ ــزِلَ إلِيَنَْ ْ ــذِي أنُ َّ ــا باِل ــوا آمَنَّ ُ وَقُول
ــهُ  َ ــنُ ل ــدٌ وَنحَْ ــمْ وَاحِ ــا وَإلِهَُكُ ــمْ وَإلِهَُنَ إلِيَكُْ
مُسْــلمُِون«؛ بــا اهــل كتــاب جــز به روشــى 
كــه از همــه نيكوتــر اســت مجادلــه نكنيــد، 
مگــر كســانى از آنــان كــه ســتم كردنــد؛ و 
)بــه آنهــا( بگوييــد: »مــا بــه تمــام آنچــه از 
ــده  ــازل ش ــما ن ــا و ش ــر م ــدا ب ــوى خ س
ــما  ــا و ش ــود م ــم، و معب ــان آورده‏اي ايم
يكــى اســت، و مــا در برابــراو تســليم 

هســتيم!«)العنكبوت:46(

ــا  ــه تنه ــرآن ن ــی!!! ق ــلوب زیبای ــه اس چ
شــیوه‌ای  بــه  کــه  می‌خواهــد  مــا  از 
ــم،  ــت کنی ــاب صحب ــل کت ــا اه ــک ب نی
به‌دنبــال  همیشــه  می‌خواهــد  بلکــه 
شــیوه‌ی  زیباتریــن  و  ســنجیده‌ترین 

باشــیم. برخــورد 

ایــن  و  دل‌جویــی  ایــن  بــه  بنگــر 
کــه  آن‌گاه  افق‌هــا،  نزدیک‌دیــدن 
ــزِلَ  ْ ــذِي أنُ َّ ــا باِل ــوا آمَنَّ ُ ــد: »... وَقُول می‌گوی
إلِيَنْـَـا وَأنُـْـزِلَ إلِيَكُْــمْ وَإلِهَُنـَـا وَإلِهَُكُــمْ وَاحِــدٌ 
وَنحَْــنُ لـَـهُ مُسْــلمُِونَ«؛ )بــه آنهــا( بگوييــد: 
ــر  ــدا ب ــوى خ ــه از س ــام آنچ ــه تم ــا ب »م
مــا و شــما نــازل شــده ايمــان آورده‏ايــم، و 
ــا در  ــا و شــما يكــى اســت، و م ــود م معب

ــتيم!« ــليم هس ــراو تس براب

ــویی و  ــام همس ــاب پی ــه اهل‌کت ــرآن ب ق
نــه  و  مهربانــی  و  می‌دهــد  همگرایــی 
ــه و از مســلمانان می‌خواهــد  نفــرت و کین
ــد:  ــاب بگوین ــا اهل‌کت ــه ب ــه در مواجه ک
و  یکی‌ســت  مــا  پــروردگار  همانــا 
کــه  فرســتاد  کتاب‌هایــی  برای‌مــان 

همه‌مــان بــه آن‌هــا ایمــان بیاوریــم. 

ــه  ــی ک ــوی قرآن ــرز گفت‌وگ ــن ط ــه ای ب
ــه  ــت توج ــت اس ــای پرلطاف ــر از نکته‌ه پ
ــابِ تعََالـَـوْا إلِـَـى  کنیــم: »قُــلْ يَــا أهَْــلَ الكِْتَ

كَلمَِــةٍ سَــوَاءٍ بيَنْنََــا وَبيَنْكَُــمْ ألََّ نعَْبُــدَ إلَِّ الَلّ 
ــا  ــذَ بعَْضُنَ ــيئْاً وَلَ يتَخَِّ ــهِ شَ ِ ــرِكَ ب وَلَ نشُْ
بعَْضًــا أرَْباَبـًـا مـِـنْ دُونِ الَلّ فَــإنِْ توََلـَّـوْا 
َّــا مُسْــلمُِونَ«؛ بگــو: اى  ُــوا اشْــهَدُوا بأَِن فَقُول
اهــل كتــاب! بياييــد بــه ســوى ســخنى كــه 
ميــان مــا و شــما يكســان اســت؛ كــه جــز 
ــزى را  ــتيم و چي ــه را نپرس ــد يگان خداون
همتــاى او قــرار ندهيــم؛ و بعضــى از مــا، 
بعضــى ديگــر را -غيــر از خــداى يگانــه- 
بــه خدايــى نپذيــرد. هــرگاه )از ايــن 
ــواه  ــد: »گ ــد، بگويي ــرباز زنن ــوت،( س دع
ــلمانيم!)آل‌عمران: 64(   ــا مس ــه م ــيد ك باش

ــد: »وَدَّ  ــی می‌فرمای ــارک و تعال ــد تب خداون
ونكَُــمْ مـِـنْ  كَثيِــرٌ مـِـنْ أهَْــلِ الكِْتـَـابِ لـَـوْ يرَُدُّ
ــدِ  ــنْ عِنْ ــدًا مِ ــارًا حَسَ ــمْ كُفَّ ــدِ إيِمَانكُِ بعَْ
ــقُّ  ــمُ الحَْ ــنَ لهَُ ــا تبَيََّ ــدِ مَ ــنْ بعَْ ــهمِْ مِ أنَفُْسِ
ــرِهِ  ــيَ الَلّ بأَِمْ ِ ــى يأَْت ــوا حَتَّ ــوا وَاصْفَحُ فَاعْفُ
إنَِّ الَلّ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ«؛ بســيارى از 
اهــل كتــاب، از روى حســد -كــه در وجود 
مك‏ىردنــد  آرزو  دوانــده-  ريشــه  آنهــا 
شــما را بعــد از اســام و ايمــان، بــه حــال 
ــراى  ــا اينكــه حــق ب ــاز گرداننــد؛ ب كفــر ب
ــما  ــت. ش ــده اس ــن ش ــا روش ــا كام آنه
آنهــا را عفــو كنيــد و گذشــت نماييــد؛ تــا 
ــد فرمــان خــودش )فرمــان جهــاد(  خداون
را بفرســتد؛ خداونــد بــر هــر چيــزى 

تواناســت.)البقرة:109(

همچنــان کــه در دو آیــه‌ی فوق‌الذکــر 
منظــر  از  گفتگــو  بایســته‌های  دیدیــم، 
قرآنــی احتــرام و چشم‌پوشــی و تأکیــد 
بــر محورهــای مشــترک و رویکــردی 

دل‌نوازانــه اســت.

رسول الله و عتبه پسر ربیعه

 بــه ایــن نمونــه‌ی زیبــای تعامــل پیامبــر
ــد: ــا نا‌مســلمانان توجــه کنی ب

ــش-   ــزرگان قری ــه –از ب ــر ربیع ــه پس عتب
ــا  ــم و ب ــزد محمــد رفت ــه ن ــد ب می‌گوی
او اینگونــه ســخن گفتــم: »بــرادر‌زاده‌ی 
عزیــزم، تــو از قبیلــه‌ی مــا‌ هســتی، اصــل 
ــه  ــی ک ــن دین ــا ای ــا ب ــب داری، ام و نس
ــه  ــش را از هــم پاشــیده‌ای، ب آورده‌ای قری
ــه از  ــرده‌ای و آن‌چ ــن ک ــان توهی خدایانش
ــکار  ــود، ان ــیده ب ــان رس ــه آن ــان ب پدرانش
کــردی. اکنــون برایــت پیشــنهاد‌هایی دارم؛ 

ــری.«  ــاید بپذی ــن، ش ــر ک ــا فک ــه آن‌ه ب

رســول الله فرمــود: »بگــو ابوولیــد، 
. » می‌شــنوم

گفتــم: »اگــر هدفــت از آوردن ایــن دیــن، 

ــروت اســت، از امــوال خودمــان برایــت  ث
جمــع می‌کنیــم تــا ثروت‌مندتــر از مــا 
شــوی. اگــر خواهــان بزرگــی هســتی، تــو 
ــی  ــم و ب ــود می‌گماری ــروری خ ــه س را ب
ــدرت  ــر ق ــم. اگ ــی نمی‌گیری ــو تصمیم ت
می‌خواهــی، تــو را بــه فرمان‌روایی‌مــان 
ســراغت  آن‌چــه  اگــر  برمی‌گزینیــم. 
ــی  ــت و نمی‌توان ــن اس ــک ج ــد، ی می‌آی
برایــت طبیبــی  برانــی،  از خــود  را  آن 
ــن راه  ــود را در ای ــوال خ ــم و ام می‌آوری

ــی.« ــود یاب ــا بهب ــم ت ــه می‌کنی هزین

ــه  ــی‌داد. عتب ــان گــوش م ــر همچن پیامب
رســاند،  پایــان  بــه  را  ســخنانش  کــه 
آیــا  ابوولیــد  »ای  فرمــود:   پیامبــر
ســخنانت تمــام شــد؟«؛ گفــت: »آری«؛ 
ــرد:  ــاوت ک ــات را ت ــن آی ــر ای پیامب
ــمِ *  حِي ــنِ الرَّ حْمَ ــنَ الرَّ ــلٌ مِ »حــم * تنَزِْي
ــوْمٍ  ــا لقَِ ــا عَرَبيًِّ ً ــهُ قُرْآن ــتْ آياَتُ لَ ــابٌ فُصِّ كتَِ
فَأَعْــرَضَ  وَنذَِيــرًا  بشَِــيرًا   * يعَْلَمُــونَ 
أكَْثرَُهُــمْ فَهُــمْ لَ يسَْــمَعُونَ * وَقَالـُـوا قُلُوبنُـَـا 
ــا  ِــي آذَاننَِ ــهِ وَف ــا إلِيَْ ــا تدَْعُونَ ــةٍ ممَِّ ِــي أكَنَِّ ف
ـِـكَ حِجَــابٌ فَاعْمَــلْ  ــا وَبيَنْ ــرٌ وَمِــنْ بيَنْنَِ وَقْ

عَاملُِونَ«)فصلــت 5-1( إنِنَّـَـا 

پیامبــر آیــات بســیاری از ســوره‌ی‌ 
فصلــت را برایــش خوانــد. عتبــه بــا دقــت 
گــوش مــی‌داد و بــا شــنیدن آیــات از 
خــود بی‌خــود شــد، تنــش وا رفــت و 
ــرد و  ــتون ک ــر س ــت س ــتانش را پش دس
ــت  ــه قرائ ــه داد. هنگامی‌ک ــا تکی ــه آن‌ه ب
ــی  ــا روح ــه ب ــت، عتب ــان یاف ــات پای آی
دگرگــون شــده، برخاســت و نــزد قریــش 
ــد،  ــه از دور او را دیدن ــش ک ــت. قری رف
اذعــان کردنــد کــه وی منقلــب شــده و از 

ــت. ــه اس ــر پذیرفت ــر اث پیامب

عتبــه کــه نشســت، گفتنــد: »ای ابــو ولیــد 
چــه خبــر داری؟«

گفــت: »مــن ســخنی شــنیدم کــه بــه خــدا 
ســوگند هرگــز ماننــد آن را نشــنیده‌ام. 
ــه  ــحر اســت، ن ــه سِ ــوگند، ن ــدا س ــه خ ب
ــش  ــی. ای اقری ــه پیش‌گوی ــت و ن جادو‌س
بــه ســخنم گــوش کنیــد و بــه مــن اعتمــاد 
کنیــد و ایــن مــرد را بــه حــال خــود 
وا‌نهیــد. بــه خــدا ســوگند گفتــاری کــه از 
او شــنیدم، خبــری بــزرگ خواهــد داشــت؛ 
ــانند، از  ــیب رس ــه او آس ــا ب ــر عرب‌ه اگ
طریــق دیگــر خواســت شــما عملــی شــده 
ــود،  ــره ش ــا چی ــر عرب‌ه ــر ب ــت و اگ اس
قــدرت او تــوان شــما خواهــد بــود و 
افتخــار او، افتخــار شــما؛ و شــما بــه ســبب 
ــود.« ــد ب ــان خواهی ــادکام‌ترینِ مردم او ش

ــه خــدا ســوگند  ــد، ب ــو ولی ــد: »ای اب گفتن
ــو را افســون کــرده ‌اســت.« ــش ت ــا زبان ب

ــه  ــت، هرچ ــن اس ــر م ــن نظ ــت: »ای گف
بکنیــد.« می‌خواهیــد 

روی‌داده  گفت‌وگــوی  ایــن  شــیوه‌ی 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــم و آموزن ــیار مه بس
ــه  ــد عتب ــر‌ چن ــه ه ــم ک ــو می‌بینی گفت‌وگ
 را متهــم می‌کــرد، رســول الله پیامبــر
ــی‌داد و در  ــان نم ــش نش ــود و واکن آرام ب
نهایــتِ ادب و احتــرام گــوش مــی‌داد؛ 
بــا این‌کــه عتبــه از وی می‌خواســت در 
مقابــل پیشــنهاد‌های دنیــوی، از دعــوت‌اش 
دســت بکشــد، پیامبــر قبــول کــرد 
ــو  ــود: »بگ ــنود و فرم ــش را بش حرف‌های
ابــو ولیــد«...او را بــا لقبــش -کــه نشــانه‌یِ 
خطــاب  بــود-  نرم‌خویــی  و  محبــت 
ــنهاد‌ها و  ــه آن پیش ــه عتب ــرد و زمانی‌ک ک
ســخنان بــی‌ارزش را مطــرح می‌کــرد، 
ــرد و  ــع نک ــخنانش را قط ــول‌الله س رس

ــرد. ــر ک ــش صب ــان حرف‌های ــا پای ت

حضــرت محمــد  بــه عتبــه فرصــت داد 
تــا تمــام و کمــال صحبــت کنــد و نظراتش 
را بگویــد و وقتــی حرفــش را تمــام کــرد، 
پیامبــر ســخنش را آغــاز کــرد تــا 
بهتریــن نمونــه بــرای گفت‌وگــوی بــا 
ــن و  ــه در دی ــی کســانی ک دیگــران – حت
ــان ایســتاده‌اند- باشــد.  ــده رودرروی‌م عقی

اشــارت‌های  تنهــا  شــد  بیــان  آنچــه 
کوتاهــی بــود در بــاب شــیوه‌ها و اســالیت 
ــه  ــزد پیامبــر ب اثرگــذار گفت‌وگــو در ن
ــدن  ــنجیده‌تر ش ــه در هرچــه س ــد اینک امی

ــد. ــر باش ــا مؤث ــای م گفت‌وگوه

ترجمه:  پایگاه‌ اطلاع‌رسانی اصلاح
ــد  ــت می‌کن ــام حکای ــن س ــدالله ب عب
ــت  ــر هدای ــد ب ــه اراده‌ی خداون ــگاه ک آن
ــن  ــد ب ــت، زی ــرار گرف ــن ســعنه ق ــد ب زی
ســعنه بــا خــود گفــت: از نشــانه‌های 
ــده  ــی نمان ــزی باق ــوت، چی ــت نب حقانی
مگــر اینکــه جملگــی را در ســیمای محمــد 
ــه  ــر را ک ــر دو ام ــرده‌ام، مگ مشــاهده ک
ــه  ــی اینک ــم. یک ــا بی‌اطلاع ــوز از آن‌ه هن
پیامبــر راســتین، حلــم و بردبــاری‌اش، 
ــه و  ــگری‌اش غلب ــفتگی و پرخاش ــر آش ب
ــر  ــه ب ــر چ ــه، ه ــی دارد و دوم اینک چیرگ
شــدت پرخــاش و تنــدی وجهالــت علیــه 
او افــزوده شــود، بــر حلــم و شــکیبایی او 
ــه و  ــه جهلَ ــبق حلمُ ــزود )یس ــد اف خواه
ــاً(  ــه إلا حلم ــل علی ــدةُ الجه ــده ش لا یزی
ــر[،  ــا پیامب ــا ب ــودم ت ــی ب ــد فرصت مترص
ــرار  ــاط برق ــا او ارتب ــم و ب ــه‌ای کن معامل
کنــم و حلــم و بزرگــواری یــا پرخاشــگری 
و نادانــی‌اش بــر مــن آشــکار شــود. روزی 
ــد در  ــرون آم ــه بی ــدا از خان ــر خ پیامب
حالــی کــه علــی بــن ابــی طالــب همــراه 
ــر  ــد. مــردی اعرابــی، ســوار ب ایشــان بودن
ــا  ــد و گفــت: ی ــر آم ــزد پیامب مرکــب ن
ــام را  ــان اس ــی ف ــه‌ی بن ــول الله قری رس

پذیرفته‌انــد و بــدان داخــل شــده‌اند.

ــه  ــودم ک ــه ب ــان گفت ــه آن ــر ب ــن پیش‌ت م

چنانچــه مســلمان شــوند، رزق و روزی 
ــه سراغشــان خواهــد آمــد، حــال  ــراخ ب ف
ــا و  ــدت و تنگن ــار ش ــون گرفت ــه اکن آنک
قحطــی و بی‌آبــی شــده‌اند. یــا رســول 
الله مــن نگرانــم کــه آنــان از روی فزون 
ــن دســت بکشــند  ــع از دی ــی و طم خواه
همچنــان کــه بــه همیــن خاطــر وارد دیــن 
ــه کســی  ــد ک ــر صــاح دیدی شــده‌اند. اگ
ــوی  ــه س ــاعدت ب ــداد و مس ــت ام را جه
آن‌هــا روانــه کنیــد، چنیــن نماییــد. در ایــن 
حــال پیامبــر بــه مــردی کــه در کنــارش 
 ــر ــم عم ــه گمان ــه ب ــت ک ــود نگریس ب
بــود. آن مــرد گفــت: چیــزی باقــی نمانــده 
ــن ســعنه  ــد ب ــا رســول الله. زی اســت ی
ــم:‌  ــم و گفت ــک رفت ــن نزدی ــد: م می‌گوی
ای محمــد[، آیــا فــان مقــدار خرمــا 
ــن  ــه م ــان ب ــان زم ــی در ف ــاغ فلان از ب
می‌فروشــی؟ پیامبــر گفــت: نــه، ‌ای 
یهــودی، بــه تــو می‌فروشــم مقــدار معینــی 
ــتان  ــا نخلس ــدت، ام ــان م ــا ف ــا ت خرم
ــم.  ــن پذیرفت ــم. م ــد نمی‌کن ــی را تعه فلان
پیامبــر بــا مــن معاملــه کــرد و مــن نیــز 
ــم را گشــودم و هشــتاد مثقــال  همیــان پول
طــا بابــت مقــدار معینــی خرمــا در زمانــی 

معیــن، بــه پیامبــر پرداخــت کــردم.

ــرد  ــه آن م ــغ را ب ــز آن مبل ــر نی پیامب
ــزد آن  ــه ن ــریعاً ب ــت س ــی داد و گف اعراب
قــوم بــرو و بــه یــاری آنــان بشــتاب. 

داستان ایمان یک دانشمند 
یهودی
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ــه  ــا س ــد: دو ی ــعنه می‌گوی ــن س ــد ب زی
 ــر ــت، پیامب ــد پرداخ ــل از موع روز قب
ــردی انصــاری  ــازه‌ی م ــت تشــییع جن جه
ــد و ابوبکــر و عمــر و  ــرون آم ــه بی از خان
عثمــان و چنــد تــن از اصحــاب همــراه 
 ــر ــه پیامب ــس از آنک ــد. پ ــان بودن ایش
بــر آن جنــازه نمــاز گــذارد، نزدیــک 
ــه زد و نشســت.  ــدان تکی ــد و ب ــوار آم دی
ــه  ــن او را گرفت ــم و پیراه ــش رفت ــن پی م
ــد و وغضــب  ــا چهــره‌ی تن و کشــیدم و ب
آلــود در او نگریســتم و گفتــم: چــرا دیــن 
محمــد؟  نمی‌کنــی‌ای  ادا  مــرا  حــق  و 
ــواره در  ــب، هم ــدان عبدالمطل ــما فرزن ش
ــن  ــد و م ــر می‌کنی ــان، تأخی ــه‌ی دیونت تأدی
ایــن را از پیــش می‌دانســتم. زیــد بــن 
ــه عمــر نگریســتم و  ســعنه می‌گویــد: ب
دیــدم کــه درچهــره‌ی او، چشــمانش ماننــد 
فلــک دوّار می‌چرخنــد. ســپس بــا نگاهــی 
تهدید‌آمیــز بــه مــن گفــت:‌ای دشــمن 
خــدا، در برابــر دیــدگان مــن ایــن ســخنان 
را بــه رســول خــدا می‌گویــی و چنیــن 
ــه ذاتــی کــه  ــر خــورد می‌کنــی؟ قســم ب ب
بــه حــق، محمــد را مبعــوث داشــته، اگــر 
نمی‌هراســیدم، بــا شمشــیر گردنــت را 
ــا  ــر ب ــوال، پیامب ــن اح ــی‌زدم. در ای م
آرامــش و تأنــی بــه عمــر می‌نگریســت. 
ــر از  ــاری غی ــه رفت ــا ب ــود: م ــگاه فرم آن
ــر.  ــتیم ‌ای عم ــاج داش ــو احتی ــش ت واکن
ــک  ــه نی ــرا ب ــو م ــه ت ــتیم ک ــاز داش ــا نی م
ــه  ــردی و او را ب ــه می‌ک ــودن توصی ادا نم
ــردن.  ــری ک ــودن و پی‌گی ــب نم ــک طل نی
‌ای عمــر، بــا ایــن مــرد بــرو و حقــش را به 
ــه  ــن و بیســت صــاع اضاف او پرداخــت ک
ــش  ــه دل ــه ب ــی ک ــر هراس ــه خاط ــز ب نی
ــا  ــد: ب ــد می‌گوی ــده. زی ــه او ب ــدی ب افکن
عمــر رفتــم و او حقــم را پرداخــت 
کــرد و بیســت صــاع، خرمــا‌ی اضافــه هــم 
ــی  ــای اضاف ــن خرم ــم ای ــن داد. گفت ــه م ب
ــول  ــت: رس ــت؟ گف ــر اس ــه خاط ــه چ ب
ــه  ــه ب ــتور داده ک ــن دس ــه م ــدا ب خ
جبــران هــول و هراســی کــه از جانــب مــن 
بــه تــو رســید ایــن را اضافــه بــه تــو دهــم. 

گفتــم:‌ ای عمــر آیــا مــرا می‌‌شناســی؟ 
گفــت: نــه، تــو کــه هســتی؟ گفتــم: 
مــن زیــد بــن ســعنه هســتم. گفتــم: 
ــه  ــت: ب ــم: آری. گف ــود؟ گفت دانشــمند یه
ــه  ــدا آنگون ــر خ ــا پیامب ــبب ب ــه س چ
ــم‌  ــودی؟ گفت ــار نم ــی و رفت ــخن گفت س
ای عمــر، همــه‌ی نشــانه‌های نبــوت را در 
ــردم  ــیمای رســول خــدا مشــاهده ک س
جــز دو نکتــه را کــه در مــورد آن‌هــا 
ــاری و  ــه بردب ــی اینک ــودم. یک ــن نب مطمئ

ــه دارد  ــگری او غلب ــر پرخاش ــی‌اش ب تأن
ــدی  ــاش وتن ــدت پرخ ــه ش ــر آنک و دیگ
ــد.  ــکیبایی او نمی‌افزای ــر ش ــز ب ــا او ج ب
ــن در خصــوص هــر دو نشــانه،  ــون م اکن
او را آزمــوده‌ام و تــو را ‌ای عمــر گــواه 
می‌گیــرم کــه راضــی ومطمئــن شــدم 
ــن،  ــن م ــن، اســام، آئی ــه الله، خــدای م ک
و محمــد پیامبــر و فرســتاده خداســت. 
و تــو را شــاهد می‌گیــرم کــه نیمــی از 
ــر آل محمــد  ــه عنــوان صدقــه ب ــم را ب مال
ــه  ــت: صدق ــر گف ــم. عم ــاق می‌کن انف
ــو  ــه ت ــرا ک ــد، چ ــی از آل‌محم ــر برخ ب
نمی‌توانــی همــه‌ی آنــان را پوشــش دهــی. 
زیــد پذیرفــت و گفــت: صدقــه بــر بعضــی 
 از آنــان. ســپس عمــر و زیــد بــن ســعنه
ــد  ــر خــدا بازگشــتند. زی ــزد پیامب ــه ن ب
در محضــر پیامبــر گفــت: أشــهد أن 
لاإلــه إلا الله و أن محمــداً عبــده ورســوله. 

 زیــد بــن ســعنه ایمــان آورد و پیامبــر 
ــر در  ــراه پیامب ــود و هم ــق نم را تصدی
ــر  ــی حاض ــای فراوان ــا و موقف‌ه جنگ‌ه
بــود و ســرانجام در غــزوه‌ی تبــوک در 
حالیکــه روی بــه اســام و موافقــت و 
ــت  ــا رحل ــر داشــت، از دنی همراهــی پیامب

ــد.  ــت کن ــد را رحم ــد زی ــود. خداون نم
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کثیــر

دکتر محمدابراهیم ساعدی رودی- خواف
بودنــد.   رســول‌الله عاشــق   اصحــاب
در  سخنانشــان  یــا  موضع‌گیری‌هــا  وقتــی 
مــورد پیامبــر را می‌شــنوی و می‌بینــی، 
بــه عشــق پاکشــان نســبت بــه ســرور و 

می‌‌بــری.  پــی  محبوبشــان 

اکنــون فقــط چنــد تصویــر از عشــق و محبــت 
ــر  ــول الله را ذک ــه رس ــه نســبت ب صحاب
می‌‌کنیــم، چــون حصــر همــه از تــوان خــارج 

و غیــر ممکــن اســت.

• ــن 	 ــه م ــن ک ــا ای ــید ت او نوش
ســیراب شــدم!

بــا  داســتان هجرتــش   ابوبکــر صدیــق
در  و  می‌‌کنــد  تعریــف  را   الله رســول 
ــان  ــان راه، چوپ ــه در می ــد ک ــای آن می‌‌گوی اثن
ــن  ــير آورد. م ــى ش ــدار كم ــم مق ــی برای جوان
ــزد رســول  ــر كاســه‌ی شــير را برداشــتم و ن ب
خــدا آمــدم. وقتــی بــه آن‌جــا رســیدم كــه 
از خــواب بيــدار شــده بــود. گفتــم: اى رســول 

ــوش. ــدا بن خ

»فَشَــرِبَ حَتَّــى رَضِيــتُ«؛ پــس نوشــید تــا ایــن 
ــدم.]به‌روایت  ــیرآب( ش ــی )س ــن راض ــه م ک

بخــاری و مســلم[

ــی!  ــه‌ی بزرگ ــق و علاق ــه عش ــبحان الله! چ س
وقتــی تشــنگی رســول الله بــر طــرف شــد 

ــرد! ــق احســاس ســیرابی ک صدّی

تصاویری از عشـــــق و محبت 
صحابه نسبت بـــه رسول الله

گویــا صدیق شــیر را نوشــیده و تشــنگی‌اش 
برطرف شــده اســت!

• ایــن چــه عشــق و علاقــه‌ای 	
اســت؟!

از ام المؤمنیــن عایشــه روایــت شــده 
 اســت کــه گفــت: مــردی نــزد پیامبــر اکــرم
آمــد و گفــت: یــا رســول الله! بــه خــدا قســم 
تــو نــزد مــن از خــودم محبوب‌تــری، تــو نــزد 
ــزد  ــو ن ــری و ت ــوب ت ــواده‌ام محب ــن از خان م
ــن  ــی م ــری. وقت ــوب ت ــم محب ــن از فرزندان م
ــاد مــی‌‌آورم،  ــه ی ــه‌ام هســتم و تــو را ب در خان
ــم و  ــو می‌‌آی ــزد ت ــم و ن ــر کن ــم صب نمی‌توان
ــود  ــرگ خ ــی م ــم و وقت ــگاه می‌‌کن ــو ن ــه ت ب
ــن  ــه ای ــی‌‌آورم، ب ــاد م ــه ی ــو را ب ــرگ ت و م
ــو وارد بهشــت  ــی ت ــه وقت ــم ک نتیجــه می‌‌رس
شــوی بــا پیامبــران بــه درجــات بــالا مــی‌‌روی 
ــم  ــوم می‌‌ترس ــت ش ــن وارد بهش ــی م و وقت

تــو را نبینــم.

پیامبــر جوابــش را نــداد تــا جبرئیــل بــا 
ایــن آیــه نــازل شــد:

َّذِيــنَ  سُــولَ فَأُولئَـِـكَ مَــعَ ال َ وَالرَّ »وَمَــنْ يطُِــعِ اللَّ
يقيِــنَ  دِّ ُ عَلَيهْـِـمْ مـِـنَ النَّبيِِّيــنَ وَالصِّ أنَعَْــمَ اللَّ
أوُلئَـِـكَ  وَحَسُــنَ  الحِِيــنَ  وَالصَّ ــهَدَاءِ  وَالشُّ
رَفيِــقً«؛ و كســانى كــه از خــدا و پيامبــر 
اطاعــت كننــد، در زمــره كســانى خواهنــد بــود 
كــه خــدا ايشــان را گرامــى داشــته ]يعنــ‏ى[ بــا 
پيامبــران و راســتان و شــهيدان و شايســتگانند 

ــاء: 69( ــو همدمانند.)النس ــه نيك ــان چ و آن

اســت!  عشــقی  چــه  ایــن  الله!  ســبحان 
 ــول الله ــه‌اش دوری رس ــد در خان نمی‌توان
را تحمــل کنــد و می‌‌آیــد و بــه چهــره‌ی 

می‌‌کنــد! نــگاه  مبــارک 

ــا  ــای دنی ــه مرزه ــق و علاق ــن عش ــپس ای س
بهشــت در جهــان  را در می‌‌نــوردد و وارد 
ــم  ــا ه ــد در آن ج ــود! می‌‌ترس ــرت می‌‌ش آخ

از رســول الله دور باشــد!

ــده‌ی  ــقانی وع ــن عاش ــه چنی ــد ب ــی خداون ول
همراهــی بــا پیامبــران، صدیقــان، شــهدا و 

می‌‌دهــد! را  صالحــان 

آیا رفقایی نیکوتر از اینان وجود دارد؟!

چه رفقای نیکویی!

رفقای تو چه کسانی هستند؟!

• وصیــت بــه هــم دربــاره‌ی عشــق 	
:و محبــت نســبت بــه رســول‌الله

از جابــر بــن عبــدالله انصــاری روایــت 
شــده اســت کــه گفــت: »شــب قبــل از جنــگ 
ــن  ــت: م ــد و گف ــرا خوان ــرا ف ــدرم م ــد پ اح
فکــر می‌کنــم از جملــه‌ی نخســتین یــاران 
ــم  ــوند خواه ــته می‌‌ش ــه کش ــول الله ک رس
ــول  ــر از رس ــه غی ــود ب ــد از خ ــن بع ــود. م ب
الله چیــزی عزیزتــر و محبوب‌تــر بــرای 
ــت بخــاری[ ــه جــا نمی‌گذارم...«]به‌روای ــو ب ت

• بهترین ساعات عمرم	

جریــر بــن عبــدالله بجلــی گویــد: »ســاعاتی 
کــه رســول‌الله را دیــدم از تمــام عمــرم برایــم 
دارم  دوســت  و  اســت  دوست‌داشــتنی‌تر 
کــه زیــاد می‌‌شــد. نخســتین چیــزی کــه 
ــن  ــر از م ــود و اگ ــوت ب ــر نب ــدم مه از او دی
تقاضــا شــود کــه چهــره‌اش را توصیــف کنــم 

نم.«]صفوة‌الصفــوة[ نمی‌توا

ــره‌ی  ــه چه ــاد ب ــرام زی ــر احت ــه خاط چــون ب
ــد و از او  ــگاه نمی‌کردن ــتقیماً ن ــش مس مبارک

ــدند. ــگاه نمی‌ش ــیر ن س

• بلال دیگر اذان نداد	

ــرد  ــات ک ــول الله وف ــه رس ــن ک ــد از ای بع
ــت. ــر اذان نگف ــال دیگ ب

ــرای  ــر ب ــت ابوبک ــان خلاف ــال در زم ب
 جهــاد بــه شــام رفــت و وقتــی عمــر
در »جابیــه« از ســرزمین شــام فــرود آمــد 
 مســلمانان از او تقاضــا کردنــد کــه از بــال
 ــال ــد. ب ــان اذان ده ــرای آن ــا ب ــد ت بخواه
 اذان گفــت. مــردم بــه یــاد زمــان رســول الله
ــر از آن  ــتند و روزی پرگریه‌ت ــد و گریس افتادن

نبود.]ســیرأعلام‌النبلاء[ روز 

• بــال در بســتر مــرگ ناراحــت 	

نیســت، بلکه خوشــحال اســت!

باعــث  چیــزی  چــه   !بــال ســرورمان 
خوشــحالی تــو در ایــن وضعیــت ـ کــه همــه 
در آن پریشــان و بیقرارنــد ـ شــده اســت؟

زنــش صدایــش را بلنــد کــرد و گفــت: واویلا! 
)چــه غــم و اندوهی!(

ــه  ــاه! )چ ــو وافرحت ــا! بگ ــو واوی ــت: نگ گف
ــروری!( ــادی و س ش

و با خوشحالی این شعر را تکرار می‌‌کرد:

داً وَحِزْبهَْ غَداً نلَْقَى الَأحِبَّهْ * مُحَمَّ

)فــردا بــا دوســتان ملاقــات می‌‌کنیــم. بــا محمد 
و حــزب و گروهش.(]ســیر‌أعلام‌النبلاء[

دوســتانی کــه فــردا بــا آنــان حشــر می‌‌شــویم 
چــه کســانی هســتند؟!

• ــم 	 ــا محبوب ــرا ب ــرا م ــا آن س آی
]محمــد[ یــک جــا جمــع می‌‌کنــد!؟

زیــد بــن اســلم روایــت کنــد کــه یــک شــب 
ــه راه  ــای مدین ــر بن‌خطــاب در کوچه‌ه عم
ــر زن انصــاری ـ  ــک پی می‌‌رفــت کــه شــنید ی
کــه در نــور چــراغ خانــه‌اش پشــم می‌‌ریســید 

ــد: ــات شــعر را می‌‌خوان ــن ابی ـ ای

ــهِ  ــى عَلَي ــرَارْ * صَلَّ ــاَةُ الَأب ــدٍ صَ ــى مُحَمَّ عَلَ
ــارْ ــونَ الَأخيَ يَِّّبُ الط

ــتَ  ــا ليَ ــحَارْ * يَ ــكَاً باِلَأس ــاً بُ ام ــتُ قَوَّ ــد كُن قَ
ــوَارْ ــا أطَ ــعرِي وَالمَناَيَ شِ

ارْ هَل يجَمَعَنِّي وَحَبيِبيَِ الدَّ

و  پــاکان  بــاد.  محمــد  بــر  نیــکان  )درود 
بفرســتند. درود  او  بــر  برگزیــدگان 

ــان  ــزار و گری ــیار نمازگ ــحرها بس ــن در س م
بــودم. نمی‌دانــم ـ چــون مرگ‌گوناگــون و 

ــت ـ ــاوت اس متف

آیــا آن ســرا مــرا بــا محبوبــم ]محمــد[[ یــک 
ــد!؟( ــع می‌‌کن ــا جم ج

عمــر جلــو در خانــه‌اش نشســت و تــا 
وقتــی مــؤذن بــرای نمــاز بامــداد اذان داد 

قرطبــی[ می‌‌کرد.]تفســیر  گریــه 

 ــه حــال در فــراق رســول الله ــا ب ــا تــو ت آی
ــه کــرده‌ای!؟ گری

• هــر مصیبتــی بعــد از دیــدن تــو 	
کــم اهمیــت و هیــچ اســت.

ــر، دو  ــدر، دو پس ــوهر، پ ــد، ش ــگ اح در جن
ــبحان الله،  ــدرِ ]س ــوی پ ــو و عم ــرادر، عم ب
 هفــت نفــر[ فاطمــه دختــر یزیــد‌ بن‌ســکن
در دفــاع از رســول الله شــهید شــدند. وقتــی 
ــام دادن  ــرای س ــردم ب ــد م ــول الله آم رس
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بــه ایشــان آمدنــد. فاطمــه هــم آمــده 
بــود و می‌‌خواســت بــه چهــره‌ی مبــارک 
ــر  ــه خاط ــی ب ــد، ول ــگاه کن ــول الله ن رس
 ازدحــام جمعیــت نمی‌توانســت رســول الله
ــه  ــود: »ب ــد و فرم ــر او را دی ــد. پیامب را ببین

ــد.« ــازه دهی او اج

وقتــی جلــو آمــد بــه رســول الله نــگاه کــرد 
ــول  ــا رس ــت ی ــادرم فدای ــدر و م ــت: »پ و گف
ــم  ــو ک ــدن ت ــد از دی ــی بع ــر مصیبت الله[، ه

اهمیــت و هیــچ اســت.«]عیون‌الأثر[

• نمی‌توانم او را توصیف کنم!	

از ابوشماســه روايــت شــده اســت کــه گفــت: 
بــر باليــن عمــرو بــن عــاص حاضــر شــديم که 
در حــال مــرگ بــود و شــديد و طولانــي گريــه 
ــود. پســرش  ــوار کــرده ب ــه دي می‌کــرد و رو ب
بــه او گفــت: اي پــدر! مگــر پيامبــر  بــه تــو 
فــان بشــارت را نــداد؟ مگــر فــان وعــده‌ي 
ــس چــرا  ــد نداد؟)پ ــو نوي ــه ت اميدبخــش را ب

ــي و ناراحــت هســتي؟( ــه مي‌کن گري

ــي  ــت: وقت ــد و گف ــدر روي برگردان آن گاه پ
خداونــد )محبــت( اســام را در دل مــن قــرار 
ــت  ــم: دس ــدم و گفت ــر  آم ــزد پيامب داد، ن
ــم. ــو بيعــت کن ــا ت ــه ب راســتت را بگشــاي ک

پيامبــر  دســت راســتش را بــاز کــرد و مــن 
ــن  ــرا چني ــود: چ ــتم، فرم ــود را بس ــت خ دس

ــرو؟ ــي اي عم می‌کن

گفتم: می‌خواهم شرط ببندم.

فرمود: بر چه چيزي؟

گفتم: به اين که آمرزيده شوم.

فرمــود: مگــر نداســته‌ای کــه اســام، )گناهــان( 
پيــش از خــود را و هجــرت، حــوادث پيــش از 
خــود را و حــج، هــر چــه را پيــش از خــودش 

ــد؟ ــد و مي‌زداي ــاقط می‌کن اســت، س

پــس از آن کســي نــزد مــن عزيزتر و در چشــم 
ــود  ــا شــکوه‌تر از ايشــان نب ــر و ب ــن بزرگ‌ت م
ــان  ــل ایش ــت و تجلی ــر بزرگداش ــه خاط و ب
نمی‌توانســتم بــا دو چشــم خــود، او را ســير و 
تمــام بنگــرم و اگــر از مــن خواســته شــود کــه 
ــم  ــدرت آن را نخواه ــم، ق ــف کن او را توصي
داشــت؛ زيــرا جمــال او را هرگــز ســير نديــدم 
ــتم  ــد داش ــردم، امي ــال می‌م ــر آن ح ــر ب و اگ
کــه از اهــل بهشــت باشــم...]به‌روایت مســلم[

دکتر عمرو خالد
ترجمه: سمیه اسکندری‌فر، تهمینه بهرامی

و  خــود  از  لحظــه‌ای  چنــد  بیاییــد 
ــی  ــط وح ــه مهب ــم او ک ــد بگویی محم
 و اســرار خداونــد بــود. آیــا تــو پیامبــر
ــی  ــش عمیق ــه پرس ــت داری؟ چ را دوس
اســت چــون بــه دنبالــش پرســش‌های 
اگــر  می‌شــوند  مطــرح  نیــز  دیگــری 
بگویــی بلــی، آییــا راســت می‌گویــی؟ 
آیــا عزیزتریــن عزیــزت اوســت یــا مالــت، 
مقامــت، فرزندانــت و... در روز چنــد بــار 

. او یــاد می‌کنــی؟ و...  از 

در یکــی از جنگ‌هــا همســر، پســر و پــدرِ 
زنــی شــرکت داشــتند. ایــن زن وقتــی بــه 
و  سراســیمه  مــی‌رود   جنــگ  میــدان 
هراســان بــه کشــته‌ها و زنده‌هــا نظــر 
ــدش  ــر شــهادت فرزن ــه او خب ــد ب می‌افکن
ــه  ــا الی ــا لله و ان ــد )ان ــد، می‌گوی را می‌دهن
 ــر ــامتی پیامب ــای س ــون( و جوی راجع
اســت،  ســامت  می‌گوینــد  می‌شــود، 
ادامــه  راهــش  بــه  و  نمی‌کنــد  بــاور 
را  همســرش  شــهادت  خبــر  می‌دهــد 
می‌شــنود و بــاز انــا لله می‌گویــد خبــر 

همــان  می‌دهنــد  را  پــدرش  شــهادت 
 گونــه برخــورد می‌کنــد تــا پیامبــر
را می‌بینــد اشــک شــوق در چشــمانش 
حلقــه می‌زنــد و عــرض می‌کنــد یــا 
ــام  ــامتی تم ــو س ــادام ت ــول الله م رس
رنج‌هــا برایــم ســهل و آســان اســت. 
ــم  ــا ه ــا م ــق آی ــن عش ــبحان الله از ای س

این‌گونــه عاشــق پیامبرمــان هســتیم.

ــر  ــر ب ــرف تی ــر ط ــدر از ه ــگ ب در جن
 ــه ــد. ابودجان ــاب می‌ش ــر پرت پیامب
بــرای ایــن کــه آســیبی بــه او نرســد 
پیامبــر را در آغــوش کشــید جســم 
ــش،  ــرای محبوب ــرد ب ــپری ک ــود را س خ
نــگاه   ابودجانــه پشــت  بــه  وقتــی 
ــا  ــود، آی ــده ب ــوراخ ش ــوراخ س ــد س کردن
تــو پیامبــرت را ایــن گونــه دوســت داری؟ 
ــا  ــی؟ آی ــه ســنت‌هایش عمــل می‌کن ــا ب آی
ــه خــود را  ــل ابودجان ــی مث ــو می‌توان ت
فدایــش کنــی و حرمــت گفتــارش را نگــه 

داری؟ 

 ــاب ــع اصح ــر در جم روزی پیامب
می‌دانیــد  آیــا  فرمــود:  بــود  نشســته 
عجیب‌تریــن ایمــان داران چــه کســانی 

  محبت پیامبر
ــود:  ــک، فرم ــد: ملائ ــا گفتن ــتند؟ آن‌ه هس
ــتند  ــد هس ــت خداون ــان در خدم ــر آن خی
بــاز  باشــند.  نداشــته  ایمــان  چگونــه 
گفتنــد: حتمــاً پیامبراننــد. پیامبــر فرمود: 
خیــر بــر آن‌هــا وحــی نــازل شــده اســت، 
ــد ایمــان نداشــته باشــند،  ــه می‌توانن چگون
گفتنــد: حتمــاً مــا کــه یــاران شــما هســتیم، 
مــرا  فرمودنــد: خیــر شــما   پیامبــر
می‌بینیــد و هــم عصــر مــن هســتید آن‌گاه 
ــک  ــای اش ــش قطره‌ه ــره‌ی مهربان ــر چه ب
ــان کــه بعــد از  فــرو غلتیدنــد و فرمــود آن
مــن می‌آینــد و مــرا ندیده‌انــد امــا بــه مــن 
ایمــان دارنــد. اصحــاب گفتنــد: پــدر و 
ــی؟  ــه می‌کن ــرا گری ــت چ ــان فدای مادرم
ــه  ــم. ای ب ــاران و برادران ــرای ی ــود: ب فرم
امــت  مــا  اشــکت،  قطره‌هــای  فــدای 
تــو هســتیم امــا نمی‌دانــم آیــا بــرای 
ــب  ــا قل ــه؟ آی ــا ن ــم ی ــو اشــک ریخته‌‌ای ت

ــه.  ــا ن ــم ی ــت را درک کرده‌ای مهربان

را  خصلــت  چهــار  دیــن  بــزرگان 
ــد  ــان باش ــر در انس ــه اگ ــمرده‌اند ک برش

دارد: دوســت  را    پیامبــر

اجــرای  2ـ  فرســتادن  صلــوات  1ـ 
ــش  ــردن زندگی ــرور ک ــنت‌هایش 3ـ م س
و  مدینــه  شــهر  بــه  کــردن  ســفر  4ـ 

زیارتــش.

ــت  ــان محب ــق و غلی ــکوه عش ــن ش ــه ای ب
نظــری بیندازیــم: مشــرکان در جنــگ احــد 
ــر در آن  ــا پبامب ــد ت ــر کردن ــی را حف چاه
بیافتــد، آن موقــع پیامبــر 57 ســال ســن 
ــه پیــش آمــد  ــدَر الهــی آن گون داشــتند. ق
ــش  ــورت مبارک ــد، ص ــاه افتادن و درون چ
ــش  ــد و دو دندان ــی ش ــدت زخم ــه ش ب
شکســت، ســعی کــرد از چــاه بیــرون بیاید 
کــه یکــی از کفــار شمشــیرش را بــا تمــام 
ــوری  ــه ط ــت ب ــرش کوف ــر س ــدرت ب ق
کــه تکــه‌ای از کلاه خــودش در فــرق ســر 
مبــارک ایشــان فــرو رفــت. شــاید بپرســید 
مگــر پیامبــر نــزد خداونــد، عزیزتریــن 
ــدر  ــه شــد؟ چــرا آن‌ق ــود؟ چــرا آن‌گون نب
ــن و  ــا م ــدند؟ آری ت ــل ش ــج را متحم رن
ــه  ــه ب ــن چگون ــن دی ــه ای ــم ک ــو بدانی ت
ــه  ــا رســیده اســت؟ و چــه ســختی‌ها ک م
ــویم  ــتگار ش ــا رس ــا م ــید ت ــر نکش پیامب
ــواب  ــم از خ ــو نمی‌توانی ــن و ت ــی م ول
نمــاز  و  بگذریــم  ســحرگاهی  شــیرین 
رعایــت  یــا  و  نمی‌خوانیــم  را  صبــح 

ــت. ــنگین اس ــان س ــاب برایم حج

بلــه پیامبــر زخمــی شــده بــود، و 
خــون بــر صورتــش جــاری، در آن هنــگام 
ابوبکــر آن یــار وفــادار جلــو آمــد و ســر و 

صــورت حضــرت را پــاک کــرد و هــر 
ــن  ــه آه ــت تک ــود نتوانس ــاش نم ــه ت چ
ــی کــه  ــده در حال ــاورد، اباعبی ــرون بی را بی
تمــام وجــودش آکنــده از غــم بــود و 
پیامبــر را می‌دیــد کــه درد می‌کشــد 
هراســان جلــو آمــد و دهــان بــر ســر 
محبوبــش نهــاد و تکــه آهــن را بــا دنــدان 
ــه  ــید و ب ــرون کش ــن را بی ــت و آه گرف
ــن  ــه از بزرگتری ــش ک ــر آن دندان‌های خاط
ــد اســت شکســت. و اگــر  نعمــات خداون
می‌کــرد.  فــدا  را  جانــش  می‌شــد  لازم 
تصــور می‌رفــت پیامبــر بــر کفــار 
ــوری  ــا او از صب ــد ام ــر بخوان ــای ش دع
بزرگــواری  و  مهربانــی  و  بــود  لبریــز 
بی‌دریغــش همچــون بــاران همــگان را 
ســیراب می‌کــرد، پــس دســت‌هایش را 
ــی  ــدِ قَوم ــم اه ــود: »الله ــرد و فرم ــد ک بلن
ــرا  ــوم م ــروردگارا ق ــونَ«؛ پ ــم لایعَلَمُ فانهُّ
هدایــت فرمــا همانــا کــه نمی‌داننــد و 

الله. ســبحان  نمی‌فهمنــد. 

ــهید  ــر را ش ــه پیامب ــد ک ــم آم ــن ارق اب
کنــد، ام عمــاره جلویــش ایســتاده 
ــد،  ــر  نرس ــه پیامب ــرری ب ــا ض ــود ت ب
ــر  ــانه‌اش ب ــر دو ش ــان ه ــاع از ایش در دف
ــد  ــن حــال پســرش آم ــاد در ای ــن افت زمی
ــا از مــادر دفــاع کنــد، مــادر گفــت: تــو  ت
 حمایــت کــن. پیامبــر از رســول الله
ــس  ــر ک ــه ه ــردی ک ــو کاری ک ــود: ت فرم
ــت:  ــت، او گف ــش را نداش ــی انجام توانای
ــت  ــز در بهش ــو نی ــا ت ــوان دارم ام ــن ت م
ــو  ــب ت ــه ح ــتی ک ــاش به‌راس ــم ب همراه
ای فرســتاده‌ی بــر حــق خداونــد تنهــا راه 
ــا در  ــام خوبی‌ه ــرا تم ــت زی ــعادت اس س
تــو ســرازیرند و از تــو درس‌هــا می‌گیرنــد. 
عشــق بــه حضــرت تنهــا نبایــد در کلام 
ــرد،  ــات ک ــد در عمــل اثب باشــد بلکــه بای
اگــر بگوینــد فــان مســؤول یــا هنــر 
پیشــه چنیــن و چنــان لبــاس پوشــیده فــوراً 
هم‌رنــگ  را  خودمــان  می‌کنیــم  ســعی 
ــد  ــال بگوین ــرای مث ــر ب ــا اگ ــم ام او کنی
در اعمــال حــج تراشــیدن ســر ســنت 
ــت و  ــس اس ــر ب ــی دیگ ــت، می‌گوی اس
ایــن مســأله چنــدان مهــم نیســت و چــون 
خوانــدن نمــاز شــب ســنت اســت بــاز بــا 
هــم تنبلــی و اعتــراض کــه: نمی‌توانــم. بــا 
ــن ســنت‌ها اســت کــه انســان  انجــام همی

ــود. ــز می‌ش ــد عزی ــزد خداون ن

پیامبــر همــراه زیــد بــه طائــف رفتند 
و نــزد ســه نفــر از بــزرگان طائــف آمدنــد 
ــری  ــو پیامب ــر ت ــت: اگ ــا گف یکــی از آن‌ه
خیلــی گرامی‌تــر از آن هســتی کــه بــا مــن 
حــرف بزنــی و اگــر نیســتی پــس لیاقــت 

ــری  ــداری. دیگ ــن را ن ــا م ــرف زدن ب ح
گفــت: بــه خــدا اگــر تــو را بــالای دیــوار 
ــاور  ــری ب ــی پیامب ــه بگوی ــم ک ــه ببین کعب
ــد از  ــا خداون ــت: آی ــی گف ــدارم، آن یک ن
ــر کــرده  ــو را پیامب ــده کــه ت ــر ندی ــو بهت ت

اســت؟ 

پیامبــر فرمودنــد: حــال کــه مــرا قبــول 
نداریــد امــا خواهــش می‌کنــم ســران 
قریــش را از آمــدن مــا باخبــر نکنیــد، 
گفتنــد آنــان را آگاه می‌کنیــم و مــردم 
طائــف را بــا چــوب و ســنگ آمــاده کردند 
تــا بــه پیامبــر  حملــه کننــد. زید بســیار 
ــر  را در آغــوش  ــود و پیامب ناراحــت ب
ــت  ــنگ اصاب ــان س ــه ایش ــا ب ــید ت می‌کش
ــی و  ــودش زخم ــه خ ــی ک ــد در حال نکن
خونیــن شــده بــود. زخمــی و خســته 
ــا  ــر ب ــاغ انگــوری رســیدند، پیامب ــه ب ب
 ــا ذات الله ــاز ب ــه راز و نی ــگ ب ــی تن دل

پرداخــت و این‌چنیــن فرمــود:

و  بی‌قدرتــی  از  شــکایت  »خداونــدا 
بی‌چارگــی و بی‌اهمیتــی خــود را تنهــا 
مهربان‌تریــن  ای  مــی‌آورم،  تــو  پیــش 
مهربانــان! تــو ای پــروردگار ضعیفــان 
ــی  ــه کس ــه چ ــرا ب ــن، م ــروردگار م و پ
می‌ســپاری؟ مــرا بــه بیگانــه‌ای می‌ســپاری 
ــه  ــا ب کــه مــورد هجومــم قــرار می‌دهــد ی
ــرار  ــارش ق ــرا در اختی ــه کار م دشــمنی ک
ــری  ــر مــن خشــم نگی ــو ب داده‌ای؟ اگــر ت
مــن بــه هیــچ گرفتــاری و ناراحتــی اهمیت 
ــو  ــت ت ــت و گذش ــی رضای ــم. ول نمی‌ده
ــت،  ــترده اس ــیار گس ــن بس ــه م ــبت ب نس
پناهنــده می‌شــوم بــه نــور ذاتــت کــه 
تمــام تاریکی‌هــا را روشــن ســاخته اســت 
و همگــی امــور دنیــا و آخــرت بــر اســاس 
آن تحقــق یافته‌انــد، اگــر غضــب و خشــم 
ــاش و  ــی ت ــازل نکن ــن ن ــر م ــود را ب خ
ــد  ــه می‌یاب ــو ادام ــن در راه ت ــتگی م خس

ــوی.« ــی ش ــن راض ــا از م ت

ــه،  از طــرف خداونــد مــژده آمــد کــه ن
ــر  ــت اگ ــی اس ــو راض ــروردگارت از ت پ
در زمیــن خاکــی تــو را اذیــت کردنــد 
ــدا  ــزد خ ــو در ن ــر ت ــمان‌ها بنگ ــه آس ب
ــن  ــرب و ارزش داری، در ای ــک ق و ملائ
هنــگام فرشــته‌ی مأمــور کوههــا آمــد 
ــر  ــا اگ ــازه داده ت ــد اج ــود: خداون و فرم
ــه  ــف را ب ــای اطــراف طائ ــی کوه‌ه بخواه
هــم آورد و مردمــان آن را نابــود کنــد امــا 
ایشــان بــا تمــام دردهــا و دل شکســتگیش 
فرمــود: خیــر امیــدوارم کــه از فرزندانشــان 
ــوند و  ــد ش ــتی متول ــان‌های خدا‌پرس انس

ــد. ــا آورن ــه ج ــدا را ب ــی خ بندگ
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رســول الله در آن دم مــرگ مــردم را 
ــرد  ــب نک ــورد بی‌نصی ــر خ ــای خی از دع
و فرمــود: ای مــردم تأییــد خــدا بــر شــما 
ــربلندی و  ــتگاری و س ــات و رس ــاد، نج ب
ــاد و... و ای مــردم  هدایــت شــامل شــما ب
ســام مــرا برســانید بــه تمــام کســانی کــه 
ــد  ــان می‌آورن ــد و ایم ــن می‌آین ــد از ای بع

ــا روز قیامــت. ت

ــول  ــه رس ــبت ب ــر نس ــت ابوبک محب
 الله

قلــب  کــه  اســت  احساســات  ایــن 
ریختــه  کلمــات  قالــب  در   ابوبکــر
وقتــی  می‌گویــد:   ابوبکــر اســت، 
ــی  ــی خیل ــن خیل ــم م ــرت می‌کردی هج
ــا  ــه ب ــیر آمیخت ــداری ش ــدم. مق ــنه ش تش
و  دادم   الله رســول  بــه  و  آوردم  آب 
 ــا رســول الله[،،ابوبکــر ــم: بنــوش ی گفت
ــا  ــید ت ــدر نوش ــر  آن‌ق ــد: پیامب می‌گوی

مــن ســیراب شــدم!؟ 

ــه  ــت! جمل ــده اس ــت دی ــمت درس چش
 درســت و هدفمنــد اســت، ابوبکــر
ــا  ــود. آی ــان نم ــور بی ــن ط ــه را ای حادث

زیبایــی عشــق را چشــیدی؟ 

چه حب و عشق خاصی! 

ما کجا و این عشق و دوستی کجا!؟ 

ایــن هــم تقدیــم بــه تــو و تعجــب نکــن، 
ایــن عشــق و حــب اســت، حــب رســول 
الله بیشــتر از خــودش. در روز فتــح 
 ،پــدر ســیدنا ابوبکــر ،مکــه ابوقحافــه
اســام آورد، او خیلــی دیــر اســام آورد و 
نابینــا شــده بــود، ابوبکــر او را برداشــت 
و بــه حضــور رســول الله بــرد تــا 
اســامش را اعــان کنــد و بــا رســول 

ــد.  ــت نمای الله بیع

ــود: »ای ابوبکــر!  ــه او فرم رســول الله ب
چــرا ایــن پیرمــرد را در خانه‌اش نگذاشــتی 

تــا مــا نــزدش برویــم«. 

ــو  ــزد ت ــه ن ــد ب ــا بای ــت م ــر گف ابوبک
ــام  ــه اس ــول الله، ابوقحاف ــا رس ــم ی بیایی
آورد، ابوبکــر بــه گریــه افتــاد. بــه 
خوشــحالی  روز  امــروز  گفتنــد:  او 
ــام آورده و از  ــدرت اس ــون پ ــت، چ اس
ــه  ــرا گری ــت، چ ــه اس ــات یافت ــش نج آت
 ــق ــن ابوبکــر صدی ــی؟ تصــور ک می‌کن
بــه آن‌هــا چــه گفــت، بــه آن‌هــا گفــت: من 
دوســت داشــتم کســی کــه هــم اکنــون بــا 
ــود،  ــدرم نب ــود پ ــت نم ــول الله بیع رس
 بلکــه ابوطالــب بــود، چــون رســول الله

بیشــتر خوشــحال می‌شــد. 

به‌خاطــر  او  خوشــحالی  الله!  ســبحان 
از  بیشــتر   الله رســول  خوشــحالی 
خوشــحالی او به‌خاطــر پــدرش اســت. مــا 
کجــا و ایــن عشــق و محبــت کجاســت!؟ 

ــه  ــبت ب ــر نس ــت عم ــق و محب عش
 رســول الله

ســیدنا عمــر بــن خطــاب  چنیــن تعریــف 
ــد: همــراه رســول الله و تعــدادی  می‌کن
 الله رســول  می‌رفتیــم،  اصحــاب  از 
 دســتم را گرفــت و بــا خــود بــرد. عمــر
 ــول الله ــه رس ــه ب ــدم ک ــد: دی می‌گوی
ــت  ــو را دوس ــن ت ــدا م ــه خ ــم: ب می‌گوی

ــول الله!  ــا رس دارم ی

ببیــن کــه دســت مهــر و محبــت بــا قلــب 
یــک انســان چــه کــرد، آیــا می‌توانــی ایــن 
کار را بکنــی؟ پاشــو از همیــن الآن شــروع 
کــن. رســول الله بــه مــن فرمود: »بیشــتر 
ــه.  ــم: بل ــن گفت ــر؟« م ــدت ای عم از فرزن
ــواده‌ات  ــتر از خان ــود: »بیش ــرت فرم حض
ــود:  ــه. حضــرت فرم ــم: بل ای عمــر؟« گفت
»بیشــتر از ثروتــت ای عمــر؟« گفتــم: بلــه. 
ــودت ای  ــتر از خ ــود: »بیش ــرت فرم حض
عمــر؟« گفتــم: نــه )بــه صداقتــش بــا 
ــگاه  ــر ن ــا پیامب ــش و ب ــتن خوی خویش
کــن( رســول الله فرمــود: »نــه ای عمــر! 
این‌کــه  تــا  نمی‌شــود  کامــل  ایمانــت 
ــر  ــم محبوب‌ت ــودت ه ــت از خ ــن برای م
باشــم«. عمــر می‌گویــد: مــن بیــرون رفتــم 
و فکــر کــردم. ســپس بازگشــتم تــا اعــام 
 ــول الله ــم ای رس ــدا قس ــه خ ــم: ب کن
ــر  ــم محبوب‌ت ــودم ه ــن از خ ــزد م ــو ن ت
هســتی. رســول الله فرمــود: »اکنــون ای 

ــر!«  ــون ای عم ــر! اکن عم

عبــدالله بن‌عمــر از او پرســید: چــه کار 
کــردی کــه بازگشــتی؟ 

عمــر گفــت: فرزنــدم! بیــرون رفتــم و از 
خــود پرســیدم کــه در روز قیامــت بــه چــه 
کســی بیشــتر نیــاز دارم: خــودم یــا رســول 
ــتر از  ــه او بیش ــازم ب ــه نی ــم ک الله[؟ دریافت
ــاد آوردم  ــه ی ــه خــودم اســت و ب ــازم ب نی
ــه  ــی ب ــت و گمراه ــه در ضلال ــه چگون ک
ســر می‌بــرم و خداونــد مــرا بــه وســیله‌ی 

او نجــات داد. 

ــدر جــان!  ــت: پ ــن عمــر گف ــدالله ب عب
را    بــا رســول الله اگــر خاطراتــت 
ــز  ــزی را هرگ ــه چی ــی، چ ــوش کن فرام
فرامــوش نخواهــی کــرد؟ عمــر  گفــت: 
ــن  ــم، ای ــوش کن ــزی را فرام ــر چی ــر ه اگ

ــزدش  ــه روزی ن ــم ک ــوش نمی‌کن را فرام
رفتــم و گفتــم: اجــازه بــده تــا بــرای عمــره 

 !ــول الله ــا رس ــوم ی ــارج ش خ

ــا أخِــی  رســول الله فرمــود: »لا تنَسَــنا یَ
مـِـن صَالـِـحِ دُعائـِـکَ«؛ مــا را از دعــای 

ــرادر!  ــن ب ــوش مک ــرت فرام خی

ســخنی گفــت کــه راضــی نمی‌شــوم آن را 
بــا دنیــا عــوض کنــم! 

را  ســخنان  ایــن  فقــط  کــه  کســی 
احســاس  را  آن‌هــا  هرگــز  می‌خوانــد، 
نمی‌کنــد، بــه خــدا کــه ایــن ســخنان 
عواطــف و احساســاتی اســت کــه نیازمنــد 
قلبــی اســت کــه بــه رســول الله عشــق 
بــورزد تــا ایــن ســخنان را بلافاصلــه، 
همان‌طــور کــه هســت، یعنــی تــر و تــازه 

ــرد.  بگی

و مــا را از دعاهــای خیرتــان فرامــوش 
نســازید ای بــرادران عزیــز! 

ثوبــان بــه تــو عشــق و شــوق 
 ! د ز مــو می‌آ

رســول الله تمــام روز از خادمش ســیدنا 
ثوبــان دور بــود، وقتــی آمــد ثوبــان بــه 
ــا  ــود ی ــگ شــده ب ــت تن ــم برای گفــت: دل
 ــرم ــر اک ــت. پیامب ــول الله و گریس رس
ــه  ــن گری ــر ای ــا به‌خاط ــود: »آی ــه او فرم ب

می‌کنــی؟« 

 !ــول الله ــا رس ــه ی ــت: ن ــان گف ثوب
ولــی جایــگاه تــو و جایــگاه خــودم را در 
ــده و  ــگ ش ــاد آوردم و دلتن ــه ی بهشــت ب

ــیدم!  ترس

پیامبــر فرمــود: »یــا ثوَبـَـان المرءُ یحُشَــرُ 
ــا  ــان! شــخص ب «. )ای ثوب ــعَ مَــن أحَــبَّ مَ
کســی کــه دوســت دارد حشــر می‌شــود(. 

ــه  ــقت ب ــر عش ــت به‌خاط ــه حال ــا ب خوش
ــان!  ــول الله ای ثوب رس

ــه مــا  پــروردگارا ایــن حــب و عشــق را ب
عطــا فرمــا. 

ــول الله را  ــه رس ــواد ب ــق س عش
ــن!  ببی

ــه در  ــن غزیَّ ــزوه‌ی احــد ســواد ب در غ
وســط صــف ایســتاده بــود، او اندکــی 
لشــکریان  بــه   پیامبــر بــود،  چــاق 
فرمــان داد: »راســت و مســتقیم شــوید« 
ــواد  ــه س ــد ک ــرد و دی ــگاه ک ــر ن پیامب
ــت  ــود: »راس ــه او فرم ــت، ب ــت نیس راس

ــواد!«  ــو س ش

 !ــا رســول الله ســواد گفــت: باشــد ی
ــاز هــم راســت نشــد،  او ایســتاد ولــی ب

ــه  ــواکش ب ــا مس ــد و ب ــول الله آم رس
ــت  ــون وق ــار آورد )چ ــواد فش ــکم س ش
ــت  ــت بایس ــود: درس ــود( و فرم ــگ ب جن

ــواد!  ای س

ــا  ــه درد آوردی ی ــرا ب ــت: م ــواد گف س
رســول الله! در حالــی کــه خداونــد تــو 
را بــه حــق فرســتاده اســت، پــس بــه مــن 

قصــاص پــس بــده! 

پیامبــر شــکم شــریفش را برهنــه کــرد و 
فرمــود: »قصــاص بگیر ای ســواد!«. 

 خــودش را روی شــکم پیامبــر ســواد
انداخــت و شــروع بــه بوســیدنش کــرد. 

ــول  ــا رس ــت: ی ــر گف ــه پیامب ــد ب بع
ــی  ــه وضع ــون در چ ــی اکن الله! می‌بین
قــرار داریــم، مــن از مــرگ در امــان 
نیســتم، دوســت دارم کــه در آخــر عمــرم 
پوســت بدنــم بــه پوســت بدنــت بخــورد. 
رســول الله برایــش دعــای خیــر نمــود. 

ــت  ــق و محب ــن عش ــاره‌ی ای ــرت درب نظ
ــت؟  چیس

صدیق قطبی - تالش
یا رسول الله ستون صبر را
استن حناّنه کردی عاقبت

ــاحت ادب  ــه، در س ــیِ حنان ــتونِ چوب س
ــی و  ــزی از مجذوب ــی، رم ــان فارس و عرف

ــه:  ــت و البت ــی اس دلبردگ

ای خوش آن مجذوبی و دلبردگی
آه از این دلگیری و افسردگی

 ]اقبال لاهوری[
ــول  ــده‌وران، رس ــان و دی ــرگاه عارف در نظ
خاتــم[، تنهــا ناقــل پیــام و مجــرای وحــی 
نیســت. کانــون جذبــه و جاذبــه و کهربــای 
پیغامبــری  تعالــی و شــکوفایی اســت. 
ــان  ــا جــان عاشــقان کار دارد و خام ــه ب ک
درمانگــری  و  دســتگیری  را  ره‌نرفتــه 

می‌کنــد:

تو میر عشقی عاشقان بسیار داری
پیغمبری با جان عاشق کار داری 

]محمدصالح‌علا[
ــین و  ــی دلنش ــان، حکایت ــان و راوی محدث
مجذوبانــه از شــور و شــیدایی ســتونی 
چوبــی، در فــراق پیامبــر نقــل می‌کننــد. 

مســجد رســول خاتــم، بــر پایــه‌ی 
ــده  ــود. آم ــا شــده ب ــی بن ــتون‌‌های چوب س
ــی  ــه یک ــام، ب ــول اس ــه رس ــت ک اس
ــظ و  ــی‌زد و وع ــه م ــتونها تکی ــن س از ای
خطابــه می‌کــرد. پــس از مدتــی، بــرای آن 
 منبــری ســاختند و پیامبــر حضــرت
ایــن بــار کــه از آن ســتون کنــاره گرفــت و 

مســند خــود را منبــر قرار داد، از آن ســتون، 
صــدای نالــه و فغــان و ضجــه و فریــاد بــه 
گــوش رســید. صــدا و فغانــی کــه از نظــر 
ــه‌ی شــتران  ــان فغــان و نال اصحــاب، چون
ــوش  ــه گ ــان ب ــی گری ــا کودک آبســتن و ی
ــرود  ــر ف ــر اکــرم از منب می‌رســید. پیامب
آمــده و دســت مبــارک بــر آن ســتون نهــاد 
ــی  و آن را در آغــوش کشــید. ســتون چوب
ــا  ــت بعده ــن جه ــه همی ــت. ب آرام گرف
بــه آن ســتون، وصــفِ »حناّنــه« بــه معنــی 

ــه و فغــان کننــده، داده شــد.  بســیار نال

ــول  ــد: رس ــد الله می‏گوی ــن عب ــر ب جاب
ــه  ــی تکی ــه‌ی درخت ــر تن ــدا ب ‏الله در ابت
ــس  ــی پ ــد. ول ــه می‏خوان ــرد و خطب می‌ک
ــری  ــرت منب ــرای آن حض ــه ب از اینک
ــر  ــه دیگ ــت )ک ــه‌ی درخ ــاختند، آن تن س
مــورد اســتفاده قــرار نمی‌گرفــت( بــه 
ــتن،  ــتر آبس ــد ش ــد و مانن ــه درآم آه و نال
از   الله رســول‏  اینکــه  تــا  می‌نالیــد. 
ــش(  ــت )مبارک ــد و دس ــن آم ــر پایی منب
را )جهــت تســلی( بــر روی آن کشــید.

ــارى[  ــت: بخ ]به‌روای

در روایــت دیگــری آمــده اســت کــه 
پیامبــر فرمــود: ســوگند بــه آن کــه 
جانــم در دســت اوســت اگــر او را در 
آغــوش نمی‌گرفتــم تــا قیامــت از روی 
ــرد.  ــه می‌ک ــی، نال ــدوه جدای ــزن و ان ح
پیامبــر دســتور داد کــه آن چــوب را دفــن 

کنند.]صحیــح ابــن خزیمــة[

در روایتــی آمــده کــه پــس از ایــن واقعــه، 

کمتر ز چوبی نیستی، 
حنانه شو! حنانه شو!
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ــاز  ــه نم ــتون ب ــل آن س ــر[، در مقاب پیامب
می‌ایســتاد. و پــس از تخریــب مســجد 
ــن  ــی اب ــجد، أب ــازی مس ــی و نوس قدیم
کعــب، آن ســتون را بــه خانــه‌ی خــود بــرد 
و آن ســتون در خانــه‌ی او مانــد تــا اینکــه 
فرســوده و پوســیده شد.]ســنن ابــن ماجــه[

 همچنیــن نقــل شــده کــه رســول اکــرم
بــه آن ســتون فرمــود: کدامیــک را اختیــار 
تــا  بــکارم  بهشــت  در  تــرا  می‌کنــی: 
ــوند  ــد ش ــو بهره‌من ــوه‌ی ت ــان از می صالح
ــو را ماننــد گذشــته‌ات  ــا می‌خواهــی ت و ی
درختــی ســبز گردانــم؟ آن ســتون آخــرت 

ــل[  ــد بن‌حنب ــند احم ــد. ]مس را برگزی

ــیفتگان  ــرای ش ــز، ب ــت دلاوی ــن حکای ای
و  و جذبه‌‌هــا  درس‌‌هــا  واجــد  نبــوی، 
بصیرت‌‌هــا بــوده اســت. خشــک‌چوبی 
ــد.  ــاد می‌زن ــد. فری ــر می‌نال ــراق پیامب در ف
فغــان ســر می‌دهــد. بی‌تابــی می‌کنــد. 
ــول  ــه رس ــرد ک ــی آرام می‌گی ــا زمان و تنه
ــرد و دســت  خــدا آن را در آغــوش می‌گی
مبــارک را بــر او می‌نهــد. حکایــت چــوب 
چنیــن اســت، حکایــت مدعیــان ایمــان بــه 
ــا  ــت؟ آی ــه اس ــه گون ــم چ ــی خات نب
ــم  ــوب ه ــیفتگی از چ ــی و ش در مجذوب

ــد؟  کمترن

 ــری ــن بص ــام حس ــار ام ــاید اول ب ش
ــادآور  ــه را ی ــوزه و جذب ــن آم ــه ای ــود ک ب
ــر  ــس از ذک ــد و پ ــران می‌ش ــود و دیگ خ

روایــات مربوطــه می‌گفــت: 

»یــا معشــر المســلمین الخشــبة تحــنّ إلــى 
رســول الله شــوقاً إلــى لقائــه فأنتــم أحق 
أن تشــتاقوا إلیــه«؛ ای مســلمانان، چوبــی از 
روی اشــتیاق بــه ملاقــات پیامبــر[، ناله ســر 
می‌دهــد، شــما ســزاوارترید کــه اهــل 
ــه آن حضــرت باشــید.  شــوق و اشــتیاق ب

]الفتــح البــاری و صحیــح إبــن حبــان[

در ایــن میــان، هیــچ کــس چونــان مولانــا 
جــال الدیــن رومــی، دلباختــه‌ی حکایــت 
ــا از دل  ــا و بصیرت‌‌ه ــود و درس‌‌ه نمی‌ش
ــوی  ــرون نمی‌کشــد. شــاید اگــر مول آن بی
ــه‌ی  ــک حنان ــی، این ــتون چوب ــود، آن س نب
ــت را  ــن حکای ــا، ای ــود. مولان ــروف نب مع
بیــان  جذبه‌آفریــن،  و  طــرب‌زا  چنــان 
ــت و  ــه بهج ــی ب ــان آدم ــه ج ــد ک می‌کن

ــد:  ــرر می‌افت ــور و ش ــرور و ش س

استنُ حناّنه از هجر رسول
ناله می‌زد همچو ارباب عقول

گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون
گفت جانم از فراقت گشت خون

مسندت من بودم از من تاختی
بر سر منبر تو مسند ساختی

گفت خواهی که ترا نخلی کنند
شرقی و غربی ز تو میوه چنند
یا در آن عالم حقت سروی کند

تا تر و تازه بمانی تا ابد
گفت آن خواهم که دایم شد بقاش
بشنو ای غافل کم از چوبی مباش
آن ستون را دفن کرد اندر زمین

تا چو مردم حشر گردد یوم دین 
]مثنوی: دفتر اول[

مولانــا می‌گفــت آن ســتون مشــتاق و 
ــود  ــد ب ــی بهره‌من ــم باطن ــق، از چش عاش
و منزلــت و مرتبــت پیامبــر را درک 
ــید و  ــال را می‌چش ــذت وص ــود، ل می‌نم

فــراق یــار را ادراک می‌کــرد: 

گر نبودی چشم دل حنانه را
چون بدیدی هجر آن فرزانه را

 ]مثنوی، دفتر چهارم[ 
جالــب اینجاســت کــه همیــن منبــر چوبــی 
ــردد و  ــه می‌گ ــتون حنان ــن س ــه جایگزی ک
 از آن پــس مســند و نشــیمن‌گاه رســول
ــرا  ــی گی ــده و جان ــی زن ــز دل ــود نی می‌ش

دارد: 

ــه  ــد ک ــت می‌کن ــر روای ــدالله ابن‌عم عب
ــه را روی  ــن آی ــدا ای ــول خ روزی رس
منبــر قرائــت فرمــود: »وَمَــا قَــدَرُوا الَلّ حَــقَّ 
قَــدْرهِِ وَالَْرْضُ جَمِیعًــا قَبضَْتـُـهُ یـَـوْمَ القْیِاَمَــةِ 
ِــهِ«؛ و خــدا را  ــاتٌ بیِمَِین ــماوَاتُ مَطْوِیَّ وَالسَّ
آنچنــان کــه بایــد بــه بزرگــى نشــناخته‏اند 
و حــال آنکــه روز قیامــت زمیــن یکســره 
در قبضــه ]قــدرت[ اوســت و آســمانها 
ــت.)زمر: 67(  ــت اوس ــه دس ــده ب در پیچی
آنــگاه درحالــی کــه انگشــت خــود را 
ــد متعــال  ــود: خداون حرکــت مــی‌داد، فرم
خویشــتن را تمجیــد و تجلیــل کــرده 
متکبــرم  مــن  مــن جبــارم،  می‌گویــد: 
ــرم  ــت ناپذی ــن شکس ــاهم و م ــن پادش م
ــه  ــر، ب ــگام منب ــن هن و مــن کریمــم. در ای
ــز  ــر را نی ــاد و پیامب ــکان افت ــرز و ت ل
ــه  ــا جاییک ــد. ت ــود می‌لرزان ــراه خ ــه هم ب
گفتیــم اکنــون پیامبــر از منبــر بــه زمیــن 
ــنن  ــان،‌ س ــن حب ــح اب ــرو می‌افتد.]صحی ف

ــائی[ نس

ــا  ــه مولان ــرت‌زای دیگــری ک ــه‌ی بصی نکت
ــتون  ــه س ــت ک ــن اس ــود ای ــادآور می‌ش ی
ــی،  ــی و باق ــان فان ــاب می ــه، در انتخ حنان
یعنــی میــان ســبز شــدن دوبــاره در همیــن 
ــارور شــدن در بهشــت،  ــی ب ــا و درخت دنی
ــار  ــرمدی را اختی ــدگار و س ــه‌ی مان گزین

می‌کنــد. 

گفت آن خواهم که دایم شد بقاش
بشنو ای غافل کم از چوبی مباش

ــا متأثــر از داســتان اســتن حنانــه، در  مولان
ــد:  ــرآوازه‌اش می‌گوی ــات پ ــی از غزلی یک

بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را
کمتر ز چوبی نیستی، حناّنه شو! حناّنه شو!

ایــن بیــت از چنــان ضرباهنگــی بهــره 
ــوازد  ــگ روح را می‌ن ــه چن ــت ک ــد اس من
و زنــده دلان را بــه عرصــه‌ی اشــتیاق 

 . ند می‌کشــا

ــد پندهــا  یــک ســتون چوبــی هــم می‌توان
و بصیرت‌‌هــا بــه همــراه داشــته باشــد 

ــر:  ــی ت ــه چوب ــان ک همچن

 ،ــه شــیخ ابوبکــر شــبلی ــل اســت ک نق
ــش  ــه آت ــد ک ــر دی ــزم ت ــی هی ــی لخت وقت
از دیگــر ســویِ وی  زده بودنــد و آب 
»ای  گفــت:  را  اصحــاب  می‌چکیــد. 
ــه در  ــد ک ــر راســت می‌گویی ــان!، اگ مدعی
ــده چــرا آن اشــک  ــم از دی ــش داری دل آت

ــت!«  ــدا نیس پی

ــل آه  ــت اه ــوب اس ــد خ ــا می‌گوی مولان
و ســوز و گــداز باشــیم و حتــی اگــر ایــن 
ــه  ــود ک ــب نش ــا موج ــوزها و گدازه س
مصطفــی در خانــه‌ی دل مــا ســاکن 
ــالِ‌ ســتون  ــار و اقب شــود، دســتِ‌ کــم اعتب
حناّنــه را خواهیــم داشــت کــه مــورد 
نــوازش و محبــت پیامبــر قــرار گرفــت:

مصطفی در دل ما گر ره و مسند نکند 

شاید ار ناله کنیم استن حنانه شویم

شــوق دیــدار رســول اکــرم و بیــم 
ایشــان،  جدایــی  و  فــراق  و  دوری  از 
در  مانــدگاری  و  چشــمگیر  نمونه‌‌هــای 

دارد.  اصحــاب  عصــر 

کــه  نقــل می‌کنــد   بن‌جبیــر ســعید 
 مــردی از انصــار اندوهنــاک نــزد پیامبــر
آمد.پیامبــر از او پرســید چــرا غمگیــن و 
محزونــی؟ مــرد انصــاری گفــت: مــا همــه 
ــره‌ات  ــه چه ــم و ب ــو می‌آیی ــزد ت ــت ن وق
ــم.  ــینی می‌کنی ــو همنش ــا ت ــم و ب می‌نگری
در ســرای آخــرت تــو بــا پیامبــران همــدم 
خواهــی بــود و مــا بــه تــو دسترســی 
نداریــم. پیامبــر پاســخی نــداد تــا اینکــه 
 جبرئیــل ایــن آیــه را نــازل کــرد. پیامبــر
ــژده  ــرد م ــه آن م ــا ب ــتاد ت ــی را فرس کس

ــداول[ ــر، جل ــیر ابن‌کثی دهد.]تفس

منظــور ایــن آیــه اســت: »وَمَــن یطُِــعِ 
ــمَ  ــنَ أنَعَْ ــعَ الذَِّی ــکَ مَ ِ ــولَ فَأُوْلئَ سُ الّل وَالرَّ

یقیِــنَ  دِّ وَالصِّ النبَّیِیِّــنَ  مِّــنَ  عَلَیهْـِـم  الّل 
ــکَ  ِ ــنَ أوُلئَ ــنَ وَحَسُ الحِِی ــهَدَاء وَالصَّ وَالشُّ
ــر  ــدا و پیامب ــه از خ ــانى ک ــا«؛ و کس رَفیِقً
ــد  ــره کســانى خواهن ــد در زم اطاعــت کنن
ــته  ــى داش ــان را گرام ــدا ایش ــه خ ــود ک ب
]یعنــى[ بــا پیامبــران و راســتان و شــهیدان 
و شایســتگانند و آنــان چــه نیکــو رفیقانــی 

)69 هستند.)نســاء: 

در روایــت دیگــری آمــده اســت کــه 
مــردی نــزد پیامبــر آمــد وعــرض کــرد یــا 
ــودم و  ــن از خ ــزد م ــو ن ــول الله ت رس
خانــواده و فرزنــدم محبوبتــری. مــن وقتــی 
ــم، تحمــل  ــو می‌افت ــاد ت ــه ی ــه‌ام، ب در خان
ــه  ــا اینکــه ب ــاب نمــی‌آورم ت ــم و ت نمی‌کن
ــی  ــرم. وقت ــو بنگ ــه ت ــده و ب ــو آم ــزد ت ن
ــم،  ــما می‌افت ــود و ش ــرگ خ ــاد م ــه ی ب
ــه‌ی  ــت در مرتب ــو در بهش ــه ت ــم ک می‌دان
ــم  ــود و نگران ــی ب ــران خواه ــع پیامب رفی
کــه اگــر وارد بهشــت شــوم تــو را نبینــم. 
ــن  ــه ای ــا اینک ــداد ت ــخی ن ــر پاس پیامب
آیــه نــازل شد.]تفســیر إن کثیــر، جلــد اول[

ــادم  ــلمی -خ ــب اس ــن کع ــة ب از ربیع
اصحــاب  از  یکــی  و   رســول خــدا
ــن  ــت: م ــه گف ــت ک ــت اس ــه- روای صف
ــدم، آب  ــر می‌گذران ــا پیامب ــبها را ب ش
وضــوی ایشــان را فراهــم می‌کــردم و 
ــه  ــر طــرف می‌ســاختم. ب نیازهایشــان را ب
مــن گفتنــد: از مــن چیــزی بخــواه. گفتــم: 
ــا  ــت ب ــی و رفاق ــن همراه ــته ی م خواس
ــا  ــد: آی ــت. فرمودن ــت اس ــما در بهش ش
داری؟  درخواســتی  هــم  ایــن  از  غیــر 
گفتــم: همانســت کــه گفتــم. فرمــود: مــرا 
ــاری  ــتن ی ــر خویش ــجود، ب ــرت س ــا کث ب

ــلم[ ــح مس ده.]صحی

بــال  وقتــی  کــه  اســت  شــده  نقــل 
حبشــی در بســتر مــرگ بود، همســرش، 
نــالان و گریــان می‌گفــت: »واحزنــاه« آه از 
ــه‌ی  ــال گفت ــی ب ــدوه؛ ول ــن همــه ان ای
ــل  ــت: »بَ ــرده و می‌گف ــرش را رد ک همس
واطربــاه؛ غــداً ألقــی الأحبــة، محمــداً 
ــرّتی!  ــرب و مس ــه ط ــه چ ــه«؛ بلک وحزبَ
می‌کنــم،  ملاقــات  را  دوســتانم  فــردا 
را.]بدائع‌الفوائــد،  یارانــش  و   محمــد

یــة[ لجوز بن‌قیم‌ا ا

دکتر محمدبقایی ماکان
از ميــان متفکــران بزرگــي کــه تاريــخ 
اســام و حضــرت پيامبــر را الگــوي کامــل 
بشــريت دانســته‏ و از ايــن‏رو مهــر بي‏پايــان 
ــال  ــد، اقب ــان‏ نمايانده‏ان ــه ايش ــود را ب خ
را  او  و  دارد  ممتــاز  مرتبــه‏اي  لاهــوري 
ــوان کيــي از عاشــق‏ترين‏  ــن منظــر مي‏ت اي
ــن  ــقان اي ــر عاش ــع ديگ ــا در جم چهره‏ه
آثــار وي  طريــق‏ دانســت. از مجمــوع 
ــه‏اي را  ــچ لحظ ــه هي ــد ک ــن برمي‏آي چني
بيي‏ــاد پيامبــر نگذرانــده‏ اســت، حتــي 
يــاد  از  گاه  کــه  داد  احتمــال  مي‏شــود 
خــدا غافــل مي‏مانــده ولــي نقــش جمــال 
معنــوي‏ »رحمــة للعالميــن« هرگــز از لــوح 

دل و جانــش‏ زدوده نمي‏شــد:

مي‏تواني منکر يزدان شدن‏ 
منکر از شأن نبي نتوان شدن‏ ]1[

در بيتــي ديگــر نزديــک بــه هميــن مضمون‏ 
خطــاب بــه پيامبــر مي‏گويــد:

با خدا در پرده گويم، با تو گويم آشکار 
يا رسول الّل! او پنهان و تو پيداي من

اقبــال، حضــور پيامبــر را پيوســته در کنــار 

خــود حــس مي‏کــرده و گاه غمــي را 
ــه و وضــع آشــفته  ــه از ناملايمــات‏ زمان ک
و نابســامان جوامــع اســامي‏ در ســينه 
ــراي مصاحــب دلســوزش شــرح‏  داشــته ب
مــي‏داده؛ زيــرا بــه عقيــده وي »پيامبــر 
همچنــان‏ زنــده اســت و مــردم ايــن زمــان 
مي‏تواننــد چونــان‏ صحابــه ايــام او، از 
وي الهــام بگيرنــد.«]2[ ايــن‏ شــيدايي، 
حلاوتــي در مــذاق جانــش پديــد مــي‏آورد 
ــر  ــراي پيامب ــظ را ب ــقانه‏ترين لف ــه عاش ک
بــه کار مي‏بــرد و او را »دلبــر« خطــاب 

مي‏کنــد:

خاک يثرب از دو عالم خوش‏تر است‏ 
اي خنک شهري که آن جا دلبر است ‏]3[

تعابيــري از ايــن دســت کــه نشــان از 
ــرم  ــر اک ــه پيامب ــال ب ــديد اقب ــه‌ی ش علاق
ــد در ســروده‏هايش‏ بســيار اســت. در  دارن
ــاقي  ــان‏ را»س ــودي«، ايش ــرار خ مثنوي»اس
بطحــاء«]4[ مي‏نامــد و توصيفــي‏ عاشــقانه 

ــرت دارد: ــگاه آن حض از ن

مست چشم ساقي بطحاستيم‏ 
در جهان مثل مي و ميناستيم ‏]5[

ارتبــاط  در  را  پيامبــر  تعاليــم  اقبــال، 

در شبستان ابد
پیامبر اسلام در نگاه اقبال لاهوری
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بــا وجــود آدمــي همانند»مــي و مينــا«  
ــر در  ــک، س ــن ي ــار اي ــه اعتب ــد ک مي‏دان
ارزش آن يــک دارد، يــا بــه عبــارت‏ ديگــر 
پيامبــر را در قلــب خــود مي‏بينــد. در 
ــرت«  ــاقي فط ــان را »س ــر ايش ــي‏ ديگ غزل
ــوق  ــون ف ــه مضم ــک ب ــد و نزدي مي‏خوان

مي‏گويــد:

در مکيده باقي نيست، از ساقي فطرت خواه‏
 آن مي که نمي‏گنجد در شيشه مشرب‏ها 

]6[
علاقــه او بــه حضرتــش چنــدان اســت کــه‏ 
ــورد  ــد وي م ــا تأيي ــدا را ب ــد خ مي‏گوي
ــه‌ی  ــد. در زندگي‏نام ــرار مي‏ده ــش ق نياي
اقبــال آمــده اســت کــه‏ »يک‏بــار فيلســوفي 
انگليســي از وي پرســيد بــراي‏ اثبــات 
وجــود خــدا چــه دليــل قابــل قبولــي 
ــي  ــه دليل ــد: چ ــگ مي‏گوي دارد؟ او بي‏درن
ــودش  ــه وج ــر ب ــه‏ پيامب ــن ک ــر از اي بالات
ايمــان دارد.«]7[ اقبــال هميــن‏ موضــوع را 
ــر در  ــي ديگ ــه صورت ــر ب ــي زي در دو بيت
»ارمغــان حجــاز« خطــاب بــه پيامبــر بيــان 

ــي‏دارد: م

به کوي تو گدا زيک نوا بس
‏ مرا اين ابتدا، اين انتها بس‏
 خرابِ جرأتِ آن رندِ پاکم

‏ خدا را گفت: ما را مصطفي بس‏ ]8[
کيــي ديگــر از ســروده‏هاي اقبــال کــه 
ــران  ــم پيامب ــه خات نشــان از دلدادگــي او ب
ــا  ــه در آن ج ــت ک ــه‏اي‏ اس دارد، غزل‏گون
ــد  ــاي‏ »محم ــگاه دلرب ــف ن ــه وص ــم ب ه
عربــي« مي‏پــردازد کــه بــه عقيــده وي‏ 
ــن  ــد. اي ــخير مي‏کن ــي را تس ــود آدم وج
نــگاه کــه‏ پيوســته از آن نيــرو گرفتــه چنــان 
هيجانــي در وي برانگيــزد کــه تــب و تــاب 
ــاي آن نمي‏رســد.  ــه پ آتشــکده‌ی عجــم‏ ب
ابيــات ايــن غــزل هــر خواننــده‏ آشــنا بــه 
ــقانه‏ترين‏  ــاد عاش ــه ي ــي را ب ــعر فارس ش
غزل‏هــا مي‏انــدازد کــه کيــي از آن‏هــا 
مي‏توانــد غــزل‏ معــروف هاتــف اصفهانــي 

ــع: ــا مطل باشــد ب

چه شود به چهره زرد من نظري براي خدا کني‏ 
که اگر کني همه درد من به کيي نظاره دوا کني

آهنگيــن  وزن  هميــن  در  نيــز  اقبــال 
)کامــل‏ مثمــن ســالم( کــه غالــب شــاعران 
ــيار  ــات بس ــان احساس ــراي‏ بي ــو ب غزل‏گ
تب‏آلــود خــود برگزيده‏انــد، در شــرح 
ــري کــه‏  ــه دلب ــي خــود ب دلدادگــي روحان
بــه يــک نــگاه همــه وجــودش را تصاحــب 

کــرده، مي‏گويــد:

تب و تاب بتکده عجم، نرسد به سوز و گداز من‏ 
که به يک نگاه محمد عربي گرفته حجاز من‏ 

چه کنم که عقلِ بهانه‏جو، گرهي به روي گره‏ زند 
نظري! که گردش چشم تو، شکند طلسمِ مجازِ من‏ 

نرسد فسونگري خِرَد به تپيدنِ دلِ زنده‏اي‏ 
ز کنِشت فلسفيان درآ به حريمِ سوز و گداز من‏  

]9[
برخــي از ابيــات اقبــال دربــاره پيامبــر 
ــي کلام  ــه گوی ــت ک ــقانه اس ــدان عاش چن
عاشــق‏ هجــران کشــيده‏اي اســت کــه 

ــش: ــاه‏ طلعت ــوب م ــراق محب ف

بگشا پرده رخسار، به صدا ناز بيا 
در لباس بشري جانب ما باز بيا ]10[

اقبــال پيامبــر را معيــار کمــال بشــري 
ــودي  ــه موج ــت ک ــد اس ــد و معتق مي‏دان
آميــزه‏اي  و  تاريــخ‏  طــول  در  بي‏همتــا 
دلپذيــر از الوهيــت و انســانيت اســت. 
او بــراي اثبــات ايــن دعــوي، شــواهد 
ــه  ــورد تجرب ــد. در م ــر مي‏کن ــدد ذک متع
بــا  آن  تفــاوت  و  وحياني]11[پيامبــر 
سيروســلوک عرفــان مي‏گويــد: عــارف‏ 
ــت قصــواي  ــه غاي ــدن ب ــل آم ــس از ناي پ
ــت و  ــش نيس ــاز آمدن ــل ب ــش، »مي خوي
حتــي زمانــي کــه الزامــاً بــاز مي‏آيــد، 
ــز  ــي ج ــريت معناي ــراي بش ــتش ب بازگش
نفــع شــخصي نــدارد. امــا بــاز آمــدن 
پيامبــر، خــاق و زاينــده بــوده اســت، 
ــبب  ــدان‏ س ــش، ب ــت او از آن آرام بازگش
ــان  ــان زم ــا خويشــتن را وارد جري ــوده ت ب
نــو  آرمان‏هــاي  بــا  جهانــي  و  ســازد 

بيافرينــد«]12[

چنان باز آمدن از لامکانش
‏ درون سينه »او« در کف جهانش‏ ]13[

ــان در انســان  ــورد جــذب جه ــال در م اقب
ــه را  ــن انديش ــوي اي ــد مول ــل‏ مي‏گوي کام
بســيار زيبــا بيــان‏ داشــته اســت. زمانــي که 
ــه‏اش  ــود و داي ــالي‏ ب ــل خردس ــر طف پيامب
در  مي‏کــرد،  حضانــت  او  از  حليمــه 
صحــرا گــم مي‏شــود؛ حليمــه کــه ســخت 
جســت‏وجوي  در  و  شــده  اندوهگيــن‏ 
طفــل بــود بــه پيرمــردي‏ برمي‏خــورد 
کــه پــس از آگاهــي از علــت تشــويش‏ او 

مي‏گويــد:

غم مخور ياوه نگردد]14[ او ز تو
 بلکه عالم ياوه گردد اندر او ]15[

ــن  ــه همي ــاره ب ــا اش ــي ب ــز در غزل او ني
مي‏گويــد: موضــوع‏ 

اين گنبد مينايي، اين پستي و بايلاي‏
 در شد به دل عاشق با اين همه پهنايي

ــد  ــي انســان مي‏توان ــال زمان ــه عقيــده اقب ب
جهــان‏ را در خــود فروبــرد يــا بــه عبــارت 
»مــن  در  را  جهانشــمول«  ديگر»مــن‏ 
ــان  ــد و جه ــاي‏ ده ــش ج ــي« خوی متناه

ــد در خويشــتن‏  ــه بتوان ــف آرد ک ــه ک را ب
ــود  ــن در خ ــا اي ــرو رود. منته ــش ف خوي
ــي و از  ــاي خودفراموش ــه معن ــدن‏ ب فروش
ــوي او  ــت. الگ ــدن‏ نيس ــه ش ــه بيگان هم
ــر در  ــي‏ پيامب ــورد، خلوت‏گزين ــن م در اي
غــار حــرا اســت کــه در آن مــدت ســعي‏ 
در مشــاهده خويشــتن خويــش کــرد و در 
پــي کشــف‏ و تقويــت نيروهــاي ضميــرش 
برآمــد کــه پــس از نيــل بــه ايــن مقصــود، 
هدايــت و ارشــاد خلــق را بــه‏ عهــده 
ــود  ــه وج ــال، ب ــر اقب ــه نظ ــا ب ــت. بن گرف
ــدن  ــر ش ــامي و جهانگي ــت‏ اس ــدن ام آم
ــلوک  ــير و س ــان‏ س ــه در هم ــام، ريش اس

پيامبــر دارد: و خلوت‌گزينــي 

در دل مسلم مقام مصطفاست‏
 آبروي ما ز نام مصطفاست‏

 در شبستان حراء خلوت گزيد
 قوم و آيين و حکومت آفريد.]16[

ــه‏  ــت ک ــدن اس ــش فروش ــن در خوي از اي
ــرآن  ــد. ق ــت مي‏زاي ــي و حکم خود‌آگاه
ــراي آگاهــي و  ــاً ب ــر را غالب اصطــاح‏ اخي
معرفتــي بــه کار مي‏بــرد کــه از طريــق 
ــن  ــد: »اي ــده‏ باش ــل ش ــي حاص ــي اله وح
ــو  ــه‏ ت ــروردگارت ب ــه پ حکمت‏هاســت ک
وحــي کــرده«]17[، »حکمت)فرزانگــي( 
ــه  ــر ک ــد و ه ــد ده ــه خواه ــه‏ هرک را ب
ــراوان  ــي ف فرزانگي)حکمــت( يافــت خوب
يافــت...«]18[ ايــن حکمــت‏ بــه عقيــده‌ی 
اقبــال ريشــه در تجربــه‌ی وحدانــي دارد که 
ــدن‏  ــش فروش ــتن خوي ــل در خويش حاص
ــورت  ــه ص ــوان ب ــر را مي‏ت ــت: »پيامب اس
نوعــي‏ خودآگاهــي عرفانــي توصيــف کــرد 
کــه تجربــه‏ وحدانــي در او ميــل بــه فيضان 
داشــته اســت و در پــي فرصت‏هايــي بــوده 
ــازه  ــه را در مســيري ت ــاي جامع ــا نيروه ت
انــدازد و آن‏هــا را اصــاح و بازســازي‏ 
ــدان  کنــد. مرکــز زندگــي محــدود فقــط ب
ســبب در ژرفــاي نامحــدود شــخصيت 
ــروي  ــا ني ــار ب ــا دگــر ب ــرو مــي‏رود ت او ف
ــه‏  ــه را کهن ــرآورد و آن چ ــر ب ــازه‏اي س ت
ــن  ــاي نوي ــردارد و راه‏ه ــان ب ــت از مي اس
زندگــي را عيــان ســازد«]19[ نخســتين 
دگرگونــي  ايــن  از  حاصــل‏  نشــانه‌ی 
دوري  و  نوجويــي  تجــدد،  نوگرايــي، 
گزيــدن از تقليــد اســت و روي گرداندن‏ از 
شــيوه‏هاي فکــري و روش‏هايــي اســت کــه‏ 
پيشــينيان پــي بــرده، و نتيجه مطلوبــي از آن 
ــد. ايــن پيامــي اســت  ــه‏ دســت نياورده‏ان ب
ــت.  ــوان گرف ــوي مي‏ت ــيره‌‏ی نب ــه از س ک
ــي از روزي  ــده وي »عــروج‏ عقلان ــه عقي ب
ــد. از  ــوث ش ــر مبع ــه پيامب ــد ک ــاز ش آغ
ــود کــه علــم و ادراک جــاي  ايــن زمــان ب

ــف  ــر مخال ــت.«]20[ پيامب ــد را گرف تقلي
ــرا: ــود؛ زي ــد ب تقلي

اگر تقليد بودي شيوه‏اي خوب‏ 
پيمبر هم ره اجداد رفتي‏ ]21[

ــد  ــره تقلي ــاي از داي ــوان پ ــه بت ــراي آن‏ک ب
ــوآوري گام  ــق ن ــيد و در طري ــرون‏ کش بي
نهــاد بايــد بــه‏ تحقيــق و آزمون‏هــاي 
عقلــي و عملــي روي آورد کــه‏ بــه عقيــده 
اقبــال در دنيــاي اســام بــا شــخص پيامبــر 
ــگر  ــتين پژوهش ــود. او »نخس ــاز مي‏ش آغ
ــود.  ــس و روان ب ــاي نف ــد پديده‏ه و منتق
بخــاري‏]22[ و ديگــر محدثــان، شــرح 
قابــل توجهــي از تحقيــق ايشــان در احــوال 
ــه  ــاد ک ــن صي ــام اب ــه ن ــودي ب ــي يه جوان
بيمــاري‏ روانــي داشــت نقــل کرده‏انــد کــه 
ــر را  ــر پيامب ــز او نظ ــاي‏ جنون‏آمي حالت‏ه
جلــب کــرد. ايشــان‏ بيمــار را معاينــه کرد و 
ــاي  ــس از پرســش‏هايي او را در حالت‏ه پ
متفــاوت مــورد آزمايــش قــرار داد. کيبــار 
پشــت درخــت پنهــان شــد تــا بــه ســخنان 
ناخــودآگاه‏ وي گــوش دهــد، ولــي آن 
جــوان بــه ترتيبــي‏ فرزنــدش را از حضــور 
پيامبــر آگاه نمــود. آن‏ جــوان بلافاصلــه بــه 
ــه  ــر ب ــت. پيامب ــي‏اش بازگش ــت طبيع حال
مــادرش گفــت: »اگــر او را بــه حــال خــود 
روشــن  موضــوع  شــايد  مي‏گذاشــتي 

مي‏شــد.«

ــن  ــان اي ــه در جري ــه ک ــي از صحاب »برخ
تاريــخ  روانشناســانه  معاينــه  نخســتين‏ 
ــان  اســام حضــور داشــتند و حتــي محدث
ســال‏هاي اخيــر کــه دقــت فــراوان‏ در 
ــد  ــذول کردن ــم مب ــه مه ــن واقع ــط اي ضب
ــد.«]23[  ــق را در نيافتن ــن تحقي ــت‏ اي اهمي
ــق  ــف حقاي ــدد کش ــته‏ درص ــر پيوس پيامب
امــور بــوده و در هــر چيــز بــه‏ مبانــي عقلي 

آن توجــه داشــته اســت.

مي‏گويــد،  اقبــال  کــه  اين‏روســت  از 
کــه  بــود  ايــن  هميشــگي‏اش  دعــاي‏ 
»پــروردگارا! آگاهــي دريافــت حقيقــت 
ــي  ــن!«]24[ ول ــم‏ ک ــياء را عطاي ــي اش غاي
ــر از  ــر فرات ــالت پيامب ــه، رس ــن هم ــا اي ب
يــک محقــق و دانشــمند اســت کــه‏ کارش 
ــا  ــف علت‏ه ــات و کش ــدي واقعي طبقه‏بن
و يافتــن چيســتي و حقيقــت آن‏هاســت و 
بيــش از ايــن هدفــي نــدارد. او در پــي آن 
اســت‏ تــا بــا فهــم حقايــق، الگوهــاي نوين 
ــه  ــي ارائ ــرفت زندگ ــراي‏ پيش ــاري ب رفت
ــردگان  ــر »ب ــه‏ پيامب ــود ک ــن ب ــد. چني ده
را بــه رهبــران بشــريت بــدل‏ کــرد و 
الهام‏بخــش رفتــار و شــکل‏دهنده روش‏ 
ــواع  ــه ان ــد... چنان‏چ ــان‏ها ش ــي انس زندگ

را  تلاش‏هايــي  و  فعاليت‏هــا  مختلــف‏ 
ــه  ــمه گرفت ــر سرچش ــت پيامب ــه از نهض ک
مــورد ارزيابــي قــرار دهيــم... )بايــد( 
ــع‏  ــک وض ــه ي ــبت ب ــي نس آن را واکنش
ــات  ــده تماي ــه پديدآورن ــم ک ــي بداني عين
نقطه‏هــاي  و  جديــد  نهادهــاي  نويــن، 
تــازه عزيمــت‏ بــوده اســت... روش او 
ــا  ــف علت‏ه ــات و کش ــدي‏ واقعي طبقه‏بن
نبــود. او از ايــن ديــد بــه زندگــي و 
ــازه  ــاي ت ــه الگوه حرکــت آن‏ مي‏نگــرد ک
ــد«]25[.  ــوع بشــر بيافرين ــراي ن ــاري‏ ب رفت
مي‏گويــد:  اقبــال  کــه  اين‏روســت  از 
»تجربــه دينــي در اســام... عبــارت اســت 
از بــه وجــود آمــدن‏ صفــات الهــي در 

انســان«]26[.

کســي کــه صفــات خــدا را جــذب‏ مي‏کنــد 
بي‏گمــان  مــي‏ورزد،  عشــق  وي  بــه  و 
ــد.  ــال مي‏بخش ــش را کم ــخصيت خوي ش
ــوا  ــر گفــت: »تخلق ــد: »پيامب ــال مي‏گوي اقب
ــدا را در  ــات خ ــي صف ــاق‏ الّل« يعن باخ
خــود پديــد آوريــد؛ انســان چــه از لحــظ 
جســماني و چــه از حيــث‏ روحانــي مرکــز 
ــي  ــت ]‏27[، ول ــتقل‏ اس ــود مس ــک خ ي
ــه  ــت. او هرچ ــل‏ نيس ــردي کام ــوز ف هن
فاصلــه‏اش از خــدا بيشــتر شــود کمتــر بــه 
کامل‏تريــن  ميي‏ابــد.  دســت  فرديتــش 
انســان کســي اســت کــه از همــه بــه‏ خــدا 
نزديک‏تــر باشــد«]28[. ايــن ويژگي‏هــا 
يعنــي کســب صفــات الهــي و ســعي 
ــبب  ــه وي س ــتر ب ــه بيش ــرّب‏ هرچ در تق
ــود و  ــه ش ــان، خداي‌گون ــا انس ــود ت مي‏ش
بــه منزلتــي کــه شايســته آن‏ اســت دســت 

ــد. ياب

بــه نظــر اقبــال اگــر مســلمانان مي‏خواهنــد 
عظمــت گذشــته خــود را بــاز يابنــد بايــد 
در پــي‏ کســب صفاتــي باشــند کــه پيامبــر 
تجســم آن‏هــا بــوده. ايــن کــه امــروز 
نشــاني از آن عظمــت و شــکوه‏ پيشــين در 
ايشــان نيســت، بــه ايــن ســبب اســت کــه‏ 
ديگــر شــور عشــق آن محبــوب بــه ماننــد 
ــد: ــه نمي‏کش ــان زبان ــته در قلب‌ش گذش

شبي پيش خدا بگريستم زار
 مسلمانان چرا زارند و خوارند
 ندا آمد: نمي‏داني که اين قوم

‏ دلي دارند و محبوبي ندارند ]29[
اقبــال بــه ايــن حقيقــت در مثنــوي »اســرار 
ــار در ســال  ــه نخســتين ب ــز ک خــودي« ني
مي‏کنــد  اشــاره  يافــت  انتشــار   1915
و پيامبــر را »معشــوق‏ همــه مســلمانان« 
قــوت‏  مايــه  عشــقش  کــه  مي‏دانــد 
مي‏شــود و شــأن آدمــي را از ثــري بــه 

مي‏بــرد: ثريــا 

هست معشوقي نهان اندر دلت‏
 چشم اگر داري بيا بنمايمت
‏ عاشقان او زخوبان خوبتر

 خوشتر و زيباتر و محبوب‏تر
 دل زعشق او توانا مي‏شود

 خاک همدوش ثريا مي‏شود]30[
در »جاويدنامــه« کــه آن را در ســال 1932 
انتشــار داد، بــه روشــني بيــان مــي‏دارد کــه 
ــه  ــلمانان ب ــي مس ــامان کنون ــع‏ نابس وض
ســبب آن اســت کــه‏ محبــت پيامبــر را در 

ســينه نمي‏پروراننــد:

در دل او آتش سوزنده نيست‏
 مصطفي در سينه‏ها و زنده نيست‏ ]31[

تــا  بــوده  آن  بــر  اقبــال  همــه ســعي 
ــع  ــلمانان و منب ــان مس ــه‏ مي ــکافي را ک ش
ــه وجــود آمــد،  ــر ب ــي پيامب الهامشــان، يعن
از ميــان بــردارد و موانــع حايــل شــده‏ 
ــه  ــت ک ــي اس ــکند. او مدع ــم بش را در ه
ــت  ــي اس ــته‏هايش حقايق ــا و نوش گفته‏ه
ــلين«. در  ــر المرس ــم‏ »خي ــر تعالي ــي ب مبتن
ــيده‏اي  ــه پوش ــچ‏ نکت ــاي پيامبر»هي آموزه‏ه
وجــود نــدارد«]32[ از ايــن‏رو توصيــه 
ــاني‏  ــخنان کس ــه س ــد »ب ــه نباي ــد ک مي‏کن
ــام  ــد در اس ــه مي‏گوين ــپرد ک ــوش س گ
ــود  ــه نمي‏ش ــيده‏اي هســت ک اصــول‏ پوش
مکشــوف  ناآشــنايان  و  ناآگاهــان  بــر 
داشــت«]33[ از ايــن جاســت‏ کــه تأويل را 
ــد  ــي خويــش مي‏دان ــار عرب ــن ي مســخ دي
ــف  ــاً تضعي ــه و نهايت ــه‌ی تفرق و آن را ماي

دنيــاي اســام‏ مي‏شــمارد.

او مي‏گويــد در زندگــي‏ »خيــر البشــر«، 
هيــچ چيــز مســتوري‏ وجــود نداشــته کــه 
ــراي  در تعاليمــش‏ وجــود داشــته باشــد. ب
چــراغ  تنهــا  پيامبــر  آموزه‏هــاي  فهــم‏ 
عشــق‏ کفايــت مي‏کنــد. بــا نــور ايــن 
چــراغ‏ اســت کــه مي‏تــوان »قــرآن را 
ــا  ــود م ــه خ ــي ب ــه گوي ــد ک ــان‏ خوان چن
ــق‏  ــن عش ــي اي ــده«]34[. از تجل ــازل‏ ش ن
ــي‏  ــه شــناخت واقع ــوان ب ــه مي‏ت اســت ک

ــد: ــل ش ــن ناي دي

بي تجلي مرد دانا ره نبرد 
از لگدکوب خيال‏]35[ خويش‏ مُرد]36[

 بي‏تجلي زندگي رنجوري است
 عقل مهجوري و دين مهجوري‏ است

ــي‏ ديگــر  ــه صورت ــن نظــر را ب ــال همي اقب
نيــز مطــرح ســاخته اســت: »شــخص 
مومــن تــا زمانــي کــه‏ خويشــتن را در 
همــان حالتــي کــه وحــي بــر پيامبــر نــازل 
ــرآن را  ــد ق ــد نمي‏توان ــرار نده ــد ق مي‏ش
فهــم‏ کنــد«]37[. بنابرايــن آن چــه آدمــي را 
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ــن  ــال او را تجســم دي ــه اقب ــر، ک ــه پيامب ب
عشــق  مي‏ســازد،  نزديــک‏  مي‏خوانــد، 
ــود  ــه در خ ــوع ک ــق از آن ن ــت. عش اس
ــد  ــه گفته‏ان ــت ک ــته اس ــود داش وي وج
هيجــان‏زده  مي‏شــنيد  را  نامــش  وقتــي‏ 
ــال،  ــار اقب ــه‌ی آث ــر در هم ــد. پيامب مي‏ش
ذخايــر  ارزنده‏تريــن  از  بي‏گمــان  کــه 
از  مي‏شــوند،  محســوب  فارســي  ادب 
ــد  ــمار مي‏آي ــه ش ــوري ب ــات‏ مح موضوع
ــد. در  ــکل‏ مي‏ده ــر او را ش ــاس تفک و اس
»پيــام مشــرق« کــه نخســتين بــار در ســال 
1923 بــه چــاپ رســيد در خصــوص 
انســان  برگزيده‏تريــن  بــه  علاقــه‏اش‏ 

مي‏گويــد:

هر که عشق مصطفي سامان اوست
 بحر و بر در گوشه دامان اوست‏ ]38[

ــاي‏  ــه معن ــه ب ــي« را ک ــام »مصطف ــال ن اقب
»برگزيــده« اســت، بيــش از ديگــر نام‏هــاي‏ 
ــن آن  ــن مبيّ ــندد. اي ــي مي‏پس ــر گرام پيامب
ــه  ــر نســبت ب اســت‏ کــه برگزيدگــي پيامب
ــده  ــت ش ــودآگاه وي تثبي ــان در ناخ عالمي
مي‏گويــد  کــه  اين‏روســت‏  از  اســت. 
از  کامل‏تــري  بشــر  تاريــخ  طــول  در 
ــي  ــن طبيع ــده، بنابراي ــتي نيام ــه هس او ب
مي‏نمايــد کــه »خواجــه لــوکلا« را »شــمع 
شبســتان وجــود« بنامــد و هماننــد ســعدي 
ــان‏ دارد »کــه هنــوز  ــه بي از منظــري عارفان
ــر  ــور پيامب ــود ن ــه آب و گل ب آدم در ميان
»جوهــر  و  مي‏ســاخت  منــوّر  را  عالـَـم 

غاســق« از آن روشــنايي مي‏گرفتنــد:

يعني آن شمع شبستان وجود 
بود در دنيا از دنيا نبود 

جلوه‌ی او قدسيان را سينه سوز
بود اندر آب و گل آدم هنوز ]39[.

ه»خيــر  معجــز  بزرگ‏تريــن  اقبــال 
ــنتي  ــان س ــاف اذه ــه خ ــلين« را ب المرس
نــه در »شــقّ‌القمر« کــه در ايجــاد وحــدت 
ــاد و  ــز عن ــه‏ ج ــد ک ــي مي‏دان ــان قبايل مي
ــات‏  ــه حي ــراي ادام ــري ب ــتيز راه ديگ س
ــت از  ــف اس ــيار متأس ــناختند و بس نمي‏ش
اين‏کــه آن‏ تفرقــه و از هــم گســيختگي 
بــه  شــده،  عيــان‏  تــازه  بــه صورتــي 
انحطــاط دنيــاي اســام و  عقيــده وي 
ــر  ــرن اخي ــج ق عــدم‏ انســجام آن‏کــه در پن
ــبب  ــن س ــه اي ــه ب ــف‏بار يافت ــره تأس چه
اســت کــه ديگــر »شــعله‌ی عشــق‏ آن 
ــان  ــد در قلبش ــه باي ــاب« چنان‏ک عالي‌جن

نمي‏کشــد]40[. زبانــه‏ 

---------
پانوشت‏ها:

]1[. در شبستان ابد)شرح جاويدنامه(، نوشته م. ب. ماکان، 
انتشارات اقبال، ص 183.

تاليف م. ب.  اقبال(  دينار)ديدگاه‏هاي علامه  ]2[. سونش 
ماکان، انتشارات فردوس، ص 98.

ب.  م.  نوشته  خودي(،  اسرار  زندگي)شرح  شرار   .]3[
ماکان، انتشارات فردوس، ص 212.

نخلستان‏هايش‏  که  مکه  نزدکيي  در  محلي  بطحاء:   .]4[
معنا سرزمين‏  به  توسّعاً  را  کلمه  اين  اقبال  است.  معروف 
حجاز به کار مي‏برد. در »ارمغان حجاز« خطاب به پيامبر 
مي‏گويد: تو فرمودي ره بطحا گرفتيم‏ / و گرنه جز تو ما 

را منزلت نيست
]5[. شرار زندگي)شرح اسرار خودي(، همان، بيت 196.

]6[. لعل روان)شرح غزليات اقبال(، نوشته م. ب. ماکان، 
انتشارات اقبال، ص 92.

]7[. زندگي و افکار اقبال، ج 2، ص 877.
]8[. خيال وصال)شرح ارمغان حجاز(، نوشته م. ب. ماکان، 

انتشارات مشکلات، دو بيتي 151.
]9[. لعل روان، همان، ص 546.

ابياتي به اردو که در نعت پيامبر  ]10[. اين بيت در ميان 
است در مجموعه »باقيات اقبال« آمده.

unitary experience .]11[
ب.  م.  ترجمه  اسلام،  در  ديني  انديشه  بازسازي   .]12[  

ماکان. انتشارات فردوس، ص 217.
ماکان،  ب.  م.  نوشته  جديد،  راز  گلشن  شرح   .]13[

انتشارات‏ فردوس، ص 101.
]14[. ياوه گشتن: گم شدن

]15[. دفتر چهارم،976 .
]16[. شرار زندگي)شرح اسرار خودي(، همان، ابيات 176 

و 180.
]17[. اسري: 39.
]18[. بقره: 269.

]19[. بازسازي انديشه ديني، همان، ص 219.
]20[. سونش دينار، همان، ص 106.

م. ب.  اقبال(، تصحيح‏  فارسي  مکيده لاهور)ديوان   .]21[
ماکان، انتشارات اقبال، ص 234.

]22[. محمد پسر اسماعيل پسر ابراهيم)194-256 ه. ق( 
مولف‏  سنت،  اهل  بزرگ  محدثان  از  بخارا.  به  منسوب 
»الجامع الصحيح« مشهور به »صحيح بخاري« و »التاريخ«.

]23[. بازسازي انديشه‌ی ديني، همان، ص 55-54.
]24[. اللهم أرنِاَ الاشياءَ کَما هِيَ. مأخذ پيشين، ص 4.

]25[. ماخذ پيشين، ص 295 و 296.
]26[. ماخذ پيشين، ص 195.

]27[. از مقدمه ترجمه انگليسي اسرار خودي، نکيلسون، 
ص XVILL-XIX به نقل از اقبال.

]28[. خيال وصال)شرح ارمغان حجاز(، همان دو بيتي 42.
]29[. شرار زندگي)شرح جاويدنامه(، همان، بيت 172 به 

بعد
]30[. در شبستان ابد)شرح جاويدنامه(، همان، ص 202.

]31[. سونش دينار، همان، ص 141.
]32[. همان.

در  جمله  اين   .281 ص  همان،  انديشه،  بازسازي   .]33[
»کلمه  در  که  است  سهروردي  الدين  شهاب  از  اصل‏ 

التصوف« آورده.
]34[. بي‏تجلي: بدون عشق.

]35[. خيال: اقبال اين کلمه را در همه جا به معناي انديشه‏ 
و فکر به کار مي‏برد.

]36[. در شبستان ابد، همان، ابيات 40 و41
]37[. بازسازي انديشه ديني، همان، ص 281

]38[. ميکده لاهور)کليات فارسي اقبال(، همان، ص 143.
]39[. رموز بي‏خودي، ادبيات 352 و353. اشاره است به‏ 
حديث »آدم هنوز ميان آب و گل بود که من پيامبر بودم: 

کنتُ نبياً و آدمُ بينَ الماءِ و الطّين«.
جلدي‏   24 مجموعه  ر.ک:  بيشتر  مطالعه  براي   .]40[

»بازنگري آثار و افکار اقبال« به همين قلم.

آنه‌ماری شیمل
ترجمه: حسن لاهوتی

وجوه  همه‌ی  که  می‌رسد  نظر  به  چنین 
محمّد  آثار  در  پیمبر  از  تکریم  مختلف 
شاعر  اقبال  محمد  باشد-  آمده  جمع  اقبال 
اول  که  است  هندی  مسلمان  فیلسوف  و 
در  را  مسلمان  مستقل  ملت  اندیشه  بار 
شمال غربی شبه جزیره‌ی هند ابراز کرد و 
معنوی«  »رهبر  نام  به  اوست که  بنابراین،   ،

پاکستان آفرینش می‌خوانند.
عشق و ایمان اقبال به پیمبر چه روشن 
با دوستانش، که  او  در مکاتبات خصوصی 
به طور کلی مطالب مورد علاقه‌ی شخصی 
آورده  اشارت  قلمِ  به  آن‌ها  در  را  علمی  و 
حکایت‌  دوستانش  است.  نمایان  است، 
میان  به   پیمبر نام  چون  که  می‌کنند 
می‌آمد، اغلب سرشک از دیده می بارید، و 
خود در مقاله‌ای به سال 1289 ه .ش/ 1909 

م درباره‌ی پیمبر می‌نویسد: 
»نام بلندش را هرگاه به یاد می‌آورم بر رشته 
نام آن  رشته‌ی جانم از شور لرزه می‌افتد- 
و  آزادی  پیام  آخرین  را  آدمیان  که  کس 

تساوی آورده است.«
ا  شعر‌های  موضوعات  مسلم‌ترین  از  یکی 
ایمان محض به پیمبر است، و تعبیرات 
آن در آثار او از آغاز تا انجام ساری است. 

این بیت را
مهِر تو بر عاصیان افزون ترست   
در خطا بخشی چو همر مادرست

.ش/1396م  1316ه  سال  حدود  در  اقبال 
سرود تا احساسی را بیان کند که، همان‌گونه 

که دیدیم، محور زهدورزی اسلامی بود.
اقبال، مانند بسیاری از سخنوران، خاصه از 
نحله‌ی عارفان و شاعران، ترجیح می‌داد که 
پیمبر را به نام مصطفی بخواند، که به معنی 
به   ،مصطفی محمّد  است.  »برگزیده« 
چشم انداز اقبال، سر منشأ هر چه نیکویی و 
سودمندی است که در حیات بشر است، و 
مانند شاعران اصلاح طلب قرن نوزدهم، در 
هند، یکی از دلایل وضع اسف‌بار مسلمانان 

آن زمان را در این واقعیت غم‌بار می‌دید که 
آنان  مانده‌اند.  بیگانه  پیمبر«  »جمال  از  آنان 
باید می‌دانستند که طریق پیمبر تنها طریقی 
است که باید برگزینند! این فکر در رباعیات 
اما  است؛  ساری  اقبال  شعری  اثر  آخرین 
اندیشه  این  هم،  آن  از  پیش  دهه  چندین 
را در یکی از شعر‌های بزرگ خود به زبان 
بیان کرده بود.  نام »جواب شِکوا«  به  اردو، 
در این شعر، که در سال 1292ه .ش/1912م 
به  خطاب  خداوند  است،  شده  سروده 
مسلمانان سخن می‌گوید، و به شِکوای آنان 
این  با  پاسخی مفصل و محکم می‌دهد که 

فرمان به پایان می‌رسد:
بر محمّد وفادار باشید و ما نیز باشیم از آنِ شما     

نه عالم که لوح و قلم نیز سازیم از آنِ شما!
اقبال  ابیات،  این  از سرودن  چند سال پس 
نیز  خویش  خودی  اسرار  در  را  فکر  این 
پی گرفت. در این‌جا، اقبال، برخلاف آنچه 
بیشتر شاعران صوفی پیش از او کرده بودند، 
در  را  انسانی  خود  نفس،  استغراق  دیگر 
دریای ذات الهی، که در آنجا چون قطره‌ای 
بلکه،  نمی‌دهد،  آموزش  می‌شود،  ناپدید 
فردیت(  شخصیت)یا  نیرومندی  برعکس، 
انسان را تعلیم می‌دهد که با افزایش تقرب 
به خداوند زیادت می‌پذیرد و ، سرانجام، به 
»بزرگترین  که  او،  با  چهره‌  به  چهره  دیدار 
خود« است، نایل می‌آید. با این حال، خودِ 
نیرومند  می‌توان  عشق  به  تنها  را  انسانی 
پیوند   محمد با  عشق  این  و  ساخت، 
دارد، ناگسستنی. از این رو، اقبال روی دل 

با پیمبر می‌آرد:
هست معشوقی نهان اندر دلت    

چشم اگر داری بیا بنمایمت
در دل مسلم مقام مصطفاست    

آبروی ما ز ن ام مصطفاس ت
نام  آفرین  برکت  نیروی  این  از  اقبال 
کهن  مباحث  از  یکی  گفتیم  که   ،محمد
در  می‌دهد،  تشکیل  اسلامی  متون  در  را 
در  و  می‌کند،  یاد  نیز  شِکوا«  پایان»جواب 
آنجا که فرمان خداوند را می‌شنود، می‌گوید:
پست‌ها را کن بلند از جوش عشق      

عرصه گیتی منوّر کن ز نام مصطفا!

 محمد پرشور  توصیف  ضمن  اقبال، 
این هم  از  بخش سوم اسرار خودی، حتی 

فراتر می‌رود:
کمتر از آنی ز اوقاتش ابد    

کاسب افزایش از ذاتش ابد
بوریا ممنون خواب راحتش    

تاج کسری زیر پای امتش
بسیاری  از  پیروی  به  ابیات،  این  در  اقبال، 
نظر  به  بخصوص  شاعران»نعمت«‌سرا، 
می‌رسد نظیری نیشابوری، فقر و قدرت را 
به صورت دو ضد کنار هم می‌نهد، و از این 
پیمبر  جامع  شخصیت  نمایش  برای  تقابل 
شعری  در  می‌کند.  استفاده  مکرر  در  مکرر 
که بیست سال بعد از آن سروده است، این 

تقابل را می‌بینیم:
فقر و سلطنت وحی مصطفا باشد

جلوه ذات مصطفا باشد
این اشاراتی است به یکی از حدیث‌های دل 
پسندِ مکتب تصوف: »فقر فخن من است.« 
به  این فقر تهی‌دستی نیست، چه برسد  اما 
آن کسی  بلکه حال  دریوزه‌گران؛  نیازمندی 
است که توکل کامل بر خدا، آن غنی ازلی، 
اسباب  به  دیگر  را  او  بنابراین،  و،  دارد، 
دو  این  جهت  از  پیمبر،  نیست.  نیاز  ثانویه 
صفت»فقر« و »قدرت«، مظهر تجلی جمال 
و جلال خداوند می‌شود؛ یعنی تجلی‌گاه آن 
الهی که متمم یکدیگرند، و تنها  دو صفت 
می‌توان سیلان حیات  دو  این  متقابل  نقش 
دو  این  اجتماع  و  بخشد.  تداوم  را  حادث 
پیمبری کامل  را   صفت است که محمد
از  )چنان‌که  و  خیرالمرسلین،  ساخته،  عیار 
فحوای این توصیف بر می‌آید( در نرم‌دلی 
از  شرع  در  سخت‌گیری  در  و  عیسی  از 
ترتیب،  این  به  و،  است  رفته  فراتر  موسی 

 محمد پیامبر خدا
در آثار محمّد اقبال
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به  را  خیرالبشر،  انسان،  کامل‌ترین  نمونه‌ی 
وجود آورده است.

وقت هیجا تیغ او آهن گداز   
دیده‌ی او اشکبار اندر نماز

این عظمت مقام جمعی پیامبر الهام‌بخش 
اقبال  بود.  او  زندگی  در سراسر  اقبال  شعر 
راز  این  بیان  برای  عمر،  آخر  سال‌های  در 
شخصیت پیمبر روی به خیال‌بندی کهن 

عارفانه ‌آورد:
معنی جبریل و قرآن است او   

فطرة‌‌الله را نگهبان است او
حکمتش برتر ز عقل ذوفنون    

از ضمیرش امّتی آید برون
در  که  پیمبر،  تشبیه  از  فیلسوف  شاعر  این 
عارفی  به  است،  فعالیت  مشغول  دنیا  این 
اهرمن  جاوید‌نامه،  در  او  قول  به  که، 
خود  عمر  سراسر  تا  می‌سازد  گمراهش 
ریاضت  و  زهد  با  توأم  گوشه‌نشینی  به  را 
این  با  که  شود  آن  مدعی  و  سازد  سپری 
منظور  به  می‌تواند  اخروی  اشتغلات  گونه 
خویش رسد، خسته نمی‌شود. اقبال در آغاز 
افکار  احیای  کتابش،  در  پنجم  سخنرانی 
روشنی  با  را  مسأله  این  اسلام،  در  دینی 
بیان  »معراج«  واقعه‌ی  تفسیر  ضمن  غریبی 

داشته است:
»محمد عرب به بلند‌ترین آسمان بر شد 
و باز آمد. سوگند به حق، که اگر من به آن 
نقطه رسیده‌ بودم، هرگز باز نمی‌آمدم.« این‌ها 
مسلمانان،  بزرگ  اولیای  از  یکی  سخنان 
عبدالقدوس گنگوهی است. در سراسر متون 
صوفیانه، دشوار بتوان کلماتی یافت که، به 
یک جمله واحد، دریافتی ظریف چون این‌ 
را از تفاوتی که از نظر روان‌شناسی بین نوع 
فاش  دارد،  وجود  عارف  و  پیغمبر  آگاهی 
امن  مقام  از  نمی‌خواهد  عارف  باشد.  گفته 
باز  آید، و وقتی ‌هم  باز  »مشاهده وحدت« 
آید، که باید باز آید، به طور کلی برای بشر 
باز آمدن پیغمبر یعنی  اهمیتی در بر ندارد. 
ایجاد. پیغمبر در جوف حرکت زمان جای 
مؤثر  که عوامل  دارد  آن  بر  نظر  و  می‌گیرد 
در تاریخ را ]که ظاهراً از اراده انسان خارج 
بدین  و  آورد،  در  خود  تسلط  به  است[ 
وسیله دنیای تازه از کمال آمال را ایجاد کند. 
به چشم عارف مقام امن »مشاهده وحدت« 
آخرین حد است؛ به چشم پیغمبر »مشاهده 
وحدت« به معنی بیدار شدن دیدگان اوست 
که  درونی‌اش  روان‌شناختی  نیرو‌های  بر 
آنها  از  مقصود  و  لرزه می‌آورند،  به  را  دنیا 
 پیغمبر است.  بشری  دنیای  کامل  تحول 
می‌خواهد ببیند که مشاهده او از دین مبدل 
به نیروی ماندگار در جهان شده‌است، و این 

درخواست در او به حدّ اعلی وجود دارد. 
نوعی  معنای  به  آمدنش  باز  که  است  این 
ازمون عملی اعتبار مشاهده او از دین است.«
به گفته‌ی اقبال محمد نه تنها در این راه 
که چنیین امتی فراملیتی از مؤمنان را می‌توان 
و باید ایجاد کرد سرمشق قرار گرفته است، 
یگانگی  نشانه‌ی  حال،  عین  در  بلکه، 
تزلزل‌ناپذیر آن امت نیز هست. اقبالِ شاعر 
بزرگ  مدح  اسرار خودی، ضمن  اوایل  در 

خود از پیمبر[، اظهار می‌دارد: 
چون، گل صد برگ ما را بو یکی‌ست     

اوست جان این نظام و او یکی‌ست
پیمبر، »دل است در این یک مشت خاک« 
پیامبر  که  یعنی  است.  آن  سررشته  بشر  که 
نیروی حیات‌بخشی است که بشر را تبدیل 
بنابراین،  می‌سازد.  جاندار  موجود  یک  به 
ناسیونالیستی  جنبش‌های  مظاهر  همه‌ی 
اقبال  انداز  چشم  در  سیاسی  مبنای  دارای 
یعنی  نیست؛  دگر  چیزی  نو  بت‌های  جز 
ناسیونالیسم شعبه امروزی بعََل‌پرستی است. 
اما، چنان‌که در جاویدنامه )در فلک زهره( 
آمال  کمال  که  امتی  است،  رفته  سخنش 
بت‌ها]ی  و  بعل  وسوسه‌ی  به  است  اسلام 
دیگر[ از پای در نمی‌آید، بلکه دلش‌، پیمبر[، 

او را زنده نگاه می‌دارد.
وقتی تشخیص می دهیم که پیمبر محور 
است،  داده  را تشکیل  اقبال  اندیشه و شعر 
بسیاری از استعاره‌ها، صور خیال، و اشاراتی 
که به کار برده است به معنایی نو پیش چشم 
می‌آیند. از جمله، کلمه »عشق« در شعر اقبال، 
اغلب، حکایت از عشق به پیمبر، یا عشق 
ملهم از او دارد، زیرا همچنان که اقبال، به 
پیروی از مولانا جلال‌الدین و عارفان دیگر، 
می‌سراید، پیمبر مظهر عشق الهی است. 
قصیده بزرگ »مسجد قُرطُبه«، مانند بسیاری 
دیگر از منظومه‌های او که در مجموعه‌ای از 
بال جبریل،آمده  اردویش،  اشعار  پخته‌ترین 
است، مکرر در مکرر»عشق« را با »مصطفا« 

برابر می‌نهد.
به  اقبال  مدام  اشارات  شیوه،  همین  به 
عربستان، نجد، و حجاز، با عنایت به احترام 
این  در  که   ،پیمبر به  نسبت  اقبال  قلبی 
راه بر مثال بسا شاعران هندی پیش از خود 
گام بر می‌دارد، و بسیار دوست‌ می‌داشت که 
معنای  را »دوست عربی« بخواند،   پیمبر

حقیقی خود را پیدا می‌کند.
یکی از راه‌های آشنایی با شیوه تفکر اقبال 
در این زمینه آخرین بیت شعر »ترانه ملی« 
اوست که در اوایل این قرن]بیستم[ سروده 

شده است:
کاروان سالارِ ما میر حجاز   

نام او آرام بخش جان ما
پس از این بیت، کلمات راه‌گشای زیر آمده 

است:
نغمه اقبال پنداری بوَد

بانگ درا! 		  
این کلمات که عنوان نخستین کتاب شعری 
از آن است،  بانگ درا،  اردو،  به زبان  اقبال 
 پیمبر با  را  شاعر  نزدیک  پیوند  خاصه 
فاش می‌گوید: او که مانند درای آویخته به 
بانگ  با  است،  کار  در   پیمبر گردن شتر 
خود مسلمانان خطاکار را راهنمایی می‌کند 
آورند،  باز  روی  مکه  اصلی  مأمن  به  که 
او  راهنمایی  به  تا  می‌خواند  فرا  را  آنان  و 
روی بر راه پیمبر باز نهند، از خیابان‌های 
چشم‌فریب اروپایی، نیز از باغ‌های پر عطر 

رؤیاهای عارفانه ایران، دوری گزینند.
آثار اقبال شامل تفسیر‌های دینی و سیاسی، 
عرفانی و اجتماعی درباره پیمبر است. اما 
در اواخر زندگی‌اش، بار دیگر دل سوی یار 
 وفادار، محبوب و آرام جان، یعنی پیمبر
آورد، و با کلماتی ساده، تقریباً مانند یکی از 
شاعران عامیانه‌سرای هموطن پنجابی خود، 
 درباره‌ی آرزومندی‌اش بهر آرامگاه پیمبر

ترانه سرود:
به این پیری ره یثرب گرفتم          

نوا خان از سرود عاشقانه
چو آن مرغی که در صحرا سر شام    

گشاید پر به فکر آشیانه
و در تصویری فراموش‌نشدنی آنچه ملیون‌ها 
از  قرن  قرن‌های  پارسای  مسلمان  ملیون 
هنوز  و  کرده‌اند  احساس  جان  به   پیمبر

هم می‌کنند، مختصر آورده است:
عشق او سرمایه جمعیت است    
همچو خون اندر عروق ملّت است

 ---------
منبع:

بخشــی از کتــاب محمــد رســول خــدا، آنــه‌ 
ــی، شــرکت  ــیمل، مترجــم حســن لاهوت ــاری ش م
انتشــارات علمــی فرهنگــی، چــاپ چهــارم، 7831

نورقلیچ فداکار

نامــدار  عــارف  و  شــاعر  مخدومقلــي، 
ترکمــن، از ميــان ابنــا بشــر و انبيــاء الهــي 
بــه حضــرت محمــد ارادت خــاص 
او را ســرلوحه  پيــام و ســنت  داشــته، 

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــي خ زندگ

مخدومقلــي فراغــي چــون ديگــر بــزرگان 
ــا حمــد  ــوان خــود را ب ــان، دي ادب و عرف
خداونــد و نعــت رســول الله آغــاز 
ــا الهــام از تعاليــم عالــي  نمــوده اســت و ب
ــه  قــرآن و ســنتّ محمــد بــه ســوي قلّ
ــي گام برداشــته‌  ــت و معشــوق حقيق معرف
اســت؛ زيــرا ســعادت و خوشــبختي خــود 
و ديگــر انســان‌ها را در پيــروي و اطاعــت 
هدايت‌گــر  و  گرانبهــا  دو گوهــر  آن  از 
مي‌دانســت؛ چراكــه خداونــد فرمــوده 

اســت:

ــا  ــذُوهُ وَ مَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــآ ءَاتاَكُ »وَمَ
ــي را  ــوا«؛ چيزهاي ــا نتْهَُ ــهُ فَ ــمْ عَنْ نهََاكُ
كــه پيامبــر بــراي شــما آورده اســت اجــراء 
كنيــد و از چيزهايــي كــه شــما را از آن بــاز 

ــته دســت بكشيد.)حشــر:7( داش

ــر راز و  ــره و پ ــر مخاط ــي از پ مخدومقل
ــودن راه حــق )عشــق( آگاه اســت.  رمــز ب
ازايــن‌رو، نيازمنــدي آدمــي را بــه رهبــر و 
ــه  ــنا ب ــق و كار كشــته و آش ــي يلا راهنماي
ــام  ــن اع ــوق، چني ــم راه معش ــچ و خ پي

ميك‌نــد؛ 

حقيقت نينگ/يول	

لارين/رهبر سيز/گزمك/اولماز

راه  آگاه،  راهنمايــي  و  رهبــر  »بــدون 
بــا  نمي‌تــوان  را  )عشــق(  حقيقــت 

پيمــود.« موفقيــت 

از طــرف ديگــر، معتقــد اســت كســانيك‌ه 
ــه ســوي  ــل، ب ــر قاب ــي و رهب ــدون آگاه ب
هــدف و منزلــي حركــت كننــد، هرگــز بــه 
ــه شــيطان  ــد رســيد؛ چراك مقصــد نخواهن
ــه  ــيطان چ ــت و ش ــان اس ــاي ايش راهنم

ــي  ــده و راهزن ــراه كنن بدگم
اســت: 

ــيز/ ــيز/فهم س ــچي س باش
يوله/گيرانلار

ــيطان/اورار/يولي/ يولين/ش
ترس/چيقار 

»كســاني كــه بــدون آگاهــي 
و رهبــري قابــل وارد مســيري شــوند، 
ــان را  ــت و آن ــان اس ــزن ايش ــيطان راه ش

ــرد. ــه مي‌ب ــه بيراه ب

ــاب  ــده دارد و خط ــر عقي ــن خاط ــه همي ب
انســان  وقتــي  مي‌گويــد:  بــه جوانــان 
ــه ســرمنزل  خــود راه وصــال و رســيدن ب
ــد از ديگــران  و هــدف را نمي‌شناســد، باي
ــه  ــل ب ــرند و راه ني ــرب و آگاه‌ت ــه مج ك
مقصــد را مي‌داننــد پيــروي نمايــد وگرنــه 

ــد: ــت مي‌افت ــي و هلاك ــه گمراه ب

سريشتانگ/كم/بولسه/عشقينگ/ايشيندن

بار/ خبر/آل/گوران/مبتلا/لاردن«

»اگــر سررشــته‌اي از عشــق نــداري؛ از 
مبتلايــان و عاشــقان دل ســوخته خبرگيــر!«

فراغي بــا مطالعه و تحقيــق، آن آگاهي لازم 
و رهبــري قابــل و شايســته را پيــدا ميك‌‌ند. 
ــا  ــرآن اســت، ب ــل ق ــظ و حام ــه حاف او ك
ايــن نــور الهــي، ظلمت‌هــا و تيرگي‌هــا را 
ــات  ــاحل نج ــوي س ــه س ــكافد و ب مي‌ش
و قلــه معرفــت گام برمــي‌دارد. در اعمــاق 
ــق و  ــر يلا ــوس بيكــران، آن رهب ــن اقيان اي
ــق حــق را چــون  ــز طري ــه راز و رم آگاه ب
دُردانــه‌اي از لابــهلا‌ي صــدف آســماني 
ــه  ــان ك ــؤ درخش ــن تلأل ــا اي ــد ب ميي‌اب

ــم: ــه ميك‌ني ملاحظ

الله  رســول  فــي  لكــم  كان  »لقــد 
اســوه حســنه« و در ايــن جســتجو از 
خصوصيــات اخلاقــي آن پيــر و مــراد 
ــق  ــي خل ــك لعل ــر ميي‌ابد:»انّ ــن خب چني
ــو  ــن الگ ــت اي ــزاوار اس ــس س ــم« پ عظي
و سرمشــق زندگــي را شــناخت و بــه 

آن تأســي جســت. ســپس بــه ديگــر 
ــا از  ــرد ت ــي ك ــد معرف ــز باي ــان‌ها ني انس
ايــن اســوه و رحمــت الهــي بهره‌منــد 
ــادآور  ــه ي ــداي او را ك ــنويم ن ــوند. بش ش
ــداي رســول‎الله در روزهــاي نخســت  ن

ــت: ــه اس ــوت در مك دع

آدم/اوغلي/تاشلانگ/هائي/هواني

اقرار/بول/رسوله/بئر/بيل/خداني 

ــاي  ــت از خواهش‎ه ــد آدم، دس »اي فرزن
ــذر  ــاي زودگ ــوي و هوس‎ه ــاني و ه نفس
شــويد  حــق  تســليم  برداريــد.  خــود 
و  يكي‎اســت  خــدا  كــه  اقراركنيــد  و 

محمــد بنــده و فرســتاده اوســت.«

يعنــي بگوييــد: »لا الــه الّالله محمّد رَسُــول 
الله«.

ــال  ــه اقب ــای علام ــه از توصیه‌ه ــان ک  چن
ــد: ــان برمی‌آی ــه جوان ــوری ب لاه

»غنچه‌ای از شاخسار مصطفی
گل شو از باد بهار مصطفی

از بهارش رنگ و بو باید گرفت بهره‌ای از 
خُلق او باید گرفت«

ــات  ــخ و رواي ــه در تاري ــور ك 1. همان‌ط
اســامي مي‌خوانيــم بــه هنــگام ميــاد 
ــور  ــانه‌هايي از ظه ــم و نش ــر[، علائ پيامب
ــاهده  ــان مش ــان در جه ــر زم ــر آخ پيامب
ــدن  ــوش ش ــه: خام ــت. از جمل ــده اس ش
ــاق  ــتن ط ــتان، شكس ــكده‌ي آتش‌پرس آتش
افتــادن  بــر  و  روم  قيصــر  و  كســر‍‍‌ي 
ــا  ــي ب ــتان و… مخدومقل ــاي بت‌پرس بت‌ه

الهــام از چنيــن رواياتــي مي‌ســرايد: 

 سيماي پیامبر اعظم
در اشعار مخدومقلي فراغی* )شاعر و عارف نامي تركمن(
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»توشدي/بر/خوشــليق/جهانه/نصرتينگ/
گورگاچ/رسول

لمعتينگ/ / بولدي/صنم‌لار نگون/ ســر
ــول« گورگاچ/رس

»اي رســول گرامــي از پيــروزي و نصــرت 
تــو جهــان پــر از شــادماني شــد و از پرتــو 
ظهــورت بت‌هــا همــه ســرنگون شــدند.«

ــيوا و  ــر كلام ش ــه تأثي ــر ب ــاي ديگ در ج
ــه  ــرت ك ــك آن حض ــار ني ــاق و رفت اخ
ــاره  ــن اش ــود چني ــده مي‌ش ــنَّت« نامي »سُ

ــد: دارن

»كل/عالم/بولدي/اقرار/سُــنتّينگ/گورگاچ 
رســول

راه/ظلمت/بولدي/روشــن/آيتنگ/
ــول« ــورگاچ رس گ

»اي رســول گرامــي! همــه‌ي جهانيــان 
رفتــار  و  اخــاق  شــيفته‌ی  و  جــذب 
كريمانــه تــو شــدند. از نــور آیــات قــرآن و 
سُــنتّ الهــام بخــش تــو تيرگي‌هــا از بيــن 
ــرآن  ــريف الله و ق ــام ش ــه ن ــت؛ چونك رف

ــت.« ــنايي اس ــور و روش ــزاد ن هم

ــه  ــد ك ــي برمي‌آي ــان مخدومقل ــن بي از اي
ايشــان علــل نفــوذ و گســترش اســام در 
ــاق  ــل اخ ــدك را، حاص ــان ان ــدت زم م
كريمانــه و رفتــار بزرگوارانــه و با گذشــت 
پيامبــر و اصحــاب مي‌داننــد نــه زور لبــه‌ي 
تيــز شمشــير كــه برخــي از خاورشناســان 

ــد. ــا كرده‌ان ادع

ــه  ــر ك ــت ه ــد اس ــوار، معتق ــاعر بزرگ ش
ــان  ــان تســليم فرم از روي اخــاص و ايم
پيامبــر شــد و از ســنت و تعاليــم او بهــره 
ــم نجــات  ــش جهن ــت، خــود را از آت گرف
ــت  ــه دس ــم را ب ــنودي دو عال داد و خش
جهانيــان  بــراي  او  بعثــت  زيــرا  آورد؛ 

ــود:  ــت ب رحم

»تاپدي/دوزخ‌دن/آمان/يكم/صحبتينــگ/
گورگاچ/رسول

اكيي/دنيا/بولدي/خشــنود/رحمتينگ/
ــول« گورگاچ/رس

 مخدومقلــي بــه تاريــخ زندگــي پيامبــر
بســيار آشناســت و فــراز و نشــيب دعــوت 
آن حضــرت را بــا تمــام حكمت‌هــا و 
ــاره‌ی  ــرده و درب ــه ك ــش مطالع عبر‌ت‌هاي

ــا انديشــيده اســت. آن‌ه

 ازايــن‌رو بــه آداب و ســنت پيامبــر

ســخت پايبنــد اســت و در نصايــح خــود، 
ــنتّ و  ــق سُ ــار دارد طب ــز انتظ ــردم ني از م
ــن  ــرا دي ــد؛ زي ــي كنن ــر زندگ روش پيامب
اســام به‌وســيله‌ی قــرآن و اخــاق و 
رفتــار نيــك پيامبــر و پيروانــش اســتوار 

ــت: ــده اس گردي

يشني/بر/جاي/قيل/مســلمان/ ا »باش/
لسنگ بو

يوري/محمدنينگ /يولي /بيلاني«

»اگــر مســلماني !پنــج اركان اســام را 
طبــق ســنت و روش محمــد بــه جــاي 
آور«؛ )زیــرا شــرط صحــت عبــادت، یکــی 
اخــاص و دیگــری مطابــق بــا شــریعت و 

ســنتّ اســت.(

ــم  ــع در فه ــت رفي ــر منزل ــه خاط ــنتّ ب س
ــي  ــوان يك ــي به‌عن ــم قرآن ــن مفاهي و تبي
ــان مذاهــب  ــع فقــه اســامي، در مي از مناب
مختلــف اســامي مطــرح اســت. ازایــن‌رو 
فراغــی معتقــد اســت احــكام ديــن اســام 
از دو بخــش مهــم »فــرض« و »سُــنتّ« كــه 
مكمــل يكديگرنــد، تشــكيل مي‌شــود. 

ــد: ــت مي‌گوي ــه صراح ــه ب ــا ك آنج

ــد  ــنتي«؛ گوين »دينه/گواه/ديرلار/فرض/س
ــداري  رعايــت فــرض و ســنت، گــواه دين

اســت.

در بيت ديگر مي‌فرمايد:

»قيامت/گون/گواه‌ميز

سنت/بيلان/فرض/دالمي«

»روز قيامــت ســنت و فــرض گواهــان مــا 
خواهنــد بــود.«

ــت از  ــه تبعي ــي ب ــد مخدومقل ــه تأيك  البت
ــت؛  ــل نيس ــدا بي‌دلي ــر خ ــنتّ پيامب س
ــنت  ــاع س ــريعت و اتب ــه ش ــزام ب ــرا الت زي
رســول الله از ركــن اساســي طريقــه 
ــن  ــه از بهاءالدي ــت. چنانك ــبنديه اس نقش
نقشــبند پرســيدند: شــما را بــه چــه تــوان 
يافــت؟ فرمودنــد: »بــه متابعــت رســول[«. 
همچنيــن فرموده‌انــد: »طريقــه‌ي مــا از 
نــوادر اســت. عــروة الوثقــي اســت. چنــگ 
در ذيــل متابعــت ســنت مصطفــي زدن 
ــرام  ــه ك ــار صحاب ــه آث ــدا ب ــت و اقت اس
او نمــودن«؛ يعنــي مخدومقلــي نيــز از 

ــت. ــبنديه اس ــالكين نقش ــدان و س مري

از نصايــح و اشــارات مخدومقلــي بــه 
زندگانــي پيامبــر و اصحــاب چنيــن 
اســتنباط مي‌شــود كــه هــر مســلماني لازم 

اســت بــا زندگــي –یعنــی ســنت و روش 
پيامبــر- آشــنا شــود تــا بهتــر و بيشــتر 
ــرا اخــاق و  ــد؛ زي ــرآن را درياب ــم ق مفاهي
رفتــار پيامبــر مضاميــن عملــي قرآن اســت. 
ــه در  ــرت عايش ــه حض ــان ك چن
 ــر ــاق پيامب ــؤالي از اخ ــه س ــخ ب پاس
فرمود:»اخــاق پيامبــر همانــا قــرآن 

ــود«. ب

پســر  محمــد  وقتــي  مي‌دانيــد،  همــه 
ــه  ــالگي ك ــل س ــن چه ــه س ــدالله ب عب
ســن پختگــي و تكامــل عقلــي محســوب 
مي‌شــود پــا گذاشــت، از جانــب خداونــد 
ــردم را  ــا م ــد ت ــوث ش ــري مبع ــه پيامب ب
از ضلالــت و جهالــت نجــات دهــد و 
از بندگــي بنــدگان بــه ســوي بندگــي 
خداونــد رهنمــون گــردد و از رحمــت 

ــازد:  ــوردار س ــش برخ ــران خوي بيك

ــدي/ ــه دي »محمدني/باش/ايلايب/جهان
پيغمبــر دور/آخــر زمانــه«

»خداونــد، محمــد رســول را ســرور 
جهانيــان قــرار داد و فرمــود ايشــان پيامبــر 

ــم النبين(اســت.« ــان )خات ــر زم آخ

2. معــراج پيامبراعظــم: جريــان معراج 
بــه نــص قــرآن و احاديــث صحيحــه ثابــت 
شــده و اكثــر علمــا برآننــد كــه معــراج در 
ــال  ــي ‌كيس ــت يعن ــم بعث ــال دوازده س
ــاده  ــاق افت ــه اتف ــرت، در مك ــل از هج قب
ــر آن  ــام ب ــل اس ــر اه ــاد اكث ــت. اعتق اس
اســت كــه عــروج پيامبــر بــه جســد و 
ــه  ــده و فق ــر عقي ــوده اســت. از نظ روح ب
ــناخته  ــر ش ــراج كاف ــر مع ــامي، منك اس
و  صريــح  چــه  مخدومقلــي  مي‌شــود. 

قاطــع مي‌ســرايند:

»دوسته/يتدي/باره/باره

يدي/گوگي/ياره/ياره

هريكم/منكر دور/اول/أره

كافردور/بي ايمان/بولدي«

ــس از ديگــري  »هفــت آســمان را يكــي پ
ــيد.  ــت رس ــارگاه دوس ــه ب ــكافت و ب ش
هــر كــس منكــر ايــن واقعــه )معــراج( يــا 
رســول خــدا باشــد، كافــر و بي‌ايمــان 

ــود.« ــد ب خواه

ــث و  ــرآن و احادي ــام از ق ــا اله ــي ب فراغ
ديگــر روايــات اســامي، بــه جريــان 
معــراج و اســراء ايمــان راســخ دارد و 
در آثــار خــود بــه آن پرداختــه اســت، 

بزرگ‌تريــن  از  يكــي  را  آن  طوريك‌ــه 
حــوادث زندگانــي پيامبــر و آزمايشــي 
نيــز  و  مي‌دانــد  مســلمانان  بــراي 
مخدومقلــي معتقــد اســت معــراج، توجــه 
ــراي  ــد ب ــب خداون ــود از جان ــي ب و لطف
پيامبــرش كــه از آزار و شــكنجه مشــريكن 
ــداري  ــه دل ــاز ب ــود و ني ــده ب ــگ آم ــه تن ب
ازايــن‌رو  داشــت.  روحــي  آرامــش  و 

يد: ا مي‌ســر

ه  ليل / ي قيلد / لطف / يب د / ســتيم و د «
» نــگا آ ج/ لمعرا ا

ــب  ــت و حبی ــو دوس ــود: ت ــد فرم »خداون
ــب  ــب در ش ــن ترتی ــتی، و بدی ــن هس م
ــرار  ــرام ق ــف و اک ــورد لط ــراج او را م مع

داد«.

مخدومقلــي، ســپس بــه بيــان نحــوه‌ي 
صعــود پيامبــر مي‌پــردازد: »ای محمــد! 
از جانــب دوســت ) خداونــد( نه‌تنهــا 
ــیله‌ی  ــه وس ــی! بلک ــه بیای ــید ک ــر رس خب
ســفر نیــز فرســتاده شــد؛ یعنــی بــا »بـُـراق« 
بــه مســجد الاقصــي رفــتی و از آنجــا بــه 

ــود نمــودی.« ــي صع ســوي عــرش اعل

گلسين/ديب/خبر/گلگاچ/حبيب دان

/ ض ر ا / ينــگ چيقد / ينگ ند مو / ق ا بر
شــريف‌دان

کــه حکایــت از عزیــزی و بزرگــواری 
مهمــان اســت!و در جــاي ديگــر مــي‌آورد:

»براق/آطي/مندي/قالدي/آسمانه 

رف رف/منيب/معراج/آشان/گونلارهي« 

ــه آســمان رفــت و  ــراق شــد و ب »ســوار ب
بــر بالش‌هــاي نــازك و لطيــف نشســت و 
بــه ســاحت مقــدّس پــروردگار گام نهــاد«.

فراغــي در اشــاره بــه اســتقبال فرشــتگان از 
پيامبــر آخــر زمــان مي‌گويــد:

ــاز نمي‌شــد.  ــه روي كســي ب »درِ عــرش ب
امــا بــراي اســتقبال و پذيرايــي از حضــرت 
قبــل  روز،  چهــل  فرشــتگان  محمــد[، 
از آمــدن آن حضــرت، عــرش الهــي را 
ــد و  ــن كردن ــر آگي ــاران و عط ــك ب مش

ــدند«: ــي ش ــاده‌ی پذيراي آم

»محمد/گلجاك/ديب/آسمان/ايشــگنه 
مل‌كلار/مشك/ايله/عنبر/ســاچديلار«

ــراج  ــان مع ــه‌ی جري ــي در ادام مخدومقل

اســتقبال  مــورد   پيامبــر« مي‌افزايــد: 
ميكائيــل،  از جملــه  مقــرب  فرشــتگان 
اســرافيل، عزرائيــل و جبرئيــل قــرار گرفت 
و بــه همراهــي آنــان بــه ســير و ســياحت 
پرداخــت و از چشــمه و نوشــيدني‌هاي 
ديــدن  زنجبيــل(  )سلســبيل-  بهشــت 
فرمــود و از حــوض كوثر شــربتي نوشــيد.«

بيله  / ئيل ا ر عز / فيل ا ســر ا / ئيل مكيا «
بيلــه ئيل/ ا جبر دوردي‌لار/ گلدي‌لار/

ــر/ سير/ايتدي/سلســبيل/زنجبيل/بيله كوث
آريغيندان/ايچدي/محمد«

در ادامــه و طــي طريــق پيامبــر بــه 
جايــي مي‌رســند كــه ديگــر نــه فرشــتگان 
و نــه بــراق مي‌توانســتند قدمــي پيــش 
بردارنــد. از آنجــا تــا پــاي عــرش بــر »رف 

ــت: ــته اس ــوار گش رف« س

»براق/گوكدان/گليب/يره/اينانده

رف رف/مونيب/عرشه/اوچدي/محمد«

ــرود  ــن ف ــه زمي ــراق از آســمان ب ــی ب »وقت
ــه  ــر»رف رف« ب ــوار ب ــد س ــد، محم آم

ــرد«. ــرواز ك ســوي عــرش پ

پيامبــر بــه جبرئیــل فرمــود: چــرا شــما 
در اينجــا مي‌مانيــد؟ گفتنــد: مــا را بيــش از 
ــد  ــد. خداون ــت نداده‌ان ــن رخص ــن رفت اي
ــه ايــن ترتيــب فضيلــت و مقــام اعــاي  ب
حضــرت را بــه فرشــتگان نشــان داد و 
ــه  ــراف گشــوده، ب ــه اعت ــب ب ــز ل ــان ني آن
ــي  ــاري تعال ــزد ب ــر در ن ــام والاي پيامب مق

ــد: ــن گفتن آفري

»هم/فلك/اوزره/مل‌كلار/ديديــار/
بو/مقام/اعلا/ايله/بــو/ صد‌آفريــن 

رســول« همتينگ/گــورگاچ 

ــب و  ــا از تعج ــه زیب ــر چ ــای دیگ در ج
ــان  ــن مقرب ــدن ای ــان مان ــه ده ــت ب انگش

یــاد می‌کنــد:

لــر/ غــه/آن  »قویدی/دیش/بارمــق 
قربتنگ/گورگچ/رســول«

مخدومقلــي حكايــت ميك‌نــد كــه در 
 شــب معــراج، خداونــد بــه پيامبــر
بهشــت و دوزخ را نمايانــده و صفــات اهل 
آن دو را نيــز بــه ايشــان شناســانده اســت: 
)بــراي اطــاع بيشــتر از مشــاهدات ‌پيامبــر 
ــث ‌شــريف و کتاب‌هــای ســیره‌  ــه احادي ب

ــد(. رجــوع فرمايي

نده  ا ر با / جينگ/گيجه‌سي/ســيره معرا «
اول/جبرائيل/امين/بيله/يورانــده

ــم‌الله/ ــينه/گليب/دورانده بس بهشت/قاپس
ــكي/آچدي/محمد« ديب/ايش

ــراج، در  ــب مع ــد در ش ــی محم »وقت
ــه آســتانه  معیــت جبرئیــل ســیر می‌کــرد ب
بهشــت رســیدند و بســم الله گویــان درب 

ــودند.« آن را گش

3. هجــرت پيامبــر اعظــم: پيامبــر 
وقتــي يــاران خــود را در ســختي و مشــقت 
فــراوان ديــد، بــه آنــان اجــازه هجــرت داد. 
ــاد  ــروه زی ــه حبشــه و گ ــدا ب ــي ابت گروه
ــه  ــا مدين ــه بعده ــرب )ك ــه يث ــری ب ديگ
ــد(  ــده ش ــر نامي ــي و پيامب ــهر نب ــي ش يعن
هجــرت كردنــد. پــس از مدتــي ســرانجام 
خــود پيامبــر نيــز بــه همراهــي ابوبكــر 
ــرت  ــه هج ــه مدين ــه ب ــق از مك صدي
ــا  ــه بعده ــرت، ك ــن هج ــد. در اي نمودن
گرفــت،  قــرار  اســام  تاريــخ  مبنــاي 
ابوبكــر  مجاهدت‌هــاي  و  فداكاري‌هــا 
كــرّار  علــي  و  وخانــواده‌اش  صديــق 
ــن هجــرت  فراموش‌ناشــدني اســت. در اي
ــار  ــه لقــب »ي ــر ب ــق اكب ــود كــه صدي ب
ــان  ــا بي ــد و ب ــر گردي ــول« مفتخ ــار رس غ

ــد. ــه ش ــرآن جاودان ق

ــي و آشــناي  ــم ربان ــن عال ــي، اي مخدومقل
ــرت  ــرت آن حض ــر[، از هج ــيره پيامب س

ــد: ــر مي‌ده ــن خب چني

مدينه‌گــه/ »مكه‌دان/چيقدي/بر/گــوزل 
روان/بولدي

ــه‌گان/ ــرينه گورم ــوران تاج/ايتدي/س گ
ــدي« بغري/قان/بول

مدينــه  بــه ســوي  مكــه  از  »محبوبــي 
ــه او را  ــرد( هــر ك روان شــد. )هجــرت ك
ــر  ــاج س ــت و ت ــزش بداش ــت عزي درياف
ــد در آرزوي  ــه ندي ــاخت و آنك ــود س خ

ــد.« ــون ش ــر خ ــش پ ــدار او دل دي

مســلمانان مدينــه )انصــار( بــراي ورود 
شــماري  لحظــه   پيامبــر ديــدار  و 
ــش  ــه راه ــتاقانه چشــم ب ــد و مش ميك‌ردن
بــه   پيامبــر وقتــي  بودنــد.  دوختــه 
همــراه ابوبكــر وارد مدينــه شــد، مــردم 
بــا آغــوش بــاز پذيــرا شــدند و بــه ســرور 
ــي  ــد. حت ــي پرداختن ــادماني و پايكوب و ش
امــروزه نيــز جوانــان مســلمان ســرودي را 
 كــه اهــل مدينــه در اســتقبال از پيامبــر
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ــورت  ــه ص ــد ب ــده بودن ــروده و خوان س
تواشــيح بــه عربــي مي‌خواننــد )طلــع 

ــا...( ــدر علين الب

ــه  ــرم از مک ــر اک ــب پیامب ــن ترتی بدی
ــوند  ــوّره وارد می‌ش ــه من ــه مدین ــه ب مکرّم
و تــا آخــر عمــر مبارکشــان در میــان 
ــان  ــار ایش ــان نث ــتی ج ــه براس ــار ک انص
بودنــد، زندگــی می‌کننــد. مخدومقلــی 

چنیــن یــاد می‌نماینــد:

ســيكز/  مدينــه/  مكــه/  »مســكني/ 
در   محمــد /لالاســي...«  اوچمــاخ 
ــه و  ــد، او لال ــکن گزی ــه مس ــه و مدین مک
گل سرســبد بهشــت هشــتگانه اســت.

ــن  ــم: مورخي ــزات پيامبراعظ 4. معج
 ــر ــي پيامب ــي از زندگ ــزات فراوان معج

نقــل كرده‌انــد. 

از نظــر مخدومقلــي، اهميــت عمــده و 
ــم  ــرآن كري ــزول ق ــه ن ــت، ب ــي بعث اصل
اســت. از ايــن رهگــذر، بــه بيــان تأثيــرات 
ــه  ــردازد و اينك‌ ــرآن مي‌پ ــگفت‌انگيز ق ش
توســط  اســت و  قــرآن كلام خداونــد 
ــج  ــه تدري ــر محمــد ب فرشــته وحــي ب

نــازل شــده مي‌فرمايــد:

ولــي/درگاه‌دان  ا ئيل/گتيرميش/ »جبرا
ينان/كلامي/گورديــم« ا / محمده

ــبهه  ــك و ش ــه ش ــب هرگون ــن ترتي بدي
و بدگمانــي را از خواننــدگان اشــعارش 

نســبت بــه قــرآن مي‌زدايــد.

ــزول  ــه ن در جــاي ديگــر ضمــن اشــاره ب
آيــات از جانــب حــق، بــه جاذبــه و 
ــخير  ــرآن در تس ــز ق ــرات حيرت‌انگي تأثي
ــز  ــت بشــريت ني ــوب انســان‌ها و هداي قل

اشــاره ميك‌ننــد: ‌

»حــق دان/آنگا/اينــدي/كلام آدي/شــام/
چــراغ العالم

مطيع/بولدي/جمله/عالــم شــيله/صاحب/
زمان/بولدي«

»از جانــب حــق كلام )قــرآن( بــر حضــرت 
نــازل شــد كــه نــام ديگــرش »چــراغ عالم« 
اســت. تمــام جهــان مطيــع و فرمانبــردار او 

گشــت و چنيــن صاحــب زمانــي شــد«.

ــه از  ــنايي ك ــه و آش ــا مطالع ــي ب مخدومقل
مضاميــن و برنامه‌هــاي ســازنده قــرآن 
دارد، جوانــان را بــه فراگيــري قــرآن و 
ــا  ــد و ب ــرا مي‌خوان ــل در آن ف ــر و تأمّ تدب

دلــي آكنــده از درد و رنــج مي‌فرمايــد: 

خــدادان/  »مخدومقلي/اوقيب/قــرآن/ 
قــرآن  »مخدومقلــي!  ديلاگيل/ايمــان«: 
بخــوان و از خداونــد طلــب هدایــت و 

ــن«. ــان ك ايم

پــدر  توصيه‌هــاي  بــه  اســتناد  بــا  و 
»دولت‌محمــد  بزرگــوارش  اســتاد  و 
آزادي« مي‌گويــد: قرآن/اوقيب/گزگيــن/

يخشــي/كلام‎دور: فرزنــدم! هميشــه قــرآن 
بخــوان كــه آن بهتريــن و راســت‌ترين 

كلام‎ها‎ســت! 

اگــر بخواهيــم به‌طــور مختصــر، امــا رســا 
و كامــل، نظــر او را دربــاره‌ی قــرآن كريــم 
بيــان كــرده باشــيم؛ ايــن دو بيــت كفايــت 

ميك‌نــد: 

ســوزلان/اكيي/ »دولديران/بو/جهانــي 
دنياني

ده/دور/ قــرآن  بارچه/ايشــينگ/بياني 
قــرآن ده«

»قــرآن کتابــی اســت کــه جهــان را بــا نــور 
ــي  ــاخت و از نحــوه زندگ ــور س خــود من
ــر  ــم ه ــر داد. حك ــرت خب ــا و آخ در دني

ــس.« ــرآن اســت و ب ــري در ق ام

و  بزرگتريــن  قــرآن  به‌راســتي   
ــه  ــت ك ــزات اس ــگفت‌انگيزترين معج ش
ــز  ــوژي ني ــم و تكنول ــر عل ــي در عص حت
ــد.  ــان دارن ــه آن اذع ــمن ب ــت و دش دوس
رهنمود‌هــاي  و  نصايــح  در  فراغــي 
ــي از  ــي سياس ــي و حت ــي، اجتماع اخلاق

مي‌گيــرد. الهــام  قــرآن 

ــت پيامبراعظــم: »حق/ســني/ 5. فضيل
سرور/ياراتدي/پادشــاهيم/ يا/رســول انبيــا/

سردفتري/نوري/اللهيم/يا/رسول«

ــر  ــام را »خي ــر اس ــي پيامب  مخدومقل
ــد: ــران مي‌شناس ــل پيامب ــر« و افض البش

نبياءلار/افضلي/اول/مصطفي/خيــر  ا «
البشــر«.

در جاي ديگر مي‌گويد: 

جمله/پيغمبرينگ/آدم/اولي	

محمددير/بارسيندان/افضلي 

 اول جِملــه پيغمبــران حضــرت آدم«
ايشــان  افضــل   محمــد و  اســت 

» ! شــد مي‌با

تــا  آدم  حضــرت  از  روايتــي،  بنابــر 
ــران  ــم پيامب ــه خات ــد ك ــرت محم حض
ــزار  ــار ه ــت و چه ــد و بيس ــت، يكص اس
)124000( پيامبــر )مرســل و نبــي( آمده‌اند. 
ــن روايــت اســتناد  ــه اي ــز ب مخدومقلــي ني
ــرور و  ــام را س ــر اس ــد و پيامب ميك‌ن

ــد: ــان مي‌دان ــاك آن ــر تابن گوه

نــه  ا دورد تورت‌منگ/ يگريمي/ يوز/ «
 !محمــد »اي  نينگ/باش/گوهــري« 
ــت و  ــدو بيس ــان ص ــر درخش ــما گوه ش
ــارت  ــه عب ــه هســتي« ب چهــار هــزار دردان
ديگــر »گل ســر ســبد انبيــاء هســتي«. 
همچنيــن براســاس عقيــده‌ی اصيــل و 
صریــح اســامي کــه الهــام گرفتــه ازآيــات 
را   محمــد حضــرت  اســت،  قــرآن 
ــن،  ــن او را كامل‌تري ــر و دي ــن پيامب آخري

مي‌شناســد: دين‌هــا 

پيغمبر/بارنينگ/اولي/آدم 

آخري/محمد/اولاردير/خاتم 

و  پيامبــران  اوليــن   آدم »حضــرت 
ايشــان  آخريــن   محمــد حضــرت 

اســت.«

شيخ سعدي نيز گويد:

چندين هزارسكه‌ي پيغمبري زده

 اول بنام آدم و آخر به مصطفي

فراغي باز مي‌سرايد:

»نور/دويكلار/يوزيندان/پيغمبر/يــوق/
ايزيندان

عالم/آنینگ/سوزیندن/تاپدی/نظام/قرار«

ــس او  ــارد و از پ ــور مي‌ب ــره‌اش ن »از چه
ــم از كلام او صلــح  ــد. عال ــري نمي‌آي پيامب

و صفايــي يافــت«.

ــام در  ــر اس ــت پيامب ــام والا و فضيل  مق
كتاب‌هــاي آســماني تــورات و انجيــل 
ــي در  ــت، مخدومقل ــده اس ــان ش ــز بي ني

ايــن بــاره مي‌گويــد:

»كوثر/ساقي سيندن/شراب/ايچرسن

انجيل ده/زبورده/تورات ده/بللي«

ــر، شــراب  »از دســت ســاقی حــوض كوث
خواهــي خــورد كــه ايــن مقــام وايلاــت در 
ــان شــده  ــز بي ــور ني ــورات و زب ــل، ت انجي

اســت«

 :6. محبــت و دوســتی پیامبــر اعظم
»بگو،اگــر پــدران و فرزندان و بــرادران و 
همســران و خویشــاوندان شــما و اموالــی 
کــه بــه دســت آورده‌ایــد و تجارتــی کــه 
ــی  ــد و منازل ــم داری ــی آن بی از بی‌رونق
در  شماســت،  علاقــه‌ی  مــورد  کــه 
نظرتــان از خــدا و رســول و جهــاد در 
ــر  ــس منتظ ــت؛ پ ــر اس راه او محبوب‌ت
ــرو  ــه خــدا عــذاب خــود را ف باشــید ک
فرســتد. بدانیــد کــه خداونــد گــروه 
فاســقان را بــه راه ســعادت رهنمــون 
ــث  ــد.«)توبه:24( و در حدی ــد ش نخواه
ــک از  ــچ ی ــت: »هی ــده اس ــوی آم نب
شــما مؤمــن کامــل نخواهــد شــد مگــر 
ــش  ــد خوی ــدر و فرزن ــرا از پ ــه م آن ک
ــت  ــتر دوس ــان‌ها بیش ــه‌ی انس و از هم

ــد!« ــته باش داش

ــود  ــوب خ ــه محب ــبت ب ــی نس مخدومقل
ــد: ــت می‌نمای ــراز ارادت و محب ــن اب چنی

ماه لرینگ/تاجی/سن/گؤزلر/چراغی

گؤنگده/ملک/یرده/بشر/گراگی

زمینینگ/رافعی/گؤنگینگ/دیراگی

لوح المحفوظ ده/هم/سماده/بللی

»ای رســول اکــرم! تــاج ماهانــی و 
در  فرشــتگان،  چشــمانی!  روشــن‌گر 
آســمان و انســان‌ها در زمیــن نیازمنــد تــو 
ــتون  ــن و س ــده‌ی زمی ــا دارن ــتند! برپ هس
آســمانی! )اشــاره بــه حديــث: »لــولاك...«( 
شــأن و مقــام والای تــو در لوح‌المحفــوظ 
و آســمان معلــوم و شــناخته شــده اســت.«

همچنین می‌فرماید: 

»نه/گوهر/سن/یوق/قیمتینگ

جهانی/توتمیش/همّتینگ

دورماز/یاد/ادر/امتینگ

داغ ده/دوز ده/چول ده/سنی

گوهــر  چــه   !گرامــی رســول  »ای 
گرانبهایــی تــو! همــت و اراده‌ی تــو جهــان 
ــت در هــر کجــا  ــه اســت. امت را دربرگرفت
ــو  ــاد ت ــر و ی ــه‌ای از ذک ــند، لحظ ــه باش ک

نمي‌شــوند«. غافــل 

در پايــان بــراي حســن ختــام و نشــان دادن 
ارادت و عشــق مخدومقلــي بــه پيامبــر 
اعظــم ابياتــي از غــزل »سويميشــام 

ــر  ــو را« را ذك ــي‌دارم ت ــت م ــني /دوس س
ميك‌نيــم.

حبيبم/حق/رسولي/سن	

چين/جان‌دان/سويميشام/سني

درويش‌لار/قدر/گيجه‌سين

سويان‌ دك/سويميشام/‌سني

ــتي  ــم، براس ــهادت می‌ده ــم! ش »اي محبوب
ــرا از دل و  ــي، ت ــتاده خدائ ــول و فرس رس
ــي‌دارم. بســان درويشــان  جــان دوســت م
)مــردان خــدا( كــه شــب قــدر را دوســت 

ــد، دوســتت مــي‌دارم«. دارن

ــزل  ــی از غ ــت در ابیات ــن عشــق و محب ای
ــود  ــه اوج خ ــی« ب ــواده بلل ــماده« یا»ل »س

می‌رســد:

محبتينگ/تن‌ده/يوراك‌ده/جان‌ده	

نه/بر/جان‌ده/بلكه/جمله/جهانده

حوري/رضوان/اوقار/جنتّ/مكان‌ده

طاها/ياسين‌ده/سماده/بللي

»اي رســول خــدا[، محبــت تــو نه‌تنهــا در 
ــي  ــان آدم ــه در دل و ج ــي بلك ــان آدم زب
اســت و نه‌تنهــا در دل و جــان آدمــي، حتي 
ــوران  ــود دارد. ح ــان وج ــام جهاني در تم
بهشــتي نيــز بــه تــو مهــر مي‌ورزنــد. 
ــا  ــو در ســوره‌هاي طا‌ه ــام و عظمــت ت مق

ــت«. ــوم اس ــين معل و ياس

ــه  ــام گرفت ــعدي اله ــيخ س ــا از ش گوي
ــل  ــيخ اج ــخن ش ــتاد س ــرا اس ــت؛ زي اس
شــيرازي نيــز در مــدح و ســتايش آن 

مي‌ســرايد: حضــرت 

 ندانم كدامين سخن گويمت 

كه والاتري از آنچه من گويمت 

 تو را عزّ »لولاك« تمكين بس است 

ثناي تو طه و ياسين بس است

 فراغي، همچنین می‌گويد:

»عقلیمی/آینیتدی/عشقینگ/هواسی

یوز/جان/بولسه/بیر/گؤرنوشینگ/فداسی

مخدومقلی/دییرلر/شرمنده/عاصی

آتاسی/صحرایی)شهراتده(/آزاده/بللی«

ــو،  ــق ت ــوق عش ــم! ذوق و ش »ای محبوب
عقــل مــرا برُِبــود. صــد جــان، فــدای یــک 
دیــدار جمــال تــو بــاد. مخدومقلــی! امتــی 
شــرمنده و گناهــکار اســت کــه پــدرش بــه 

ــت.« ــهور اس ــرا و آزاده مش ــد صح فرزن

و به قول سعدي شيرين سخن: 

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی 

عشق محمد بس است و آل محمد.

------

مخدومقلی فراغی)6411- 2121هـ . ق(:
شــاعر و عــارف شــهیر ترکمــن کــه نــام و آوازه‌اش 
ــدرِ  ــزد پ ــده اســت؛ نخســت ن در جهــان طنین‌افکن
عالــم و عــارف خــود، »دولت‌محمــد« متخلــص بــه 
ــاز صالــح« کســب  ــام »نی ــه ن »آزادی« و شــخصي ب
ــل  ــه‌ی تحصی ــرای ادام ــپس ب ــد. س ــم می‌نمای عل
عــازم مــدارس »خیــوه« و » بخــارای شــریف« 
می‌شــود. در آن جــا بــا علــوم متــداول زمــان خــود 
همچــون قــرآن، فقــه، حدیــث و ســیره پیامبــر و 
قصــص انبیــاء و ادبیــات مشــرق زمیــن ماننــد آثــار 
ســعدی، حافــظ، مولــوی، عطــار، نظامــی، جامــی و 
شــیرعلی نوایــی و... همچنیــن بــا عرفــا و مریــدان 
طریقــه‌ی نقشــبندی آشــنا می‌گــردد و ســخت 
ــری در  ــن اثرپذی ــرد و ای ــرار می‌گی ــر ق تحــت تأثی

ــه اســت. ــکاس یافت ــار ایشــان به‌وضــوح انع آث
ــک  ــار ی ــالگی دچ ــی س ــی س ــت ال ــن بیس  در س
ــدار  ــت بی ــواب غفل ــده، از خ ــی ش ــاب درون انق
می‌شــود و در دام عشــق گرفتــار می‌آیــد و بــه 
ســير و ســلوك مي‌پــردازد. پــس از ســیر در عالــم 
عرفــان و تصــوف و تحمــل ســوز و گــداز عشــق 
ــی«  ــه »فراغ ــرانجام ب ــس، س ــه و تهذيب‌نف و تزيك

متخلــص می‌شــود. 
مضامیــن اشــعار او را مســایل اخلاقــی، اجتماعــی، 
دینــی، عرفانــی و حماســی تشــکیل می‌دهــد. اســتاد 
مرحــوم »جمــال‌زاده« وی را »فردوســی ترکمن‌هــا« 
ــام  ــه »ج ــس« ب ــناس نامی»برتل ــد و شرق‌ش می‌نام

ــد. جــم« تشــبیه می‌کن
وی بــه ســال2121هـ در کنــار چشــمه‌ی »ابــا 
ســاری« واقــع در شــمال ترکمــن صحــرا –ايــران- 

جــان بــه جان‌آفریــن تســلیم می‌کنــد. 
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جلال معروفیان - مهاباد
در آستانهی سالروزِ میلادِ نبی اکرم حضرت 
مسلمانان  بر  و  هستیم   مصطفی محمد 
شخصیت  بازنگری  به  هم  است  واجب 
و  فردی  ابعاد  در  خود  زندگیِ  سَبکِ  و 
اجتماعی بپردازند تا ببینند که تا چه حدی 
با استانداردهای آن بزرگوار مطابقت دارد و 
هم این که بیش از پیش به بازخوانی زوایای 
سفیر  این  بیکران  و  اقیانوسگونه  شخصیت 
پروردگار  شایستهی  و  حق  به  پیام‌آور  و 
للِعالمَین«  »رَحمةٌ  راستی  به  که  عالمیان، 
زمانهی  ادبیاتِ  و  زبان  با  و  بپردازند  است 
خویش و نیازمندیهای بشر در عصر جدید، 
البته،  صد  و  نمایند  معرفی  را  بزرگوار  آن 
شناختی  به  دیگران  از  بیش  مسلمانان،  ما 
 اکرم رسول  حضرت  از  امروزین  و  نو 
نیازمند و محتاجیم. این نوشته تلاشی است 
انسانیت  اسُوه‌ی  این  دوباره‌ی  معرفی  برای 
و  ساده  زبانی  با  و  احساسات  از  آکنده  که 

صمیمانه نگاشته شده است.
سلام  و  درود  نثار  از  پس   !محمد ای 
جاودانه‌ات،  نام  و  پاک  روان  به  پروردگار 
هم اجازه می‌خواهم و هم پوزش می‌طلبم 
بر  خدا  که  نامی  همین  با  دارم  دوست  که 
اعماق  از  و  کنم  خطابت  است،  نهاده  تو 
فقط  را  تو  قاصرم،  و  ساده  زبان  با  و  قلبم 
»محمد« خطاب کنم. احساسی که نسبت 
به قدری صمیمانه و خودمانی  به تو دارم، 
و زنده است، که نمی‌توانم این را درک کنم 
که هم‌اکنون در میان ما نیستی و نزدیک به 
1500 سال پیش آن هم در جایی که زادگاه 
که  کسانی  میان  در  و  نبود  من  مملکت  و 
بنده‌ی  و  پا خاستی  به  نبودند،  من  هم‌زبانِ 

محبوب و برگزیده‌ی خدا شدی.
محمد! خدای تو می‌داند هر روز که به 
اگر  می‌نشینم،  تشهد  در  و  می‌ایستم  نماز 

شایستگی و لیاقتش را داشته باشم، گواهی 
می‌دهم که تو بنده‌ی برگزیده و رسول امین 
با  را  صمیمانه‌ات  و  گرم  حضور  خدایی، 
تمام وجود نه تنها درک می‌کنم، بلکه لمس 
می‌کنم و هر بار که نامت را می‌برم و انگشتم 
پیامبری‌ات،  و  رسالت  تأیید  نشانه‌ی  به  را 
تکان می‌دهم، از فرط خوشحالی و احساس 
عزت و افتخار در پوستم نمی‌گنجم و اشک 
شوق، بی‌اختیار از چشمانم سرازیر می‌شود 
که این ارزش و لیاقت را پروردگار به من 
همراهانِ  و  دوستداران  از  تا  است  داده 
دوستانِ تو باشم و پروردگارت هم می‌داند 
تو  از شاگردان  را  نمی‌کنم خود  که جرأت 
تو،  مکتب  در  شاگردی  زیرا  کنم؛  قلمداد 
یقینی  محبت،  از  پرُ  قلبی  بزرگ،  روحی 
خدشه‌ناپذیر، تلاش و جهادی مداوم در راه 
آزادی و کرامت بشر، استقامت و پایداری در 
برابر اذیت و آزار و زخمِ زبانِ نزدیک‌ترین 

خویشان و همسایگان، می‌طلبد.
تولد  این روزها که سال‌روز  در   !محمد
توست، به رسم دوستی و وفاداری، دست 
نام  از  یادی  که  کرده‌ام  نیت  و  برُده  قلم  به 
عنوان  به  را  شما  و  باشم  کرده  تو  یاد  و 
دوست و رهبر و مرادِ خویش به فرزندانم 
و به دانش‌آموزان و دانشجویانم و به قوم و 
خویشان و به هم‌میهنان و هم‌کیشانم معرفی 
بیشتر  هرچه  است!  عجیب  خیلی  اما  کنم، 
بیشتر  می‌خوانم،  و  می‌شنوم  تو  درباره‌ی 
می‌فهمم که در شناخت و معرفی تو ناتوان 
آنان  به  که  درمانده‌ام  کم‌آگاهم و سخت  و 
بگویم دوستم و رهبر و مُرادم، کیست و چه 

اوصافی دارد؟! 
از  پیش  که  می‌اندیشیم  وقتی   !محمد
بعثت در پیمان جوانمردان یا »حلف‌الفضول« 
دفاع  مظلومین  حقوق  از  و  کردی  شرکت 
نمودی، دوست دارم به مخاطبانم بگویم که 
مدنی  فعّال  یک  من،  مرادِ  و  رهبر  دوست، 
است. اما همگان می‌دانند و من هم می‌دانم 
که تو تنها یک فعال مدنی نیستی و بزرگتر 

از آنی!
پاسخ  در  که  می‌کنم  فکر  وقتی   !محمد
پرسید:  تو  از  که   عبدالله ‌‌بن‌‌‌مسعود به 
بزرگترین گناهان چیست؟ فرمودی: کشتن 
تو  با  خوردن  در  که  این  خاطر  به  فرزند 
عبور  هنگام  در  که  آنگاه  و  است  شریک 

از کنار کودکان به آن‌ها سلام می‌کردی، و 
را  خود  کوچک  بچه‌های  مردم،  که  زمانی 
پیش شما می‌آوردند تا برای آنان دعا کنی 
و اسمی برای آنان انتخاب نمایی و تو این 
گرفته  بغل  در  احترام  نهایت  با  را  کودکان 
محبت  اظهار  آن‌ها  والدین  به  نسبت  و 
که  می‌آمد  پیش  گاهی  حتی  و  می‌نمودی 
در بغل‌ات، ادرار می‌کردند و والدین‌شان از 
داد  آنان  سر  شده  ناراحت  بچه‌ها  کار  این 
این  از  آنان را  اما تو به شدت  می‌کشیدند، 
نوزادان  تا  منع می‌کردی و می‌گذاشتی  کار 
سپس  نمایند  حاجت  قضای  تو  بغل  در 
اسمی برای آن برگزیده و در حق‌شان دعا 
می‌فرمودی و طفل را به والدین می‌سپردی 
آب  را  لباس‌ات  آنان،  رفتن  از  بعد  و 
می‌کشیدی و با این کارت موجب سرور و 
خوشحالی مردم می‌شدی؛ و وقتی با عثمان 
بچه‌ای  پسر  که  شدی  روبرو   بن‌مظعون
پرسیدی:  می‌بوسید  را  او  و  داشت  با خود 
این بچه‌ی خودت است؟ گفت: بلی! و تو 
فرمودی: دوستش داری عثمان؟ گفت: بلی 
دارم!  بخدا قسم دوستش  ای رسول خدا[، 
بیشتر  او  به  نسبت  را  تو  محبت  آیا  گفتی: 
نکنم؟ و عثمان عرض گفت: بفرمایید ای 
دودمانم به فدای تو! و تو فرمودی: هرکس 
کودک خردسالی از نسل خود را خوشحال 
شادمان  را  او  قیامت  روز  در  کند، خداوند 
خواهد کرد!! آری با یادآوری چنین لحظاتی 
مخاطبانم  به  دارم  دوست  صحنه‌هایی  و 
بگویم که دوست، رهبر و مُرادِ من، مدافع 
می‌دانند  همگان  اما  است.  کودکان  حقوق 
تنها مدافع حقوق  و من هم می‌دانم که تو 

کودکان نیستی و بزرگتر از آنی!
محمد! آن‌گاه که دست دخترت فاطمهی 
به  دارم  دوست  بوسیدی،  را   زهرا
مرادِ  و  رهبر  دوست،  که  بگویم  مخاطبانم 
من، پدری مهربان و بلکه بهترین بابای دنیا 
است. اما همگان می‌دانند و من هم می‌دانم 
بزرگتر  و  نیستی  مهربان  پدری  تنها  تو  که 

از آنی! 
محمد! آنگاه که به‌یاد می‌آورم سالها بعد 
از وفات خدیجه از او به نیکی یاد کردی 
و تا ایشان در قید حیات بود، تجدید فراش 
ننمودی، گرچه او سال‌ها مُسن‌تر از تو بود 
می‌داشتی  گرامی  هم  را  دوستانش  حتی  و 

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری!
و نیز زمانی که همسرانت در منزل تحصن 
می‌کردند تو هیچگاه آنان را سرزنش نکردی 
با زبان کمترین آزار را  نه  با دست و  نه  و 
متوجه‌شان نساختی و همیشه با آنان در منزل 
همکاری می‌نمودی و در بیرون مسابقهی دو 
بگویم  مخاطبانم  به  دارم  دوست  می‌دادی، 
که دوست، رهبر و مرادِ من، همسری وفادار 
است اما همگان می‌دانند و من هم می‌دانم 
که تو تنها همسری وفادار و شایسته نیستی 

و بزرگتر از آنی! 
محمد! زمانی که گفتی: »جبریل به قدری 
درباره‌ی همسایه به من توصیه نمود تا جایی 
همسایه  از  همسایه  به‌زودی  پنداشتم  که 
ارث خواهد برُد.« و هنگامی که از بیماری 
همسایه‌ی یهودی‌ات مطلع شدی به عیادتش 
شتافتی، در حالی که او مدت‌ها با تو دشمنی 
می‌کرد و زباله و پلیدی را بر سر و رویت 
می‌انداخت، دوست دارم به مخاطبانم بگویم 
که دوست، رهبر و مرادِ من، بهترین همسایه 
است. اما همگان می‌دانند و من هم می‌دانم 
که تو تنها همسایه‌ای نمونه نیستی و بزرگتر 

از آنی! 
طول  در  که  می‌اندیشم  وقتی   !محمد  
که  ندید  را  تو  کس  هیچ  مبارکت،  حیات 
آب دهانت را روی زمین بیندازی و یاران و 
پیاز به خاطر این  دوستان‌ات را از خوردن 
که بوی آن دیگران را می‌آزارد، در روزهای 
مسجد  در  هنگام حضور  و  اعیاد  و  جمعه 
منع کردی و فرمودی برداشتن یک خار و 
اسباب آزار از سر راه مردم، صدقه است و 
است  کسی  حقیقی  مؤمنِ  گفتی:  که  آنگاه 
باشند،  آسوده  زبانش  و  دست  از  مردم  که 
دوست دارم به مخاطبانم بگویم که دوست، 
رهبر و مرادِ من، شهروندی به تمام معناست. 
اما همگان می‌دانند و من هم می‌دانم که تو 
از  بزرگتر  و  نیستی  متمدن  شهروندی  تنها 

آنی! 
محمد! وقتی تأمل می‌کنم که اختلافات 
برطرف  را  وخزرج  اوس  قبایل  تاریخی 
نمودی و غنایم جنگی را بین دیگران تقسیم 
کردی و به هنگام سفر و جهاد، مسلمانان را 
عنوان  به  را  کسی  حتماً  که  نمودی  توصیه 
امیر و یا مدیرِ سفر، انتخاب کنند و خودت 
عنوان  به  خود  جای  به  را  کسی  حتماً  نیز 
که  آنگاه  و  می‌نمودی  منصوب  مدینه  امیرِ 
تقسیم  احسن  وجه  به  را  شبانه‌روز  اوقات 
برنامه‌ریزی  خود  روز  هر  برای  و  کرده 
داشتی، دوست دارم به مخاطبانم بگویم که 
من، مدیری بزرگ و  دوست، رهبر و مرادِ 
توانمند است. اما همگان می‌دانند و من هم 

می‌دانم که تو تنها مدیری توانمند نیستی و 
بزرگتر از آنی! 

من  فرمودی:  که  می‌نگرم  وقنی   !محمد
برای تکمیل اخلاق برگزیده شده‌ام و گفتی 
بهترینِ شما کسی است که از لحاظ اخلاق 
در  و  باشد  سایرین  از  بهتر  نیکو،  رفتارِ  و 
کتاب‌های سیرت و تاریخ، به جستجوی طرز 
رفتار و برخورد تو با دیگران و مخصوصاً با 
نزدیکان‌ات پرداختم، و تنها رویداد زیر که 
مبار‌کات روی  در آخرین روزهای حیات 
داده است، را از نظر گذراندم برای من کافی 
بود تا به مخاطبانم بگویم که دوست، رهبر 
و مرادِ من، تجسم اخلاق است، اما همگان 
می‌دانند و من هم می‌دانم که تو تنها تجسم 
اخلاق نیستی و بزرگتر از آنی! جریان از این 
قرار است: آنگاه که در آستانه‌ی مرگ بودی 
و در یک گردهمایی به اصحاب و یاران‌ات، 
تا  بگوید  دارم،  دَینی  کسی  به  »اگر  گفتی: 
از  ناباوری یکی  نمایم و در کمال  برآورده 
جمع  میان  از   عکاشه نام  به  دوستانت 
برخاست و ادعا‌ کرد که در جنگ با کفار، 
شما دو تازیانه بر شانه‌اش زده‌ای و طالب آن 
بود که آن دو تازیانه را بر شانه‌هایت بزند و 
هرچه از سوی اصحاب اصرار ‌شد که در 
یا 20 شتر دریافت  این کار هدیه‌ای  مقابل 
بردارد،  مثل دست  به  مقابله  این  از  و  دارد 
قصاص  خواستار  و  نمود  امتناع   عکاشه
شد و شما نیز آماده‌ی قصاص گشتی! و به 
محض آن که بالاپوش خود را از بدن خارج 
بر  قصاص،  جای  به  نیز   عکاشه ‌کردی 
مُهرِ نبوت روی شانه‌هایت بوسه ‌زد و اظهار 
خضوع نمود. آری خیلی دوست دارم تا به 
مخاطبانم بگویم که تو تجسم اخلاقی!! اما 

براستی تو بزرگتر از آنی! 
محمد! آنگاه که می‌اندیشم آموختن علم 
و دانش را بر هر زن و مرد مسلمانی واجب 
تا  از گهواره  یارانت  کردی و دستور دادی 
گور در جستجوی علم باشند و جوهر قلم 
دانشمندان و عالمان را با خون شهیدان برابر 
دانستی و فرمودی: فضيلت و برتریِ عالم بر 
شما  پائين‌ترينِ  بر  من  فضيلتِ  مانند  عابد، 
است و سپس گفتی: خداوند و فرشتگانش 
در  مور  حتی  زمين  و  آسمان‌ها  اهل  و 
لانه‌اش و ماهی در دریا بر آن کسی که به 
مردم درس خير می‌دهد، درود می‌فرستند، 
به  دارم  دوست  لحظاتی  چنین  در  آری 
مخاطبانم بگویم که دوست، رهبر و مرادم، 
دهنده‌ی  ترویج  و  بشریت  معلم  بزرگترین 
علم و دانش در طول تاریخ بوده است. اما 
همگان می‌دانند و من هم می‌دانم که تو تنها 

یک معلم نیستی و بزرگتر از آنی! 
می‌آورم  یاد  به  که  آنگاه   !محمد
شب،  نمازِ  هنگام  به  طولانی  ساعت‌های 
که  حدی  تا  می‌کردی  گریه  و  می‌ایستادی 
همسر  پاسخ  در  و  می‌کرد  وَرَم  پاهایت 
رسول  ای  می‌گفت  که   عایشه محبوبت 
خسته  را  خودت  همه  این  چرا   خدا
و  گذشته  گناهان  خداوند  مگر  می‌کنی؟ 
آینده‌ی تو را نیامرزیده است؟ فرمودی: آیا 
نباشم؟! هنگامی که در  بنده‌ای شکرگزاری 
خاطر تداعی می‌کنم که به بلال می‌گفتی: 
بلال! اذان بگو و با نماز ما را خوشحال و 
آرام گردان و نیز آنگاه که پس از این همه 
به  فقط  مستمر  تلاش  و  جهاد  و  عبادت 
که  آن چنان  پروردگارا!  گفتی:  خاطر خدا، 
نکردیم؛  عبادت‌ات  توست،  مقام  شایسته‌ی 
به  دارم  دوست  لحظاتی  چنین  در  آری 
مرادِ  و  رهبر  دوست،  که  بگویم  مخاطبانم 
من، عارفی پرسوز و عاشقی دلباخته است. 
اما همگان می‌دانند و من هم می‌دانم که تو 
تنها عارفی معنوی نیستی و بزرگتر از آنی! 

که  را  پیرزنی  می‌بینم  که  زمانی   !محمد
خیلی هم اهل عبادت بود، به خاطر زندانی 
شد،  مرگش  به  منجر  که  گربه  یک  کردن 
یک  و  برشمردی  دوزخیان  و  جهنمیان  از 
خودش  کفش  با  صحرایی  در  که  را  نفر 
بود،  رهانیده  مرگ  از  و  داده  آب  به سگی 
یکی  که  وقتی  و  نمودی  معرفی  بهشتی 
را  سبزی  گیاه  و  علف  که  را  یاران‌ات  از 
کردی  سرزنش  می‌انداخت،  دور  و  می‌کَند 
و گفتی: دست نگهدار! و این کار را نکن! 
زیرا این گیاه مشغول تسبیح خداوند است؛ 
و زمانی که گفتی اگر هم‌اکنون قیامت برپا 
باشد،  نهالی  شما  یکی  دستان  در  و  شود 
باید آن را بکارد، دوست دارم به مخاطبانم 
بگویم که دوست، رهبر و مُرادِ من، طرفدار 
اما  است.  حیوانات  حامی  و  زیست  محیط 
تو  که  می‌دانم  هم  من  و  می‌دانند  همگان 
نیستی و  تنها حمایتگر طبیعت و جانداران 

بزرگتر از آنی! 
محمد! آن گاه که به نقشه‌های جنگی‌ات 
که در بدر و احُُد طراحی کردی نگاه می‌کنم 
و تفسیر و تحلیل و تبیین آن‌ها را از زبان و 
قلم فرماندهان نظامی می‌شنوم و می‌خوانم، 
دوست دارم به مخاطبانم بگویم که دوست، 
رهبر و مرادِ من بزرگترین فرمانده‌ی نظامی 
در طول تاریخ است. اما همگان می‌دانند و 
من هم می‌دانم که تو تنها یک نابغه‌ی نظامی 

نیستی و بزرگتر از آنی!
پیمانِ  که  می‌آورم  یاد  به  وقتی   !محمد
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صلحِ حُدَیبیهَ را امضا نمودی و نزدیک‌ترین 
و  آینده‌نگری  هم  نزدیکانت  و  یاران 
دوراندیشی تو را درک نمی‌کردند و فقط از 
روی محبت و ایمان به تصمیمات و رسالت 
آن  و  نمودند؛  همراهی  تو  با  خدایی‌ات، 
زمان که پیمان همزیستی با یهود و ساکنان 
آن  و  کردی  منعقد  را  آن  اطراف  و  مدینه 
زمان که به سران ایران و روم نامه نوشتی؛ و 
اکنون سیاست‌مداران و تحلیل‌گران سیاسی، 
انگشتِ  تو  تصمیمات  تفسیر  و  تحلیل  در 
تحسین  به  لب  و  می‌گیرند  دندان  به  تحیر 
می‌گشایند، دوست دارم به مخاطبانم بگویم 
دیپلمات  من یک  مرادِ  که دوست، رهبر و 
برجسته و یک سیاست‌مدار حرفه‌ای است. 
اما همگان می‌دانند و من هم می‌دانم که تو 
بزرگتر  و  نیستی  ممتاز   سیاستمداری  تنها 

از آنی! 
 بلال می‌شوم  یادآور  زمانیکه   !محمد
جهانی‌ات  نهضت  سخنگوی  عنوان  به  را 
»ایهاالناس!  گفتی:  که  زمانی  و  برگزیدی 
فَضلَ  لا  ترُاب.  منِ  آدمُ  و  آدمَ  من  کُلّکُم 
أسود  علی  لِبیضَ  ولا  عَجَمیٍ  عَلی  لعَِرَبیٍ 
الاّ بالتقوی«؛ ای مردم! همه‌ی شما از آدم‌اید 
بر  را  است. هیچ عربی  از خاک  نیز  آدم  و 
سیاهی،  بر  را  سفیدی  هیچ  و  عجمی  هیچ 
در  تقوی؛  با  مگر  نیست،  کرامتی  و  برتری 
این هنگام و با این اوصاف دوست دارم به 
مرادِ  و  رهبر  دوست،  که  بگویم  مخاطبانم 
و  آزادی  منادی  بشر،  حقوق  مدافع  من، 
کرامت انسانی است. اما همگان می‌دانند و 
تنها مدافع حقوق و  من هم می‌دانم که تو 

کرامت انسان نیستی و بزرگتر از آنی! 
آری! رهبرم و سَروَرم! نمی‌توانم بگویم که 
تو این‌ها هستی که گفتم و نمی‌توان بگویم 
اصلًا  نیستی!  هم  این‌ها  از  کدام  هیچ  که 
مقایسه‌ی تو با هیچ کس و هیچ شخصیتی 
که  بگویم  می‌توانم  تنها  و  نیست  درست 
و  خدایی  برگزیده‌ی  بنده‌ی  و  رسول  شما 
با پروردگار عالمیان و فرشتگانش هم صدا 
عَلَى  يصَُلُّونَ  وَمَلَئكَِتهَُ   َ اللَّ »‏إنَِّ  که:  می‌شوم 
َّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيهِْ وَسَلِّمُوا  النَّبيِِّ ياَ أُّيهَا ال
فقط  تو   محمد تسَْليِمًا«‏)احزاب:56( 

پیامبری!!! پیامبری کامل و همه‌ جانبه.

 با عرض سلام و درود بر شما پیامبرخدا
دلسوز  و  مهربان  پیامبر  ای 
زحمتکش  پیامبر  ای  ما. 
پیامبر  ای  ما.  دین  برای 
شما  من   .شفاعت‌گر
تو  دارم.  دوست  خیلی  را 
هستی.  مهربان  خیلی  کوچولو  بچه‌های  با 
دوست دارم من را به بهشت ببری. آرزوی 
من این است که إن‌شاء‌الله به بهشت بیایم و 
ببوسم.  شما را زیارت کنم و دستهایتان را 
و  می‌دهم  ادامه  را  شما  راه  که  إن‌شاء‌الله 
پیرو راه شما هستم. راه دینی که جنگ‌های 
زیادی بر آن شده و خون‌های زیادی ریخته 
شده و با زحمت زیادی به دست آمده است 
و با تمام وجود در این راه تلاش می‌کنم تا 
این دین اسلام پایدار بماند و همه با ایمان 

و مسلمان باشند.
دوستدار شما: کوثر مولودپوری

را   محمد حضرت  من 
وقت  هیچ  او  دارم.  دوست 
دروغ نگفته است. گناه نکرده 
بود.  مرتب  و  تمیز  او  است. 
دوست  را  همه  بود.  مهربان 

داشت. راستگو بود. 
او با بچه‌ها خیلی مهربان بود. یک بار یک 
پشتش.  روی  آمد  نماز  سجده  وقت  نی‌نی 
پیامبر او را دعوا نکرد. نمازش را هم قطع 
نکرد. سرش را در سجده پایین نگه داشت 
رفت.  کنار  پشتش  روی  از  نی  نی  آن  تا 
پیامبر نمازش را تمام کرد.اگر من پیامبر را 
دوستت  می‌گفتم:  او  به  می‌دیدم  نزدیک  از 

دارم.
از طرف: سنا ستوده

پیامبر در صمیمت احســـــاس نونهالان
»نامه‌هایی از چند کودک خُـــــــــردسال«

پیامبر خوب من سلام. من این نامه را زمانی 
نیستید.  حیات  قید  در  شما  که  می‌نویسم 
فرا  را  جا  همه  مبارکت  حضور  برکت  اما 
گرفته. به دل خودم می‌گویم که او همیشه 
که  را  کلام  چند  این  من  پس  است.  زنده 
جوشیده از محبت صادق قلبم است برایتان 

می‌نویسم. 
خیلی دلم می‌خواست من در عصری به دنیا 
افتخار  من  و  بودید  زنده  شما  که  می‌آمدم 
خیلی  کودکم  داشتم.  را  کنارتان  در  بودن 
کودکم اما دلی دارم به وسعت تمام آسمان‌ها. 
دلی سرشار از عشق و محبت به وجود پاک 
زیبای  چهره‌ی  تصویر  وقتی  زیبایت.  و 
دیوارخانه‌ی‌مان  عکس  قطعه  روی  را  شما 
البته همیشه  می‌بینم دلم پر از نور می‌شود. 
مادرم می‌گه این فقط یک تصویر خیالی از 
هیچ  دارد  عقیده  چون  شماست.  چهره‌ی 
روی  را  زیبایت  چهره‌ی  نمی‌تواند  قلمی 

کاغذ نقاشی کند. 
سر  بر  بودم  مویی  تار  می‌خواست  دلم 
کودکان مدینه که دست به سرشان کشیدی. 
ای کاش ذره خاکی بودم از خاک مکه که 

قدم‌های نرم و آرامت را بر آن گذاشتی. 
می‌کنم  جمع  را  آرزوهایم  تمام  من  حال 
برای روزی که به زیارت حرم مطهرت در 
قبر مبارکت  پای  بیایم و آن‌ها را در  مدینه 
بکارم با آب دیده‌گانم آبش دهم تا درختی 
بزرگ و تنومند شود که سایه‌ی شاخ و برگ 
آن بر گونه‌های زیبایت بیفتد. وای که چقدر 

آرزو دارم زود بزرگ شوم. 
نیست  خودش  اگر  می‌گوید  همیشه  مادرم 
باید قدر یادگاری‌هایش را بدانیم )قرآن  ما 

و سنت( 
 از طرف: نارین امینی آذر )مهاباد(

 نامه ای به پیامبر عزیزم
 .عزیزم پیامبر  سلام 
است.  ایمان  اسمم  من 
می‌گویند  مادرم  و  بابا 
خدا  به  اینکه  یعنی  ایمان 
داشته  ایمان   پیامبر و 
را خیلی  اسمم  من  باشی. 
دوست دارم چون تو را خیلی دوست دارم. 
وقتی شنیدم تو در کودکی پدر و مادرت را از 
دست دادی خیلی ناراحت شدم. می‌گویند 
با  تو  می‌گویند  بوده‌ای.  مهربان  همه  با  تو 
آنها  با  وحتی  بوده‌ای  مهربان  خیلی  بچه‌ها 

بازی کرده‌ای. 
دارم.  دوست  بیشتر  ازهمه  را  تو  من 
مادرم  و  پدر  از  می‌شنوم  را  تو  اسم  وقتی 
یادگرفته‌ام تا بر تو درود بفرستم. می‌خواهم 
از تو تشکر کنم چون شیطان از تو می‌ترسد 
و من اصلًا شیطان را دوست ندارم. شیطان 
به ما می‌گوید کارهای بد بکنید ولی تو به ما 
می‌گویی کار خوب بکنید. نماز بخوانید. به 
پدر و مادر احترام بگذارید و درس بخوانید. 
در پایان نامه‌ام می‌گویم پیامبر جان دوستت 
دارم. خیلی خیلی دوستت دارم. به اندازه‌ی 
دوستت  اندازه چشم‌هایم  به  و  کوه‌ها  همه 

دارم. 
را  حرف‌هایم  هستم  اول  کلاس  چون  من 
با تو زدم و مادرم آن را نوشت اگر بزرگ 
برایت  زیاد  و  بزرگ  خیلی  نامه  یک  شدم 

می‌نویسم. 
 ایمان قهرمانی )بوکان(

نامه‌ای به پیامبر بسیار عزیز اسلام 
سلام،   جان پیامبر  ای 
می‌دانم پیش از اینکه به دنیا 
رفت،  دنیا  از  پدرت  بیایی 
مادرت  شش‌سالگی  در 
در  دادی،  دست  از  را 
بزرگت  پدر  دوازده‌‌سالگی 
کرد.  بزرگ  را  تو  ابوطالب  عمویت  مُرد. 
زندگی خیلی سخت و ناراحتی داشتی این 
انسانی  بزرگ شدی.  بهترین شکل  به  حال 
بسیار خوب ومهربان شدی. در مقابل رفتار 
بد بعضی آدم‌ها با مهربانی و گذشت رفتار 
بسیار  را  تو  زندگی  مشکلات  می‌کردی. 

محکم و قوی کرد. 
در چهل‌سالگی فرشته‌ای به نام جبرئیل خبر 
برایت آورد  از سوی خدا  را  پیامبر شدنت 
تو مأمور شدی با همه خوب باشی، همه را 
دوست داشته باشی. وقتی کودکی کبوترش 
مُرد چندین ساعت در کنارش نشستی و در 
ای  پرسیدند  که  یارانت  از  بعضی  جواب 
پیامبرخدا چرا نزد این کودک نشسته‌ای، 
دل  از  را  غصه  و  غم  مأمورم  من  فرمودی 
آدم‌ها دور کنم و دل این کودک را شاد کنم. 
اگر زنده بودی پیشت می‌آمدم وحالا کتاب 
برای‌مان  خدا  سوی  از  که  قرآن  آسمانی 
فرموده‌ای،  که  را  وچیزهایی  آورده‌ای 
می‌خوانم و آنها را در زندگی انجام می‌دهم. 

دوستت دارم، خیلی دوستت دارم.
فاروق، دانش‌آموز
 کلاس اول ابتدایی )بوکان(
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 پنن    جنن   از تنن  پنن   تنن  تنن  ای
 تنن     رحمنن  ی خ ننن  گنن  نقطنن 

 منننن    تنننن  را ع بنننن  راهنننن  ا 
  ای ننن  د  ر  تنن      بننن  تنن  بنن  ر 

 کنننن   تم شنن  کنن  ک  منن   تنن  چنن  
  خ رننن  شنن   همنن  تنن  بگشنن  لنن 
 نجنن    ر ز تنن  گیسنن ی شنن  ای

  ر ی ی شنننننی    شننننن   عقننننن 
 ای  بننن   کمنن   طنن   ز تنن  چنن   

   فن    تن   از خشن   دامن   تن   ع لم
 غبنن ر   مشننگی   تنن  خنن    اثنن  از

 بهسنن   سننمیم   بنن د از تنن  خنن  
 تنن   بنن  گمشنن  شنن   ذلننی   خنن  
 فشنن    گیسنن  شنن  در قنن م  تنن 
 ای  چنن  از زمننی  ز نن  جهنن   د  ای
 پن     گنن   ای انن ری  خ   ب  ت  ت 

 کننن  ر ز من ظننن ا  شننن    خیننن 
 

  « ا ف نن ر حنن » ی پنن  رد  تنن  ر ح 
 تننن     زحمننن  نقطننن  بننن ِ خ نننن 

 را   تننننن  را عجمننننن     گیننننن  
  ای ننن   د  در   تنن   خنن د  د  مه نن  
 کننننن   تنهننن  بننن  نننن  تنهننن  رسننن  

 خ رننن  تنن   رطنن  ده ننن  آب ز
 حیننن    آب تننن  سننن دای آتننن  

 تننن   مننن ی شنننی  گ    ی سمسنننم 
 ای  خننن   رخنن   خ رشننی  ز صننب 
   فن    تن   از مشن   ن فن   زمنی   ن ف

 بننن ر  مشننن  شننن   بننن   آ  پی ننن 
 بهسن    رضن ا   ز ک  چگ  م ر ض 
 تنن   بنن  ر شنن  شنن   غ  بنن   چشننم
 کشنن    دامنن  شنن   گنن د   سنن  بنن 

 ای  چنن  از نشننی  خنن   ای ننن  گننن 
 خنن    بنن  سنند د  گننن  بنن د شنن  
 کننن  افننن  ز طننن ب نظننن م  طبننن 

 
 

    
 نقننن ب  م نّنن    ب قننن  مننن ن  ای

 بینن ر  منن    تنن  مهنن  از مهنن  گنن 
 ن ننن   آمننن  لننن  بننن  را من ظننن ا 

 عنن ب  در منشننی  را  عجننم سنن ی
 کنن   تنن ز  جهنن     بنن آرای ممنن 
 زنننن   کننم اُمنن ا تنن  ز  تنن  سنن  
 سنند د   لا نن  بنن  ب سنن  تنن  خنن  

 آسنن دگ    از مسننن  ا نن  کنن  بنن ز
 بد دازشنننننن    غ لننننننن  خ ننننننن 

 بن     تن   جن    بین   جسنمیم  هم  م 
 کنننن   منن  د نن  ی رخننن  ط فنن  از

 چ اسنن   تنهنن  ق فمنن  تنن    شننهن 
 ف سنن   مینن ا  صنن  در ای عمنن   نن 

 درآر   مننن ن  مننن   سننن  بننن  شننن 
 شنننن   اسنننن ار ی پنننن د  خمنننن ت ِ

 تسنن   جنن ی خبنن  کنن  نظنن م  مغنن 
 بنننب    فننن    بننن ی ن سننن  از
 

 آف ننن ب  بننن د چنننن  نشنننی  سننن    
 بیننن ر بننن    تننن  بننن   از گمننن   ر
 ف  ننن در   بننن  ف  ننن د تننن  ز ای

 شننن   شنننب      ا نننن  ر ز زرد 
 کنن   آ از  از پنن  جهنن   را هنن  د 
 زنننن   د  خطبنن  تنن  کنن  تنن  خطبنن 

 بننن د  بننن ی آ    آمننن  ن ننن   بننن د
 آل دگننن    از منبننن  ا ننن  د  غسننن 

 ان ازشننننن    عننننن   دا  غمننننن  در
 بنن    تنن  سننمیم   منن ر م همنن  منن 
 کنننن   منن  کمننی  اطنن اف دگنن   ز

 چ اسنن   آنجنن  عمننم داری تنن  قمنن 
 ف سنن   شننیط   ر  در عُمنَن ی  نن 

 بنن آر   منن ن  بنُن د از منن  چنن  سنن 
 شنن   بینن ار تنن  خ  ننیم همنن  منن 

 تسنن   بنن ی ی غ لینن  از دل زننن  
 بننب   گنن ا   بنن  ف  نن    ممنن 

 
 

محمد در اشعار نظامی گنجوی
 و اقبال لاهوری 

  
 ف سننننن  دگ    تننننن   گهننننن  ای
 ت اننن     خینن  بیگ ننن  ز چنن  هنن 
 بسنن   تنن  ننن   بنن  چنن  ار بینن  ا ل
 بسننن گ    زبننن   نطننن  ن سننن  ای

 خنن    در نن ی ز تنن  شنن   بنن  عقنن 
 مننن ا  نجننن ت  صنننب  تننن    تننن ز 
 اس   م  ج   ی ر ض  خ د ت  خ  
 کشننم نظنن م  چشننم در تنن  خنن  

 
 
 

 آزادگنننننن    گنننننن ه ِ د   تنننننن   
 ت اننن   ط ینن  خ ننن  ا نن  در جممنن 
 نشسنن   آخنن  ق فینن  چنن   تنن  ننن  

 خسننن گ    جگننن  سننن دای مننن هم
 در    سنن ح  بنن  بنُن د جنن   کشنن  
 مننن ا  حیننن ت  کننن ب تننن ا  خننن  
 اسن    من   جه     ج   ت  ی ر ض 

 کشنننم غ مننن  د   بننن  غ شنننی 
 

 الاسرار :. مخزن گنجوی، .: نظامی

 زنننننن گ   شنننننب ب تننننن  ظهننننن ر ای
 ارجمنننننن   ب رگ هننننن  از زمنننننی  ای

 تنن   ر یِ تنن بِ ز ر شنن  جهنن  شنن 
 ک ئننننن    ا نننن  ی پ  نننن  بنننن لا تنننن  از
 اف  خ نننن   حینننن   شننننم  جهنننن   در

 خجننننن   ن ب دمنننننن  ه  از تننننن  بننننن 
 نظنننن   ر  نننن  بنننن  اف نننن د منننن ا تنننن 

 اسنن   اف  خنن  آتشنن  منن  در عشنن 
 شنننن   بیگ ننننن  نبنننن  سنننن  از مسننننمم

 هُبنَنننن     عننننن ی   لا    منننننن   از
 اسننن   تننن  کننن ف  بننن هم  از مننن  شننی  

  ننن   ت سنننن   اجننن  از کننن ف  همچننن 
 ا   بنننن د  طبیبنننن   پننننی  از نعشنننن 

 گ نننن م   حینننن ا  آب از بنننن د منُننن د 
 نجننننن    ننننن را  از گ ننننن م داسننننن  ن 

 افننننن  خ م نننننن ا شنننننم  از مه ننننن 
 

 زننننن گ  خنننن اب تعبینننن  ا  جمنننن   
 بمنننننن   ب مننننن  ی ب سننننن  از آسنننننم  

 تنن  هننن  ی عنن ب    ت جینن    تنُن  
 ک ئننننن    ا نننن  ی سنننن م    تنننن  فقنننن 

 آمنننننن خ    خنننننن اجگ  را بننننننن گ  
 گ ننننن     آب سننننن ای ا ننننن  پی ننننن ا 

 تنننن   مهبنننن ب  نننن  گشنننن   أ    أب از
 اسنن   سنن خ  جنن نم کنن  بنن دا ف صنن  

 شننن   ب   نننن  الهننن   بیننن  ا ننن  بننن ز
 بغنننن   اننننن ر ب نننن  دارد   نننن  هنننن 

 اسننن  سنن   اننن ر  سنن من    را ا  زان نن  
  نننن   زننننن   قمنننن  ز فنننن ر  ا  سننننین 

 ا   آ رد  مصنننننننننط   حضننننننننن ر در
 گ ننننن م   قنننن آ   اسنننن ار  از سنننن یّ 

 نجنننننن   بسنننننن    از آ رد  ن ه نننننن 
 آمننننن خ م حیننننن   رمننننن  را قننننن  

 
  

اقبال لاهوری:
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 منننن   پی ننننن  عنننن ب   ر   از نیسنننن 

 ا نننم  بسننن   حجننن زی مهبننن ب بننن  دل
 اسنن   بنن  تنن لا    نن  ی منن  رشنن  

 د  نننن   منننن  ب نننن   تنننن  ا  مسنننن  
 اسننن   ی جمعیننن  سننن م    ا  عشننن 
 اسننن  حننن  نننن ر ا  مثننن  ا  امننن 

 
 
 
 

 منننن   پی ننننن  نسنننن  پ بننننن  نیسنننن  
 ا نننم  پی سننن     ننن گ  بننن  جهننن  ز ننن 
 اسنن   بنن  صننهب    کینن  را منن  چشننم

 آف  ننننن   نننننن    زد آتننننن  را کهنننننن 
 اسنن   ممنن  عنن    اننن ر خنن   همچنن 
 اسننن  مشننن    جننن د  از مننن  هسننن  

 
 

 خودی:. .: کلیات اقبال لاهوری، رموز بی
 

 

  

 طمنننن   مهبنننن ب    آمنننن ز ع شننننق 
 گمنننن   مشنننن  از کنننن  پینننن ا کیمینننن 
 دلننن   انننن ر نهننن   معشننن ق  هسننن 

 تنننن   خنننن ب خ بنننن   ز ا  ع شننننق  
 شننننن د  مننننن  ت انننننن  ا  عشننننن  ز دل

 شنن    چنن لا   ا  فننی  از نجنن   خنن  
 اسننن   مصنننط   مقننن   مسنننمم دل در
 گ  نننن   خمنننن   حنننن ا شبسنننن    در

 نننن   مهننن    ا  چشنننم شنننبه  م نننن 
 کنننن د  آغنننن ز ننننن  آئننننی  جهنننن   در
 پسنننن     بنننن لا   نننن  ا  نگنننن   در
 سننن     گننن د   آ  پنننی  مصننن ف  در

 بنن د  پنن د  بنن  هننم   زنجینن  در پنن ی
 د نن   پنن د  بنن  نبنن  چنن   را دخ نن  

 تننن  م  ع  ننن   ط ننن  خننن ت  ِ آ  از مننن 
 ا   م سنننننن  اع بنننننن ر مهشنننننن  ر ز

 رحم نننن   سنننن اپ  ا  قهنننن    لطنننن 
 گشننن د  رحمننن  در أعننن ا بننن  کننن  آ 

 ا نننم  بیگ نننن   طننن  قیننن  از کننن  مننن 
 منننن   ا نننن انیم   چننننی    حجنننن ز از

 ( 5) بطه سننن یم سننن ق  چشنننم مسننن 
 سنننن خ   پنننن   را نسنننن  ام ینننن زا 

   یسنن   بنن  را منن  بنن   صنن  گنن  چنن  
 مننن   خننن م   نننن  در عشنننق  شننن ر
 چیسنن   کنن  تَ لنّن    از گنن  م چنن  منن 

 ا   گننننن   تجمننننن  مسُنننننم م هسننننن  ِ
 اسنن  خ شنن   عنن لم د  از  ثنن ب خنن  

 

 طمننن   ا ننن ب  قمننن  نننن ح  چشنننم 
 کننننن مم   آسننننن    بننننن  ز  ب سننننن 
 بنم  مننننن   بیننننن  داری اگننننن  چشنننننم
 تنننن   مهبنننن ب   ز بنننن ت    خ شنننن  
 شنننن د  منننن  ث  نننن  همنننن    خنننن  
 شننن   افننن   بننن     جننن  انننن ر آمننن 

 اسننن    مصنننط    نننن    ز مننن   آبننن  ی 
 آف  نننن   ح  منننن    آئننننی    قنننن  
 قنن    خ ابینن   خسنن  ی ت نن  بنن  تنن 

 نننننن رد  در پیشنننننی  اقننننن ا  مسنننننن 
 نشسنن   خنن ا   نن  بنن  خنن    غنن   بنن 

 اسننننی   آمنننن  طنننن  سنننن دار دخ نننن 
 بنن د  کنن د  خننم حینن    شنن   از گنن د 
 کشننننی   ا  ر ی پننننی  خنننن د چنننن در
  (2)چننن در م  بننن  جهننن   اقننن ا  پنننی 

 ا   م سنننن  دار پنننن د  هننننم جهنننن   در
 ( 3رحم نن  ) أعنن ا  بنن  ا نن   نن را   بنن  آ 

  (4) داد «لاتث  ننننن » پیغننننن   را م ننننن 
   نننیم   چشنننمیم د  نننن ر نگننن  چننن  
 منننن   خننننن انیم صننننب   نننن  شننننبنم

 مین سنننن یم     منننن  مثنننن   جهنننن   در
 سنن خ   خ شنن     خنن  ا نن  ا  آتنن 
   یسننن   ا    نظننن   ا ننن  جننن   ا سننن 
 مننن   آغننن   در نغمننن  صننن  تدننن  مننن 

  (6)گ  سنن   ا  فنن ا  در چنن ب  خشنن 
 ا   را  گنَنننننن د ز ب لننننننن  ط رهننننننن 

 اسنن  دلبنن  آنجنن  کنن  شننه ی خننن  ای
 

 خودی :. اسرار لاهوری، اقبال .: کلیات
 

  
 ا   آ رد  جهنننن   در تنننن  جنننن   رخننن  
 اسننن   آسننن د  ا  سنننین  در دل همچننن 

 آمنننن خ م  تنننن  ننننن   تنننن  پنننن ر از
 مننن ا  سننن زد تننن  د   نننن  فمننن  تننن 

 شننن د   مننن   تننن   جننن ا   مننن  آرز ی
 اسننن   گننن ه  خننن کم ز ننن  تمنننن  ا ننن 

 م نننن   خ ابیننن   دلنننم در تمنننن  ا ننن 
 چ ینننن   چشننننمم ی پیم ننننن  از آخنننن 

 تهنننن   جنننن نم تنننن  غینننن   نننن د ز ای
 نبنننن د  سنننن م   عمنننن  از را زننننن گ 
 مننننن ا  آ ننننن  ا  اظهننننن ر از شننننن  
 نننن از  گی ننن  رحم ننن  شننن  ِ هسننن 

  ننننن   بیگ نننننن  م سننننن ا از مسنننننمم 
 ر زگننن ر سننن آ   را ا  چننن   حیننن 

 منننن   اجنننن ای اگنننن  خینننن د در  از
 آ  در بننن دی تننن  کننن  شنننه ی ف خننن 

 منن   شنن   شننه    اسنن   نن ر مسنن  »
 ب نننن   بینننن ار ی د نننن   را کنننن کبم

 منننن   تنننن ب بنننن  دل بی سنننن    تنننن 
 نگننن  آرامنننم کننن  گننن  م فمننن  بننن 

 

 ا   پنننننننننن  رد  د گنننننننننن ی آرز ی 
 اسننن   بننن د  حیننن تم صنننب  از مهننن  

 افننننننن  خ م  آرز  ا ننننننن  آتننننننن 
 منننننن ا  بنننننن زد زننننننن گ  قمنننننن ر در

 شنن د  منن  تنن  گنن ا  صننهب  کهنن  ا نن 
 اسنن   اخ نن   نن  همننی  تنن ب شننبم در
 م نننن   پ شنننی   گهننن  مثننن  صننن ف در
 آف  ننننن   ن اهننننن  مننننن  ضنننننمی  در

 دهنننن   ف منننن   اگنننن  آر  لننننب  بنننن 
 نبنننن د  شنننن     آرز  ا نننن  منننن ا پنننن 

 منننن ا  اف ا نننن  جنننن أ  تنننن  شنننن ق 
 حجنننننن ز  در مینننننن   کنننننن  دار  آرز 

  ننننن   ب   نننننن  زنننننن ری کجننننن  تننننن 
 کنننننن ر  در گیننننن د د ننننن  را پی ننننن  

 منننن   فنننن دای خ شنننن  امنننن  ز   ای
 آ   در آسننن دی کننن  خننن ک  خنننن  ای

 ( 1)«النن ط  حنُن ُّ بنن د ا نن  ع شنن  پننی 
 ب نننن   د نننن ار ی سنننن    در م قنننن ی
 منننن   سننننیم ب کننننن  پینننن ا بسنننن گ 

 نگنننن  انجنننن مم آغنننن ز    نننن  د نننن  
 

 خودی :. بی رموز لاهوری، اقبال کلیات.: 
 

1.  این بیت از دفتر سوم مثنوی مولانا تضمین شده است.
2.  نوشــته‌اند: وقتــی محمــد دانســت كــه دختــر حاتــم طایــی در میــان اســیران اســت، او را آزاد كــرد. در گــزارش اقبــال، نكتــه‌ای اســت كــه منبــع تاریخــی آن 
روشــن نیســت. می‌گویــد: دختــر حاتــم در میــان اســیران، پوشــش مناســبی نداشــت و پیامبــر عبــای خــود را بــر ســر  او كشــید. اقبــال پــس از نقــل داســتان 

ــم...  ــر قبیلــه‌ی طــی، عریان‌تری ــا از آن دخت ــد: ای محمــد، م می‌گوی
3.  منظور این است که قهر او در حق دشمنان و لطف او در حق دوستان از مظاهر رحمت هستند.

4.   پیغــام »لاتثریــب« اشــاره بــه گذشــت یوســف در مقابــل بــرادران اســت؛ وقتــی کــه بــرادران یوســف در ایــوان پادشــاهی بــا وی ملاقــات کردنــد، بــه خاطــر 
جــور و جفایــی کــه در مقابــل او مرتکــب شــده بودنــد، انتظــار داشــتند تــا از ســوی حضــرت یوســف مــورد مجــازات قــرار بگیرنــد، امــا یوســف همــه را یکســره 
احِمِيــنَ«؛ گفــت شــما را ســر زنشــی نیســت، امــروز خــدا شــما را می  ــهُ لكَُــمْ وَهُــوَ أرَْحَــمُ الرَّ مــورد عفــو قــرار داد و گفــت: »قَــالَ لَ تثَرِْيــبَ عَلَيكُْــمُ اليْـَـوْمَ يغَْفـِـرُ اللّـَ
آمــرزد، او رحــم کننــده تریــن رحــم کننــدگان است.)یوســف:29(.پیامبر بزرگــوار اســام ایــن آیــه مبارکــه را بــه هنــگام فتــح مکــه تــاوت فرمــوده و مشــرکین 

قریــش و همپیمانــان آنــان را کــه از هیــچ نــوع آزار و اذیــت در مقابــل وی دریــغ نکــرده بودنــد، مــورد عفــو عمومــی قــرار داد.
5.  بطحاء، نخلستان معروفی در نزدیکی مکه و ساقی بطحاء کنایه از پیامبر بزرگوار اسلام است.

ــه می‌کــرد  ــی تکی ــه‌ی درخت ــر تن ــدا ب ــد: رســول ‏الله در ابت ــدالله می‏گوی ــن عب ــر ب ــده اســت. جاب ــی فغان‌کنن ــه معن ــه ب ــه«؛ حناّن ــه »ســتون حناّن 6.  اشــاره ب
و خطبــه می‏خوانــد. ولــی پــس از اینکــه بــرای آن حضــرت منبــری ســاختند، آن تنــه‌ی درخــت )کــه دیگــر مــورد اســتفاده قــرار نمی‌گرفــت( بــه آه و نالــه 
درآمــد و ماننــد شــتر آبســتن، می‌نالیــد. تــا اینکــه رســول‏الله از منبــر پاییــن آمــد و دســت )مبارکــش( را )جهــت تســلی( بــر روی آن کشــید.]به‌روایت: بخــارى[ 
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»منِ أشََدِّ أمّتی لی حُباً، ناسٌ یکونون بعَدِی، یوََدُّ أحَدُهُم لوَ رَآنیِ بأِهلهِِ و مَالهِ؛ از زمره‌ی پرمهر‌ترین کسان به من، مردمانی در 
روزگارانی پس از منند، که هریک حاضرند در ازای دیدار من، از مال و خاندانش درگذرد.«]صحیح‌‌مسلم:۲۸۳۲[ 

، ألَسَْناَ بإِخِْوَانکَِ؟، قَالَ:»بلَْ أنَتْمُْ أصَْحَابیِ، وَإنِمََّا إخِْوَانیِ الذَِّینَ یأَْتوُنَ منِْ بعَْدِی،  »وَددِْتُ أنَیِّ رَأیَتُْ إخِْوَانیِ. قَالوُا: یاَ رَسُولَ الَلّ
وَأنَاَ فَرَطُهُمْ عَلَى الحَْوْضِ«؛ پیامبر مکرم فرمود: دوست دارم برادرانم را ببینم. گفتند مگر ما برادرانت نیستیم؟ گفت: شما 

یاران منید، اما برادران من کسانی‌اند که پس از من به دنیا می‌آیند و من قبل از آنان در حوض )کوثر( وارد می‌شوم )و چشم به 
راه‌شان هستم(«]صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، موطأ مالک[ 

مژده‌های امیدبخش پیامبر بشیر

به حق دل بند و راه مصطفی رو!

 چــون بــه نــام مصطفــی خوانــم درود
ــر ــوم غی ــه‌ ای محک ــد ک ــق می‌گوی  عش
بــو و  رنــگ  محمــد  از  نــداری   تــا 

مصطفــی شاخســار  از   غنچــه‌ای 
 از بهــارش رنــگ و بــو بایــد گرفــت
 مرشــد رومــی چــه خــوش فرمــوده اســت
ــش ــام خوی ــل ای ــم رُسُ ــل از خَت  »مَگسَ
ایســتی دور  اگــر  او  مقــام   از 

گزیــد ره  کســی  پیمبــر   خــاف 
راه صفــا اســت ســعدی کــه   محــال 

وجــود می‌گــردد  آب  خجالــت   از 
دیــر ماننــد  بتــان  از  تــو   ســینه‌ی 
او نــام  میــالا  خــود  درود   از 

مصطفــی بهــار  بــاد  از  شــو   گل 
گرفــت بایــد  او  خُلــق  از   بهــره‌ای 
ــت ــوده اس ــره‌اش آس ــم در قط ــه یَ  آنک
 تکیــه کــم کــن بر فــن و بــر گام خویش«
نیســتی مــا  معشــر  میــان   از 

ــید ــد رس ــزل نخواه ــه من ــز ب ــه هرگ  ک
 تــوان رفــت جــز بــر پــی مصطفــی
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